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از دویچه نگاه شیعه . گفتار ء رفتار ء کردار وتقریرمعصوم.حجت‌وبر هان شرعی 
است. بد ین‌سان‌سغرامام رضا 490: هشتمین اختر تابنا کآسمان امامت و ولامت. 
سفری معصولی نیست .که هجر تی‌است تکلیك‌مدار وهدفمند , به انگیزه 
۳ آشکارسازی نزو یرهای خود کامگان‌ستم‌پيشه . 
۱ 9 بی گمان . پرداختن‌به جزئیات اپن‌هجرت. خود, چند و چون داستان ولابتعمهدی‌رار 
__ می‌نماباند و به بسیاری!پرسشها وبرداشتهای‌نادرست‌دربارهپذپرش‌این‌منصب‌از 
سوی امام نا پابان می دهد. ۱ 
نویسنده‌سختکوش کتاب حاضر تلاش‌می کندتابایه ره گیری پژوهث مندانه ومستدل 
از متابع گونه گون .جغرافیای تار یخی .سیاسی و اجتماعي شیهرهایی را که‌حضرت 
علی بن موسی الرضا "#۵ از آنها گذشته پا در آنها درنگ کرده است. بررسی کند و 
دید گاه‌در ست را برگزیند و بنما باند. 
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۱06۰۱91۵016-۵ -انمرج-1 ۱ 


فهرست مطالب 


از مدینه تا بصره ۳۸ - ۱۳ 
۲ مأموریت به مدینه 2) وداع با رسول اکرم تْر ۳ تعیین جانشین و پیشوای شیعیان 
7 وداع با اهل بیت لا 7] آغاز سفر و ملاحظاتی دربارهُ عزیمت امامل به مکه 2] به 
سوی بصره 2] شرح منازل و مسافات مدینه تا بصره 7] ورود حضرت رضانی به نباج 
7) ملاحظاتی دربارهٌ عبور امام رضالفه از قادسیه [] بیعت طاهر ذوالیمینین با امام 
رضانکه در بغداد 7) ملاحظاتی دربارهةٌ سفر حضرت به قم 0] سیر منازل از نباج تا بصره 
7 ورود حضرت نی به بصره 


از بصره تا فارس ۶۸ - ۳۹ 
[) از بصره تا سوق‌الاهواز [] راه کنونی بصره به اهواز 1) سوق‌الاهواز 7] ورود امام 
رضاءّه به اهواز 7] رخدادهای اهواز 7] نکاتی دربارهُ اربق و اربک 2 ملاحظاتی درباره 
عبور امام رضاءیٌ از شوشتر و دزفول 2 قدمگاه و يا مسجد علی‌بن موسی‌الرضا نا 
7 بقعه امام رضا دیمی "۲ بقعهٌ دیگری از امام رضا (دیمی) 7] بقع دیگری از امام 
رضاتیلا 2 بقع شاخراسون (شاه خراسان) در دزفول 7] بقعهٌ شاخراسون (شاه 
خراسان) در شوشتر 7 قدمگاه امام رضاثْ 


از فارس تا یزد ۹۵ - ۶۹ 
7] به سوی فارس [] راه اهواز به فارس [] راه اهواز به شیراز 7] راه ارجان به شیراز 
ت]ورود حضرت رضاءیٌ به ارجان (بهبهان) ۲7] درباره ارجان (بهیهان) 7] مسیر کنوتی 


۶ جفرافیای تار یخی هجرت امام رضاث 


اهواز به شیراز [] بررسی راههای اهواز تا شیراز و مسیر حرکت امام ثل لا شیراز 
7] اصطخر 7] ابرکوه (ابرقوه) 0) آثار تاریخی ابرقوه 7) قدمگاه امام علی‌بن موسی 
الرضال در ابرقوه 0] راه شیراز به کنه (راه شیراز به زد) 7] راه کنونی شیراز به یزد 


از یزد تا خراسان ۱۲۱ - ٩۷‏ 
[) پزد [) عبور امام علی‌بن موسی الرضاءیه از یزد 1 بیابان میان فارس و خراسان 
ت) راه کویر(از بزد به سوی خراسان) ] بررسی قدمگاههای امام علی‌بن موسی 
الرضالیاً در یزد 7] قدمگاه خرانق (مشهدک) 7] قدمگاه ده‌شیر فراشاه [] ورود 
حضرت امام رضاعثابه بافران و تائين 7 قدمگاههای شهر نائین 1] ملاحظاتی درباره 
ورود حضرت رضالف به نائین و قدمگاههای این شهر 7] ورود حضرت نی به آهوان 
راه قدیم‌نائین تا خراسان [] بررسی راههای کتونی بزد به خراسان [] راه کویر 


خراسان ۱۵۸ - ۱۲۳ 

۲7 نیشابور 7] ورود حضرت رضانیِ به نیشابور 1 ذکر حدیث سلسلة الذهب در 
نیشابور [) استقبال مردم نیشابور از امام رضاللا 2] ماجرای چشمه کهلان در نیشابور 
[) خروج حضرت از نیشابور 7) ماجرای طبابت امام رضائفهٌ در رباط سعد ۲1 طوس 
7 ورود حضرت "ی به ده سرخ 7] عبور حضرت از کوه سنگ‌تراشان (کوهسنگی) 
7 ورود امام رضالیٌ به طوس (نوقان دهکده ستاباد) 1] راه نیشابور به‌سرخس 
7) سرخس ۲7 آثار تاربخی سرخس ] ورود امام رضالیٌ به سرخس و ماجرای زندانی 
شدن آن حضرت 1 0 خروح امام علی‌بن موسی الرضا نیا از سرخس ۲۳ راه قدیمی 
سرخس به مرو ل] مرو [] راه کنونی مشهد به سرخس و مرو [] حکومت عیاسیان در 
مرو 7) ورود حضرت رضاليةٌ به مرو 


ولا تعهدی ۱۸۹ - ۱۵٩۹‏ 
لا طرَاح ولایتعهدی [] پيشنهاد خلافت [] مراسم ولایتعهدی 1] دستخط امام بر 
عهدنامه ولایتعهدی [] دعای باران 7) مخالفان ولایتعهدی 2) برپایی نماز عبد 
[] ملاحظاتی پیرامون ماهیّت ولایتعهدی و شهادت حضرت رضالگه [] بررسی جتد 


فهرست مطالب ۷ 


یادداشتها ۲۰۴ - ۱۹۰ 
۳ ۱-مسیر راه قدیم مکه تا قادسیه 0] ۲-مسیر راه مکّه تا بصره [) ۳-مسیر راه قادسیه تا 
بصره [۲] ۴-راه مکه تا کوفه [] ۵-متن کامل عهدنامةٌ ولایتعهدی 


منابع و مأخذ ۲۱۹ - ۲۰۵ 

7 منابع و ماأخذ (فارسی و عربی) ۱ 
[] منابع جغرافیایی 7] منابع تاربخی و سرگذشت‌نامه‌ها (] منابع تاریخ محلی 
00 سفرنامه‌ها 00 نقشه‌ها 0 مأخذ تصاویر و نقشه‌های بخش ضمائم کتاب (] تاریخ 
تالیف برخی منابع 


کتابنامه ۲۳۶ - ۲۲۰ 
[] کتابنامه منابع تاریخ محلی شهرهایی از ایران که در مسیر حرکت امام رضانفا واقع 
شده است 
ینعی 3 زین 


ضمانم ۲۱ - ۳۳۷ 


بسمالهالرحمن ال حیم 


تقدیم به روح مطهر شهید سیّد مرتضی اوینی 


انديشهةٌ اصلی این تحقیق هنگامی شکل گرفت که به توصیه و 
ترغیب مرحوم شهید سیّد مرتضی آوینی «پروژٌُ تحقیق و 
نگارش فیلمنامةٌ زندگانی ائمة معصومینها» در واحد 
تلویزیونی حوزة هنری آغاز شد. این تحقیق که هم اینک برای 
تالیف تنظیم شده است در واقع پژوهش نگارش فیلمنامة 
سریال مستند داستانی هجرت علی‌بن موسی‌الرضاث از 
مدینه تا مرو می‌باشد. 

پادش گرامی و راهش پر رهرو باد 

مولف 


تصر مت 


مقد مه 


یکی از مقاطع مهم تاریخ سیاسی اسلام و زندگانی ائمهة اطهارشهل9ا ماجرای 
پدیرش ولایتعهدی امام علی‌بن موسی الرضان# است. اين موضوع به دلیل اهمیّت 
و سوال‌انگیز بودنش توجّه بسیاری از موخان قدیم و جدید رابه خود جلب کرده و 
تأکنون کتابهای بسیاری وا به حود اخصاض داد اشت: ۱ 

آنچه در این تحقیق مورد بررسی و دقت قرار گرفته. جغرافیای تاریخی سیاسی 
و اجتماعی شهرهایی است که حضرت رضال به دستور مأمون از آن جا عبور کرده 
و یا در آن جا توقف داشته است. مبداً این حط سیر مدینه و مقصد آن مرو بود. 
مسیری که مأمون تأکید داشت حضرت رضاللْ را از آن عبور دهد یکی از رامهای 
متداول آن زمان به شمار می‌رفت و آن از مدینه به بصره و از طریق سوق‌الاهواز 
(اهواز) به فارس و سپس از راه کویر و بیابان میان ایالتهای فارس و خراسان 
می‌گذ شت و به مرو ختم می‌شد. 

زاه: دیگرض که در آن زمان متداول بود از مدینه به سمت کوفه و مدینة‌السلام 
(بغداد) می‌رفت و سپس از آن جا به سمت ری» قم و خراسان و بالاخره به مرو 
منتهی می‌شد. این خط سیر اخیر از سه شهر حشاس: کوفه. بغد اد و قم می‌گذشت. 
شهر کوفه مرکز تجمّم شیعیان و پایگاه علویان محسوب می‌شد و همواره شاهد 


9 ما وه ی ی ۰ اسلا 5 ط 3 ۳ ۳ 
۱- جهت اطلاع: به کتابنامه امام علی‌بن موسی الرضاءتة در بخش ضمائم کتاب حاضر رجوع 


سو د. 


۰ جغرافیای تاریخی مجرت امام رضات 


سیطرء عبّاسیان متعصب و مخالفان سیاسی مأمون اداره می‌ شد» و در کشمکشهای 
شتانشی ری عا ای ان ما مون وریرادر هرن امین تبدیل به کانون توطته برضد مأمون 
شده بود. شهر فم از معدود شهرهای ایران به شمار می‌رفت که دارای تمایلات 
شیعی بود و محبّت به خاندان علی‌بن ابی‌طالب در ان موح می‌زد. 

از این‌رو مسیری که مأمون برای انتقال امام رضال از مدینه به مرو انتخاب کرده 
بود از دیدگاه جغرافیای طبیعی, اجتماعی. سیاسی و مذهبی بسیار حساب شده و 
زیرکانه بود. بررسی جغرافیای تاریخی هجرت علی‌بن موسی الرضاءی به گرنه‌ای که 
به تفصیل و با طرح جزئیات حوادث شهر به شهر منزل به منزل به شرح آن 
خواهیم فت ادایت. نو 4۵ نها پی نمایانگر ماهیّت ولایتعهدی علی بن 
موسی‌الرضالث است و به اعتقاد نگارنده, ترسیم جغرافیای تاریخی عزیمت امام 
رضا له و حوادثی که در طول این سفر رخ داده یکی 1 لت روشن ماهیّت 
ولایتعهدی است که به بسیاری از پرسشها و سوء تعبیرها درباره پذیرش ‏ د از سوی 
امام ‏ خاتمه می‌دهد. امام رضا نی در طول این سفر همواره دست به اقداماتی زد 
که ما به افشای اهداف مأمون از طرح ولایتعهدی و اعلام مواضع خود نسبت به 
تنشتهاد مامون اتتحامید. این اقدامات هنشت عمش ال و خن ول مر 
با 3 ۱ 
مواضع امام بعد از پذیرش تحمیلی ولایتعهدی شدّت بیشتری به خود گرفت. و 
سرانجام منجر به شهادتش شد. 


تأقلاتی در منابع و ماًخذ 

۱- یکی از نقایص مهم منابع تاریخ زندگانی امه معصو مین ی عدم توجه به 
عنصرهای «زمان». «مکان» و حوادت » تیار هی مهاب این اشکال در اکثر 
منابعی که در تحقیق حاضر مورد بررسی و يا بهره‌برداری قرار گرفت. مشاهده شد. 
باید ۳ اکثر منابع تاریخ زندگانی المه ی «تاریخ شفاهی» است که به 
صورت مکتوب نگا نگارش يافته و فاقد ویزگیهای «تاریخ علمی» است. به همین دلیل 
شیوه نگارش بسیاری از موَخان قدیم و جدید. نگارش روایی است که عمدتا به 


شرح وفایع و یا حادنه‌نگاری محدود می‌شود. از این‌رو بسیاری از روایتها فاقد 


مقذمه ۳ 


جنبه‌های «زمانی» و «مکانی». هستند. به طوری که بسختی می‌توان تشخیص داد 
حادثه‌ها در کجا و در چه زمانی روی داده‌اند. قرف حوادت. جلو و به دنبال بودن 
آنها و نیز تأثیر متقابل ماجراها بر یکدیگر از جمله مواردی است که به ندرت مورد 
معضلات فراوانی روبرو می‌سازد و مورّخ را از دریافت شرایط و سایر جنبه‌های 

۲- به علاوه در منابع تحقیق حاضر بجز معدودی از آنها. غالب منابع فاقد 
هه هر ری از وی تحزیه و تحلیل حوادث 
و توضیح و تحلیل است با کلی‌گویی گذشته و از ذکر شرایط و يا عناصر موثر بر 
شکل‌گیری ماجراها کمتر سخن به میان آورده‌اند. 
عدم توجه به جغرافیای طبیعی و سیاسی مناطق و شهرهایی است که در مسیر عبور 
حضرت امام علی‌بن موسی الرضاءفْلا واقم شده است. مثلاً بعضی خط سیر حرکت 
امام رضانیا را از شهر و منطقه‌ای دکر کرده‌اند که هیچ تناسبی با مسیر راههای 
متداول ان زمان نداشته و اصولا با مسير جغرافیایی طبیعی راهها و شهرها در 
تناقض است. این گونه اشتباهات. متأسفانه مأخذ نقل مورّخان جدید نیز شده که 
غملت تاش فان | اشفا عفر قیاق بازنی انشت؛ 

۴-پاره‌ای مورخان قدیم و به تبع آنها موخان جدید بدون توجه و در نظرگرفتن 
موقعیّتهای سیاسی مذهبی شهرها گزارشهایی از عبور و يا توقف علی‌بن مو 
الرضاءیا ثبت کرده‌اند. این گزارشها علاوه بر این که به لحاظ جنبه‌های تاریخی با 
اتقلاط بو تدا فالتا فراوآن یروت رو رد جاییل منابع معتبر تاریخی نیست. با 
مسیری که مامون به تصریح منابع موثق برای عبور حضرت رضانیّة تعیین کرده بود 
نیز مغایرت کامل دارد و فاقد پایه و اساس منطقی است. 
توقنگاهها و يا مساجدی در شهرهای مختلف ایران نام برده‌اند که امام ای 
موسی‌الرضالا در آن اماکن توقف داشته و با نماز گزارده است. این اماکن 


سا 


۲ جفرافیای تاریخی هجرت امام رضالث 
علی‌القاعده مربوط به همان سفر حضرت از مدینه به مرو بوده ولی بعضی از آنها در 
شهرهایی واقع شده‌اند که محل عبور امام له نبوده است. به عنوان مثال: «هشت 
قدمگاه» در منطقه‌ای» منسوب به حضرت رضالیا ثبت شده که اساسا واقعیّت 
تا یکی ارفا خی مش با وان و روا اس این ماک یرطاب 
مسیر آن حضرت از ایران است و در سایر کشورهایی که در خط سیر حضرت قرار 
گرفته‌اند مشاهده نشده است. وجود این اماکن -هر چند ساختگی -اگر چه نمایانگر 
میزان عشق و علاقه مردم ایران به خاندان عصمت و طهارت است ولی نمی تواند 
دستمایه مناسبی برای تعیین مسیر عبور حضرت رضالثلا - آن چنان که پاره‌ای از 
کتب به آن تکیه کرده‌اند - باشد و تنها در صورت وجود اعتبار و سندیّت تاریخی 
است که قدمگاهها می‌توانند راهنمایی تعیین کننده باشند. 

۶-علاوه بر این اماکن ساختگی. حوادثی را نیز در برخحی از تذکره‌ها و مناقب به 
علی‌بن موسی‌الرضالفل نسبت داده‌اند که کاملاً جنبهُ افسانه‌ای و غیرتاریخی دارد. 
متأسفانه برخی از این حطاهای تاریخی به طور غیر محققانه‌ای دستمايةٌ برخحی از 
نویسندگان جدید شده است و چنانچه به اهتمام معدود موژخان معاصر آثار 
ارزشمندی پیرامون زندگانی امام علی‌بن موسی الرضالثلا تألیف نشده بود. این گونه 
کتب. تا نسلها در حافظهٌ دوستداران و شیعیان آن حضرت ِا باقی می‌ماند. 


مأموربت به مد ینه 
هنگامی که رجاءبن ابی ضحاک ویاسر خادم از سوی مأمون مأموریت سفنت تا 


۱ - بعضی از منابع از جمله الارشاد؛ مقاتل الطالبیین؛ روضةالواعظین می‌نویسند: مأموری که 
مأمون برای عزیمت امام از مدینه به سوی مرو گسیل داشته بود عیسی بن یزید جلودی 
بود. اما اکثر منابع در مورد رجاءین ای ضحاک و یاسر خادم اتفاق دارند و صحیح همان 
است. زیر جلودی. همان کسی بود که به دستور هارون‌الرشید خانه‌های علویان و فرزندان 
علی لح را در مدینه غارت کرد و اسیب رساند و حتی از زیورالات و جامهٌ زنانشان 


تک شا ختین فاکض تا این مامر رف طی: کشت ارسو ی ها مرن انفعانت: غراو 
باشد. بررسی کنید. شیخ مفید. الارشاد.۲۵۰/۲؛ ابوالفرج اصفهانی. مقاتل الطالبیین. 
ص ۵۲۳: فتال نیشابوری» روضةالواعظین» ص ۳۶۹. و مقایسه کنید با شیخ صدوق. عیون 
اخبار الرضانی ۳۹۸/۲ و ۴۰۱.نگاه کتید به جریر طبری تاریخ طبری, (ترجمهٌ ابوالقاسم 
پاینده). ۵۶۵۹/۱۳ این اثیر. الکامل فی التاریخ (چاپ بیروت)» ۱۶۲/۴: مسعودی 
مروج‌الذهب و معادن الجوهر ۴۴۱/۲؛ این واضح یعقوبی. تاریخ یعقوبی. ۴۶۵/۲؛ کلینی 
اصول کافی, ۴۰۷/۲. کلینی می‌نوبسد: «مأمون نامه‌ای به امام رضالفلا نوشت و آن حضرت 
را به خراسان (مرو) طلبید. امامث به عللی عذر خواست. مأمون پیوسته به آن حضرت 
نامه می‌نوشت. تا ان حضرت دانست چاره‌ای ندارد و مامون دست‌بردار نیست لذا از مدینه 
بیرون شد...». ابوالفضل بیهقی می‌نویسد: «سهل بن فضل خواست که خلافت را از عیّاسیان 
بگرداند و به علویان دراورد... معتمدی از خویشان خود نامزد کرد تا با معتمد مامون همراه 
شد و هر دو به مدینه رفتند. ابوالفضل بیهفی. تاریخ بیهقی.ج ۶ (از مجلد ۰۱ ص ۰۱۹۰ 
صاحب بحرالانساب بدون ذکر هیچ منبع معتبری از سلیمان‌ین ابراهیم بن محمدین داود بن 


‌ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا لا 


جد 


علی‌بن موسی‌الرضانهه را به مرو آورند» امامت در مدینه بود. حضرت رد 
همچون پدر بزرگوارش امام موسی کاظم 2 در مدینه اقامت داشت (اين که منزل 
امام لا در کدام محله از محله‌های شهر مدینةالرسول بوده منابع اطلاعات 
چندانی به ما نمی دهند). رجاءبن ابی ضحاک و یاسر خادم به منزل امام لا رفتند و 
نامه مأمون را به حضرت تسلیم کردند. امام 1 با فرستادگان مأمون سخنی نگفت و 
بر ری را سای یقرت ی ی اما اش هر 
اولسی کامفا بارعا ری موی شرر6ا سم دسک یهقه سای زد کبفاه 
پدیرش ولایتعهدی را آشکاز تباتفتت هیا صحنهٌ دردناک وداع با رسول خدام 
تعیین جانشین بعد از خود و کیفیّت وداع با اهل بیت خود. 


وداع با رسول اکرم ت 

شیخ صدوق به سند خود از محول سیستانی نقل می‌کند که چون قاصد مأمون 
برای احضار حضرت رضاجه از خراسان به مدینه وارد شد من در مدینه حضور 
تف و ی مق ع با مرقد مطهّر رسول اکرمعد وارد استانةٌ مقدس ی 


جندین مرتبه به مرقد آن حضرت ‏ نزدیک شد و وداع کرد و سپس بازگشت و هر 


م‌ٍ 


قاسمین حبیب‌بن عبدالّ حبیب‌بن شجاء بن ارقم به عنوان فرستادهٌ مأمون نام می‌برد که از 
طوس به هم‌اه جهار صد نامه 2-۳ حصرت روانه مد بنه ۳ وه به. 9 بحیی خزاعی: 
بحرالانساب» ص ۰۱۰۰ 

۲ - ر.ک. به: شیخ صدوق. عیون اخبار الرضا ای ۱۳۹/۲: کلینی. اصول کافی. ۴۰۴/۲: شیخ 
مفید. الارشاد.ص ۲۹۰ و ۲۹۱ فتال نیشابوری. روضةالواعظین. ضن ۲۳۶۷ ان طقطقی. 
تاریخ فخری» ص ۲۳۰۰ نخجوانی. تجارب السلف. ص ۱۵۸ ملا باقر مجلسی: بحارالانوار 
۹ مقدسب ی و ۲۶۵۳۵ خو اجه ابو الفضا ل بیهقی» تاریخ بیهقی. 
۱۵/۱ .. از جمله تذکره‌نویسان ی که و , سفر مرو را ااز سوی امام رضال « ندون 
۰ دک ر می‌کند جو اد فاصل اسیت وی در نها حود ندون هیچگونه ۳ و سند ی » 


مين توتضات ماما ن در نامه‌ای که به امام علیین موسی‌الرضانتِه تقدیم داشته از منویات 
0 تقاضا و تمنّا از امام دعوت کرده به مرو تشریف‌فرما 


ضاجا ). 


شود. امام نیز ی 5 ن دعوت را قبول فرمود» ر.ک. به : معصومین چهارده‌گانه, (امام ر 
ص ۱۰۵ 


از مدینه تا بصره ۱۵ 


حضرت نفد شرفیاب شدم سلام کردم و او را (به خاطر) طلب کردن مأمون به 
حراسان تهنیت گفتم. آن حضرت فرمود: من را واگذارید. همانا از جوار جذ 
بزرگوارمعٌ بیرون می‌روم و در غربت رحلت می‌کنم و در کنار قبر هارون دفن 
خواهم شد. محول سیستانی می‌گوید: تا خراسان آن بزرگوار را مشایعت کرده 
همراه وی بودم تا اين که در طوس وفات یافت و او را نزد هارون دفن کردند.۳ 
۳0۳ ۳ 

از محمّدین عیسی نقل کرده‌اند. 


تعبین جانشین و پیشوای شیعیان 

حضرت رضالث از آنجا که سرانجام این سفر را می‌دانست. فرزندش جواد ثْ را 
که در آن زمان کودکی چند ساله بود به هنگام وداع با جذش به مسجداللّبی برد. 
حضرت جواداع قبر مطهّر رسول اکرم 2 را در آغوش گرفت. امام رضالة فرمود: 
ای رسول خدا من او را به شما سپردم. حضرت جوادلی عرض کرد ای پدر به 
خدا قسم که به جانب خدا می‌روی. سپس حضرت رضاءث به تمامی وکلا و 
اصحاب خود فرمود: سخنان او را گوش کنید و امر او را اطاعت نمایید و ترک 
مخالفت وی کنید. و نزد تقات اصحاب خود تصریح بر امامت او فرمود و به انها 


اد ناه کت به ابن شیر شتو ان المتافب. ض ۱۹۶ مسعودی. اثبات الوصیت ۱ و 
همچنین ر.دک: به: مجلسی. بحارالا نوار (ترجمه موسی خسروی)» ۲( صاحبت 
بحرالانساب. وداع آن حضرت ت92 را با رسول اکرم ع در شب یکشنبه پانزدهم محرم‌الحرام 
2 3 1 , ما الا تج ِ هرازه 

ذک ک ده نت وی این ۳ خوابی که حصرت رضایه هنکام وداع 5 رسول خداعر یار دیده. 
می‌پردازد که در منابع قدیم ذکری از آن نشده است و به گونه‌ای که در فصول اینده به برخی از 
جنبه‌های تاریخی این کتاب اشاره خواهیم کرد؛ علاوه بر خلط میان تاریخ و افسانه, اغلاط و 
اشتباههای فاحشی در این کتاب به چشم می‌خورد که ارزش تاریخی آن را از سایر کتب 
تاربخی شفاهی پایین می‌آورد. ر.ک. به: بحیی خزاعی. بحرالانساب. چاپ دارالخلافة 
طهران» ۱۳۶۸ 


۱۶ جغرافیای تاربخی هجرت امام رضات 


شناساند که حضرت جوادالائمه جانشین و قائم‌مقام اوست.۵ 

حدیقَة الرضوية یکی از محدود تدکره‌هایی است که می‌نویسد: حضرت بعد از 
وداع با قبر پیامبر اکرمق به روضهٌ جده‌اش حضرت صدیقهٌ زهرالّلا مشرف شد و 
درد دلهای خود را به آن حشرت عرص کرد ۲ 


وداع با اهل بیت له 

امام له هنگامی که قصد حارج شدن از مدینه را کرد دستور داد اهل بیت و 
خاندان وی در اطراف ایشان گرد آمدند. آنگاه فرمود: بر من بگریید تا صدای شمارا 
بشنوم. " گریه کردن بر مسافری که به سفر می‌رود امری است غیر متعارف. اما این 
که امام چنین دستوری می‌دهد. قصد آن دارد که به اهل‌بیت خود بگوید من دیگر از 
این سفر بازنخواهم گشت. این موضوع را مسعودی در اثبات الوصيهة و ابن 
شهراشوب در المناقب به تصریح بیان کرده‌اند. ان دو به نقل از محمدین عیسی 
روایت کرده اند که حضرت رضا لا فرمود: هنگامی که خواستند مرا از مدینه بیرون 
برند من اهل و عیال خود راگرد آوردم و به آنها امرکردم بر من گربه کنند تا من گریه و 
زاری آنها را بشنوم سپس از آنها جدا شدم و دوازده هزار دینار برای آنها گذاشتم. 
پس فرمود: من به سفری می‌روم که «.گر به جانب اهل و عیال خود باز نخواهم 


۵. ان شهراشوت: لاف ضر ۶۱۹۶ سعودی» اتات‌الوصق ۱4۳۹۳ متا رن زار 
طبری دلائل الائمّق ص ۱۷۶ (چاپ نجف)؛ باقر مجلسی. بحارالانوا ۳۲/۲. مجلسی 
می‌نویسد: حضرت ی دست فرزندش را گرفت و در مسجد پیامبر پرد و در کنار قبر رسول 
خدا ودایم امامت را به او سپرد و او را از جریان آینده مطلع کرد و سپس حرکت توق 
درالنظیم به نقل از شیخ عباس قمی. مفاتیح الجتان ص ۶۵۷. و همچنین» شیخ عباس قمی. 
منتهی‌الامال. ص ۱۹ ۳. 

۶ - محمّدتقی خراسانی. حدیقة‌الرضویق ص ۷۴ به نقل از عمادزاده زندگانی امام رضالثت 
ص ۴۷۶. 

۷- شیخ صدوق. عیون اخبار الرضالك. ۴۶۲/۲ مجلسی. بحارالانوار: ٩۱۰۵/۱۲‏ نجفی 
یزدی. مناقب اهل بیت. ۱۷۹/۲. شیخ عباس قمی, این ماجرا را به نقل از یوسف‌بن خاتم 
شامی. در درّالنظیم نیز اورده است. ر.ک. به: شیخ عباس قمی. مفاتیح الجنان ص ۶۵۷. 


آغاز سفر و ملاحظاتی دربارهة عز بمت امام خْا به مکه 
منابع اوّلیه و سایر تواریخ معتبر اغاز حرکت امام رضانة را از مدینه به سوی 

بصره ذکر کرده‌اند." با این وجود برعی از منابع بخصوص تذکره‌های متأغر 

می‌نویسند: حضرت ابتدا به مه رفت و در این سفر امام جوادءْلا نیز همراه ایشان 

بود امامِ با خانةٌ خدا وداع کرد و سپس از مکه به سفر ادامه داد. 
فیلات الا مام الرضا لا به نقل از راوندی در الخرانج می‌نویسد: امام رضاءیّه با 

همراهان خود وارد مکه مکرّمه شد و خانه خدا را زیارت کرد و با اهل‌بیت وداع 

نمود. محمدبن میمون گوید: من در مکه با آن جناب بودم و پیش از آن که به طرف 
خراسان حرکت کند عرض کردم تصمیم دارم به مدینه برگردم نامه‌ای برای فرزندت 

ابو جعفر له بنویس تا با خود ببرم. حضرت رضانیلا تبسمی فرمود و نامه را نوشت. 

من نامه را به مدینه بردم و به حضرت جواد دادم... "۱ 
شیخ مفید نیز در الارشاد بدون تاأکید بر عزیمت امام رضا تا از مدینه به مکه در 

سفر تاریخی‌ای که ان جناب به خراسان داشت به نقل از مسافر روایت می‌کند که 

من خدمت حضرت رضاء در منی بودم یحیی‌بن خالد از آن جا عبور کرد در 
حالی که سر و روی خود را از غبار پوشانده بود» حضرت فرمود: ایین بیچاره‌ها 
نمی‌دانند» امسال چه بر سرشان خواهد آمد. سپس فرمود: از آن شگفتر من و هارون 

۸ - این شهرآشوب. المناقب. ص ۱۹۶ مسعودی اثبات الوصیّ ص ٩۳۹۴‏ همچنین نگاه کنید 
به: جریر طبری دلائل الائمّة ص ۱۷۶؛ باقر مجلسی» بحارالانوار ۱۳۲/۲ شیخ یوسف‌ین 
خاتم شامی درالنظیم به نقل از شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان ص ۶۵۷. 

٩‏ - نگاه کنید به: ابن واضح یعقوبی» تاریخ یعقوبی, ۱۷۶/۳؛ مسعودی اثبات الوصیّ 
ص ۲۰۵؛ کلیتی. الکافی؛ ۱۴۰۷/۲ ابن طقطقی. تاریخ فخری. ص ۳۰۰؛ شیخ مفید. الارشاد 
ص ۲۹۰؛ ملاباقر مجلسی بحارالانوان ۹۲/۴۹؛ و اين حجن تهذ یب التهذ یب ۳۸۷/۷ و سایر 
منابع. 

۰ - عزیزاله عطاردی» مسند الامام الرضاءتك (متن عربی) ۲۱۵-۱۶/۱. همچنین نگاه کنید به: 


مسعودی. اثبات الوصیّ ص ۳۹۴. مجلسی با تفاوتهایی این روایت او انش ر.ک به: 
بحارالاتوان ۰۱۰۸/۱۲ 


۱۸ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالثْ 


مانند این دو هستیم (دو انگشت خود را به هم چسبانید) یعنی من و هارون در کنار 
هم دفن خواهیم شد. مسافر گوید: به خدا من معنی سخن آن حضرت را نفهمیدم تا 
وقتی که حضرت را در کنار هارون دفن کردیم. ۱۱ 

اگر گفتةٌ شیخ مفید را در این‌باره بپدیریم. زمانی که حضرت در سفر حح بود. 
بنابر آنچه مسافر از حضرت نقل می‌کند که من و هارون در کنار هم دفن خواهیم 
شد. معلوم می‌شود که هنوز هارون در قید حیات بوده است. بنابراین با توجه به 
مرگ هارون در سال ۱٩۳‏ و هجرت امام علی‌بن موسی لا از مدینه به مرو در سال 
۰ قطعاً این روایت مربوط به آن سفر یست. ۱۲ 

معتبرترین منبعی که از وداع آن حضرت با خانُ خدا روایت می‌کند. شیخ 
صدوق است که می‌نویسد: حضرت برای طواف بیت‌الحرام به مکّه رفت و فرزند 
برومند خود جوادالائمّه را که شش سال داشت با خود به همراه برد. موفق غلام ان 
حضرت. حضرت جوادلیاٍ را روی دوش خود گذاشت و در حرم طواف می‌داد. 
چون حضرت جوادلیْ به حجر اسماعیل رسید از دوش موفق به زیر امد آن جا 
نشست و اشک از دیدگان وی جاری شد. مدتی گریست. موفق عرض کرد. قربانت 
شوم برخین گریه بس است. حضرت جواد فا فرمود: موفق از این جا حرکت نکنم 
تا آن گاه که خدا بخواهد. موفق خدمت امام رضاللا رفت و جریان را عرض کرد. 


۱ شیخ معید. الارشاد. ۲۴۹/۲. شیخ صدوق نیز به روایت خود از موسی‌بن مهران می‌نو یسد: 
امام رضاعیِا را در مسجد مدینه ملاقات کردم در حالی که هارون خطبه می‌خواند فرمود: آیا 
کسی از حضرت رضاءیًِ شنیده بود در حالی که آن بزرگوار در منی یا عرفات به هارون نظر 
می‌کرد -که می‌فرمود: من و هارون این چنین باشیم و دو انگشت خود را به هم چسباند و ما 
حضرت رصضالیر را در جنب هارون دفن کردند. شیخ صدوق. عیون اخبار الرضاءقْ ‏ 
۳/۲ این رواینت را مسعودی 5 تفاو تهایی نقل کرده اتسستت: و اه به. مسعودی» 
اثبات‌الوصیّ. ص ۳۹۱. 

۲ - مقایسه کنید با روایت موسی بن مهران که شیخ صدوق در عیون اخبار الرضاع آورده 
حضرت به هارون نظر می‌کند بیان شده است. نگاه کنید به: پاورقی قبل. 


از مدینه تا بصره ۱۹ 


حضرت رضائتْ گریان نزد فرزندش آمده او را در آغوش گرفت و سر و سینه‌اش را 
بوسید و فرمود: نور دیده‌ام چرا این قدر گریه و زاری کرده‌ای» حضرت جواد ‏ 
گفت: چگونه خود را تسلی دهم در حالی که می‌بینم شما آن چنان با خانة خدا وداع 
می‌کنی که گویا دیگر مراجعت نخواهی کرد و من یتیم خواهم شد. 

حضرت رضالل فرمود: ای فرزند دلبندم به قضای الهی راضی شو و در هر 
و باشء آنگاه هر دو در اغوش هم 
گریستند و با هم وداع کردند. حضرت جواد به مدینه و حضرت رضانه به سوی 
نج ی ون ۱۳ 

این گفتهُ شیخ صدوق دربارة حضور حضرت جوادلث با آنچه راوندی در 
الخرائج در روایتی که از محمّدبن میمون نقل می‌کند «من نامه حضرت را از مکه به 
مدینه بردم و به حضرت جواد دادم.» اختلاف دارد و معلوم می‌شود در آن هنگام 
حضرت جوادلیاً در مدینه به سر می‌برده است. علاوه بر این اختلاف به لحاظ 
جغرافیای رامهای متداول آن زمان عزیمت مامتا به مکه در مسیر مخالف راه 
متا اه مشق انس رای ان اپن خردادبه در المسالک و الممالک و قدامتبن 
جعفر در کتاب الخراج و یعقوبی در البلدان و این رسته در الاعلاق النفيسة که به 
ترتیب در سالهای ۲۵۰ ۰۲۶۶ ۰۲۷۸ ۲۹۰ ه.ق تألیف شده‌اند می‌نویسند: از مدینه 
تا مه ۲۸۶ میل برابر ده منزل راه است که این مسافت در مسیر مخالف راه مدینه 
به مرو است. "۲ صرفنظر از اين ملاحظات. بنابر گزارشهای تاریخی, مأمون اصرار 
داشت حضرت را از مدینه به سوی بصره و فارس و سپس به سوی مرو (خراسان) 
حرکت دهد و یکی از دلایل مهم اين تصمیم اوضاع سیاسی حاکم بر بعضی از 


۳- هروی, حديقة الرضویة ص 4۷۴ عمادزاده زندگانی امام رضالّ ص ۴۷۸. اثبات الوصیق 
نیز با تفاو تهایی به نقل از امیقین علی آن را روایت می‌کند ر.ک. به: مسعودی اثبات الوصية 
تخد شعاد ی و۳ ۳۹ نع ال کج ان معا خر وق هگ ماعزه 
روایت فوق را با تفاوتهایی نقل کرده‌اند. راک. به: جواد فاضل. معصومین چهارده‌گانه (علی‌بن 
موسی‌الرضانیْ» ص ۱۰۵؛ واحد تدوین و ترجمه. سرچشمه‌های نور. امام رضائیك 
ص ۰۱۸۲ 

۴ - ابن رسته الاعلاق النفيسق ص ۲۰۷-۸؛ یعقوبی البلدان, ص ۱۹۳ ابن قدأمةء کتاب الخراج» 
ص ۱۱. جهت اطلاع از متازل عاییم ملایته تا مکه دگاه کید نه: باددافشت شماره ۱: 


۳۰ جغرافیای تار یخی هجرت امام رضاءث 


شهرما بود. مأمون سفارش مود داشت که حضرت را از مدینه به سمت کوفه و قم 
عبور ندهند زیرا در این خط سیر علاوه بر شهرهای کوفه و غقم که پایگاه شیعیان 
بود» شهر بغداد نیز در مسیر این راه به سمت ایالت و 
اهمیّت آن به لحاظ سیاسی کمتر از دو شهر یاد شده نبود. در دو شهر کوفه و قم 
تا کاس کی ادف ویس رهش اسازس ماما رات 
نشان می‌دادند و بغداد نیز با توجه به این که مرکز تجمّم و پایگاه عبّاسیان متعضب 
و مخالف با سیاسنهای مأمون مبنی بر خارج کردن خلافت از دودمان آل عبّاس و 
انتقال آن به آل علی 1 بود» شهر بی خطری از دیدگاه مأمون به حساب نمی آمد 
شنه مک تین به لاط سیاسی ذر آن تمان و ففارن بودن با سورفن علوبان ور من 
مأمون از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار بود. محمّدبن جعفرین محمدبن علی‌بن 
حسین لثُ و زر ان تاو رابخا اه 
معروف به ( بن افطس» در سال ۲۰۰ ه ق قیام کردند. دیباح در مکّه و نواحی 
اه نی ز که در مدینه ظهور کرد 
قیام خود را به سوی مکه کشاند و هنگامی که مردم در من بودند به آنها پیوست و 
امیرالحاج داودبن عیسی بن موسی هاشمی در نتيجهٌ قیام او فرار کرد."" پرواضح 
است که سفر امام رضالفا به مکّه در شرایطی که با اجبار برای پذیرش ولایتعهدی 
عازم مرو بود به لحاظ سیاسی مغایر سیاست مأمون و دستور وی به فرستادگانش 
می‌باشد. در نهایت به نظر نگارنده سفر امام رضانیّه از مدینه به سوی مرو در مسیر 
مکه به لحاظ جغرافیای راء, اوضاع سیاسی, و نیز از حیث تزلزلی که در روایات 


۱۵ ۳ مسعودی» مروج الذهب و معادن الجوهر ۴۳۹-۲ ابو الولید ارزقی اخبار کون 
ص ۱۶۸ و ۰*۱۹ ان واصح بعفوبی تاریخ بعقوبی ۲ ۶ نخجوانی» تجارب السلف. 
ص ٩‏ ۱۵؟ ابن طقطقی. تاریخ فخحری. ص ۳۰۲ حمد الله مستوفی. تاریخ گزیده ص ۰۳۱۱ 
حربر طبری» تار بخ طبری. (جاپ بیروت)» ۵ و ۱۲۸ الق اثیر الکامل فی‌التار یخ» 
(جاپ بیروت). ۱۵۳/۴ مسعودی» مروج الذهب و معادن الحوهن ۴۴۰/۲ فصیحی: 
مجمل فصیحی. ۰۲۱۹/۱ پاره‌ای از متابع از خروح محمدین جعفر صادق در مکه نیز نامی به 
میان آووقواند: ر.دک. به: نخجوانی» تجارب‌السلف. ص ۱۵۹ و اين طقطقی. تاریخ فخری. 
ص ۰۲۰۲ 


از مدینه تا بصره ِ" 


هش وی یران قوس صحفت تست ۱۲ 
به سوی بصره 
مبداً همجرت تاریخی امام رضالفْا مدینه و مقصد آن مرو بود به گونه‌ای که شرح 


11 رفت مأمون فرستادگان حود رو بود که حضرت را از راه ی ۳ 


و کب تن 

قبل از بررسی جغرافیای راه مدینه تا بصره لازم است اطلاعاتی دربار: بصره 
دریافت کنیم. تا علت مسر حرکت امام + از این شهر و نیز ماهیّت پدیرش 
ولایتعهدی روشنتر شود. 

بنای شهر بصره در سال ۱۴ همجری در زمان خلیفة دوم نهاده شد. بلاذری 
(۲۹۷-۱۹۸) در فتوح البلدان می‌نویسد: چون عتبةبن غروان در خدیبه فرود امد به 
عمرین خطاب نامه نوشت که مسلمانان را جایی باید تا زمستان را در آن گذرانند و 
چون از جنگ بازآیند در آن جا بياسایند. عمر پاسخ داد که سپاهیان را همه در یک 
جاگرد آور و چنان کن که آن جای نزدیک آب و چراگاه باشد و آن را بهر من نیز در 
نامه‌ای وصف کن. عتبه نوشت: من زمینی یافته‌ام پر درخت برکرانة صحرا و نزدیک 
علفزار در آن مردابهایی است پوشیده از نای. چون عمر بخواند گفت: زمینی است 
خحرّم نزدیک آبشخورها و چراگاهها و بیشه‌ها و فرمان داد که عتبه مردمان را در آن 
سرزمین منزل دهد. وی مسلمانان را بدان جای آورد. خانه‌ها از نی بنا نهادند و عتبه 


9 
از ات شین 


مسحد ی هم از نای بیدا یت و این همه در سال جچهارده هجری بو د. 

۶ لازم به تذکر است که نظیر این اختلافات در مسیر حرکت امام رضایّ4 به کرات در سنابع به 
چشم می‌خورد که در جای خود به آن اشاره خواهد شد. برای اطلاع از راه مکه به بصره نگاه 
کنید به: بادداستا شماره ۲: 

7 ی ۰ هم ۰ ۳ ۲ ۱ 1 و 

۷ - مترجم تاریخ یعقوبی در نقل این خبر چنین می‌نویسد: علی‌ین موسی بن جعفریِد را 
مامون از مدینه به خراسان آورد و فرستاده‌اش نزد آن حضرت رجاءین ایی ضحاک 
خویشاوند فضل‌بن سهل بود. آن بزرگوار را از راه (ماه) بصره آوردند تا به مرو رسید و مامون 
در روز دوشنبه هقتم ماه رمضان سال ۲۰۱ ایشان را ولیعهد خود نمود. ر.ک. به: اين واضح 
یععوبی» تار یخ بعقوبی ترجمهٌ محمّد ابراهیم آیتی. ۶/۲ 

9 احمدین بحیی بلاذری فتوح البلدان ص ۰۱ ۲. 


۳۲ جغرافیای تاربخی هجرت امام رضال 


هنگامی که مسلمانان به جنگ می‌رفتند آن نای‌ها (خانه‌ها) را برچیده درهم 
می‌پیچیدند و به کناری می‌نهادند. تا از جنگ بازآیند آنگاه خانه‌ها را از نو 
می‌سااختند و حال چنان بود تا مردم مکانهای خویش برگزیدند و خانه‌ها (از خشت 
۱۳ 

بصره توسط حاکمانی منتخب از سوی بنیانگذار آن اداره می‌شد و پس از او 
عثمان خلیفه سوّم در این شهر صاحب پایگاه شد و سپس معاویه و حلفای بنی امیّه 
و آنگاه بنی عبّاس ولایتداران این شهر (بصره) را تعیین می‌کردند و به طوری که در 
تاریخ مشهور است. این شهر محل تجمّم عثمانیان توق ری ال اه شمه 
شهری موسوم به شق عثمان وجود داشت که نوادگان عثمان در آن موطن 
دای وهی ان ای باه اشفا ۲ 

در زمان امامت علی لیا بصره کانون توطثه بود. جنگ جمل در بصره روی داد و 
علی 1 در سال سی‌وشش هجری هنگامی که وارد بصره شد. در حطبه‌ای طولانی 
اهل بصره را ملامت کرد و فرمود: ای اهل سبخه (محلی است در بصره) اخلاق 
شما از مردم پست. و اعمال شما ناچین و دین شما تلخ و شور است. حضرت مکرر 
اهل بصره ۱ 


از سویی دیگر بصره در سالهای مورد بحث. در اتش خشونت زیدین موسی 1 


۹ - همان ص ۰۲۰۲ یاقوت در معجم‌البلدان (تألیف ۶۲۳ ه. ق) و صفی‌الدین بغدادی در 
مراصدالاطلاع (تألیف ۷۰۰ ه.ق) دربارةٌ شهر بصره اطلاعات مفیدی ارائه می‌دهند. نگاه 
کنید به: اعتماد السلطنه مرآت البلدان ۲۶۶-۸۲/۱. 

۰ - شیبی الصلة بین التصوّف والتشیع. ص ۱۷۳ به نقل از جعفر مرتضی حسینی» زندگانی 
سیاسی هشتمین امام (متن فشرده) ص ۱۲۳. 

۱ - بلاذری اسامی حکام و ولایتداران مشهور بصره را که از سوی عمر. عثمان معاویه 
سلیمان بن عبدالملک. عمرین عبدالعزیز» هارون‌الرشید» یوسف بن عمر و یزیدین ولید 
منصوب گردیده‌اند نام برده است. نگاه کنید به: فتوح البلاان ص ۲۰۲ - ۲۰۵ و ۲۳۱. 

۲ - لسترنج جغرافیایی تاربخی سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۵۱. 

۳- مسعودی مروّج الب ٩۷۲۳/۱‏ اعتماد السلطنه, مرت البلدان ٩۲۶۶-۸۲/۱‏ اعثم کوقی؛ 
الفتوح (چاپ بمبئی)» ص ۱۴۱-۳ و ۰۱۴۶ 


از مدینه تا بصره ۳۳ 


می‌سوخحت ؟" و اين در حالی بود که حضرت رضال با صراحت از اقدام برادرش 
1 ی ۳ ۲ 0 
اظهار ناخشنودی می‌کرد. با توجه به این حادثه و همچنین سوابق تاریخی این 


لب میگ ۳ 


شرح منازل و مسافات مدینه تا بصره 

منابع جغرافیایی و کتابهای مسالک و ممالک قدیم شرح مستقلی از منزلگاههای 
میان مدینه تا بصره ذ کر نکرده‌اند» اما از اطلاعاتی که در ذ کر مسافات و متازل میان 
مدینه و کوفه و کوفه به بصره ارائه می‌دهند می‌توان به منازل و مسافات میان مدینه 
تا بصره پی برد. در تلاقی راههای مذکور «معدن نقره» منزلگاهی ات کف از ان ها 
سه راه جداگانه به مدینه کوفه و بصره وجود دارد ما ابتدا منازل و مسافات میان 
مدینه تا معدن نقره و سپس از آنجا تا بصره را ذکر می‌کنيم. 

ابن رسته در الاعلاق النفیسه. منازل میان مدینه تا معدن نقره را جنین شرح 
می‌دهد: 

۱-از مدینه تا «رکابیه» (160120172) ده میل است. 

۲-از رکابیه تا «طرف» 171 (18186) پانزده میل است و آن منزلگاهی است که در 
یام حجح جمعیّت زیادی در آن گرد می آیند و آب آشامیدنی آنها بارانی است که در 
آبگیرها جمع می‌شود. ۲۷ 

۳از طرف تا «سقره» (820812) هفت میل است. 

۴ از سقره‌تا «بطن التخل» (11(-000-0) پانزده میل است و آن منزلگاهی 


۴ - جریر طبری, تاریخ طبری. (متن عربی) ۵۳۵-۴۴/۵؛ ابن واضح یعقوبی.تاریخ یعقوبی, 
ص ۰۲۲۱ ۴۶۱ و ۳۶۶: حمدالّه مستوفی, تاریخ گزیده. ص ۳۱۱. 

۵ - شیخ صدوق. عیون اخبار الرضالیْك ۴۷۸-۸۱/۲. 

۶ - این بطوطه در سال ۷۲۵ ه. ق که از بصره دیدن کرده مردم این شهر را برخلاف شهر قم؛ 
کاشان. ساوه طوس و نجف که شیعه و يا از غلاة شیعه بودند مردمی از مذهب سنت و 
جماعت می‌داند. ر.ک. به: این بطوطه. سفرنامه ۰۱۹۷/۱ 

۷ - از طرف تا مدینه ۳۵ میل است. قدامة بن جعش کتاب الخراج. ص ۱ 3 


۳۴ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالث 


است پرجمعیّت و پرنعمت دارای نخلستانها و مزارع بسیار که آب آشامیدنی آن از 
قنوات است و چاه در ان‌جا کم عمق است و در پنج دراعی اب ظاهر می‌شود. این 
سرزمین شنزاری بود که بعد از اسلا معصب بن زبیر در ایام خلافت برادرش ان را 
آباد ۱ راه از بطن النخل تا «مکحولین» (۷1012110) ادامه می‌یابد فا ان تج 
به «حصین» (مامعد۲۳) می رود ۲٩‏ 

۵ -از حصین تا «عسیله» (052112)) سیزده میل است. عسیله منزلگاهی 
است کم آب» " تنگ و باریک که آب آشامیدنی آن از ۵ حلقه چاه آب تأمین 
می‌شو د. 

۶ از عسیله " " تا «محدث» (۷8۵00۵0000) بیست و هشت میل است. محدث 
جایی است کم آب که " " استراحتگاه شبانةً عسیله می‌باشد. 

۷ از محدث تا «معدن نقره» (۷۵91۲۸(-۷/۵010) ده میل ۲۲ و آن منزلگاهی است 
که بدویان بسیاری در آن ساکنند. آب شرب آنها از چاههاست ولی اندک است. ۲۴ 

همان‌طور که اشاره شد معدن نقره منزلگاهی است که در مسیر چند راه قرار 
گرفته است و از آن جاراه به سمت مکه. بصری کوفه ادامه می‌یابد. ما مسیر راه را به 
سوی بصره ادامه می‌دهیم. 

اصطخری در مسالک الممالک می‌نویسد: از بصره به مدینه هژده (هیجده) 
مرحله باشد و به معدن نقره راه کوفه و بصره به هم افتد. ۳۵ 
جیهانی در اشکال العالم می نو یسد: راه بصره از آن جا (مدینه) همیجده منزل 


۸ - از طرف تا بطن‌النخل ۲۲ میل است. همان ص ۰۱۱ 

۹ - الاعلاق النفيسة و کتاب الخراج مسافت میان. بطن النخل مکحولین و حصین را ذکر 
تم گنفت 

۰ همان ص ۰۱۱ 

۱ - از عسیله تا بطن‌النخل ۳۶ میل است. همان. 

۲ - همان. 

۳ از عسیله تا معدن نقره ۴۲ میل است. همان. 

۴ نگاه کنید به: ان رسته الاعلاق النفیست ص ۲۰۶-۷. 

۵ - اصطخری. مسالک الممالک. ص ۲۸. 


از مدینه تا بصره ۲۵ 


اتف دی هن عم اه کر هی ی ره تور الاغااق اس 
می‌نویسد: هرکس بخواهد راه نباج (منزلگاهی است در مسیر راه بصره) را طی کند 
باید همان راه کوفه تا مکّه را بپیماید و هرکس بخواهد می تواند از راه مدینه نیز برود 
واز جاده کاروان‌رو هم مسیر است. پس کسی که می خواهد از راه مدینه برود باید از 
نباج به «عیون» رود سپس تا «عناب» (طهمه) و از آن جا تا معدن نقره سپس تا 
عسیله پیش برود و تأ به راهی که از برای مدینه وصف کردیم برسد. در معدن نقره 
راه مردم بصره و کوفه به هم می‌پيوندد. 

با توجه به این ملاحظات جنانچه از معدن نقره بخواهیم به سمت بصره حرکت 
کنیم باید از معدن نقره به سوی عناب و از آن جا به سمت عیون و از آن جابه سوی 
نباج برویم. "۲ نباح در دویست و شصت و دو میلی بصره است*" و از آن جا تا 


ی ۱ 
۱ 


ورود حضرت رضاشثٍّ: به نباج 

بادیه به طرف بصره حرکت کرد و پس از چندی به ناحیهٌ نباج رسید. نباج بر وزن 
فریه یکی از منازل حاجیان بصره است. یاقوت حموی در معجم‌البلدان گفته 
اشییا: نباج در ده منزلی بصره فرار دارد و در این ناحیه جنگی بین بکرین وائل و 
تمیم روی داد که بر اثر آن تمیمیان پیروز شدند و آب نباج را عبدالّبن عامر بن کریز 
استخراج کرد؛ و در آن کشت و زرع نمود و نخلستانها ایجاد کرد. "" شیخ صدوق در 

۰ : بر وم ۲ ۱ ۴۱ 

روایتی از ابوحبیب نباجی ورود حضرت را به نباج ون ی ی ۱۳3 


۶ ابوالقاسم بن احمد جیهانی اشکال العالی ص ۵۲. 

۷ - این رسته الاعلاق النفیسق ص ۰۲۱۲ 

۸ همان ص ۱۰-۲۱۱ ۲. 

۹ قدامتبن جع کتاب الخراج» ص ۰۱۷ 

ید عزیزاله عطاردی. مسندالا مام الرضا(ع)» 2۴/۱ 

۱ - شرح این ماجرا با کمی اختلاف در کتابهای دیگر آمده است: نگاه کنید به: مجلسی. 


۳۶ جغرافیای تارربخی هجرت امام رضاناتاا 


ابوحبیب نباجی گوید: در عالم ریا دیدم که رسول اکرم مد به نباج تشریف 
آورد. و در مسجدی که حجاج فرود می‌آیند وارد شد. گویا من خدمت آن جناب 
رسیده. بر آن حضرت سلام کردم و پیش روی او ایستادم. در این هنگام طبقی را 
مشاهده کردم که از برگ درختان خرمای مدینه بافته بودند. و در آن طبق خرمای 
صیحانی بود. حضرت از آن طبق مشتی خرما برداشت و به من داد و من آنها را 
شمردم هیجده دانه بود. پس از این که از خواب بیدار شدم. خواب خود را چنین 
تعبیر کردم که من هیجده سال دیگر عمر خواهم کرد. بیست روزی از این جریان 
گذشت من در زمین خود به امورکشاورزی و باغداری اشتغال داشتم. شخصی نزد 
من آمد و گفت: ابوالحسن علی‌بن موسی الرضالثْلاً از مدینه آمده و در مسجد نزول 
اجلال فرموده است. من به طرف مسجد حرکت کردم و دیدم مردم گروه گروه به 
دیدن آن جناب می‌شتابند» من نیز به خدمت حضرت رفتم. آن جناب در همان 
موضعی نشسته بود که رسول خرام را در خواب دیده بودم و زیر پای مبارکش 
تخته حصیری همچون حصیر زیر پای پیامب ری بود و در پیش روی او طبقی که از 
برگ خرما بافته شده و بر آن خرمای صیحانی بود. پس بر آن جناب سلام کردم 
پاسخ داد و مرا نزد خود طلبید و مشتی از آن خرما را به من عطا فرمود. من آنها را 
شماره کردم عدد آنها به قدر عدد خرماهایی بود که رسول خد ام در خواب به من 
عطا فرموده بود. عرض کردم یاین رسول‌الّه زیادتر از این به من عطا فرماء فرمود: اگر 
رسول خدا زیادتر از این به تو عطا فرموده است ما هم زیادتر از این به تو عطا 
7 

مسند الامام الرضا لا همین روایت را با کمی اختلاف به نقل از مسعودی در 
اثبات الوصية می‌آورد. اما در متن روایت. عبارت «حضرت از مدینه به نباج آمدند» 
را ذکر نمی‌کند و می‌نویسد: امامّه از مدینه به مکه و از ان جابه قادسیّه و از 
قادسیّه به نباح آمده است. ۲" در حالی که از روایت شیخ صدوق به روشنی استفاده 


بحارالانوار (ترجمهً فارسی) ٩۱۰۷/۱۲‏ شیخ عباس قمی, منتهی الامال.ص ٩۳۰۲‏ نجفی 
یزدی مناقب اهل‌بیت. ٩۱۷۷/۲‏ مسعودی, اثبات الوصیق ص ۴۹۵-۶. 

۲ - شیخ صدوق. عیون اخبار الرضاءفك ۴۵۷-۸/۲. 

۳ - نگاه کنید به: عزیاله عطاردی آثار و اخبار امام رضالیّا ص ۸۰ و همچنین: مسند الامام 


از مدینه تا بصره ۳۷ 
می‌شود که حضرت بعد از مدینه از طریق راه بصره به سوی نباج آمده است. 

ان شهراشنوب نیز در المتاقب این روایت را ذکر مي کند اما راوی آن این علوان 
و مکان واقعه بصره است که در جای خود به شرح آن می‌پردازيم. ۳" 

اما در این جا برای روشن شدن اختلافی که در مسیر حرکت حضرت از مکه به 
قادسیه و از آن جا به نباج و بصره و مسیر مدینه به نباج و بصره وجود دارد ابتدا به 
بررسی وفایع و حوادئی که در فادسیه روی داده می‌پردازيم. 


ملاحظاتی دربارة عبور امام رضا ند از قادسيَة ( کوفه بغداد و قم) 

مسند الامام الرضا لا به نقل از بصائر الدرجات. روایتی را که در قادسیه روی 
داده طرح می کند. و می‌افزاید: «حضرت از طریق بادیه از مکّه به قادسیه رفت»۹؟ و 
سیس در جایی دیگر می‌نویسد که «حضرت از قادسیه به سمت بصره رفت و در 
چند منزلی بصره به ناحية نباج رسید.» ۴۴ 

امّا آنچه در قادسیّه روی داده بنابر روایت احمدبن محمدبن ابی نصر بزنطی این 
است: هنگامی که حضرت به قادسیه آمد. مردم به استقبال ایشان رفتند. بزنطی که 
خود جزء استقبال کنندگان از حضرت بوده است می‌گوید: پس از اين که به خدمت 
ایشان رسیدم فرمود: برای من اتاقی اجاره کن که دارای دو در باشد. دری به حیاط 


باز درو قزی سفنت فا مراسفه کنید کان هه ازافی رفتی وف اسل حاشته تاستن: 


الرضالگ ۱۷۰-۱۷۱/۱. مسعودی در اثبات الوصية., عبارت «حضرت از مدینه آمد و در 
مسجد وارد شد» را ذکر کرده که احتمالاً در نقل روایت مسند الامام الرضالٌ آن را به سهو 
ذکر نکرده است. مسعودی در پایان روایت می‌افزاید حضرت ان روز در انجا (نباج) بوده بعد 
ی ار ی اه ی ار لا اه اسان ی کی کرد وا بط 
مسعودی.اثبات الوصیّةَ (ترجمهُ نجفی) ص ۳۹۶. سایر منابع با اختلافاتی به نقل از شیخ 
صدوق و يا بنابر روایت او ذکر می‌کنند. ر.اک. به: ابن صباغ الفصول المهمّة فی معرفة الائم 
(طبع دارالخلافة) ص ۳۶۰؛ طبرسی اعلام الوری. ص ۱۸۷؛ شیخ عباس قمی. منتهی 
الامال. ص ۳۰۳؛ نجفی یزدی. مناقب اهل بیت. ۲۱۷۲/۲ مجلسی. بحارالانوار: ۷۷/۱۲ 

۴ - این شهرآشوب. المناقب, ۳۹۷/۲ 

۵ - عزیزاله عطاردی. مسند الامام الرضالیال ۸۵۳/۱ ۱۶۰-۱۶۱ 

۶ - همان ۵2۲-۴/۱. 


۳۸ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضاءیِ 


تن تحضرت زنبیلی برایمن: فرستاد که در آن تعدادق دیتان وابی فرآن بوداو 
ای و ی ام 
می‌فرستادم. روزی به حضرت لد عرض کردم: قربانت گردم میل دارم مسأله‌ای 
اه 
سوال برای من بسیار اهمیّت دارد و دوست دارم با طرح آن خود را از آتش جهم 
نجات دهم. 

امام ی به من نگریست در حالی که بسیار اندوهگین بودم. فرمود: هر چه در نظر 
گرفته‌ای پپرس» عرض کردم: قربانت کردم من از پدرت در همین مکان پرسیدم 
جانشین شما کیست؟ پدرت شمارا معرفی کرد و اینک در حالی که دو سال از آن 
سوال می‌گذرد. از شما می‌پرسم که امام و جانشین بعد از شما کیست؟ حضرت تا 
در این هنگام فرزندش ابوجعفر امام جواد له را به من معرفی کرد. ۲۲ 

بنابر آنچه مسند الامام الرضا لا از توقف حضرت در قادسیه گزارش می‌دهد 
حضرت باید از راه کوفه گذ شته باشد زیرا به صراحت می‌نویسد: حضر 2 
طریق بادیه به قادسیه رفت."" مسیر عبور حضرت از طریق مکّه به معدن نقره و از 
آن جا به سوی کوفه است. زیرا قادسیّه در پانزده میلی کوفه است. 

ایرادی که بر این نظریه دربارٌ توقف حضرت و یا گذر ايشان در سفر تاریخی 
حود به محراسان وارد است صرف‌نظر از این که مأمون موز کدا فرستادگانش را برحذر 
داشته بود که حضرت را به سوی کوفه ببرند این است که الا نباج در مسیر این راه 
قرار ندارد» بلکه در مسیر راه مدینه به بصره است (از مدینه و يا مکه به معدن نقره و 
از آن جا به سمت نباج که در شش فنزلی بصره است و از آن جا به بصره). ثانیا 


بررسی منازل و نواحی میان قادسیه تا بصره نشان می دهند که نباج در شش منزلی 


۷ عطاردی. مسند الامام ال رضاءی ۱ و ۱۶۰-۱ به نقل از: بصائر الدرجات.ص ۲۴۶. و 
با تفاوتی کلینی در الکافی, ۶۳۱/۲ و قرب الاسناد در ص ۲۲۱ آورده‌اند. 

شام عفرامیاس اتال اتشارزر ناه سکدبه قاذسه از طزین باس یه ظر د رام ار 
نمی‌دهند. رأه متداول مکه به قادسیّه همان رام که به کوافه اه زیرا قادسیّه در چند منزلی 
راه کو فه شه و که به. تادداست شماره ۱ (راه مکه به سوی کوفه) و یادداشت شماره ۳ 


از مدینه تا بصره ۳۹ 


۱ 
را در قادسیّه یعنی در پانزده میلی کوفه بپذیریم این موضوع با توقف امام و یا گذر 
ایشان از نباح کاملاً متضادً است» زیرا چنانچه فردی بخواهد از مکه و یا مدینه به 
بازگردد و از معدن نقره و یا هر راه دیگری وارد نباج و سپس بصره شود. 

با این اوصاف نکته‌ای که احتمال توقف حضرت را در نباج نسبت به قادسیّه 
قوّت می بخشد. یت ات ارس انش شتا نباجی انست کته ی گوای ورود 
حضرت به نباج زمانی بود که ایشان از مدینه عازم خراسان بودند در حالی که اين 
صراحت در گزارش بزنطی به چشم نمی‌خورد و از آنچه و از امام رضاءی در 
قادسیّه می پرسد نمی توان به این نتیجه رسید که توقف امام ی در قادسیه مربوط به 
ههام هر با هیا ارو 9 

پاره‌ای از مورخان جدید بدون توجه به جغرافیای تاریخی هجرت امام علی‌بن 
موسی‌الرضالتاٌ از مدینه به مرو و همچنین بی‌توجه به خط سیری که مأمون تعیین 
عج کت هل واه از کراقه و اف به کربهای غی تن و سل اور وک را 
مسیر شهرهای کوفه و فم ذدکر کرده‌اند. در این جا لازم است اطلاعاتی درباره این دو 
شهر و همچنین شهر بغداد که فهرا در مسیر راء کوفه به ایالت جبال و قم واقفع 

تحفة الرضوية می‌نویسد: هنگامی که حضرت رضاف از مدینه به طرف خراسان 
حرکت کرد؛ به شهر بغداد وارد شد. در آن جا مردی حمّامی» رجب نام از شیعیان با 


۹ - ر.ک. به: یادداشت شماره ۳ (مسافات و منازل راه قادسیه تا بصره). 

۰ در متن روایت بزنطی آمده بود: «از هنگامی که من این سوّال را از پدرتان کردم دو سال 
می‌گذرد» با توجه به این که شهادت امام موسی کاظمءت در سال ۱۷۳ ه ق است. و با 
صرف‌نظر از مدت زمانی را که حضصرت در آخرین زندان هارون سپری کرد» این سخن با سال 
هجرت امام رضالیّ که ۲۰۰ ه ق می‌باشد سازش ندارد و چندان اطمینانی به نظریهٌ مسند 
الامام الرضانتٌ مبنی بر توقف حضرت در قادسیه با استناد به روایت بزنطی حاصل 


نمی شو د. 


۳۰ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضاءت 


اخلاص آن جناب بود و مکرر در مدینه به زیارت حضرت مشرّف می‌شد. چون از 
توجه آن جناب به بغداد با خبر شد بی‌اندازه شاد گشت و تا سه فرسخی به استقبال 
آن جناب شتافت و در آن جا به زیارت مقدم همایونش رسید و حضرت را به خانة 
خود نزول اجلال داد. برخی از شیعیان بغداد به زیارت حضرت شتافتند. چند 
روزی حضرت در بغداد ماندگار شد. روزی به حمّامی فرمود: حمّام را آماده کن 
امشب به حمام خواهم رفت. حمّامی حسب‌الامر حمّام را زینت داد و تا انجا که 
می‌توانست در نظافت و پاکیزگی حمّام کوشید. در نزدیکی حمّام مرد پیسی بود که 
برص تمام اعضای او را گرفته بود و بوی عفنی از بدن او استشمام می‌شد به همین 
عایت کت از ان عفر شرول هی ام و رن شیر ی پر دیا نیک آمنت 
امشب به حمّام تشریف فرما شود از موقعیت استفاده کرده, نزد « گلخن تاب» آمده و 
پنجاه درهم به او داد و از او درخواست کرد تا بگذارد در یکی از گوشه‌های حمّام 
مخفی شود شاید از برکت قدوم شریف حضرت "1 رفع بدبختی و بیچارگی او 
بشود. نیمه‌شب چراغها افروخته و بوهای خوش همه جابه کار برده حوضها دارای 
آب صاف و پاک گردیده در این حال ذات ملکوتی صفات حضرت سلطان سریر 
فرمود و در گوشه‌ای که برای حضرتش آماده بود قرار گرفت. در این حال مرد 
«مبرص» از مخفیگاه خود خارج شد و در برابر ان حضرت ایستاد و عرضه داشت: 
فرزند امیرالمومنین! شما منبع معجزات و کراماتید» استدعا دارم نظری به حال من 
بفرمایی. حمّامی از دیدن او که مای نفرت خلق است بسیار شرمسار شد و خحواست 
او را شکنجه کند (بیرون کند) حضرت او را منع کرده ازجا برحاست ظرفی پر از اب 
کرده. سورهٌ فاتحه بر آن خواند و آب را بررسر او ربخت. بلافاصله به امر حضرت آذن 
مرض از او دفع شد و بدن او سرخ و سفید گشت که گویا بکلی بیماری نداشته 
است. حضرت به حمّامی دستور داد او را بیرون ببر و از لباسهای من به او بپوشان و 
او را نگهدار تا از حمّام خارج شویم. چون حضرت از حمّام خارج شد. آن مرد به 
و تا وپای حضرت افتاد و نزدیکان او که خیردار شدنل زیاده از یانصد نفر حلمه 
اخلاص و تشیّم آن جناب را به گوش افکندند (شیعه شدند): ۵۱ 


۱ - عماد زادی زندگانی امام رضالبّاف ص ۰۱۷۶۰۷ به نقل از: تحفة‌الرضو نة. شیخ عباس قمی به 


از مدینه تا بصره ۳۱ 


بیعت طاهر ذوالیمینین با امام رضایة در بغداد 

موسی‌الرضالثا به بغداد و بیعت طاهرین حسین ٩"‏ با حضرت لا در سفری که 
عازم مرو بود اخباری ذکر کرده‌اند. بنابر نوشتة بیهقی» هنگامی که فضل به سهل 
ذوالریاستین از مآمون خواست تا به نذری که هنگام جنگ با برادرش امین کرده بود 
که اگر در جنگ پیروز شود. ولایتعهدی را به علویان خواهد سپرد. وفا کند و وی به 
پيشنهاد فضل‌بن سهل امام علی‌بن موسی الرضانة را به ولایتعهدی برگزید. فضل 
نامه مأمون را به انضمام نامه‌ای که خود نوشته بود به بغداد فرستاد و طاهربن حسین 
که تمایل به علویان داشت از اين ماجرا بشدات خوشحال شد و پس از آن که 
معتمدان فضل بن سهل و مأمون (یاسر خادم و رجاءبن اببی ضحاک) به اتفاق 


نقل از سید عبدالکریم بن طاووس مسیر حضرت را از کوفه به بغداد و از آن جا به قم گفته 
است. شیخ عباس قمی. مفانیح الجنان. ص ۶۵۸. و مفایسه کنید با منتهی الامال: «مامون 
دستور داد که آن حضرت را از طریق بصره اهواز و فارس ببرند نه از طریق کوهستان قم». 
شیخ عباس قمی منتهی‌الآمال. ص ۲۹۸. ۱ 

۲ بای ینمی ید کش ۵ کی زک نارای ات کلف تاق آقیم 
پویای اسلام مسلمان شد. جذش طلحةین عبدال خزاعی به علت خدمتی که به عیّاسیان 
کرد والی خراسان شد (۱۶۰ق). در سال ۱۹۵ مامون طاهرین حسین را به فرماندهی سپاه 
خود منصوب کرد. وی در اختلاف میان مأمون و امین بر سر خلافت به نقع مآمون وارد 
جنگ شد و در جنگی که در حوالی جبال (ری) روی داد فرمانده سپاه امین» علی‌بن عیسی‌بن 
ماهان را شکست داد و از پای درآورد. این اقدام نقش بسیار موّثری در پیروزی مأمون داشت 
و سرانجام در سال (۱۹۸) بغداد به دست طاهر و هرئمه سقوط کرد و سربازان طاهرء امین را 
به هلاکت رساندند. با این که طاهر میل بازگشت به خراسان را داشت امّا به دلیل اين که بیم 
داشت مأمون او را مسوول فتل برادرش بداند از وی دوری می‌کرد و مأمون نگهداری قلمرو 
غربی را به او واگذار کرد و عهده‌دار شرطه بغداد شد. در سال ۲۰۶ قصد تسلط بر سرزمینهای 
شرق عراق را کرد و با رسیدن به مشرق نام مأمون را از خط و سکه بینداخت و اعلام استقلال 
کرد ولی سرانجام در سال ۲۰۷ توسط طرفداران مامون با سم کشته شد. ر. ک. به: این طقطقی. 
تاریخ فخری. ص ۰۲۹۳ ۰۲۹۶ ۱۳۱۱-۱۲ مسعودی. مروج‌الذهب. ۳۹۴/۲ - ۰۳۹۱ ۴۰۱ - 
۸ ۱۰ - ۴۰۹ و ۴۴۲+ ر.ک. فرای. تاریخ ایران کمبریج. ۴/۴--۸۱؛ ابن‌اثیر.کامل تاریخ 
(ترجمه عباس خلیلی). ۰۱۷۷۱۸۳/۱۰ ۲۲۹۰۲۲۳ و ۲/۱۱ و ۶ 


۳۲ جغرافیای تاریخی همجرت امام رضالثُ 


حضرت از مدینه به سوی مرو بازمی‌گشتند در مسیر خود در بغداد به مدت یک 
هفته نزد طاهرین حسین اقامت کردند. طاهر حضرت را احترام و اکرام کرد و 
نامه‌ای را که مأمون به خحط خود نوشته بود به آن حضرت عرضه داشت و گفت: 
نخست کسی منم که به فرمان امیرالمومنین (مأمون) خداوندم تو را بیعت 
: 2۳ ۰ ۲ ِ 
خواهم کرد. و چون من این بیعت بکردم با من صد هزار سوار و پیاده است. 
ه ان تست ها ای ای ها کف اس سرون و سعی 
کند چنان که رسم است. طاهر دست چپ پیش داشت. رضا گفت: این چیست؟ 
آنچه او بکرد. او را بپسندید و بیعت کرد و دیگر روز رضا را گسیل کرد با کرامت 
تیان او را قا به مرو اور دنت عضو سا موه ماموان علفه در. سب یهد نار و امد 
و فضل (بن) سهل با وی بود و یکدیگر را گرم بپرسیدند و رضا از طاهر بسیار شکر 
گردای ابا کته ااشت هب ولعت با رکفت مامون زااسحت وش ام رو بشتلا ده 
امد (از) آنچه طاهر کرده بود. گفت: ای امام آن نخست دستی بود که به دست 
مبارک تو رسید من آن چپ را راست نام کردم و طاهر را که ذوالیمینین خوانند سبب 
ار. ات ۵۵ 
سل ۰ وا ۱ ۳ ۷ ع ۰ نت ۰ الشه 
ترسیم کرده بود این که سبب نامگذاری طاهرین حسین به ذوالیمینین بیعت طاهر 
با امام رضا له باشد. متزلزل است زیرا پاره‌ای منابع تاریخی سبب را مهارت بسیار 
۳- «نخستین کسی که به فرمان مأمون با تو بیعت می‌کند من هستم.» مقایسه کنید با سایر متابع 
نش نام برده‌اند: شیخ صدوق. عیون اخبار الرضالیّك ۳۸۷/۲ ابوالفرج اصفهانی. مقاتل 
الطالبیین. ص ۵ ۳۷: فتال تیشابوری» روضه الواعظین. ص ۳۷۱: شیخ مقید الارشاد. 
ص ۲۹۰: طبری. تار یخ طبری. (ترجمه ابوالقاسم پاینده)» 2۳ و سایر منابع. 
۴ - روانش یاک باد. 


۵- ابوالفضل بیهقی: تاریخ بیهقی, ۱۹۰-۱/۶. 
2#۲- عدالحسین زرین‌کوب» تار بخ مردم ایران» ۸/۲ 


از مدینه تا بصره ۳۳ 


وهی که هی وی فیک وان ای فان ری ترش تساه کی کی 
ابرابر که میان علی‌بن عیسی ین ماهان با طاهرین حسین در حوالی ری رخ داده 
طاهرین حسین برای 1 
رای ن هنگام عباس بن لیت۸ ۳ ز قلب سپاه دشمن به وی حمله کرد و طاهر با دو 
شمشیر به سوی او تاخت و عباس بن لیث را با ضربتی به دو نیمه کرد و اين اقدام 
باعث گسیخته شدن سپاه دشمن و هزیمت آنها شد و بدین جهت او را ذوالیمینین 
خواند ند. 

یو دم تبرش گونلسیت فکسنت یاه ترس بو که طاطربا هر گو است 
به عباس بن لیث زد و به همین جهت او را طاهر ذوالیمینین نامند زیرا هر دو دست 


۳ 5 ۰ ۷ 0۹ 
را برای شمشیر زدن به کار می‌برد. 


ملاحظاتی دربارة سفر حضرت به قم 

ربج ریش دوبن سور سرت ام ورن 
موسی‌الرضانا از سوی بصره و اهواز و فارس به خراسان و اين که مأمون» رجاء‌ین 
ابی ضحاک را پرحذر داشته بود که حضرت از مسیر کوفه و قم عبور کند. برخی از 
تلد گرهلو پسان:مي لو شستن: حضرت در سفر به خراسان وارد قم شد و مورد استقبال 
شدید مردم شیعة قم قرار گرفت و در منزلگاهی که فرود آمد مدرسه‌ای ساخته شد 
که امروزه به مدرسه رضویّه مشهور است. 

فرحة الغری می‌نویسد: حضرت رضایٍ؛ وارد قم شد و مردم که از ورود آن 
حضرت با خبر شده بودند به ملاقات آن حضرت می‌شتافتند و برای ضیافت ایشان 
بر یکدیگر پیشی می‌گرفتند. حضرت برای قطع خصومت فرمود: (دالأعة مور 
این شتر مأمور است و به هر کجا برود همانجا منزل خواهیم کرد. ‏ ی 4 ات کیت 
درآمد تا کنار خانه‌ای زانو زد. صاحبت خانه شب قبل از ورود آن تحص نت دز 


حواب دیده بود که حضرت رضاءث فردا میهمان او خواهند بود و چون رویای او به 


۷ - فرای» تاریخ ایران کمبریج: ۸۳/۴. 
۸- ابن اثیر کامل تاریخ (ترجمه عباس خلیلی)» ۰۱۸۲/۱ 


۳۴ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالثْا 


حقیقت پیوست در شگفت شد. آن خانه مورد توجه قرارگرفت و مردم به آن محل 
می‌آمدند و استفاده می‌بردند. امروز همان محل» مدرسه شده است. شیخ 
محمّدبافر ساعدی خراسانی نیز در کتاب پیشوای هشتم شیعیان می‌نویسد: هم 
اکنون آن مدرسه در قم موجود و به مدرسةٌ رضویّه مشهور است و سابقاً آن را 
مدرسه مأموریه هم می‌گفتند چون حضرت فرموده بود: ناقه مأمور است. "۴ 

شیخ عباس فمی این روایت را به نقل از سید عبدالکريم بن طاووس در 
مفاتیح الجنان آورده است. ۱" 

همان طور که اشاره شد. مأمون تأکید داشت حضرت را از مسیر کوفه و قم عبور 
ندهند. سفارش مامون در این مورد بی‌دلیل نبود» ۳ شهر کوفه و فم مرکز تجمَم 

کوفه پایگاء حکومت علی له بود و اگر چه در طول تاریخ کوفیان به بی‌وفایی 
مشهورند و قیام خونین حسین‌بن علی 1 و ساير قیامهایی که بعد از نهضت عاشورا 
ابی‌طالب لف و شیعیان همواره کانود قیامها و نهضتهای علویان بر ضد حکٌام 
بنی‌امیّه و بنی‌عبّاس بود و فراوانی قیامهایی که در این شهر رخ داد نمایانگر این 
موضوع است. علاوه بر آن اگر روایات محکم و اسناد تاریخی معتبری را که گواه 
حضرت لیا از قم و از آن جا به اهواز و يا فارس و سپس خراسان کاملاً غیرمنطقی 
مایت خابرای انچه که دشعه‌ای از تد‌کره‌تویسان گفته‌انت کاماد بي اشباس است: 
فم نیز علاوه بر ملاحظات جغرافیای راهها مانند کوفه مرکز تجمَّم شیعان بود و 
خصیو رو بان و کان ی ردو زدیا درشتقی ات بت میک 


شیخ مفید در الارشاد از عبور دعبل خزاعی شاعر معروف شیعی از قم خبر 


۰ عماد زاده» رندگانی امام رضا ص ۴۸۱-۲ و در ذیل عبارت هل شده می‌نو بسد: اف 
خط سیر که از قدما نقل است (انوار البهیّة محذث قمی) با خط سیری که اعتمادالسلطنه 
می‌نویسد منافات دارد. 

1 شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان ص ۶۵۷. و همچنین شیخ عباس قمی منتهی الأمال 
ص ۰۲۰۲ 


از مدینه تا بصره ۳۵ 


می‌دهد. وی می‌نویسد: دعبل فصیده‌ای برای حضرت خواند و حضرت دستور 
داد پارچه‌ای از خز به وی بدهند که در آن ششصد دینار اشرفی طلا بود تا دعبل آن 
را توشهٌ سفر کند. دعبل نپذ یرفت و تنها خواهش کرد حضرت یکی از جامه‌های 
خود را به او بدهند و حضرت چنین کرد. آنگاه دعبل از مرو به قم آمد و چون مردم 
مترجخه شدند وی جامه امام 4 را نزد خود دارد خواستند آن را به هزار درهم بخرند 
ولی دعبل راضی نشد با این همه آن را از دست دعبل گرفته در میان خود قسمت 
کدی و تام هی او موش نا نف ۲۱ 

از گزارش شیخ مفید دربارءٌ عبور دعبل از قم بخوبی استفاده می‌شود که اگر 
چنانچه مامون حضرت را از این شهر حرکت می‌داد در میان شیعیان و مردم قم با 
چه واکنشی روبرو می‌شد. بخصوص که حضرت از هر کجا گذر می‌کرد به نحوی 
اکراه و اجبار سفر خویش و عاقبت ولایتعهدی را فاش می‌ساخت. بنابراین آنچه در 
این دسته از تذکره‌ها امده دور از صحت وگاه متناقض با سایر منابع افیا 

در مورد توقف حضرت در قم منابع تاریخ محلی نیز آن را تأیید نمی‌کند. حسن 
قمی که در سال ۳۷۸ هق تاریخ قم را تألیف کرده است می‌نویسد: 

مأمون, رضاعِ را از مدینه به مرو در صحبت رجاءبن ابی ضحاک از راه بصره و 
فارس و اهواز (بصره. اهواز و فارس) به طوس آورد و برای او در آخر سنه مأتین 
(۲۰۰ ه.ق) بیعت به ولایتعهدی بست. ۲ "تاریخ قم که از قدیمی‌ترین منابع تاریخ 
محلی است. هیچگونه اطلاعی از عبور حضرت رضانعٍا از شهر قم ها ۳۹ 
کین یز در اون کا یم توپسد: 

مأمون آن حضرت را از بصره و شیراز ( که شیعیانش کمتر بودند) به مرو حرکت 
۳ مأمون به حضرت نوشت: راه کوهستان و قم را کوک شم نللکه او رد 
بصره و اهواز و فارس بیاید (شاید مقصودش این بود که آن حضرت از راهی برود که 


۶ - شیخ مفید الارشاد. ۲۵۵-۶/۲؛ نیشابوری روضةالواعظین.ص ۳۷۳. 

۳ حسن بن محمّدین حسن قمی تاریخ قی ص ۱۹۹ اين خلکان. وفیات الاعیان. ۲۵۱/۱؛ 
شیخ مفید. الارشاد. ۲۵۵/۲؛ شیخ عباس قمی. منتهی الامال. ۳۵۵-۹ 

۴ - تاریخ قم نگاه کنید به: فصل «طالبیینی که به قم آمدند.» 


۳۶ جغرافیای تار یخی هجرت امام رضاجه 
شیعیانش کمتر باشند و از زنارا فا 
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سیر منازل از نباج تا بصره 

برابر شرح ابن رسته در الاعلاق النفیسة منازل و مسافات نباج تا بصره به شرح 
دیل است 

نباج تا «سمینه» (90۳2108) بیست و سه میل. 

۲-از سمینه تا «ینسوعه» (۷305۳0) بیست و نه میل. 

۳-از ینسوعه تا «ذات العشر» (1/907 - [12۳۵۱۵) بیست و سه میل. 

۴_از ذات العشر تا «ماویه» (1۷12۷1۵) بیست و نه میل. 

۵ از ماویبه تا «حفر ابی موسی» (۷105*-112127-01) سی و دو میل. 

1 تا «خرجا» (160270[۵) بیست و شش میل. 

۷از خرجا تا «شجی » (51120[1) بیست و سه میل. 


۸-از شجی تا ۳ (16211) بیست و نه میل. 


۵ - ابوجعفر محمدین یعقوب‌بن اسحاق کلینی رازی. اصول کافی. ۴۰۲/۲ و ۴۰۷ و همچنین 
نگاه کنید به: محمّدین محسن کاشانی. معادن الحکمةء ص ۱۰۸: مسعودی. اثبات الوصية, 
ص ۲۰۴؛ مجلسی. بحارالانوان ۱۳۴/۴۹؛ شیخ صدوق. عیون اخبار الرضا؛ ۱۴۹/۲ و ۰۱۸۰ 

۶ - جعفرمرتضی حسینی. زندگی سیاسی هشتمین امام ص ۳۵۰-۱. به نقل از: مسند الامام 
الرضانیا_می‌نویسد: امام رضالیّه وارد بغداد نشد و از قادسیّه راه بیابان بصره را در پیش 
گرفت و از طریق نباج وارد بصره شد و هرگز کوفه و بغداد را ندید. عطاردی. مسند الامام 
الرضا نا ۱ شیخ صدوق به نقل از عبدالسلام بن صالح هروی می‌نویسد: به خدا 
سوگند که آن حضرت در امر ولایتعهدی به طوع و رغبت داخل نشد. بلکه از روی اکراه او را 
به سوی کوفه سوار کردند و پس از آن. حضرت را از راه بصره و فارس به مرو آوردند. شیخ 
صدوق. عیون اخبار الرضا تج 3 ۳۸۰/۲ روایت اخیر مقایسه شود با روایت علی‌ین ابراهیم 
بن هاشم که می‌گوید: مأمون نوشت (آن حضرت) از راه کوفه و قم تشریف‌فرمای خراسان 
نشود و آن جناب را از راه بصره و اهواز و فارس اوردند تا این که به مرو رسید. شیخ صدوق. 
عیون اخبار الرضاءتْ» ۳۸۹/۲ 


از مدینه تا بصره ۳۷ 


4.از رحیل تا «خیر» (ت1388) بیست و هشت میل. 

۰ از حفیر تا «منجشانیه» (رتصفطعه[1200) ده میل. 

۱ از منحشانبه تا «بصره» هشت ۳ 

قدامة بن جعفر در کتاب الخراج منازل نباج تا بصره را در شش منزل به شرح ذیل 
۳ 
ان نباج ([۱0۵0()تا (سمینه). 
۲-از سمینه تا «ینسوعه). 
۳ از ینسوعه تا «ذات العشر. 
۴_از ذات ال لعشر تا «مأوبّه». 
۵ از ماویّه تا «حفیر) 


۶از حفیر تا «بصره». 


ورود حضرت به بصره 

گزارشی از ابن شهرآشوب در المناقب است که آن حضرت هنگامی که از مدینه 
به مرو عازم بود در بصره توقف داشت و راوی این قول ابن علوان است. اما انچه 
نقل می‌کند همان ماجرایی است که ابی‌حبیب نباجی در ورود حضرت ۹2 به نیاج 
نقل کرده و به نظر می رسد روایت در اصل یکی است. امّا در را بت ابن علوان» 
ماجرای یی افزون بر آنچه ابوحبیب نباجی گفته دارد. روایت ابن یی هگن 
۰ 

این غافان بدا در خواب دیدم کسی به من گفت: رسول خدا به بصره 
آمده‌اند. ۲ " گفتم: به کجا وارد می‌شوند؟ گفت: در حیاط بنی فلان." ۲ من به آنجا 


۷ این رسته الاعلاق النفیست. ص ۲۱۰-۱۱ 

۸- قدامة بن جعفر کتاب الخراج» ص ۱۷. 

4۹8 این شهرآشوب. الماقب ۳۹۷/۲. 

۷۰- شیخ صدوق در عیون اخبار الرضانث؛ اربلی در کشف الفمَة فی معرفة الائمّة و مسعودی در 
اثبات الوصية به نقل از ابوحبیب نباجی آورده‌اند. 

۱- شیخ صدوق و دیگران: «به نباج تشر نف آوزدند),عیون اخبار الرضانیه ۳۵۸/۲۰ و 


۳۸ جغرافیای تار یخی هجرت امام رضالث 


رفتم و دیدم رسول خدا جلوس فرموده و مقابل او طبقی از خرما است. ۲۲ حضرت 
با دست مبارک خود از ان خرما برداشته به من دادند و من انها را شمردم هیجده 
دانه بود. وقتی بیدار شدم "۲ وضو گرفتم و نماز خواندم و جایی را که حضرت 
رسولعٌ جلوس فرموده بودند بخاطر سپردم. چندی نگذشت که علی‌بن 
موسی‌الرضا لا به بصره آمدند و من به حیاط بنی‌فلان رفتم و دیدم حضرت 
رضالفلا در جای رسول خداع نشسته است و در مقابل او طبقهایی از خرما است. 
هیجده دانه از آنها را به من عطا فرمود." گفتم: یابن رسول‌اله زیادتر مرحمت 
فرمایید فرمود: اگر جذّم زیادتر از آن داده بود من هم می‌دادم. 

ابن شهرآشوب در ادامة روایت به نقل از ابن علوان اضافه می‌کند: 

حضرت پس از چند روز نزد من فرستاده از من ردایی با اندازه‌های معیّن 
خواست. گفتم: چنین ردایی نزد من نیست. حضرت رضالله فرمود: آن در بمجه 
فلانی است کسی نزد عیالت بفرست و آن را بخواه. من کس فرستادم و نشانی دادم 


ی یر وت ت۷۶ 
و او رفت و انچه حضرت فرموده بود اورد. 


2 شیخ صدوق: «در مسحد». همان. 

۷۳- شیخ صدوق: «خرمای صیحانی». همان. 

۲ شیخ صدوق و مسعودی: «خواب خود را چنین تعبیر کردم که هیجده سال دیگر عمر 
خواهم کرد». عیون اخبار الرضانثك ۴۵۸/۲ 

۵- شیخ صدوق: «چون بیست روزی از این جریان گذشت من در زمین خود مشغول کشاورزی 
و باغداری بودم شخصی نزد من آمد و گفت: ابوالحسن علی‌بن موسی الرضالیِلا از مدینه 
آهتداتل اون 6 ها ز. 

۶- مسعودی در اثبات الوصية و شیخ صدوق در عیون اخبار الرضاءیه با تفصیل بیشتری شرح 
می‌دهند. 


از بصره تا فارس 


از بصره تا سوق‌الاهواز 

امام لا هنگامی که از بصره خارج شد به استناد منابع و تواریخ معتبر از طریق 
بصره وارد سوق‌الاهواز (حوزستان) شد. ابن رسته در الاعلاق النفیست اين حوقل 
در صورة‌الارض. جیهانی در اشکال العالم. اصطخری در مسالک الم مالک و 
قدامةبن جعفر در کتاب الخراج منازل و مسافات راه میان بصره تا سوق‌الاهواز را 
بیان کرده‌اند که به احتصار در این جا می‌اوریم. 

از دیار عرب (عراق) تا حوزستان دو راه وجود دارد» یکی از بغداد به واسط و از 
واسط به خوزستان و راه دیگر از بصره به خوزستان که کوتاهترین راه و فاصله میان 
ایران و عراق آن روز محسوب می‌شد. 

مسیر راه بصره به خوزستان به شرح دیل است: 

۱-از بصره تا «ابله» (000[[2) چهار فرسخ. 

ابلّه معرّب کلمه یونانی آپولوگوس (۸(۲۵۱۵۵0) است که یکی از شهرهای 
قدیمی است و هوای گرم ۳ تب‌الود» داشته است ۱ 

ابله در شمال مصب نهر ابلّه در جزیره بزرگی واقع شده بود و در کنار؛ جنوبی 
این نهر شهری بود موسوم به شقّ عثمان. در س بالای مصب نهر ابلّه و روبروی آن» 
یعنی در ساحل خاوری شط العرب. برای مسافرانی که از دجله می‌گذشتند و به 
خوزستاد می‌رفتند منزلگاهی بود که ان را عسکر ابوجعفر اردوگاه منصور خليفة 


۱ لسترنج؛ جفرافیای تار بخحی سررمینهای خلافت شرفی» ص ۲۱ و ۲۵. 


۴۰ جغرافیای تاربخی همجرت امام رضاءیْه 


۱ 1 
اصطخری در مسالک الممالک می‌گوید: ابله بر رود ابله است و در این رود 
هوری است عظیم که کشتی از دریا رهایی یابد. این جا بیم غرق شدن باشد و آن را 
ناصر خسرو که در سال ۴۳۸ ه ق آدهتهن ارله دیدن کرده در سفرنامه خحود 
می‌نویسد: شهر ابله بر کنار نهر است و نهن بدان موسوم است شهری آبادان دیدم 
با قصرها و بازارها و مساجد و اربطه (رباطها - کاروانسراها) که آن را حدٌ و وصف 
نتوان کرد و اصل شهر بر جانب شمال نهر بود و از جانب جنوب نین محلتها 
(محله‌ها) و مساجد و اربطه‌ها و بازارها بود و بناهای عظیم بود چنان که از آن نزه‌تر 

(ا کر فر ال تفای نار ی تیان مس و 
۲-از ابله تا «بیان» (۳هرظ) پنج فرسخ. 
۳-از بیان تا «.حصن مهدی» (1100-1۷10007) از راه خشکی سواره شش فرسخ و 

از راه رودخانه «جذید» (۱۵۵۲-۵1-1[2070) هشت فرسخ (دو فا رت و 

پرایو تم این خرن تیان تا خن هقی نک فتر لیر یه شب مساق دا ره 

حصن مهدی یا دژمهدی قلعه‌ای است که مهدی خلیفه عباسی (پدر هارون‌الرشید) 

0 
۴- از حصن مهد ی تا (سوق الاربعاء» (2۸:-]50۱-2) چهار فرسخ. 

۵ از سوق الاربعاء تا «محول» (۷۵۳۵۷۷۵۱) شش فرسخ. 
۶از محول تا «دولاب» (120۷1۸0) هشت فرسخ. 
۷-از دولات تا «سوق‌الاهوازه مهس طه۸افاناه6) دو فرسخ. بنابراین از بصره تا 

- لسترنج. جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۵۱. 

2 اصطخری. مسالی الممالی. ص ۸۳. آدم مر درباره کشتیرانی در رو دخانه‌ها و استفاده از 
زورق در شبکه شهرهای بصره. اطلاعات ارزنده‌ای ارائه می‌دهد. جهت اطلاع تا به: آدم 
متز. تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری ص ۰۲۱۸ ۰۲۲۰-۲۱ ۲۴۴-۵. 

۴ - ناصر خسرو سفرنامه. ص ۱۵۹. 

۵ - اصطخری. مسالک الممالک. ص .٩۴‏ 

۶ این حوقل. صورةالارض. ص ۳۰. 

۷ ابو القاسم ّ احمد حیهانی. اشکال العالم ص ۰۳۲ ۱ 


از بصره تا فارس ِ 


سوق‌الاهواز سی‌وشش فرسخ ی 

جیهانی در اشکال العالی اصطخری در مسالک الممالک ابن حوقل در 
صورةالا رض» مسیر راه بصره تا حوزستان (سرحد خوزستان) را با تفاوتهای اندکی 
به این شرح بیان می‌کنند:٩‏ 

۱ ابله 

و 

۲ص مهدی 

۴-باستیان 

۵ خان مزدویه 

۶دورق 

۷ قریه دایرا 

ینکن 

ناجرا-٩‎ 

ایتتطوظه که درسان ۲۵ ری اهر وا رک یاه شله نی مسمی زا اوظریی اف 
طی کرده است او می‌گوید: از ساحل بصره بر صنبوق (زورق کوچک) نشستیم و به 
ابله رفتیم. ابله تا بصره ده میل فاصله دارد... از ابله وارد هوری شدیم که از خلیج 
فارس منشعب می‌شود. ما به وسیله کشتی کوچکی مسافرت می‌کردیم... پس از 
غروب به راه افتادیم و سحرگاه به عبّادان (آبادان) رسیدیم... صبحگاهان به عزم 
ماجول (معشور یا ماهشهر) سوار کشتی شدیم... یک روز در آن شهر به سر بردیم... 
چارپایی کرایه کردیم و پس از آن که سه روز از طریق بیابان راه پیمودیم به رامز 
(رامهرمز) رسیدیم. در این بیابان طوایف کر در چادرهای معین زندگی می‌کنند. 
می‌گویند این طوایف از نژاد عرب می‌باشند. رامز شهر خوبی است و شهرهای 
زیادی دارد... در رامز یک شب توقف کردیم. آن‌گاه از میان جلگه‌ای که آبادیهایی از 
۸ - قدامة بن جعف کتاب الخراج ص ۲۶. در ضمن نگاه کنید به: ابن رسته الاعلاق النفیست 

ص ۲۱۹-۲۱ 


1 - این حوقل. صور:الارض. هن ۳۰؟ جیهانی» اشکال العالی ص ۱۰۷-۸ اصطخری. مسالک 
الممالک. و 


۴۲ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالثْا 


طوایف کرد در آن بود حرکت کردیم در سر یک از منازل اين راه زاویه‌ای است که 
برای مسافرین نان و گوشت و حلوا آماده دارند. حلواي آنان از شيرة انگور است... 
سرانجام به شهر تستر (شوشتر) رسیدیم تستر برای ورود و خروح مسافرین یک در 
بیشتر ندارد و ان را دروازءٌ دسبول (دزفول) می‌نامند. دروازه در لغت انان به معنی 
دز استتاه فزهان کر این شهر به سوی رودخانه باز می‌شود... از تستر (شوشتر) 
حرکت کردیم سه روز از کوههای بلند راه می‌رفتیم تا به ایذه رسید یم ایذه را «مال 
متیر هم ادن ۱ 
ناصر خسرو در سال ۴۳۸ ه ق. نیز مسیر بصره ابلّه» عبّادان (آبادان) را از طریق 
دریا طی کرده است. وی در سفرنامه خود می نویسد: 
از بصره بیرون آمدیم و در زورف نشستیم؛ از نهر ابله تا چهار فرسنگ که 
می‌آمدیم از هر دو طرف نهر و باغ و بستان و کوشک و منظر بود. چون به شاطی 
عثمان رسیدیم فرود آمدیم و برابر شهر ابلّه و آن جا مقام کردیم " " و ... بر کشتی 
بزرگ که آن را «بوصی» می‌گفتند نشستیم و خلق بسیار از جوانب که آن کشتی را 
می‌دیدند. دعا می‌کردند که «يا بوصی سلکك اللّه تعالی» وه ادن (ابادان) 
۱ 
ناصر خسرو از عبّادان به مهروبان و از آن جا به سبب ناامنی راه با کمک حاکم 
ارغان (ارجان) به سمت ارجان ادامه سفر داده و پس از حرکت به سوی اصفهان به 
مق( اسان )ره ی ها ام ره ره وا اهاز قاری یکره 
۰ - ابن بطوطه سفرنامی ص۱۹۸-۲۰۳. این بطوطه دربار سفر خود از عراق به ایران 
می‌نویسد: رسم من در مسافرتها بر این بود که تا ممکن است دو بار از یک راه نروم من فصد 
بغداد داشتم لیکن یکی از اهالی بصره پيشنهاد کرد که اول به لرستان و از آن جا به عراق عجم 
(سرزمینی میان قم و اصفهان) بروم آنگاه به عراق عرب بازگردم من پيشنهاد وی را پذیرفتم. 
(همان» ص ۲۰۰). به طوری که ملاحظه شد مسیر سفر ابن‌بطوطه از طریق بصره به ابله و از 
آن جا به عبّادان (آبادان) و سپس به ماجول (ماهشهر) و از آن جا به رامز (رامهرمز) و سپس 
به تستر (شوشتر) بود. اما برابر گزارشهای به دست آمده حضرت امام رضالهٌ از بصره به 
اقلا وان ( افو از) و از انا از طریی اجان مه فارس جر کت گردند: 
۱- ناصر خسرو سفرنامه ص ۰۱۶۱ 
۲ - همان. 


ار بصره تا فارس ۳۳ 


ی 


راه کنونی بصره به اهواز 

راه کنونی بصره به اهوازن براساس نقشه‌های جدید امروزه از بصره به «العشار» 
(۸۱-۸۵۵۶) با عبور از شطالعرب و از آن جا به سمت «تنومه» (12010۳180) و سپس 
(یمین» (۷۵۳18) و «جاسم) (129170) و سپس از مرز ایران به سمت «شلمچه» 
(طمطصصهاهط6) و از ان چا به «مندوات» (۷]۵08200۷۵۸8) و (حسینیه» (11090781۷6۳۴) 
و «اهو» (دطه۸) و از آن جا به «حمید» (110010) و سپس «عبادیه» (۸0۵۵[۲۵) و 
اهواز منتهی ۱ 

همان‌طور که ملاحظه می‌شود. از نامهای قدیمی این مسیر در نقشه‌های امروزی 
نشانی نمانده و به سختی می‌توان مکان دقیق منزلگاههای قدیمی را پس از گذشت 
بیش از دوازده قرن از هجرت علی‌بن موسی الرضاله با توجه به تحوّلات و 
وک داسف قباس اس زاس 6 راغ امن باه عل میسن کرد 


سوق‌الاهواز 
امواز در اواخر سال ۵۱ه.ق توسط ابوموسی اشعری در زمان زمامداری عمربن 
و 7 
و بل ۳ 9 
تألیف کرده است. حدود خوزستان را به شرح ذیل وصف می‌کند: 
حدود خوزستان و موقع آن در میان سرزمینهای مجاور که بدان می‌پیوندد و از 
تفا وتان و بصن ایس ان پوس نطاب ۰ سا راکوت 


۳ - نگاه کنید به: نقشه راهنمای عراق و اطلس راههای ایران چاپ دوم ص ۲۸ و ۰۳۷ انتشارات 
ها ی ۳۶۵ 3 

۴ - بلاذری, فتوح البلدان ص ۲۳۳. 

۵ - اسم طاب امروزه اشتباها پر نهرهای خیراباد که از شعب رود هندیان یا رود زهره است و به 
خلیج فارس می‌ریزد اطلاق می‌شود و این غیر از رود طاب است: لسترنج جغرافیای تار بحی 
سرزمینهای خلافت شرفی. ص ۰۲۹۱ 


۳۴ جغرافیای تار یخی هجرت امام رضانگه 


یکی سهرونات مر ابا کیرش موی گنه رازه روشتانی چزر کت 
و ناحیه‌ای پهناور است. این رود عمیق و بزرگ است و پلی سا معلّق در هوا 
دارد و فاصلهٌ آن تا آب؛ ده ذراء و گذرگاه کاروانیان و عابران است. آن گاه رود طاب 
مرز میان دورق و مهروبان می‌گردد تا آن که به دریا می‌ریزد. 

رب خوزستان روستای واسط و ترابع آن و نیز دورراسبی ۲ است اما شمال 
ال یضرا و کرج و لور (لرستان) است تا آن که به حدود «جبال» از سوی 
اصفهان می‌پیوندند. به گفتة برحی لرستان و توابع آن جزء خوزستان و سپس جزء 
جبال شده است. مرز خوزستان از سوی فارس و اصفهان و حدود جبال از سوی 
واسط تربیعی به حط مستفیم است جز این که بحذ جنربی از غساذان (راساذاق تا 
روستای واسط به صورت مخروط درمی‌اید و در تربیع از طرف مقابل تنگ می 
و همچنین در تربیع از ناحیهُ جنوب و نیز از ناحیه عبّادان به سری دریا تا فارس نیم 
دایره‌ای است که درگوشه تشکیل می‌گردد و این حد از مغرب آغاز و به سوی دجله 
کشیده مي شود تا آن که از «بیان» مق رگا آنگاه از شسست (مقتح ۲ و «مدار» پیچیده به 
روستای واسط که از همان جا آغاز گشته بود می‌پیونده.*۱ 

شنهر اهاز زرا در آغاز سوش‌الا هه و از می‌نامیدند و به احتصار الاهواز و با اهواز 
گفتند, و ی 


«حوزهاء ۲ فن ت حموی در معجم| الا ان به نفل ۱ ز تور ری می نو یسد: اهواز ر به 


۳ ۳ ن: همان ص ۴۵. و نیز ر.اک. به: نجیب یکران جهان‌نماء ص ۴۸. 

۷ - بر رودخانهٌ طاب پلی ساخته‌اند که ان را «پول ثکان» می‌نامند. حمدالّه مستوفی 
نزهة‌القلوب. ص ۰۱۵۵ 

۸ - این شهر در قرون وسطی وجود داشته و اکنون اثری از آن دیده نمی‌شود: لسترنج؛ 
جغرافیای تاربخی سرزمینهای خلافت شرفی. ص ۲۶۰. 

۹ - این حوقل. صورةالارض ص ۲۲-۲۳. 

۰" لسترنج» جغرافیای تاربخی سرزمینهای خلافت شرفی. ص ۱۲۵۰ بلاذری» فتوح‌البلدان 
۱ السلطنه, مرآت البلدان ۱۳۲/۱. 

۱ - نگاه کنید به: لفتنامه دهخدا و برهان کاطع کلمه هو ز و خوزستان. 

۲ - اعتماد السلطنه» مرآت البلدان. ص ۱۳۱ به نقل از: یافوت حموی. معجم‌البلدان؛ 


صفی ال ندین بغدادی. مراصد الا طلاع. و همین افو حوفل سفرنامه این حوفل. راب ات د 


زبان فارسی «هوز مشیر» گویند و تحقیق این است که اهواز در اصل اخواز بوده و آن 
را معزت کرده؛ راز کتفهازقی ۲۳ در نسخ خحطی «هرمزاوشیر» و «هرمز اردشیر» هم 
۳۴ 


نو ]ره 

قدامةین جعفر در سال ۲۶۶ نواحی اهواز را به هفت بخش تقسیم نکن ۰ 5 
نسخستین انا ازء کتتار. مرز بصره ناحبه سوق الا هواز است و محاور «مدذار) 
(۵0۵۲) ۲۳ ناحیه «نهرتبری» است و پس ۳ (۵۲او۲۷)۲۵ و ناحیهُ شوش 
(ود۲۲)6۵ و ناحیه جندی‌شاپور و ناحیه رام‌مرمز (رامهرمز) و ناحیه سوق‌العتیق 
(اه-ا5۵) ۳ 


سرزمین خوزستان در محلی مستوی و هموار قرار گرفته و دارای ابهای جاری 


صورء:الارض)؛ ص ۵۸ ۲؛ لسترنج» جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرفی. ص ۳۴۱. 

۳ اعتماد السلطنه. موآت البلدان ص ۱۳۱. 

۴ - لسترنح. جغرافیای تاربخی سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۰۲۵۱ ۰۳۴۱ ۳۴۲؛ بلاذری: 
فتوحلبلاان ص ۲۵۱. 

۵ - قدامةین جعفر. کتاب الخراج. ص ۱۳۶. 

۶ - نگاه کنید به: یعقوبی. البلاان.ص ۱۱۰۱ اين فقیه. مختصر البلدان ص ۱۲۱۱ این رسته 
الاعلاق النفیست ص ۱۰۷-۹ اصطخری. مسالک الممالک. ص ۸۸+ این حوقل. 
صورةالارض. ص ۲۱۴: مقدسی. احسن التقاسيی ص ۵۳؛ لسترنج. جغرافیای تاربخی 
سرزمینهای خلافت شرفی. ص ۴۶. 

۷ - نگاه کنید به: این خردادبه. المسالک والممالک.ءص ۱۷۶-۱۶۲-۴۲؛ یعقویی. البلدان ص 
۵۰-۱ قزوینی آتار البلاد و اخبار العباد عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات 
ص ۱۷۰-۲ مستوفی. نزهة آلقلوب: ص ۱۰۹: ابوالفقدای تقویم البلدان ص ۳۵۵؛ یافوت 
حموی. معجم‌البلدان ۲۸۴۷/۱ مقدسی. احسن‌التقاسیم فی معرفة الاقاليم ص ۳۰۲-۹: 
یعقوبی. البلدان ۰۱۴۱-۵۰ 

۸ - مستوفی. نزهة القلوب. ص ۱۱۱ یعقوبی. البلدان. ص ۱۳۱-۷ این رسته‌الاعلاق النفيسة؛ 
ص ۱۲۲ ٩۲۱۹-۲۰‏ اصطخری. مسالک الممالک ص ۱۹۶-۹۳2۸۹ این خردادبه: المسالک 
والممالک. ص ۱۷۶-۱۶۲-۴۲: یاقوت حموی. معجم‌البلدان. ص۱۸۸؛ ابوالقدای 
تقویم‌البلدان ص ۳۵۹-۳۳۵: ابن فقیه. مختصر کتاب البلدان. ص ۱۴۱ اين حوقل. 
صورةالارض» ص ۲۳۱؛ لسترنج. جغرافیای تاربخی سرزمینهای خلافت شرئی. ص ۲۵۸. 

۹ - قدامةین جعفر. کتاب الخراج؛ ص ۱۳۶. 


۴۶ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضانته 


است؛ در سراسر خوزستان کوهی و ریگی , نیست و تنها در مجاورت نواحی 
شوشتر» جندی‌شایور ایدج «ایده» و اصفهان کوه دیده می‌شود. خوزستان دارای 
آبهای پا کیزه و شیرین و جاری است و در سراسر این سرزمین شهری نمی شناسیم 
که آبش از چاه باشد زیرا وجود آبهای جاری فراوان آن را از آب چاه بی‌نیاز 
می‌کند. " ۲ خاک آن هر چه از دجله به سوی شمال دور شویم خشکتر و سالمتر 
است و هر چه به دجله نزدیکتر شویم در سستی (یا شورهز زان بود ار یی وم 
بصره است... محصول آن خرما است و همه حبوبات نیز مانند گندم. جو و باقلا در 
آن به عمل می‌آید. برنج نیز فراوان دارد تا آنجا که آرد می‌کنند و نان می‌پزند و 
می‌خورند و قوت ایشان است. در همه بخشهای بزرگ شهری نیست که نیشکر 
همع فان اون اس ها سای یقت گت وق 
عسکر مکرم " " می‌برند. زیرا نیهای عسکر مکرم و شوشتر شکر فراوان ندارد. 
برخحلاف سوس (شوش) که شکرش بسیار است و در ساد بر جاها نیشکر به اندازهُ رفع 
حاجت و بیشتر از ان و3 ذارق. همه قسم میوه در خوزستان هست جز گردو و 
و ماع اش تک که هن اتها ندش تخاب مردم خوزستان غالبا مذ هب 


"0 ۰ ۰ هس بو ند ۹ ۳۳ 
اعتزال دارند و این مد هب در برد انان بیش از اقوام دیکر شایع است. 


1 ی به نقل از مقدسی در احسن التقاسیم ص ۶ از منزلگاهها و گذرگاههایی در 
خوزستان نام می‌برد که در آن جا متابع تر رها اب ای مساق آن هه که بو هن که 
متزء تمذن اسلامی در قرن چهارم هجری. ۲۲۷/۲. 

۱ مسرقان نام نهری است که اکنون به آب «گرگره موسوم است. لسترنح جغرافیای تاریخی 
سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۲۵۲. 

ک - مکری سردار ر عرب نزدیک خرابه‌های شهری که به فارسی «رستم گواد؛ نام داشت ت و عربها 
آن را «رستم قباد» » می‌نامیدند مستقر شد و این مکان بعدها به «عسکر مکرم» یعنی اردوگاه 
مکرم معروف شد. ای ن نام در نقشه‌ها دیده نمی‌شود ولی در ر حای آن خرابه‌های «نند قیر» 
اش کف ازان شا انب دک گر (مسرقان) به کارون می‌ریزد. همان ص ۲۵۵. 

۳ - ابن حوقل. صورةالارض. ص ۲۴-۲۶. نگاه کنید به: اصطخری. مسالک الممالک.ص 
۷ 


ورود امام رضالِة به اهواز 

امام رضالثلا از بصره به سوی اهواز حرکت کرد " " ولی از جزئیات مسیر حرکت 
امام لا و منزلگامهایی که حضرت در آن توقف فرمود منابع هیچ گزارشی ارا 
نکرده‌اند. آنچه مسلم است منازلی را که قدامقبن جعفر شصت و شش سال بعد از 
عزیمت حضرت رضا نی در کتاب الخراح نام برده با توجه به مدت زمان کوتاهی که 
عمدتاً نمی تواند تحولات عمده‌ای در منزلگاههای آبی و خاکی بصره به 
سوق‌الاهواز بوجود آمده باشد. قریب به یقین همان منازلی است که حضرت له در 


رخدادهای اهواز 
من با حضرت رضانیه تا خراسان همراه بودم و با ایشان مشورت کردم دربارة فتل 


رجاءبن ابی ضحاک که آن جناب را به خراسان آورد» پس آن جناب مرا از این فکر 


۰ : 1 ۱ 3 ّ ۲ ۲ و 
نهی کرد و فرمود: ایا می‌خواهی نفس موّمنی را به عوض کافری به فتل رسانی ۹ 


۲ - راوندی در الخرائج و الجرائح می‌نویسد: ما قال ابوهاشم. لما بعث المأمون رجاء‌بن ابی 
الضحاک. یحمل الی ابی الحسن علی‌بن موسی طریق الاهواز و لم یمران علی طرق الکوفة... 
راک. به: راوندی الخرائج والجرائح (چاپ بمبئی ص۱۰۴. و همچنین نگاه کنید به: 
مجلسی. بحارالانوارن ۱۰۵/۱۲ و ۱۱۲: عطاردی. مسند الامام الرضان ۵۵/۱؛ ابوالقاسم 
سحاب. زندگانی امام رضالیّك ص ۲۴۳. 
کتاب معصومین چهارده گانه متأسفانه بدون ذکر هیچ‌گونه ماخذی می‌نویسد: موکب امام 
بسیار مجلل و شکوهمند و زیبا بود بر قاطری شهبا بسته بودند و... موکب همایون امام از 
بصره با کشتی به محمره (خرمشهر) نزول اجلال فرمود و با همان تشریفات مجلل از محمره 
به اهواز رسید... امام علی‌ین موسی‌الرضاءی از اهواز به اراک و از آن جا به ری تشریف‌فرما 
ار اه ۱ ر.ک. به: جواد فاضلء معصومین چهارده گانه, (امام 
علی‌بن موسی الرضا ی 4 ص ۱۰۸-۹. ترسیم این خط سیر اخیر صحیح نمی‌باشد. 

۵ - ففقال: فرید آن شتا نقسا موسته بقس کافر:؟ مترجم عیون اخبار الرضالیا (محمّدتقی 
اصفهانی) می‌افزاید: از این کلام حسن حال رجاءین ابی ضحاک معلوم می‌شود و مقصود این 
است که کسی دیگر باعث این عمل شده و تو می‌خواهی رجاء رابه عوض او به قتل رسانی ؟ 
شیخ صدوق. عیون اخبار الرضالك ۴۵۲/۲. 


۴۳۸ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضانِا 


چون آن جناب به اهواز رسید فرمود: نیشکری از برای من جستجو کنید. بعضی از 
امل اهواز که آنها را عقلی نبود گفتند: این مرد اعرابی است و نمی‌داند که در فصل 
تابستان نیشکر یافت نمی‌شود. پس به آن جناب عرض کردند: ای سیّد ما نیشکر در 
این وقت نیست بلکه در فصل زمستان پیدا می‌شود. آن جناب فرمود: جستجو کنید 
که بزودی آن را بيابید. اسحق‌بن ابراهیم گفت: به خدا قسم که طلب نمی‌کند سیّد 
من مگر موجود را پس از آن به جمیع نواحی و اطراف فرستادند تا این که 
زراعتکاران اتحق مناد و کتکتوی تققها سا می‌شود و ما دخیره کرده‌ایم ان را از 
برای بذر که بعد از اين زراعت کنیم. پس این یکی از دلیلهای آن بزرگوار شد و 
علامت امامت او گردید. چون آن بزرگوار به مکانی رسید که آن را قنتریه می‌گفتند 
(یا نزد مأمون رسید) "۲ در حالت سجود از او شنیدم که می‌فرمود: حمد مخصوص 
تو است اگر تورا اطاعت کنم. ومرا حجْتی نیست اگر تو را معصیت کنم. و عملی از 
برای من و از برای غیر من نیست در احسان تو و مرا عذری نیست اگر بدی کنم 
وآنچه خوبی به منت رسد از جانب توست ای کریم! بیامرز هر مرد موّمن و زن 
موّمنه‌ای را که در مشرق و مغرب زمین هستند. ۲" راوی گوید چند بار پشت سر آن 


بزرگوار نماز خواندیم و ان بزرگوار در نمازهای واجب غیر از حمد و سور 


تصمیم دربار؛ٌ قتل رجاءین ابی ی اتی ی و ات هت ها اس ۶ 
مآمون برای انتقال حضرت رضالث تعیین کرده بود. بی‌شک عبور حضرت رضال از 
کاتوتهای شیف و هرهش کهشهان ان اخف رت توا نایز شا لقان امس عون هر آن 
نفوذ داشتند با موانع و مشکلات زیادی توام بود و نوعاً خطرات قابل ملاحظه‌ای برای 
مموران حکومتی از جانب شیعیان حضرت علی‌بن موسی الرضا لا ونیز از جانب عباسیان 
متعصب که مخالفان سرسخت انتقال خلافت به علویان بودند در پی داشت. علاوه باید 
خوارج را نیز که از مخالفان این طرح بودند اضافه کرد. 

۶ - تردید از ما نیست. 

۷- ملاباقر مجلسی می‌گوید: حضرت در اهواز در مسجدی نماز خواند و این دعا را فرمود: لك 
الْحَمّدٌ ان لک ولا لی ان مینك ولاضنع لی ولالغیّری في اخسانك ولا غدزلی ان 
اسأث ما اضایثنی من حَسنة فمنك یا کریم عفر لِمَنْ في مشارق الاض ومناربها بن 
المومته والعویات نم تقل ار عمادزادت رتلگانی آمام رخاف احی ۴۷۹ همین و که با 
بحار الانوار (ترجمه موسی خسروی)۰ ۱۰۴-۵/۱۲. 


رای انزلناه» در رکعت اول و حمد و سورء «قل هوالّه» در رکعت دوم سور دیگری 
ی ۳/۹ 
نخو اند . 

مسند الامام الرضا لت این روایت را با تغییرات مختصری نقل می‌کند. و در 
بخش ماجرای فتل رجاءین ین ضحاک. با صراحت اشاره می‌کند که این ماجرا در 
شهر اهواز روی داده ۳ 

عَنْ آبیی الحتن الضائغ عَنْ مه فال: خَرَجت مَم الرّضالقا الی خراسان 

اوامره‌فی فتل رجاءپن اب پی الشَحاک. اد حمله الی خراسان فنهانی عن ذلك وقال: 
آترید أَنْ تفتل تسا مومنهة بنفس کافرة؟ فال: لا صاز الّی الاهُواز قال لاه ل الاهُواز: 
ی یت بت ۱۳ 

حادثه دیگری که در اهواز روی داد بیماری امام تشه در این شهر بود ولی قبل از 
بازگو کردن ماجرای بیماری امام یه لازم است اطلاعاتی دربارء؟ وضعیت آب 3 
هوای بیماری‌زای اهواز به نقل از یاقوت حموی و صفی‌الذین بغدادی از 
معجم‌البلدان و مراصد الاطلاع !۲ بیان کنیم: 

هوای اهواز فتال غربا است و در وفتی که در هیج شهری ناخوشی و تب وجود 
ندارد در این شهر موجود است و در هر شهری که شخص مبتلا به تب شد بعد از 
تنقیه و رفع مرض آن مرض دیگر عود نمی‌کند. مگر باز اخلاط فاسد؛ ردیّه در بدن 
او جمع شود. ولی در اهواز این طور نیست. ناخوشی بدون حدوث اسباب 
ما( 

"ٍِِ 


۳ ما رضالفة ابوهاشم جعفری گوید: من در «آبیدج» بودم. ۳" 


۳۸ 1 ر الرضاتا ۴۵۴-۵/۲. 

۹- عطاردی اخبار و آثار امام رضانلیك» ص ۸۲. 

۰ - عطاردی. مسند الامام الرضاْك. ۱۷۵/۱. 

۱ - مراصد الاطلاع خلاصه کتاب معجم البلدان است که در سال ۷۰۰ تالیف شده است. 
- اعتماد السلطنه. مرآت البلدان ۰۱۳۳/۱ 

۳- در منابع جغرافیایی مکانی را به نام رآییدج» نیافتم اما به لحاظ تشابه اسمی ممکن است 
منطور همان شهر رایذج» یا «ایذه» باشد که در این صورت از اين مکان این‌بطوطه و مقدسی 
به عنوان «مال‌امیر» نام می‌برند که پلی سنگی بر روی رودخانهٌ کارون داشته و امروزه نیز 


۵۰ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضان 


هنگامی که شنیدم حضرت رضالفة وارد اهواز شده‌اند خود را به این شهر رسانده و 
ملاقاتی بود که با ایشان انجام دادم. ابوماشم جعفری در ادامه روایت خود 
حضرت فرمود: برای من طبیبی بیاورید. من طبیبی را به بالین آن جناب بردم 
حضرت نام گیاهی را برای طبیب برد و خواص آن را بیان داشت» طبیب گفت: من 
در روی زمین چنین گیاهی را نمی شناسم و کسی غیر از شما نام اين گیاه را نمی داند 
شما از کجا این گیاه را می شناسید. و این گیاه در این زمان و در این مان یل 


: 5 ۳۳ 
نمی سشود. 


از دو حادثه نیشکر و بیماری امام ی در اهواز: روشن می‌شود که عزیمت 

حضرت به خراسان در فصل تابستان و هوای گرم بوده است. این موضوع در تعیین 

مسیر راه و منزلگاههایی که حضرت از آن عبور کرده‌اند حائز اهمیّت است. زیرا 
خرابه‌های آن دیده می‌شود. و در گذشته به «خره‌زاد» مادر اردشیر بابکان معروف بوده است. 
نگاه کتید به: مقدسی احسن التقاسیی ص ۴۱۴ این‌بطوطه. سفرنامه ۲۹/۲؛ لسترنج 
جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی, ص ۲۶۴؛ برتولد اشپولر تاریخ ابران در قرون 
نخستین اسلام ۲۶۶/۲. ادام‌متز نیز به نقل از یاقوت در معجم‌البلدان از پل ایذج بر بالای رود 
کارون نام می‌برد و می‌تویسد: یاقوت آن را از عجایب دنیا می‌داند. ر.ک. به: آدام متزه تمدّن 
اسلامی در فرن چهارم هجری ۲۲۸/۲. 

۴ - راوندی صاحب الخرائج ماجرای نیشکر و گیاه دارویی را در یک ماجرا شرح می‌دهد... 
طبیب گفت: این گیاه در چنین وقتی یافت نمی‌شود حضرت فرمود: برایم مقداری نیشکر 
تهیّه کن» پزشک گفت: این سخت‌تر از اولی است زیرا حالا وقت نیشکر نیست. حضرت 
رضالی فرمود: نیشکر و داروی گیاهی هر دو در همین سرزمین و هم‌اکنون و جود دارد. از 
اب شادروان عبور کنید اسیایی خواهید دید در ان جا مردی سیاه چهره است از او بپرسید 
نیشکر و آن گیاه کجا می‌روید؟ (اسم گیاه راء راوی فراموش کرده است) من به آسیاب رفتم و 
مرد سیاه را دیده و از او پرسیدم او به نیشکرهای پشت سر خود اشاره کرد و هر چه لازم بود 
برداشتم و برگشتم... این جریان را که رجاءین ابی ضحاک شنید به همراهان خود گفت: اگر 
بیشتر در این محل اقامت کنیم مردم فريفتهة او می‌شوند و از آن جا کوج کرد. ر.ک. به: راوندی» 
الخرائج والجرائح (چاپ بمبتی)؛ ص ۱۰۴-۵. همچنین نگاه کنید به: عطاردی مسند الامام 
الرضا ی ۱۷۵/۱؛ مجلسی. بحارالانوان ۱۰۵-۶/۱۲ و سایر منابع. 


به‌طوری که بازگو خراهیم کرد. در گذشته کاروانهایی که از یک شهر به ثبهر دیگری 
می رفتند از دو راه زمستانی و تابستانی نج کرت می‌کردند این دو مسیر مختلف در 
مناطقی که زمبتهای ناهموار و کوهستانی تا متداول بوده است. 

حادئهٌ دیگری نیز هنگام خارج شدن حضرت رضالا از اهواز نزدیی پل 
ارت ۳9 روی داده که از مضمون آن درمی , يابیم عذه‌ای بعد از ز شهادت امام موسی 


کاظم ی گمان بردند که حضرت همچنان در قید حیات است و بر آن جناب توقف 
۴۶ 
کر دز 


شیخ صدوق در عیون | ی 
روایت می‌کند که: در پل اربق (اربک) نزد حضرت رضالیه آمدم و بر او سلام کرده 
عرض کردم فدای وجودت شوم جمعی گمان می‌کنند پدر بزرگوارت زنده است. 
فرمود: دروغ گفتند خدا ایشان را لعنت کند اگر پدرم زنده بود میراش قسمت 
نمی‌شد و زنانش نکاح نمی‌شدند. و لیکن قسم به خدا پدرم موسی کاظم ی مرگ 
را چشید چنان که علی بن ابی‌طالب ند چشید. محمّد نوفلی می‌گوید: من عرض 
کردم تکلیف من چیست و مرا به چه چیز امر می‌کنی؟ فرمود: بعد از من بر تو باد 
پیروی از فرزندم محمّد و اما من از دنیا خواهم رفت و قبری در طوس و دو قبر در 
بغداد مزار خواهد شد. عرض کردم فدای وجودت یکی از دو قبر بغداد را می‌دانم 
قبر دوّم از کیست؟: فرمود: بزودی بر تو معلوم می‌شود. پس از آن فرمود قبر من و 
هارون چنین است. و دو انگشت خود را به هم چسبانید. ۴۷ 

حدیقة الرضویة این روایت را از شیخ صدوق نقل می‌کند. اما به اشتباه 
می‌نویسد: جعفرین محمّد بن نوفلی گفت در مدینه. خدمت حضرت رضا لا 
رسیدیم نزدیک پل ارسق (قریه‌ای است نزدیک زامهران) و*"... همان‌طور که 


۱ ۴۵ 

۶ - درباره «قرفه واقفیه» نگاه کنید به: توبختیء فرق الشيعة (چاپ نجف)» ص ۶۸ و 4۷۰ 
احمدین علی بن احمد نجاشی. کتاب الرجال. ص ۶۱ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۲۵۸؛ شیخ صدوق. علل 
الشرایع ۲۳۵/۱؛ عبدالعزیز کشی. اختیار معرفة الرجال ص ۶۰ ۰۴۵۹ ۰۴۶۷ ۰۴۶۸ ۳۹۳ 

۷ - شیخ صدوق. عیون اخبار الرضاءك ۴۶۳/۲. 

۸ - عماد زاده, زندگانی امام رضالیك ص ۴۷۸ به نقل از هروی؛ حديقة الرضویّق ص ۷۴ 


۵۲ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضانت 


ملاحظه می‌ شود شیخ صدوق این روایت را بدون ذ کر شهر خاصی نقل کرده ولی ما 
از قید «پل اربق» درمی‌يابیم که این حادثه در شهر اهواز روی داده نه در مدینه و از 
پیشگویی حضرت دربارهٌ محل دفن خویش و این عبارت که می‌فرماید: من از میان 
شما می‌روم درمی‌يابيم که توقف حضرت در اهواز و پل اربق مربوط به همان 
شقری انست که یرت خازم مزوپوکنل و این اضاره ار رت شا که مرا در 
هر جا موقعیت ایجاب می‌کرد بیان می‌فرمود حکایت از ماهیّت تحمیلی 
ولایتعهدی و اگاهی امام ‏ بر شهادت خویش و دفن شدن در کنار قبر مارون در 
طوس دارد. 

دربارة ادامهٌ مسیر حرکت امام علی‌بن موسی الرضا نی به فارس» منابع توضیحی 
نمی دهند که حضرت از کدام راه به سمت فارس و از ان جابه خراسان عزیمت کرده 
است و ما تنها از طریق اتصال نقاط جغرافیایی روشن که در منابع معتبر ذ کر شده 
می‌توانیم جزئیات مسیر حرکت حضرت و منازل بین راه را به د وت اوریم و یا 
حدس بزنيمی زیرا مسر راه خوزستان (سوق‌الاهواز) به فارس (اصطخر) منتحصر به 
یک راه یست. خوشبختانه در مورد اخیر ماجرای پل اربق روشن کنندء مسیر است 
و معلوم می‌شود حضرت از کدامین درواز؛ اهمواز آن روزگار به سوی فارس 
تشریف فرما شدند. هر چند که متأسفانه امروزه از بسیاری منزلگاهها و شهرها و 
دهکده‌ها هیچ نام و نشانی در نقشه‌های جغرافیایی باقی نمانده است. بنابراین با 
توجه به اهمیت پل اربق در مسیر بعدی حرکت امام طقف به اختصار اطلاعاتی در 
این زمینه بیان می‌کنیم. 


اطلاعاتی که کتاب سرچشمه‌های نور دربارهٌ پل اریک ارائه می‌دهد قابل توجّه است. مولفین 
این کتاب در ادامهٌ مسیر کاروان امام رضاءِیا می‌نویسند: کاروان علویان همچنان به راه خود 
ادامه دادند تا از سرزمین بصره عبور کردند و به اهواز رسیدند و از روستای «چهارگانه» که به 
آن اربک نیز گفته می‌شود گذشتند و راه فارس را در پیش گرفتند. این کتاب در جایی دیگر به 
روستای «چهاردانگه, از توابع «رامهرمز» وافع در خوزستان روستای اربک می‌گوید. ر. ک. 
به: سرچشمه‌های نور امام رضاله ۰ ص ۰۱۸۳ 


نکاتی دربارة اربق و اربک 
است» اربق از نواحی رامهرمز است "" و اریک شهر و ناحیه‌ای است از اهواز که 
دارای قراء و مزارع است و نیز پلی دارد که در تاریخ غزوات اوایل اسلام نام آن آمده 


است. "2 لشکر اسلام اریک را در عهد خلیفةٌ دوم و در سال هفده هجری به 


۵۲ ۱ ۰ ۵۱ ۱ ۰ ۰ 

سرداری نعمان بن مقرّن المَرّنی فتح کرد. واين فتح پیش از فتح نهاوند بود. در 

منابع از پل اربق (اربک) نام چندانی به جا نمانده است. در نقشه قدیمی «صورة 

خوزستان» که ابن حوقل در صورة الارض» آورده است. حدود منطقه اربق مشخص 

مسرقان واقع شده و این رود از شهر عسکر مکرم گذشته به سمت راست می‌پیچد و 

در نیمه چپ هرمز به رود مسرقان بازمی‌گردد اربق در میان راء ایذح و رامهرمز قرار 

دارد که این شهر اخیر در حد فاصل ناحیه فارس و خوزستان واقع شده است و از ان 
در تاریخهای محلی خوزستان نیز از پل اربک (اربق) نامی به میان آمده است. 
در زمان ساسانبان و در فرنهای نخستین اسلام. فتانجه شرفی کارون که در ال 
زماد» مسرفان نامیده می شد » در کنار شوشتر از شاخه دیگر جدا لها اخر خاک 
می‌گذ شت و در هفت يا هشت فرسنگی به شهر معروف عسکر مکرم رسیده و از 

۹ - یاقرت حموی. معجم‌البلدان ۱ به نقل از اعتماد السلطته. مرآت البلدان. ۳۰/۱ 

۰ - در این‌باره نگاه کنید به: زیر طنرق؛ تار بخ طبری. ۰-2۰۸۵ ۲ ۴۸۷ ۶ ۰۶۵۱۹ 
این‌اثیر تاریخ کامل (ترجمه علی هاشمی حائری). ۲۸۶/۱۶؛ این مسکویه تجارب الامم 
(ترجمه علی‌نقی منزوی). ص ۳۰۰. 

۵۱ - فتوح البلدان دربارة فتح حوزه‌های اهواز از «اریک» نامی نمی‌برد و تنها به پلهای نعمان 
اشاره می‌کند که این پلها منسوب به نعمان بن عمروین مقرّن المرنی است که نزدیک آنها وی 
لشکرگاه داشته است. نگاه کنید به: بلاذری فتوح البلدان ص ۰۱۲۶ ۲۴۳-۲۵۴. 

۲ - مرت البلدان ۳۱/۱ به نقل از یاقوت حموی. معجم البلدان ۰۱۸۸/۱ 


ای حوقل. صورء‌الارض. ص ۲۲ و ۰۲۳ (نقشه پیوست است). 


۵۴ جغرافیای تاربخی همجرت امام رضاءیِ 
ات ان شنم نیز کل وروی کرد و به روستایی که «رورستای مسرفان» نامیده می‌شد 
می‌رسید سپس از آن جا نیز عبور کرده از بیرون کنار شرقی اهواز را پیموده از زیر پل 
معروف اربک که بر سر راه اهواز به رامهرمز قرار داشت و پل بسیار معروفی بود 
گذشته و سرانجام در دهنه‌ای جداگانه به دریا می‌ريخته است. ٩۳‏ 

ابن اثیر نیز در گزارشهایی که در حوادث سال ۴۴۳ ه .ق ارائه می‌دهد از وجود 
ییاد کی ای زسانه‌ضا اظلاغاتی ی ده ۰ وم ووهسرعان زا که از یرای نل 
می‌گذشته به خاطر پرآبی می‌ستاید و از جنگ سال ۴۴۳ میان «بهاءالدوله دیلمی» و 
فتواواضا یاقا کت ورعی ترش راما لد وله با ریک را سکنه آب را ادومیان 
خود و پسر واصل حائل گردانید. ۳" 

آخرین اطلاع ما از پل اربک به قرن پنجم هجری باز می‌گردد. این پل در آن زمان 
در جنوب اهواز بر سر راهی که از اهواز به رامهرمز می‌رفته فرار داشته و رود 
تیز از زیر ال تغیون می کرده استت وی بهعلت ریادی: آبت ب این رودخانه» گذشتن از 
جز از روی پل اریک (اربق) ممکن نبوده است.۲ ِ 


ملاحظاتی دربارة عبور امام رضالثا از شوشتر و دزفول 

در منابع از حرکت امام رضاءِ: از اهواز به تستر"" (شوشتر) و همچنین دزفول 
یادی نشده است. هر چند که این دو شهر از نواحی خوزستان به شمار می‌رفته اما با 
توجه به صراحت منابع که مسیر حضرت زا را اه همست ارس فک 
ذ کر کرده‌اند به نظر می‌رسد توقف و یا گذر حضرت رضانیه از این دو شهر (شوشتر 


۴ - احمد اقتداری. دیار شهریاران بخش اول. ۵۷۸/۱: علاءالملک حسینی شوشتری 
مرعشی. فردوس (در تاریخ شوشتر و برخی از مشاهیر آن) به تصحیح و تعلیق 
میرجلال‌الدین حسینی ارموی» ص ۱۶۶. 

۵ - این آثیر کامل تاریخ بزرگ اسلام و باران ترجمه علی هاشمی حائری. ۲۷۶/۱۶ -۲۹۵. 

۶ - احمد اقتداری. دبار شهر باران. بخش اول. ۵۷۸/۱ و حسینی شوشتری. فردوس: ص ۱۶۹ 

۷ - احمد اقتداری. دبار شهرباران ۸/۱ ۵۷. 

۸- «تستر» نام قدیم شهر شوشتر است وجه تسمیهٌ آن به «شوش‌تر» از آن جا ناشی می‌شود که 
شوش معرّب سوس و به معنی خوب است بتابراین «سوس‌تر» (تستر) و يا شوشتر به معنی 
خوبتر است. اعتمادالسلطنه. مرآت البلدان ۴۹۸/۱. 


و دزفول» دور از واقع باشد زیرا اولین منزلگاه از اهواز به سوی فارس «ازم» "2 و 
اولین ناحیهٌ آن ارجان است که سرحدٌ فارس و خوزستان محسوب می‌شده است و 
از آن جا راه فارس به رامهرمز (غرب اهواز) منتهی می‌گردید. این در حالی است که 
شوشتر و یا دزفول در شمال این شهر امتداد می‌یابد و این تفاوت فاحش یکی از 
دلایل عدم توقف يا گذر امام علی‌بن موسی‌الرضال از این دو شهر است. با این 
وجود گزارشهایی از عبور حضرت رضاءی از شهر شوشتر و دزفول وجود دارد که 
براساس آنها حضرت از حوالی پل شوشتر گذشته و مسجدی نیز در آن جا به نام آن 
حضرت ساخته شده است. ۱ 

تحفه العالم می‌نویسد: قدیمی ترین مساجد شوشتر مسجد جامع است و عوام 
را اعتقاد بر این است که حضرت علی‌بن موسی‌الرضاءوٍل در آن مسجد نمازگزارده 
ولی این حرف را اصلی نیست. زیرا بنای این مسجد بعد از وفات آن حضرت بوده 
اتتا اما هک استاهزشفری که ان گرا عفوجه اسان بو دداین شفا که 
در آن وقت صحرا بوده نماز گزارده و بعدها به این شرافت این مسجد را آن جابنا 
۳ 

اگر روایت صاحب تحفة العالم را بار دیگر مرور کنیم نظريه او در این‌باره که 
مسجد جامع قدیم شوشتر مکانی بوده است که حضرت رضال در آن نماز گزارده 
و سپس در ایام خلیفةٌ سیزدهم عباسی " " ساختمان این مسجد آغاز شده و تا زمان 


9 - ابن رسته. الاعلاق النفيسة. ص ۰۲۲۱ اين حوقل «سوق ستبیل» ذکر می‌کند: صورة الارض؛ 
ص ۳۰. قدامةین جعفر «جویرول» را اوّلين منزل و «ازم» را دومین منزل می‌شمارد: کتاب 
الخراج ص ۲۶. علاوه بر این راه» راههای دیگری از خوزستان به فارس منتهی می‌شود نگاه 
کنید به: این رسته. الاعلاق النفيست ص ۲۱-۲ ۲؛ این خردادبه» المسالک والممالک؛ ص ۴۳؛ 
ابن بلخی. فارسنامه ص ۶۲: لسترنج. جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی. 
ص ۲۳۱۹ اصطخری. مسالک الممالک.ص ۱۱۲ و... 

۰ - اعتماد السلطنه. مرآت البلدان, ۵۱۳/۱ برایر نقل تحفة العالم بنای این مسجد در ایام 
خلافت المعتز باللّه (سیزدهمین خلیفه عباسی) اغاز و تا زمان خلافت المسترشد باله 
(بیست و نهمین خلیفهٌ عباسی) پایان یافته که اسم او را بالای محراب با گچبری نوشته‌اند. 

۱ - همان. 

۲ المعتز. او از سال ۲۵۱ تا ۲۵۵ حکومت کرد. 


0۶ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالی 


خلافت بیست و نهمین خلیفةٌ عباسی ۲" به اتمام رسیده و همچنین با توجه به 
عبارت «عوام را اعتقاد بر این است که حضرت قفا هن آن خن نماد 
گزارده‌اند». مبهم و متزلزل به نظر می‌رسد و نمادی اعتمادالسلطنه که می‌افزاید: 
«ولی این حرف را اصلی نیست» این ابهام و تزلزل را بیشتر می‌کند. 

امّا آنچه یاقوت به نقل از «مسعرین مهلهل» دربار؛ُ قدمگاه و يا مسجد علی‌بن 
موسی‌الرضاطه می‌نویسد: مستدلتر و محکمتر از روایت تحفة‌العالم است. 


قدمگاه و یا مسجد علی‌بن موسی‌الرضا لد 

یاقوت حموی در معجم البلدان و بغدادی در مراصد الاطلاع به نقل از مسعر بن 
مهلهل می‌نویسد: 

در اهواز چند رود جاری است. از جمله رود ششتر (شوشتر) است که به وادی 
عظیمی می‌رود و در وادی پلی بر روی آن بسته‌اند و بر روی پل مسجد وسیعی 
ساخته‌اند... در این وادی شادروان محکمی از سنگ ساخته شده. به اندازه 
مخصوصی که آب را به قاعده به چند بخش تقسیم می‌کند. و روبروی شادروان؛ 
مسجد علی‌بن موسی الرضاءغ است که وقتی حضرت از مدینه به خراسان تشریف 


اشاره به یک پل و مسجد و شادروان دارد که در میان رودخانه دجیل ۳ 
رات داشتی اس ا نع ام هه ول یرام وت سر وا 


۳ المسترشد. او از سال ۵۱۲ تا ۵۲۹ حکومت کرد. 

۴ به نقل از اعتمادالسلطنه مرآت البلدان ۱۳۲/۱. 

۵ - شادروان عظیم شوشتر را برای بالا آوردن آب رودخانه ساخته بودند تا آب از کارون وارد 
نهری که حفر کرده بودند شود و ناحيهٌ خاوری آن شهر را مشروب سازد. لسترنج» جغوافیای 
تاریخی سرزمینهای خلافت شرفی. ص ۰۲۵۴ 

۶ امیر عضدالدولهٌ دیلمی از سال ۳۳۸ تا ۳۷۳ ه . ق حکومت کرد و در سال ۳۶۷ اهواز را به 
تصذاف شود درآورد. 

۷ لسترنج؛ جغرافیای تاربخی سرزمینهای خلافت شرفی. ص ۲۵۲ و ۲۵۴. 


امروزه در شمال غرب شهر شوشتر بقایایی از این پل مانده است. این پل را پل 
شادروان شوشتر پل شادروان شاپوری و یا شادروان فیصری هم می‌نامند. بنای 
شادروان را به دوران قبل از اسلام در زمان شاهپور اول نسبت می‌دهند و در این‌باره 
روایتهای افسانه‌ای نیز نقل شده است که چون شاهپور «والرین» قیصر روم را در 
3 

علاوه بر آنچه یاقوت حموی و مقدسی ارائه داده‌اند تاریخهای محلی شوشتر 
دزفول و حوزستان از وجود چندین بقعه و منزلگاه یا نظرگاه منسوب به امام علی‌بن 
موسی‌الرضال1 در نواحی شوش و دزفول. سخن می‌گویند. 

سه بقعه به نام امام رضا دیمی وجود دارد که دو تای ان در شهر شوشتر» کمی 
دورتر از پل شاه علی 0 و دیگری در شرق این شهر, مشرف به رودخانه 
شطیط است. ۱ " بقعةٌ سوم نیز در شهر دزفول و در ضلع شرقی این شهر در کنار کورة 
ای رز قاری ۲۱ 

نام دیمی که به دنبال نام امام رضاعیلا افزوده شده بنابر گفتهُ مولف تذکرة الا خبار 
از بقعهُ اخیر که در صحرای «دیم سبیلی» واقع بوده, گرفته شده و در زبان مردم به 
انا رضا ذیمی شهرت یافته اشت, ۰ شرف‌الدین شوشیری ذر این باره هی وید 
دیم به لفظ شوشتری, جای بی آب را گویند و می‌افزاید که سه بقعه در شوشتر به 
متام یی ۷ 

علاوه بر بقاع امام رضا دیمی بقعه‌ای به نام «شاخراسون» (شاه خراسان) یکی 


۸- احمد افتداری. دیار شهریاران بخش اول ۵۷۲-۷۸/۱و ۵۸۲-۸۶ احمد کسروی, تاریخ 
پا نصد ساله خوزستان چاپ دوم ص ۴-۶۳ ۵ علاءالملك حسینی شوشتری مرعشی. 
فردوس ۰ ۰۸۱۰ ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۴۷-۸ ۰۱۵۹ ۰۱۶۶ ٩۱۷۰-۱۷۳‏ لسترنج جغرافیای تاربخی 
سرزمینهای خلافت شرقی» ص ۲-۶ ۲۵. 

4 - احمد اقتداری. دبار شهر باران بخش اول ۷۷۷/۱ 

۰ همان ص ۵۵۴. 

۱ همان» ص ۳۶۸. 

۲ - همان. 

۳ همان ص ۰۷۷۷ 


۵۸ جغرافیای تاریخی همجرت امام رضال 
9 ۷۴ و ۳ ٍِِ ۷۵ ۱ ۱ اف ۲ و 
در دزفول " " و دیگری در شوشتر " " وجود دارد و دراین شهر اخیر دو بقعهُ دیگر به 
نامهای (امام ضامس» ۷۴ در حوالی کنارستان و بقعة امام رضا لد در حوالی بلوک 

با ۷۷ 2 
عفیفعی دیده می‌سود. 

وجود این بقاع و یا قدمگاهها در شهر دزفول و شوش قابل تأْمّل است و در نگاه 
شوشتر و دزفول عزیمت کرده‌اند. قبل از آن که به اثبات و یا رد این نظریه بپردازيم 
لازم است اطلاعات بیشتری دربارً اين بقاع و قدمگاهها در دو شهر شوشتر و 
دزفول به دست دهیم. 


بقعهٌ امام رضا دیمی 
در جنوب شهر شوش پس از خرابه‌های حصار شهر در پشت بقعهٌ امامزاده 
س ۳ 5 ۳ ۷۸ ۴ ٩‏ ۰ ۲ ۳ 

۴- همان ص ۳۲۰؛ و سید عبداله داعی دزفولی؛ تذكرة الاخبار و مجمع الابرار ص ۳۸. 

۷۵ احمد اقتداری» دبار شهر باران» بمخش اول ۸۶٩/۱‏ 

۶ همان» ص ۰۷۷۱ 

۷ احمد افتداری» دبار شهر باران بخش اول ۰۷۷۵/۱ 
باستان و در قرون نخستین اسلامی وجود نداشته است و این بطوطه که در سال ۷۴۵ هجری 
قمری از این مکان عبور کرده توسط «جسر گذشته است (جسر چند قایق متصل به هم است 
که یک پل متحرزک را تشکیل می‌دهد) در زمان فتحعلی شاه کاروانیان از روی کلک عبور 
می‌کردند» از جمله گروهی از بزرگان فیلی (نام یکی از قبیله‌های مهم در آن دوران) که به 
فرمان فتحعلی‌شاه روانهٌ خوزستان بودند با کمک کلک می‌خواستند از رود بگذرند و به 
شوشتر روند نا گهان در نیمه راء کلک وارونه شد و آنها در آب غوطه‌ور شدند فتحعلی شاه از 
آن پسن دنتور:داد تا ایی‌دیل ,را بسازند. اکتون قسمتی از این بل ویران.شله و کسانی که 
می‌خواهند از شوشتر روانه بختیاری و یا دزفول و لرستان شوند از این پل عبور می‌کنند. این 
پل را علاوه بر پل شاه علی» پل نفس کش و پل فتحعلی‌شاه نیز می‌نامند. احمد اقتداری دیار 
شهرباران بخش اول. ۵۸۳۴/۱ و ٩۷۷۷‏ ابن‌بطو طه سفرنامه ۲۰۲/۱. 

7 پل لشکر به این علت «لشکره نام گرفته که در ابتدای صحرایی واقع شده تقو که ات آن 
صحرا به عسکر مکرم (لشکر مکرم) می‌ريخته. نگاه کنید به همان ماخ ص ۷۰۸ 


جنوب آن آثار محراب کوچکی با گچبری سبک صفوی با اوایل قاجار که جلوه‌ای 
دارد باقی مانده است. گنبد بقعه میل مضرس است که شش طبقه دارد و بر فراز آن 
علمی کو چکی از کاشی نصب است. 
یادداشتهای خحطی خود دکر نموده و نوشته است: «دیم» به کسر دال و سکون یاو 
میم به لفظ شوشتری جای بی آب راگویند. در شوشتر سه بقعه به اين نام همست و 
مردم معتقدند حضرت رضانیّه از شوشتر برای مسافرت عبور کرده و این سه محل 
مکانهای توقف آن حضرت است. ولی احتمال دارد منشأً آنها «خواب» باشد *... 
احمد اقتداری» مولف دیار شهربارانل می‌افراید» یاف حضرت رضا بو از 
طریق اهواز به حراسان, تا اهواز معلوم است ولی از اهواز به شوشتر معلوم نیست 
شاید از راه دیگر رفته باشند و مرحوم سیّد عبدالّه شوشتری مولف تذکرهٌ شوشتر 


۸۱ 1 ۳ ۱ : ۲ 


بقعةٌ دیگر امام رضا دیمی 

در خارج شهر شوشتش در شرق بقعهً سیّد محمّد گیاهخوار و غرب بععهة 
صاحب‌الزمان و تقریبا مشرف به رودخانهٌ شطیط بقع دیگر امام رضا دیمی وافع 
است. طول ایوان ورودی بنا ۶/۴۵ متر و عرض ان ۳/۴۰ متر و عرض تمامی بنا 
۰ متر است. بنای این بقعه به سمت شمال است و در ورودی بقعه نیز رو به 
همین سمت است. حیاط آن نسبتاً وسیع و دیوارهای آن سنگی و از سنگ‌چینی 
تراش است. گنبد بقعه شلجمی و گج‌اندود است. داخل بقعه ۳*۳ متر و چهار 
ضلعی است که دارای چهار هلال و چهار پنجره ورگیر است. سقف اتاق مدوّر و یا 
به شکل گنبد هشت ضلعی است. داحل بقعه از حیث بنا هشت ترک کلاه درو بشی 


۰ احمد اقتداری؛ دیار شهریاران. بخش اول. ۷۷۷/۱ به نقل از نسخه‌های خطی شیخ 
محمدمهدی شرف‌الدین شوشتری. ردیفب پنجم. مىحت بفاع و مزارات شو شتر. 
۱- احمدذ اقتداری» دبار شهرباران» بخش اول ۷۷۷/۱ 


۶۰ جغرافیای تار یخی هجرت امام رضانته 


اشعتت و معلوم است که گنبد دوازده اه داشته که پس از 
تعمیرات به صورت گنبد شلجمی درآمده ساب نویه 0 شده ولی 
قبلاً دا زا ماش دور خطاطی دض و سین ظقط که تقلید از ال ان کودهاند ان زافت 
به چپ اشکار | 

فی ییوت أذن ال آن وفع ود کر فیهااشهة بَسبم له فیها لد والاضال ربحال 
ایهم تجارة بیع عن کر اه واقم الصلوة و 
مت والابْصار. (نور/۳۷). 

آثار قبری در درون بقعه نیست احتمالاً هدف از ساخت بناء یادگار حضور 
حضرت در این مکان بوده «قدمگاه». بر سر در ورودی بقعه. کتیبه‌ای در پنج تنل 9 
هر سطر چهار مصراع به ابعاد ۹٩۵۴۰‏ سانتی متر نصب شده است و سطور این کتیبه 
چنین خوانده می‌شود: 


این بنای رفیع و کوی مراد وین مکان شریف و فیض رضا 
بسود در عهد خسسرو دوران خسرو جم خدیو ملک ندا 
شاه گیتی ستان سلیمان شاه آن که فرمان اوست حکم و قضا 
وانسدر ایام (...) علی خان عادل محیط جود و سخا 
داشت حاجی جلال با اویسی از سر اعتقاد و صدق و صفا 
مرحبا بر عقیده صافش که نسبود بجز رضای خدا 
حیذا فنیض و درگه عالیش که قرین باد (...) دست دعا 
موه هط نیز نطها 
هماتفی گفت با امام رضا سنة اربع وتسعین بعد الالف 


متاسفانه ريخته گیهای کتببه حوانده نتب ۵ ولی تاریخ کتیبه ۴ و مربوط به 
تا 


۸ _ کلاه دوازده ترک یا دوازه گوشه از ابداعات دوران صفو یه است. .این کلاه به رنگ سرخ بود و 


دوازده شکاف به نام دوازده المه داشت و سربازان صفوی به همین نام یعنی قزلباش (سر خ 
سر) خو انده هی ند مت بط د کنید نب راجر سبورق» ایران عصر صفو ده ترجمه احمد صباه 
ص ۰.۱۷ 


دارد و دو اتاق در انتهای آنها است. هر یک به ابعاد ۵۳/۵ متر و با اتاق ضربی 


0 ۸ 
یا 


بقعةٌ سوم امام رضا لا 

سوّمین بقعه‌ای که در خوزستان به نام امام رضا دیمی مشهور است در دزفول 
وافع شده است. این بقعه در ضلع شرقی شهر دزفول, نزدیک میدان بزرگ و 
نوسازی. درکنار کوره‌های اجرپزی که هنوز هم تعدادی از انها دایر است واقع شده 
و این کوی را محله جمشیداباد می خوانند. اين بقعه بنای اجری ساده‌ای به طول و 
عرض تیف ۵ هنز با کنبل ق مرس خاو۵ 5 که بقعه امام رضا دیمی خوانده 
می‌شود. علت نامگذاری این بقعه به «دیمی» از توضیحاتی که تذکره دزفولی 
می‌دهد به دست می‌آید. موف تذکرة الا خبار می‌نویسد: «بمعه متبرکة دیگ گر امام 
رضانیّة پایین ولایت در صحرای دیم سبیلی واقع شده در سمت غرب دروازه‌ای 
مشهور به دروازه بابایوسف. دو سه میدان حارج از ولایت». بنابراین نوشته چون 
بقعه در صحرای دیم سبیلی واقع برده. نام د یم از صحرای دیم سبیلی بر آن باقی 
مانده است و امروز در زبان مردم بقعة امام رضا دیمی نامیده می‌شود. بنای بقعه 
شامل دو قسمت اصلی است؛ یکی ایوان شمالی بقعه با دهانه‌ای به اندازه ۲/۷۰ 
متر که دو بازو آن را در برگرفته است. بازوی شرقی که بر آن پلکان بام ساخته شده و 
بازوی غربی که قرينة پلکان شرقی است و دارای طاقچه‌ای است که ببه داح 
گوشوارء کوچکی گشوده می‌شود. انتهای ایوان. مدخل بقعه است که دری ساده و 
چوبین ایوان را به درون بقعه وصا 7 
۰ متر در داخل بقعه قرار دارد و قبر اجری گج پوشید ها 
و مت کون :تیاب ۱۱ ان و در روی سر 
پایان می‌گیرد. پایه اول طبقات يازده گانه مستدیر است و سقف و پشت بام کلی 


۸۴ 


۳ب اه افعداری) دار مه باران تخت و2۴۱۲ ۱۵۵۳ 
۴ - احمد اقتداری» دبار شهریاران: بخش اول ۳۶۸۹/۱ 


۶۲ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا نت 


بقعهٌ شاخراسون (شاه خراسان) در دزفول 

سیّد عبدالّه دزفولی در کتاب تذکرة الا خبار و مجمع الا برار در ذکر قدمگاهها یا 
نظرگاهها يا مکانهای توقف یکی از ائمه معصومین لا يا اولاد عظام ایشان و به طور 
کلی بقاعی که ناقی و آباد است ولی کسس از ایشان در آن جخا مدفون نپشت» 
می‌نویسد: از جمله بِقعهٌ شریفی است مشهور به شاه حراسان. بنایی ساده و آجری 
که آجرها نسبتا کهنه و مدخل رو به شمال است. ایوانی دارد با طاقی مربع شکل به 
ابعاد ۲/۷۰<۳/۱۰ متر با پایه‌های آجری به عرض ۱۲۰ سانتی متر و سقفی آجری 
و مدور که بر روی هشت گوشواره بنا شده و بر بالای سقف گنبد کلاه درویشی 
هشت ترک ساخته‌اند. در قسمت چپ بقعه اتاقی با طاق ضربی هلالی قرار دارد. 
تزییناتی در داخل و خارج بنا دیده نمی‌شود. گنبد به سبک کلاه درویشی و نمونة 
کوچک هشت ترک و ساده مکعت مستطیل شکل است به ابعاد ٩۱<۷/۳<*۶۵‏ 
سانتی‌متر که در زير سقف مدوّر قرار دارد. در اتاف مربع شکل مقبره دو پنجره رو به 
شرق و یک مدخل به اتاق سمت غربی وجود دارد که شکل مدخل و پنجره‌ها 
تن ی یی ۱۳ 


بقعه شاخراسون (شاه خراسان) در شوشتر 

در کنار رود کارون و در نزدیکی پل متحرک. بقع شاخراسون وافع است که 
۰ متر ابعاد کلی بنا است. اتاق بقعه ۵*۵ متر است و سقف آن» آجر کاری 
جناقی است که بدیع و زیبا و با لچکیها و نیم لچکیهای زیبا ساخته شده است. قبر 
در ضلع بالایی اتاق قرار دارد و به صورت افتی محراب بنا را قطع می‌کند و از نظر 
قرار گرفتن» محل قبر شکل غیرعادی دارد. گوشواره‌هایی در اطراف محل مقبره 
ساخته شده که فاقد تزیینات است و د محوطه قبرستان هم سنگ قبری که کهنه 


ات ۳۰ لت و 
۲ 1 ۶ 
تاشك دیده نمی سود. ۵ 


۵ احمد اقتداری. دبار شهر باران. بخش اول. ۰/۱ "۳ 
رت تما ۸۷۶۹/۱۲ 


قدمگاه امام رضانْ 

در جنوب آبادی کهنک بقعهٌ کوچکی از آجر با گنبدی دو طبقه و گلابی مانند 
وجود دارد که قدمگاه امام رضاعفً نامیده می‌شود. گنبد بریک قاعده مدوّر و قطور 
زراعتی و درختان کنار اطراف آن را گرفته‌اند. به نظر می‌آید اصل بنا یک چهار طاقی 
قدیمی باشد که برروی آن گنبد ساخته‌اند. در قبرستان قدمگاه امام رضای کهنک نیز 
یک سنگ قبر کهنه با نقش خنجر و کلاه خود در فاصلهٌ ۲۰۰ متری دیوار این بقعه 
و ۱ 

در ایا تاریخی شوش در منطقه (دش زورک» که آبادی کر ات در 
منتهی‌الیه بلوک عقیلی و در نزدیکی رودخانه‌ای که به کارون می‌ریزد. چند بقعه 
دیده می‌شود که هیچ کدام به لحاظ تاریخی قدمتی ندارد. یکی از این بقاع به نام 
امام رضا له و دیگری شاهچراغ ۲ نامیده ی ی و توق در منطقه 
کنارستان نزدیک بنة حاج سلطان, به نام بقعةٌ امام ضامن نیز دیده می‌شود. ٩۳‏ 
اطلاعات به دست آمده از تذکره‌ها و تواریخ محلی شوشتر و دزفول و آنچه منابع 
قدیم. از جمله یافوت و مقذسی (سه تسا ۳ ۳۷/۵) در حخصوص مش کام 


۷ - احمد اقتداری. دیار شهرباران بخش اول. ۳۵۱-۲/۱. 

۸- منظور احمدین موسی 3 است که آن بزرگوار نیز چند سال بعد از مسافرت برادرش امام 
عل ند موس ال صالیه از مابته عاوم شرامان شد نو دراه فازسن توسط غامل مامون که 
قصد کشتن وی و سایر خاندان او را داشت در منطقهٌ خان زنیان ناچار به جنگ شد. و 
سرانجام پس از چند نبرد در شیراز به شهادت رسید. جهت اطلاع نگاه کنید به: مجلسی, 
بحارالانوارن ۰۲۷۶/۱۱ ۲۱۶/۱۲: شیخ عباس قمی. الکنی و الالقاب» ص ۳۱۷؛ بافر شریف 
قریشی. حياة الامام موسی‌ین جعفر (متن عربی). ۴۱۰/۲ حاج محمد هاشم منتخب 
التواریخ. ص ۱۵۲۲ سلطان الواعظین. شبهای پیشاور ص ۱۱۵؛ فرصت الدوله. آثار العجم. 
ص ۱۴۴۵ سید جلال‌الدین محمد شریفی. آثار الاحمدیه. ۸-۱۰: مقذس اردبیلی حديقة 
الشیعة. ص ۶۹۲ باقر خو انساری. روضات الجنات. ۶۰/۱ روضانی. جامع‌الا نساب ص ۶۵ 

۰۷۷۵/۱ دیار شهریاران. بخش اول.‎ - ٩۹ 

۰ همان ص‌ ۷۱ 


2 جغرافیای تاربخی هجرت امام رضا نت 


نظرگاه بقعه و ساير بناهای یادبود از امام رضالا ارائه می‌دهند اگر با منابع معتبری 
که هیچ‌گاه از مسیر حضرت 1 از دو شهر اخیر نام نبرده‌اند در تناقض نباشد. موّید 
یکندیگر تسیز نیستند مضافاً این که اطلاعات ها از قدمگاههای علی‌بن 
موسی‌الرضانی در دو شهر شوشتر و دزفول بسیار محدود و بعضأً مبهم است. 

به طور کلی دربارةٌ خط سیر حضرت رضالْ آنچه ما امروزه پیش‌رو داریم 
اطلاعات محدودی است از بعضی نتاط جغرافیایی و اين که بیش از هزارودویست 
سال پیش حضرت علی‌بن موسی‌الرضالف از این مناطق گذشته و یا در آن توقف 
داشته‌اند مثلاً در سوق‌الاهواز تنها گزارش معتبری که به ما رسیده ماجرای پل اربق 
است و بعد از آن منابع تنها به عبور حضرت نف از فارس از طریق خوزستان به 
تم اسان استا ورس کف وان اطلاعات مصو وه امش یی زرا دشتو ار ق 
نمی تواند مسیر دقیق عبور حضرت را برای ما ترسیم کند. اگر بپذیریم هنگامی که 
حضرت رضانیّه از بصره و اهواز به فارس تشریف فرما می‌شد. از این دو شهر عبو 
کرفهانگه یشان بابلا یر شوه وهای کل یه باشتل زیر در ات صتورت 
حضرت رضالثا از تستر (شوشتر) به سمت سوق‌الاهواز و از آن جا به سمت 
رامهرمز و سپس از طریق سنبیل به سوی ارجان که اولین ناحیه فارس است رهسپار 
گردیده است و از انجایی که پل اربک (اربق) نیز در مسیر راه اهواز به رامهرمز فرار 
داشته به لحاظ جغرافیایی پذیرش این روایت نیز به تنهایی قرین صخت است. اما 
در فیاس با منابع معتبری که مسیر حضرت را از بصره به اهواز د کر کرده‌اند با تنافض 
روبرو می‌شود؛ زیرا با شرحی که اشاره خواهیم کرد» راه شوش به ارجان و يا فارس 
در واقع ادامه راهی است که از واسط به ارجان و به طور دقیقتر از بغداد به فارس 
منتهی می‌ شود و بر این اساس حضرت باید از واسط به اهواز آمده باشند. و اما آنچه 
به اجمال دربارة اعتبار بناهای منسوب به حضرت رضانثه در شهر شوشتر و دزفول 
می‌توان گفت نیز خالی از فایده نیست. این بناها که تعدادشان قریب به ده بنا 
می‌رسد اگر چه از حیث کثرت. گذر امام رضانیٍه را در این دو شهر فوّت می بخشند 
اما به لحاظ اعتبار: متزلزل و مبهم هستند. سه بقعه امام رضا دیمی در شوشتر که 
عوام آن را محل توقف حضرت رضالیْاً می‌دانند برابر گفتة شرف‌الدین شوشتری 


سنلد ی ندارد و احتمال ان که فان خوابت و یا روا تاستلیه می‌رود. بقعه 


شاخراسون در دزفول نیز براساس نقل صاحب تذکرة الا خبار و مجمع الابرار که 
می‌گوید: «قد مگاه و پا نظرگاه يا مقام توقف یکی از امه معصومین يا اولاد عظام 
یکی از ایشان می‌باشد» با ابهام روبرو است و دربارهة بقعه‌ای که به همین نام در 
شوشتر است منابع محلی اطلاعات ارزشمندی در اشتیار ما قرار نمی‌دهند. 
قطع‌نظر از صحت و میزان اعتبار قدمگاهها و يا نظرگاههای امام علی‌بن موسی 
الرضال در شوشتر و دزفول اگر مسیر حضرت هه را از این دو شهر اخیر مرور کنیم 
حضرت رضانیه می‌بایست از راه واسط به سمت اهواز عزیمت کرده باشد. زیرا 
دزفول و شوشتر در مسیر این راه واقع شده‌اند. متون و نفشه‌های حغرافیدانان 
مسلمان فرون اوّلیه اسلام؛ راه واسط به اهواز را که همان راه بغداد به اهواز است 
د کر ,گر انا 

اصطخری در سال (۳۴۰ ه. ق) راه واسط به ارغان (ارگان- بهبهان) را که راه 
بغداد به شیراز است چنین توصیف می‌کند: واسط به «عمل» و از آن جا به «طیب» 
تک ما ]وا قرف خن ار تفش رک را 
موی ار کت بو واه هه وان یک مرحله و از شوشتر به لشکر 
(عسکر مکرم) یک مرحله از آن جا به «رامهرمز» سه مرحله از رامهرمز به «سنبیل» 
دو مرحله و از آن جا به «ارغان» یک مرحله. اصطخری می‌افزاید از واسط به لشکر 


ك ۰ 3 3 ۰ ۳-2 ۳ 
راه کوتاهتری نیز وجود دارد که از شوشتر نمی گدرد. 


ابن حوقل نیز در سال (۳۶۷ ه ق) می‌نویسد: از خوزستان تا عراق دو راه عمده 
است. یکی به بصره "" و از آنجا به بغداد و دیگری به واسط و از آنجا به بغداد... 


اما راه واسط به بغداد بدین شرح است؛ قاط به طسو از ان نا ببه فرفویته 


۱ - سوس همان شهر قدیمی شوش است. 

۲ - گندیسایون همان شهر قدیمی جندیشاپور است. جندیشاپور در هشت فرسخی شمال 
باختری شوشتر سر راه دزفول جایی که امروزه «شاه‌اباد» نام دارد قرار داشته که هم اکنون نیز 
باقی ماندهٌ خرابه‌های آن وجود دارد. ن. ک. به: لسترنج» جغرافیای تاریخی سرزمینهای 
خلافت شرقی» ص ۲۵۶. 

۳ - اصطخری. مسالک الممالک؛ ص .٩۴‏ 

۴- راه «بصره» را در راه بصره به سوق‌الاهواز شرح دادیم. 


۶۶ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالث 


شوش جندیشاپون شوشتر و عسکرمکرم هر کدام یک منزل از عسکر مکرم تا 
رامهرمز سه منزل وا آث جا تا سوق سنبیل دو منزل» و از سوق سنبیل تا اوجان یک 
منزل ۵ 

ناصر خسرو در سال (۴۳۸ ه.ق) در بازگشت از سفر ح از راه بصره ** و اب ٩۳‏ 


از طریق آب اه ور ناه ای من ان اسان ۱۳ 


(ارسعان) وسیس از راه کوهستان به لوزدغان وازان نها راهی اصفهان ۱ گردید. 

ناصر خسرو راه بصره تا اصفهان را به طریقی که شرح آن آمد یک‌صدوهشتاد 
فرسنگ ذکر کرده است. ۳ ! این راه را نیز ابن‌بطوطه قریب به سیصدسال بعد با 
تفاوتهایی در مسیر طی می‌کند که در واقع راه قدیمی خوزستان به اصفهان است. 

چنانچه ابن بطوطه و ناصرخسرو قسمتهایی از ان راه را پیموده باشند. در این 
صورت «شوش». «ایذه» (مال‌الامیر) کارون (حدود پل شالو) و ده کرد (شهرکرد 
امروز) و از آن جا تا اصفهان در این مسیر قرار می‌گرفته است. علاوه بر این راه 
متداول دیگری وجود داشته که از بندر مهروبان به ارجان و از آن جا از طریق 


۵- ابن حوقل» صورة الارض ص ۳۰. 

۶ ناصر خسرو سفرنامه, ص۱۵۳ و ۰۱۵۹ 

۷ - همان ص ۱۵۹ و ۰۱۶۱ 

۸ - همان ص ۰۱۶۱ 

٩‏ - همان ص ۱۶۳. مهروبان نام بندری بوده است در ساحل خلیج فارس در ده تا پانزده هزار 
گزی شمال غربی بندر دیلم در دامن جنوبی ارتفاعات بین سردشت زیدون و رودخانه زهره 
و جلگه ساحلی بندر دیلم. و به فاصلهٌ هفتصد گز در جنوب قریة شاه عبداله قرار داشته 
است. و در زمان ناصرخسرو شهری بوده با بازاری بزرگ و جامعی نیکو سه کاروانسرای 
بزرگ هر یک چون حصاری محکم و عالی و آب شهر نیز از باران تاش ی فازه است اما 
یاقوت حموی در معجم‌البلدان آن را شهری خرد وصف می‌کند که خود آن را دیده بوده است. 
خرابه‌های شهر چنان که گفته شد نزدیک شاه عبدالّه فعلی واقم است. همان بخش 
تعلیقات ص ۰۲۹۱ 

۰ - همان ص۱۶۴. 

۱ - همان ص ۱۶۵. لوردغان» در مسیر راه ارجان به اصفهان در چهل فرسنگی ارجان است. 

۲ - همان. 

۳ - همان. 


گردنه‌های کوه کیلویه به لورکان و سپس به لنجان و اصفهان می‌رسیده است.۱۳۳ 

مختحتان که اقا مشود تیوه در سال ۷۲۵ هر ماه ری ار ۱۳۳۵ 
انا ی اس بط ایور نوی کویع ی هی اب 
و یه تس کش شدای ای واه ونان ۳۰۱ 
(معشور یا ماهشهر) و از ماهشهر به رامز """ (رامهرمز) و از آن جا به تستر !۱۱ 
(شوشتر) و از شوشتر به ایذه "۱۲ (مال‌الامیر) و از ایذه به اصفهان ۲۱۲ رفت. 

با توجه به مسیر سفر ناصرخسرو در فرن پنجم و بخصوص ابن‌بطوطه در قرن 
هشتم ه. ق. مسیر راه رامهرمز به شوشتر و ایذه مسیر متداول راه اصفهان بوده است 
و چنانچه بپذیریم امام علی‌بن موسی‌الرضاءيّ از اهواز به شوشتر عزیمت کرده 
باشد نوعا این مسی همچنان که منابع جغرافیایی قرون اول اسلامی نیز بدان اشاره 
کرده‌اند» مسیر راه بغداد به اصفهان است نه مسیر راه بصره به فارس. 

لسترنج نیز در همین رابطه می‌نویسد: از اهواز راهی بود که در جهت مغرب به 
نهر «تیرا» و از ان جا به واسط در عراق می‌رفت این راه شمالی از کرسی ایالت 
خوزستان و از عسکر مکرم عبور می‌کرد و به شوشتر می‌رسید و از آن جا از 
جندیشاپور و شوش به سمت باختر متوجه می‌شد و به طیب می‌رفت و از آن جا راه 
دیگری بود که به واسط می‌پیوست. 

از جندیشاپون به قول مقدّسی راهی بود که از «کوههای لر» می‌گذشت و به 
گلپایگان در ایالت جبال و شمال باختری اصفهان می‌رسید و از عسکر مکرم راه 


۴ ابرانشهن تضریه شمار؛ ۲۲ کمیسیزن ملی بونسکو در آیران ۱۳۶۳/۲ 
۵ - این بطو طه سفرنامه ۱۹۲/۱ 

۶ همان ص ۱۹۵. 

۷ - همان» ص ۰۱۹۹ 

۸ - همان. 

۹ - همان ص ۲۰۰. 

۰ - همان» ص ۲۰۱. 

۱ همان. 

۲ - همان ص ۲۰۴. 

۳ - همان ص ۲۱۰. 


۶۸ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالگ! 


دیگری بود (و این راه را قدامةین جعفر و دیگران ذکر کرده‌اند) که در جهت خاور به 
ایذج می‌رفت و سپس از ایالت جبال عبور کرده به اصفهان منتهی می‌شد. ۱۲۲ پس 
در نتیجه» عبور حضرت رضایی؛ از شوشتر و دزفول در واقع ادامهُ راهی است که به 


سوی اصفهان منتهی می‌شده است. 


۴ - لسترنح» جغوافیای تاربخی سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۲۶۵. نگاه کنید به: قدامین 
جعفر, کتاب الخراج ص ۱۹۴؛ الاعلاق النفیسة. ص ۱۸۸؛ اصطخری. مسالک الممالک؛ 
ص ۹۵؛ این‌حوقل. صورء الارض. ص ٩۱۷۷‏ مقدسی. احسن التقاسیم.ص ۴۳۰۱ و ۴۳۲۰ 
ات انگه نک با نها ۲۱۲ کمشون ملی مه سک ی ۱۳۱۳/۳ 


از فارس تا بزد 


به سوی فارس 


انالت فارس کارا شابمه دیزینه تاریخی است: در ازمته لت بهضتیو آن 
پایتخت و یا یکی از ایالتهای مهم ایران به حساب می‌آمده, " حدود فارس بنابر گفتة 
زرکوب شیرازی در شیرازنامه دارای چند رکن است. رکن شمالی آن از ولایت 
اصفهان تا حدود ابرقوه رکن جنوبی آن از کنار دریا تا حدود کرمان رکن شرقی از 
اعمال کرمان تا صوب سیرجان. رکن غربی از اعمال خوزستان تا صوب دریای 
وا رها 

مسلمانان بعد از فتح فارس آن را به پنج ولایت تقسیم کردند و این تقسیم‌بندی تا 
زمان هجوم مغول باقی بود. اول کورٌ اردشیرخره که شیراز کرسی آن بود و مرکز 
ایالت فارس نیز به شمار می‌رفت. دوم کوره؛ٌ شاپورخره که کرسی آن شهر شاپور بود. 


۱ - فارس در منابع تاریخ قدیم یونانیان» پارسه. پرس پر سره پرسین و پارای تأسن. خوانده 
شده و آن را به سرزمین ایران اطلاق کرده‌اند. ر. ک. به: اعتمادالسلطنة . تطبیق جغرافیابی قدیم 
و جدید ایران ص .۸۸-٩‏ 

۲ جهت اطلاع نگاه کنیل .بة: زرکوب شیرازی» شیرازنامه؛ فرصت‌الدو له آثار العجم؛ میرزا 
حسن فسائی فارسنامه ناصری؛ انوا حجان ارت شیراز مهد شعر و عرفان؛ علی سامی. 
شیرار؛ مصطفوی. اقلیم پارس. 


۳ - زرکوب شیرازی. شیرازنامه. ص ۲۲-۳. 


۷۰ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضال 


سوّم ارجان که کرسی آن شهری به همین نام بود و چهارم کورة اصطخر که کرسی ان 
شهر فدیمی «پرس پلیس» پایتخضت فارس در عهد ساسانیال بود و بالاخره کوره 
داربجرد که شهری به همین نام کرسی آن بود. 

این نکته را نیز باید داز نظن داشتت که در‌دوره ما هر برد وولانت او 
همچنین ایالت روذان (بین «آثار» جدید و بهرام‌آباد) قسمتی از کوره اصطخر و جزء 
پرجمعیّت بود و هشت دروازه داشت. به این شرح: درواز؛ اصطخر دروازه 
شوش دروازه؛ُ بند آستانه درواز؛ غسان» دروازهءٌ سلم. درواز؛ کوار: دروازه مندرود 


۶ ۲ ۴ 
و دروازه مهندر. 


راه اهواز به فارس 
از اهواز به فارس و اصطخر چند راه وجود داییته و امروزه نیز کسانی که از اهواز 
به فارس و شیراز می‌روند می‌توانند از چندین راه وارد این شهر شوند. در منابع 
اطلاعی از این که حضصرت رضا 9 از کدامین مسیر عبور کرده‌اند وجود پل رد ولی 
احتمال دارد حضرت در سفر تاریخی حود به مرو از راه ارجان» زاشفرف کشخ 
ها زیرا ست به انجک| و میانه این راه گزارشهایی از ضتوو ان حضصرت در دست 
داریم که به انها اشاره خواهیم کرد. اپتدا می‌پردازیم به شرح و بررسی رآهها. 
راه اهواز به شیراز برابر نقل قدامه‌ین جعفر در کتاب الخراج به شرح ور انیت 
۱-از «سوق‌الاهواز» (600۵]۵07۵2) تا + جویرول» (1(0۷۲۵۷۱) دو فرسخ. 
رم یب ۲ 
۲ از جویرول تا «ازم» (۸2۵۲) چهار فرسخ. (ازم ناحیه‌ای است از شیراز که 
ها رها ردو رانا کاس ٩‏ 
ی ۶ جر و 
۳ از ازم تا «سابل» چهار فرسخ. 
۴ از سابل تا «قرية الحباری» (۵1-1100072-)16۸1۷۵) سه فرسخ. 


۴ نقل اختصار آن لسترنج» حغرافیای تار بحی سرزمینهای خلافت شرفی. ص‌ ۲۶۷-۹ 
۵ - اعتماد السلطنه مرآت البلدان ۴۹/۱. 
۶ 9۵061 با (82020116). 


از فارس تا بزد ۷ 


۵ از قریة الحباری تا «عین» (۸۵) سه فرسخ. 

۶ از عین تا «رامهرمز» (۳10۲۲07 ۲۵۱۵) چهار فرسخ. 

۷از رامهرمز تا دوادی الملح» " (ط۵1-4:1-[۱۷2۵)یا صحرای نمک چهار فرسخ. 
۸ از وادی الملح تا «زط» (20۱10) دو فرسخ. 

4 از زرط تا «خابران» (۳0202720) سه فرسخ. 

۰ از خابران تا «مستراح» (8080781) یا استراحتگاه, دو فرسخ. 
۱ ۱- از مستراح تا «دهلیزان» (11017220) دو فرسخ. 

۲ از دهلیزان تا «کنارستان» (۲۵271562۳) سه فرسخ. 

۳ از کنارستان تا «نسایل»" سه فرسخ. 

۴ از نسایل تا «ارجان»" پنج فرسخ. 

۵ از ارجان تا «داسین» (122570) هفت فرسخ. 

۶ از داسین تا «بندق» (200210ظ) شش فرسخ. 

۷ از بندق تا «خان حماد» (1222۳01۳080) شش فرسخ. 
۸ از خان حماد تا «امران» (طه۲صض) نه فرسخ. 

.از امران تا «نوبندگان» ( شش فرسخ. 

۰ از نوبندگان تا «کرگان» ۲ ! پنج فرسخ. 

۲۱ از کرگان تا «خراره» (1682727۴) پنج فرسخ. 

۲-از خراره تا «خلان» ۲ پنح فرسخ. 


۷ - در تمک هم گفته‌اند. 

۸ ۵6۵۸۱۱ با (ع۵8۵101). 

.)۵۲۲۵۲( با ارغان‎ ۸۵۲۲۱۸۳۰-٩ 

۰ - ۷0۱0۸۲۱01[41 یا نو بتجان. 

۱ - 1۲071111 ابن بلخی مابین این دو منزل از «+کوسجان» یا کونجان به مسافت سه فرسخ نام 
می‌برد. اين بلخی. فارسنامه, ص ۲۳۱. 

۲ - 101180 نام صحیح این محل خلار (1601187) است. نگاه کنید به: مقدسی, 

احسن التقاسیی ص ۴۵۵؛ یاقرت حموی. معجم البلدان ۳۸۰/۲؛ فرصت‌الدوله آثار العجم. 

ص ۲۳ م۵. 


۷ جفرافیای تاریخی هجرت امام رضا 

۳ از خلان تا «جویم ۲۲ پنج فرسخ. 

۴ از جویم تا «شیراز» پنج فرسخ. 

بنابراین از اهواز تا شیراز صدودو فرسخ ار 

ابن بلخی صاحب فارسنامه که در حقیقت کتاب او قدیمیترین کتاب تاریخی و 
جغرافیایی فارس به شمار می‌آید در شرح راههای فارس به خوزستان (اهواز) 
چهارده منزل را برمی‌شمارد بدون ان که به ت جزئیات هر یک بپردازد. برخلاف 
قدامةین جعفر در الخراج که منازل اهواز تا شیراز را بیست و پنج منزل شمرده و به 
نیازید ایا ور که امتته ان این نکته 3 نباید از نظر دور داشت که کتات 
الخراج در سال ۶ ه. ق و فارسنامه در سال ۵۴۰ ه.ق نوشته شده و فاصله زمانی 
ممکن است باعث ایجاد تغییرات احتمالی در اوضاع اجتماعی و اقتصادی و 
تأثیرات آن در جغرافیای راهها و همچنین تحوّلات جوّی و جغرافیایی شده باشد. 
از سویی دیگر ریزبینی قدامین جعفر با هدف او از تألیف این کتاب که با دقت زیاد 
برای کارگزاران حکومتی و ممیّزان مالیاتی تهیه شده مربوط می‌شود. 

ابن‌بلخی راه شیراز به اهواز را تا سرحد خوزستان یعنی «بوستانک» و «ارجان» 
بیشتر ذکر نکرده است و مسیر مشترک آنها در واقع چیزی حدود شصت‌ودو 
فرسنگ است که اوّلین منزل آن از بستانک آغاز و به جویم ختم می‌شود. 


۳ص ری (۱9 (حجوین) هم آمده انیت که در وافع «گویم» کنونی است که نه این نام خوانده 
می‌شود. اصطخری. مسالک الممالک. ص‌‌ ۱۳۰ و ۰۱۲۲ این خر دادبه: المسالک والممالک. 
ص ۴۴ این بلخی. فارسنامه. ص ۵۷۰ ۰۷۷ ۸۰۱-۱ یاقوت حموی» معجم‌البلدان. ۷/۳۲(« 
حمد األله مستوفی: نزهه القلوب ص ۷ ۷۷ ۱۴ حمدالله مستوفی می‌افزاید: جویم و 
حاصلی نیست. عجب این که ایشان از کم آبی آسیا ندارند و به جهت آرد کردن به دیگر 
مواضم روند. حمداله مستوفی. نزهةالقلوب. ص ۳۲۶. نگاه کنید به لسترنج» جغرافیای 
تار بحی سررمنهای خلافت شرفی.ص ۳۷۳ این دو شهر برایر نقشه‌های کنونی تفریبا ۳۹ و 
۲ کیلومتری شرق شیراز واقع شده‌اند. نگاه نید به: اطلس راههای ابران. گیتاشناسی. چاپ 
دوم ص ۳۵. 

۴ - قدامه ین جعفر. کتاب الحراج. ۰۰ ۲۳ 


از فارس تا یزد ۷۳ 


سرحدات خوزستان تا شیراز 

۱-«بوستانک» (05/201ظ) چهار فرسخ. 

۲-«ارجان» (ظ۸۲۲[۵) چهار فرسخ. 

۳ «فزرک) ۱۵ شش فرسخ. 

۴-«حبس) (۴205) چهار فرسخ. 

۵ «صاهه) ۱۴ چهار فرسخ. 

۶-«گنبد ملغان» (صعطعام]0080۵0-۷) پنج فرسخ. 

۱ شش فرسخ. 

۸-«خوابدان» (160020080) چهار فرسخ. 

4-«کوسجان» ۱۸ سه فرسخ. 

۰-«دیه گوزاز تیر مردان» (۱6-02۵2-167۳087008) چهار فرسخ. 

۱ «خراره» (160۳2187۳0) پنج فرسسخ. 

۲ «خلار» (10112۶) پنج فرسخ. 

۳-«جویم» (1([07۷721۳0) پنج فرسخ. 

ابن رسته در الاعلاق النفیسة» ٩۰‏ سال بعد از همجرت علی‌بن موسی الرضاءط در 
کتاب خود مسافات و منازل راه اهواز به فارس و اهواز به شیراز را در دو بخش 
جداگانه به شرح ذیل ذکر می‌کند: 


راه اهواز به فارس 
هفرس اوه تاان ۱ 
۱- از سوق‌الاهواز تا «ازم» (۸2۵۲) شش فرسخ. 


۱ 


۵ - ۲02۲96 یا بزرک. 

۶ - 9۸1۵4 با صامه. 

۷ - 60920 در مسیر راه دیگری که از اهواز به سمت شیراز از راه دشت ارژن و دوراهی 
کازرون می‌باشد واقع شده است. نگاه کنید به: اطلس راههای ایران. ص ۳۵. 

۸ - 6»90]41 با کو نجان. 

.۲۳۱ -اين بلخی. فارسنامه» ص‎ ٩ 


۷۴ جغرافیای تاربخی هجرت امام رضات 


۲ از ازم تا «آبغرین» (جاتحطع۸۵) پنج فرسخ. 

۳از ابغرین تا «خابران» (160202120) هشت فرسخ. 
۴-از خابران تا «بلانجرد» (21200[170ظ) شش فرسخ. 
۵از بلانجرد تا «ارجان» شش فرسخ. "" 


راه دیگر 
۱-از سوق الاهواز تا «ازمه شش فرسخ. 
۲-از ازم تا «عین» شش فرسخ. 
۳ از عین تا «وادی الملح» ۳ فرسخ. 
۴ از وادی الملح تا «خابران» پنج فرسخ. 
۵ از خابران تا «دهلیزان» (12:01128) چهار فرسخ. 
۶ از دهلیزان تا «ارجان» هفت فرسخ. ۱" 


1 

راه دیگر 
سره لوزن زورره هفرس 
از رامهرمز تا «زط» هفت فرسخ. 
از زط تا «سنبیل» هشت فرسخ. 
از سنبیل تا «ارجان» چهار فرسخ. ۳" 

راه اهواز به شیراز 
۱ از سوق‌الاهواز تا «ازم) شش فرسخ. 
و ازم ۳ «عبدین/ (۸0۱۳) پنج فرسخ. 
۳ از عبدین تا «رامهرمز» شش فرسخ. 


۴-از رامهرمز تا «زط شش فرسخ. 


۲۰ شک رسمه » الا علاق النفیسة, ص ۲۱ ۲. 
۱ همان ص ۲۱ ۲. 
۲ همان. 


از فارس تا بزد ۷۵ 


در آن جا مرداب صعب‌العبوری است و پل طویل و درازی بر روی وادی‌الملح 
بسته‌اند. 

۵ از زط تا «دهلیزان» شش فرسخ. 

۶از دهلیزان تا «ارجان» هفت فرسخ. 

در ان جا پلی است. منسوب به خسروان که طول آن بیش از ۳۰۰ ذراع است و از 
سنگ ساخته شده است این پل بر روی در ارجان قرار دارد. 

۷ از ارحان تا (دره) پنج فرسخ. 

۸-از دره تا «هیر» (11) شش فرسخ. 

4-از هیر تا «بندک» (2000) چهار فرسخ. 

۰ از بندک تا «خان حماد» (102000۳000) هشت فرسخ. ۲۳ 
راه ارحان به شیراز 

ابن‌رسته از راه دیگری نام می‌برد که از ارجان (بهبهان) شروع می‌شود یعنی 
جایی که امروزه آثاری از قدمگاه حضرت علی‌بن موسی‌الرضالثٌ در آن جا است. 
این راه در ده منزل و به مسافت شصت فرسخ به شرح ذیل است: 

۱ ارجان تا «سیربور» (51۲۵0۲) ده فرسخ. 

۲-سیربور تا «سیبویه» (5۱0۷(۵) چهار فرسخ. 

۳سیبویه تا «موردستان» (۷]۵۳101140) و از ان جا تا «درچجند» (۲(8۲60۵80) 
چهار فرسخ. 

ماب تا «خورابادان» (۵0۵0۵۳ ۱۲ ) شش فرسخ. 

۵-از خور آبادان تا «نوبندگان»"" چهار فرسخ. 

۶ از نوبندگان تا «شاه دزدان» یا شاه اللصوص چهار فرسخ. 

۷-از شاه‌دزدان تا «نای مرغان» (۵۳۴ع۵۷-۷]۵۲8) شش فرسخ. 

۸-از نای مرغان تا «کورایناهیان» (2821۷۵0هتییک1) پنج فرسخ. 

4-از کورابناهیان تا «دستجرد» هشت فرسخ. 


۳۳ کی رسته» الاعلاق التفیست ۲۱-۳ ۲. 
۴ - 0۱0۵100۵0147 ۷ يا نوبتجان. 


و ۳ ۰ ۳ لا 
۷۶ جغرافیای تاربحی هحرت امام رضاتت 


مٍِ : : ۲۵ 
از دستخرد (دست‌جرد) نا (سیراز) ده فرسخ. 


جیهانی نیز در اشکال العالم که در سال ۳۲۰ ه. ق آن را تألیف کرده به اختصار 
شیر راه هووزسعان فا شیر از را د کرام کند.جیهاتی اولین.سرل هورسعان را ها زار 
سبیل) و تعداد منازل ت شیراز را پازده قلخ به تاش 2۷ فرسخ به شسرح زیر 
۱ ۲۶ 
برمی شمارد: 


راه خوزستان به شیراز 

۱- از «بازار سبیل» (سوق سبیل) تا «ارجاد» شش فرسخ. 

۲-از ارجان تا «کردمان» هفت فرسخ. 

۳از کردمان تا «بندک» چهار فرسخ. 

۴-از بندک تا «خان حماد» هشت فرسخ. 

۵ از خان حماد تا «خواندن» چهار فرسخ. 

۶ از خواندن تا «نولنجان» چهار فرسخ. 

۷ از نولنجان تا «کرکان» شش فرسخ. 

۸-از کرکان تا «جرحان» پنج فرسخ. 

از حرحان تا «خلار» جهار فرسخ. 

۰ از خلار تا (جویم» چهار فرسخ. 

۱ ۱- از جویم تا «ضیراز» پنج فرسخ. 

علاوه بر راههایی که برشمردیم. منابع تاریخ ایران باستان از راهی که از تخت 
جمشید به سمت غرب تا شوش متداول بوده یاد کرده‌اند که در بررسی و تطبیق آن 
با انجه عفر افیلدانان مسلمان نکاشته اند می‌توان به نتایج ارزنده‌ای برای کشف دقیق 
مسیر حضرت علی‌بن موسی الرضاءه دست یافت. 
۵ این رسته الاعلاق اللفيسة. ص ۲۲ ۲. 
2 نسخه کابل میان «کردمان» تا ارجان از منزلی به نام «راسین» نیز نام میراد (از کر دمان نا 

راسین چهار فرسنگ) در نتیجه مسافت منازل در مجموع شصت‌ویک فرسخ می‌شود. نگاه 

کنید به یادداشتهای بخش «دریای فارس و توابع آن» جیهانی. اشکال العالم (به تصحیح و 


تعلیق فیروز منصوری): ص ۱۲۶. 


مب سا 


اروفازسن وراد ۷۷ 
راه باستانی شوش به تخت جمشید. (راه شاهی) 

۱- شوش 

۲-رامهرمز 

۳ ارجان (ارگان) 

۴-قهلیان 

۵ گویم 

تا 

۷ تخت جمشید 

راه شاهی که در دامنة جنوبی رشته کوه تاروس به اربل و از آن جا از راه رود زاب 
(زهآب) به تنگ ملاوی می‌رسیده پس از کل شیم ار با در هه رامین نتوین 
می‌شده و از آن جا به رامهرمز می‌رفته و از رامهرمز در دنبالهٌ رود مارون به ارگان 
(ارجان) ادامه می‌یافته و به فهلیان امروزی می‌رسیده و از آن جا در دنبالهٌ رود زهره 
پس از گذشتن از «پل مورد» (و عبور از کوهستانهای صعب العبور کوه کیلریه) به گریم 
و از آن جا به طرف جلگه‌های مرودشت و سپس به تخت جمشید (پاسارگاد) منتهی 


۳۷ 


وج زیر تست همان‌طور که ملاحظه می‌ شود این راه قل کمن با راه باستانی 
منزلگاههای مشترکی دارد و تا سال ۰ ه. ق که ابن‌رسته کتاب خود را تألیف کرده 
مورد استفاده واقع می‌شده است. ادامه این راه را ابن‌رسته در مسیر راه ارجان به 
شیران در شرح راء اهواز به شیراز می آورد و ما از پیوند این دو راه می‌توانيم مسیر 
راه را از شوش به شیراز مورذ بررسی قرار دهیم. نا گفته نماند که راه شوش به ارجان 
از منطقه‌ای در خاک عراق. نزدیک به «واسط» (۷۷۵۸۵۵1) به نام «بادبین» (۱:0۳:01۳) 


۳ 
آغاه ز می‌شده که در ر واقع شاهراه ارحان به و اسط 


۳۷ - مصطقوی اقلیمپارس» صی ۱-۲ ۱۳۶ یداش یه ۲۲ کهس رای یونسکو در ایران. 
۲ ۱ اطلس تار بحی ایران, موسسه جفغرافیایی دانشگاه تهران. نقشه شمار 5 ۶و ظ 
ی بر ۱ ی 2 تا ۱ ی 3 1 
۸ - لسترنج. جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی. بخش خوزستان؛ قدامهین جعفر 
کتانت الخراج. ص ۲۵ ۲. 


۷۸ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضاح 


راه شوش به ارجان (بهبهان) اولین ناحیةٌ فارس 
۱ از سوس (شوش) تا «جندیشاپور» هشت فرسخ. 
پر ویی راز زقاتت آفرش: 
۳از تستر تا «سوق‌الاهواز»؟۳. 
۴ از سوق‌الاهواز تا «کندل» ((۲۵۸۵2) یازده فرسخ. 
۵ از کندل تا «رامهرمز) نه فرسخ. 
۶از رامهرمز تا «زط» نه فرسخ. 
۷از زط تا «سنبیل» هشت فرسخ. 
۸ از سنبیل تا «ارجان» چهار فرسخ. 


ورود حضرت رضای: به ارجان (بهبهان) 

منابع قدیم از عبور و يا توقف حضرت رضا لا در ارجان ذ کری نکرده‌اند و تنها 
از مسیر حرکت آن حضرت از اهواز به فارس سخن گفته‌اند. "" ولی منابع جغرافیایی 
رتیه رن اف تست ینعی قاس اسان سس رف هس سا 
حضرت امام رضا له نام می‌برد که هنگام عبور از این شهرء حضرت تن 

بهبهان شهر نوآبادی است که تقریبً بیش از سیصد سال از عمر آن نمی‌گذرد. 
شهر قدیم این ناحیه که مسافت آن تا بهبهان زیاده از یک فرسخ نیست. ارجان نام 
داشت. یونانیها» ارجان را اکران می‌گفتند. اسکندر وقتی از حوزستان به سمت 
فارس می‌رفت از اکران عبور کرد. مسجدی در خرابه‌های ارجان وجود دارد و 


معروف یی ان اف حضصرت علی بن موسی‌الرضاثه در این مسحل نماز کزارده 


۳.۳۰ مسافت در من کتانخ مامده استت:. این رسته ۰ الا علاق النفیست ص‌‎ - ٩ 

۳۰ - سیخ صدوق. عبون اخبار ال ضاش. ۳۹ ۳ ۰۱۸۰ شیخ مفید. الارشاد. ۵۵-۲ ۰۲ 
مسعودی. اتبات الوصیَ ص ۳۰۴ کلینی» اصول کافی. ۲ و ۴۰۷. 

۱ - ابو القاسم سحات. زندگانی حضرت رضالیا . ص ۲۴۳ به نقل از مطلع الشمس؛ سیّد حخت 
بلاغی. تاریخ نایین. ۲۳۵-۶/۲. 


از فارس تا بزد ۷۹ 


۳۲ 


ابیت 

صاحب مطلع الشمس نیز ضمن برشمردن مسیر حرکت امام علی بن موسی 
الرضاءیا به وجود این مسجد در زمان خود اشاره می‌کند 7 حضرت 
هه ههور آنیها به مور رشان یو ادن ورف 
شهر ارگان (ارجان) آباد بود و حاکم‌نشین اهواز شمرده می‌شد و آثار مسجدی که به 
حضرت رضا منسوب است هم اکنون در ارجان وجود دارد. ۲۴ 


دربارة ارجان (بهبهان) 
و ی ای 
1 ۳۵ 
ی حت. 
ارجان در سال ۶ ده رق وی تعاس ای حویی شوت بش کل 
از این شهر در قرن چهارم به عنوان شهری بزرگ یاد شده که شش دروازه داشته و 


مشهور به دروازههای اهوان ریشهر شیرازن رصافه. میدان وکیّالین (کیل کنندگان) 
۳۷ 


۲ 


نو ده ی 
ی 


حمد الله مستوفی در قرن هشتم این شهر را ویران توصیف کرده زیرا در این 


۲ - اعتمادالسلطنه مرآت البلدان ۳۶۸/۱. 
نها تفر زسگان را غزیستان وبا فریستان ان آن مر تامیدند: 
۳۴ 9 سحاب. زندگانی امام رضالیْ» ص ۲۴۳ به نقل از مطلع الشمس. 
- اصطخری. مسالک الممالک: ص ۲۵ ۲: اعتمادالسلطنه. مرآت البلدان ۳۲/۱. زرکوب 
شیرازی معتقد است قبادین فیروز پدر انوشیروان این شهر را بنا کرده است. زرکوب شیرازی » 
ترا تاه ی ۳ 
۱ 
۷ - لسترنج. جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرفی.ص ۰۲۹۰ 


۸۰ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالاث 
فرازتر دادن ۳۸ 

جغرافی نویسان قدیم. از این شهر به نام «ارجان» یاد کرده‌اند. ولی اوّلین بار 
شرف‌الدّین علی یزدی در سال ۷۹۵ ه. ق این شهر را بهبهان نام نهاد و از آن تاریخ 
به همین نام مور ۱۳۳ 

اعتماد السلطنه در مرت البلدان علت تغییر نام ارجان به بهبهان را چنین شرح 
می‌دهد: در موضع حالیه بهبهان سابق چند چادرنشین بودند که از ارجان به جهت 
زراعت می امده‌اند» بعد از ان که بعضی از اعراب کوفه که معروف به رئیس فلان و 
رئیس بهمان بودند به حکم امیر یمور" " از کوفه کوج کرده به ارجان آمدند و املاک 
زیادی خریدند. در موضع حالیه بهبهان بنای آبادی گذاشتند و از آن جایی که سیاه 
جادر را «بهان ۳۱ می‌نامیده‌اند این طایفه گفتند ما در این محل «خانه» به از «بهان» 
می‌سازیم (بهتر از سیاه چادر می‌سازیم) لهذا آبادی موسوم به «به از بهان» گردید و 
0[ 

باقوشتمر ومد ارخاندرا فارسیان» دا رفان) (ارخا۵) تاقظرمی کنید ۲ رای 
فارسنامة ناصری می نویسد: کوره قباد که پایتخت آن ارگاه بوده»اعراب آن را ارجان 
گفتند. "۲ اين بلخی در فارسنامهٌ خود. از ناحیه‌ای به نام ارجان و «ارجمان» نام 
می‌برد که آن ناحیه در نزدیکی سرمق است و این منطقه را نباید با ارجان اشتباه 


۸ حمدالّه مستوفی. نزهة القلوب» ص ۱۷۷. 

۹ - شرف الذّین علی یزدی ظفرنامه ۴۱۷/۱ به بعد, و همچنین نگاه کنید به: لسترنج 
جغرافیای تاربخی سرزمینهای خلافت شرقی.ص ۲۹۱. 

۰ امیر تیمور از پادشاهان سلسله تیموریان است که از سال ۷۸۳ تا ۸۰۷ حکومت کرد. 

۱ -معتی لغوی بهان را در لغتنامه‌های رایج نیافتم. نگاه کنید به: لغتنامُ دهخدا, فرهنگ عمید 
برهان قاطع. 

۲ - اعتماد السلطنه. مرآت البلدان ۳۶۸/۱. فارسنامةٌ ناصری می‌نویسد: بعد از خرابی شهر 
ارجان, اهالی آن مانند ایلات در چادرهای ایلاتی منزل کردند و اهل کوه کیلو یه چادر سیاه را 
«بهان» گویند. نگاه کنید به: میرزا حسن حسینی فسائی. فارسنامهٌ ناصری» ۱۴۷۴/۲ 

۳ به نقل از اعتمادالسلطنه مرآت البلدان. ۳۱/۱؛ زرکوب شیرازی. شیرازنامهء ص ۳۱. 

۴ . میرزا حسن حسینی فسائی. فارستامهٌ ناصری. ۹۰۰/۲: زرکوب شیرازی. شیرازنامه, 
ص ۳۲؛ ابن حو قل. صورةالارض: ص ۳۲. 


از فارس تا یزد ۸۱ 


ناصر خسرو که در مسیر سفرش به ارجان آمده از این شهر دیدن کرده و چجند 
۲ 


رک در این شهر مانده است. 

شهر ارجان قدیم در حوالی بهبهان کنونی واقع بوده است. فرصت الوله در 
آثار العجم فاصلة بهیهان تا ارجان را در سمت شرقی (بهبهان) یک فرسنگ ۲" و 
فازشتامه داطیز به مسافت لیم فرس که زشیجت وی اند که کی ۲۸ 
لسترنج از بهبهان در فاصلهٌ چند میلی پایین‌تر از ارجان در کنار رودخانه طاب نام 

۴۹ ۱ ۳ هک ح 1 

می‌برد. ‏ وی می‌نویسد: در فرن چهارم ارجان شهری بزرگ بود. مسجدی خوب 
معروف. بر روی رودخانهُ طاب. ساخته شده بود که از روی آن پلها به خوزستان 
می‌رفتند و هنوز آثار آنها باقی است. بنای یکی از آن دو پل را منسوب به دیلمی 
پزشک حجاج‌بن یوسف حاکم عراق در زمان امویان دانسته‌اند و اصطخری درباره 
آن پل گوید: یک طاق دارد که عرض آن هشتادگام و بلندی آن چنان است که مردی 
شترسواز با تیرتی فو دست مس تراند اراذاشه از زیر ان عبور که این پل که 
«پول ثکان» نامیده می‌شد به فاصله یک تیر پرتاب از شهر ارجان در سر راه سنبل 
واقع بود. پل دوم بیش از سه هزار دراع طول داشت و از بناهای زمان ساسانیان بود 
وپل خسروی «قنطرة الکسرویة» نامیده می‌شد و سرراه قریه دهلیزان قرار 


اخ ۳ ۵۰ 
داست.. 


بهبهان در زمان قدیم شاهراه ارتباط خوزستان و فارس بوده و از نواحی فارس 
هار اس اس وب اکن جزء خوزستان ی 
۵ این بلخی. فارسنامه. ص ۰۱۲۴ 
۶ ناصر خسرو سفرنامه. ص ۱۶۵. 
۷ - فرصت ‌الدّوله» آثار العجم. 0 
۸ - فسائی فارسنامهُ ناصری. ۰۰/۲ 


۳ ِ 


۹ - لسترنج جغرافیای تاریخی سرزمینهای لت ری  (‏ 
0۰ انقن حوفل؛ صورةالارض. ص ۰۴۴ ۵ ی (۹۸ ۶۴ لسترنج» حغرافیای تار بحی سررمینهای 
خلافت شرفی. ص ۱۹۰۰ و ۱٩۱‏ 


۱ - زرکوب شیرازی. شیراز نامه ص ۲۳. 


۸۲ جغرافیای تاربخی هجرت امام رضا لت 
از ارجان راهی موسوم به «راه شاهی» از تخت جمشید به سمت شوش می رفته 
۵۳ ور کی ی هرت ی ۲ ح 

انیت ابن حوقل نیز به راه حوزستان تا بصره اشاره می‌کند و می‌گوید اولین منزل 

آن از ارجان «آسّک» بوده ۷ تاه ال اطته و فرصت اند وله سک و7۱۱ 


نواحی اهواز و میانهٌ راه ارجان و رامهرمز برمی‌شمرند و فاصلهٌ آن را تا ارجان دو 
۱ ۳ 2۵ 
منزل (دو روز) ذ کر می‌کنند. 


مسیر کنونی اهواز به شیراز 

از اهواز به «کریت» نوزده کیلومتر و ا زان جا به کوپال. سی‌و ودو کیلومتر است. از 
کوپال دو را اه وجود دارد که هر دو راه از طریق جاده ور 
حدود بیست و هفت کیلومتری کوپال به سمت هفتگل یک راه ن شنی است که از 
(یعار) به ( مر بجه) » و از آن جابه رامهرمز منتهی می‌شود. ولی راه مستقیم کوپال به 
رامهرمز طولانی تر است و قریب هفتاد کیلومتر است. از رامهرمز به بهبهان. چند راه 
خحاکی و اسفالته وجود دارد که راه متداول آن از «دوکوهک» به فاصلهٌ هشت 
کیلومتر» «رستم آباد» پنج کیلومتن «سلطان‌آباد» شانزده کیلومتن «کهله» چهارده 
کیلو مت « (ارمشن» شش کیلومتر و از آن چا به «جایزان» نه کیلومتر است تست زره 
سلطان‌آباد که مسیری قدیمی است و جاده‌ای شنی دارد. راه جادة شنی و اسفالته 
به هم می‌پیوندد و تأ حوالی بهبهان ادامه می‌یابد. در جایزان به سمت «جولکی / راه 
اسفالته به دو راه منتهی می‌شود و از آن جا راهی است به سمت «آغاجاری» و ادامة 
راه به «بهپهان» ختم می‌شود. از جولکی راه ادامه می‌یابد و به حوالی «بید بلند» 
می‌رسد که مسیر راه حدود دوازده کیلومتر است. سپس اد ان تعا به من یهاش و 
انشعاب رود مارون منتهی می‌شود که به ۱ ( کره سیاه! مشهو رز استست: وفواد میمار ق ۱ 
حوالی رامهرمز و از سلطان‌اباد تقریبا بة موازات نخاده. در فانله خیند کبلومترق 


۳-4 
ام 
۱ 


امتداد می‌یابد و به کر سیاه هی شود و شعیه‌ای از آل از کار رود یر آباد که 


۵ ی ۱ 
۳ -ایرانشهر» ۱۴۵۵-۶/۲؛ اطلس تار یخی ایران نقشه شماره ۷. 


۴ - این حوفل. صورةالارض ص ۳۰. 
۵ فرصت‌الدو له آثار العجی ص ۴۰۱؛ اعتماد السلطنه مرآت البلدان, ۱۵/۱. 


از فارس تا بزد ۸۳ 
در قدیم به رود طاب مشهور بوده به سوی بهبهان راه می‌پيماید. در ادامة راه از کره 
سیاه به سمت بهبهان از یک دو راهی گذشته و به فاصلهٌ ده کیلومتر به جاده 
بهبهان ‏ اغاجاری می‌پیوندد که تا بهبهان شش کیلومتر فاصله دارد. در فاصلهٌ نوزده 
کوشری وا اد دایتعا تاش درو ات 
ووذاز مت توت به ریسفت .هی رود ودز رال سراذشت :و وهاد یکی اه 
نام آب رزک به آن می‌پیوندد و هر دو رود به رود بزرگتری که زهره نام دارد می‌ریزند 
و این رود؛ به هندیجان می‌پیوندد و از طریق هندیجان به خلیح‌فارس می‌رسد. 

ان نی تا هت ستفت: لیر ) کی و .و وراه اشت و ار انش ی 
«خان عوضی» می‌رویم شا مات ادا کلم ست و از ان شا تا ردو کسیدان: 
( کچساران) هبخده کیلوفقز اشته: ار افو کنیل ان تا «امامزاده جعفر» هیجده کیلومتز و 
سپس تا «الّه اکبر» ه کیلومتر و از آن جا تا «خان احمد» ته کیلومتر و سپس تا «کته» 
ده کیلو متر فاصله دارد (باشت در پنج کیلومتری کته است). مسیر ادامه می‌یابد به 
مسافت چهارده کیلومتر تا «کوپا» و از ان جاثه کیلومتر تا «ده‌نو» و از آن جا 
دوازده کیلومتر که بپيماییم به یک دو راهی می‌رسیم که یک راه به سمت جنوب و 
دیگرش یه مت شسال آمتتا دس بانه ترا ولج فهایا نع از آن اب راداو 
راه دیگر از «آبشار» و «مورگا» به (یاسوج» می‌رود که انتهای این دو راه در نهایت به 
شیراز منتهی فی گردد. اهروزه ا کر کسی بتخواهد از اهواز در مسیر یاسوج به شیراز 
برود این راه را انتخاب می‌کند. اما امروزه راه دیگری متداولتر است و آن راه 
«نورآباد» (ممسنی) از ختار. تشاهعان) هه زذشت ارخن) و او آن جحابه شیراز 


رلم) 
می‌روند. 


۶ مسیر اخیر خط سیر برادر گرامی حضرت رضانیهٌ احمدین موسی (شاهچراغ) می‌باشد که 
عامل 0 در خان‌زنیان» راه بر وی مسدود شد... نگاه کنید به: فرصت‌الدو له آثار العجم. 
ص ۴۴۵؛ سلطان الواعظین. شبهای پیشاو ص ۱۱۵؛ میرزا حسن فسائی. فارسنامه ناصری: 
ص ۱۵۴؛ سید جلال‌الدّین محمّد شریفی آثار الاحمدیه. ص ۸-۱۰؛ مجلسی. بحارالانوار 
7۱۱۶:۸۱۱۱(« محمّدعلی روضاتی» جامع الانساب: ص ۷ ۷: محمد کشی. الرجال اکن 
ص ۲۹۴+ سید حسین حسینی بروجردی. منظومه نخبة المقال. ص ۱۴؛ باقر شریف قریشی. 
تحلیلی از زندگانی امام کاظم ی ۲-۲ ۴۳۷+ محمّد باقر خوانساری» روضات الجنات فی 


۴ جغرافیای تار بحی هجرت امام رضاءتا 


از دوراهی اخین یک جادهٌ خاکی قدیمی وجود دارد که نسبت به راه یاسوج به 
شیراز راه میان‌بر محسوب می‌شود. اين راه از مسیری به فاصله ۵کیلومتس تا فهلیان 
به مسافت هفت کیلومتر از دوراهی فاصله دارد. و از ابتدای «فهلیان» مسیر جادء 
فوق در امتداد «رودشور) آغاز می‌شود ود نها سم ور وه اس تک ) 
که یک چهار راهی است و منتهی به رک ۵۷ «ده گپ» و «سورن آباد» می‌شود 
مسیر راه از سورن‌اآباد ادامه می‌یابد. از آن جا دو راه یکی به سمت شمال و به 
«اردکان» و دیگری مستقیم به «مالکیدی» و از آن جابه جادءٌ اسفالته می‌پیوندد. از 
این جا راه در جاده اسفالته تا اردکان (به سمت شمال) بیست و شش کیلومتر فاصله 
دارد و ادامه راه از «دالین» به شیراز تا حوالی «خلار» بیست کیلومتر و تا « گلستان» که 
در مسیر جاده اسفالته واقع شاه سی‌وسه کیلومتر است و از کلستان:تا ابتداق 
«جاده قلات» هشت و تا «گویم» دوازده کیلومتر است. از گویم راه به مسافت شش 
کیلومتر ادامه می‌یابد و به «بزین» می‌رسد و از آن جا تا شیراز حدود پنج کیلومتر 
فاصله است. اما اگر خواسته باشیم از مسیر دیگری (جادهُ بوشهر) که راه متداول 
امروز اهواز به شیراز است بگذریم باید از فهلیان بعد از سپری کردن ده کیلومتر به 
نورآباد (ممسنی) مهو اد ان.خابة شاف چهارده کیلومتر به سمت («سرات 
بهرام» و سپس به مسافت دوازده کیلومتر به «گلگون» وی ها میا یا ده 
کیلومتر به «چنار شاهیجان» بياييم. این منطقه در مسیر یک سه راهی قرار دارد که در 
امتداد راهی که آمدیم به سمت جنوب به کازرون می‌رود وراه دیگر به شیراز منتهی 
می‌ شود که از جنار شاهیجان به مسافت دوازده کیلومتر تا «تره‌دان» و هیجده کیلومتر 
تا «دوان» فاصله دارد. میان این دو راه جادهٌ شنی است که به «کوهمره» می‌رسد. 
دوان با فاصله تقریبی ۵کیلومتر از تنگ معروف «ابوالحیات» فاصله دارد و از آن جا 
به مسافت سی‌وشش کیلومتر به دشت «ارژن» و از آن جابه مسافت هشت کیلومتر 
به «چهل چشمه) می‌رسیم و از آن جا به فاصله دوازده کیلومتر به «خانه زنیان» و 
سپس با طی کردن چهار کیلومتر به سمت «حسین اباد» و از اد جابه فاصله 


احوال العلماء والسادات. ۱و ۶۹ شیخ عباس قمّی» الکنی والالقاب. ۳۳/۲ خننلد 
شیرازی» شالازار نی حط الاوزار عن زوّار المزاره ص ۲۸۹ به بعد. 
۷ - راشک در مسیر راههای باستانی و قدیمی جاده شوش به پاسارگاد واقع بوده است. 


از فارس تا یزد ۸۵ 


چهارده کیلومتر به «ده شیخ» می رسیم از ده شیخ تا « کشن» پنج کیلومتر و از ات9 


تا وی کاس مزا 0 


بررسی راههای اهواز تا شیراز و مسیر حرکت امام 1 

در ابتدای راه اهواز به شیراز یعنی پل اربق (اربک) که برابر نقل اببن‌حوقل در 
ضنورةالازحن از آن جا راهی به سمت سوق سنبیل ۲ است زاه را ادامه می‌دهیم, 
جیهانی این مکان را اولین منزلگاه نام می‌برد و بعد از آن به مسافت شش فرسخ به 
سمت ارجان از منزلگاه بعدی که همان ارجان است یاد می‌کند. " "اما ساير منابع» از 
جمله ابن‌رسته «ازم» را به عنوان اولین منزل آورده‌اند. ۲ "و این بلخی «بوستانک» ۳" 
وق هت رو اد رس کل مرن مر وی دزی راد قاتا 
ارجان در نوشته‌های جغرافیدانان با تفاوتهایی ذکر شده است. قدام‌ین جعفر بیش 
از دیگران این منازل را برشمرده به طوری که از اهواز تا ارجان برابر شرح او چهارده 
منزل فاصله است. " " این رسته"*" در شرح راههای مختلفی که ذکر می‌کند منازل 
اهواز تا ارجان را بین چهار تا شش منزل نام می‌برد. و ابن‌بلخی تنها یک منزل ذکر 
۱۳ 

منابعی که به ذکر راههای باستانی پرداخته‌اند نیز بیش از یک مرحله ذکر 
نکرده‌اند. در مجموع منازل مشترکی که جغرافیدانان از اهواز تا ارجان نام برده‌اند: 
ازم رامهرمز. زط وادی الملح و دملیزان است. از ارجان به شیراز, منازل با شرح 

آنگاه کنید به: اطلس راههای ایران, موس گیتاشناسی ص ۳۴-۶ و همچنین نقشه استان 

فارس. موسسه گیتاشناسی. 
9 -ابن حوقل. صورة الارض. ص ۳۰. 


۰ - جیهانی. اشکال العالم ص ۰۱۰۷ 

۱ این رسته الاعلاق النفيسة, ص ۰۲۲۱ 
۲ -ابن بلخی: فارسنامه. ص ۲۳۱. 

۳ - قدامةین جعفر کتاب الخراج ص ۲۶. 
۴ -همان. 

۵ -ابن رسته. الاعلاق النفیسه. ص ۲۱ ۲. 
۶ این بلخی. فارسنامه. ص ۲۳۱. 


۸۶ جغرافیای تاریخی مجرت امام رضانظْ 


بیشتری آمده است و به نظر می‌آید این راه بیش از ساير راههای فارس مورد توجه 
جغرافیدانان بوده به طوری که لسترنج می‌گوید: راهی که از شیراز به سمت شمال 
باعتری به ارجان و خوزستان می‌رفت. بیش از همه راههای دیگر در کتایهای 
جغرافیایی شرح داده شده و دربارهة کل حداقل هشت شرح جداگانه به ما رسیده 
هر چند که در ذ کر پاره‌ای از منزلگاههای آن راه بین کتابهای مراجع اختلاف‌نظر 
۳ آخرین وصفی که از این راه سده در کتاب ظفرنامه شرف ال ین علی بردی 
است که مسیر امیر تیمور را در سال ۷۵۹ از اهواز به شیراز از راه بهیهان نقل 

۶۷ 

در شهر ارجان قدیم آن چنان که یاقوت حموی و دیگران ذکر کرده‌اند قدمگاهی 
اش وه به قدمگاه امام ی وجود این قد مگاه در این مکان مسیر امام 
علی‌بن موسی الر ضاءه را از پل اربق (اربی) به ارجان روشن می‌کند. 

قدمگاه بعدی که در منابع تاریخ محلی به تناوب از ان یاد شده شهر ابرقوه و یا 
ابرکوه است که در منتهی الیه جادء شمالی شنیر از به:شهر‌های بد ده هراسان اسست: 
ا کی متداولین که در منابع جغرافیایی تاه همان مسبری باسند کف حصرت 
رضالی پیموده کون صورت حضرت از ارحان به سمت و جابه 
سمت دروازه اصطخر که راهی است به سوی خراسان که در پاره‌ای منابع از جمله 
الاغازان القستهه ۲ کال الما رسای اسالی و هت تام را 
خراسات) مشهور است. عبور ثرموده و به ابرقوه رسیده‌اند. 

در راه ازحجان تا قبیراز جنن متالگاه معروف است که غالب منابع از ان یاد 
ی ناهام ی ان ما۳ 


۷ - لسترنج جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۳۱۹؛ شرف‌الذین یزدی. 
ظثر نام ۱۱۴/۱ به بعد. 

۸ اعتمادالسلطنه. مرات البلدان ۳۶۸/۱. 

.۲۲۱ -ابن رسته. الاعلاق النفیسة, ص‎ ٩ 

۰ - جیهانی اشکال العالی ص۱۱۸ 

۱ - اصطخری. مسالک الممالک. ص ۱۱۵. 

۲ قدامة ین جع کتاب الخراج» ص ۲۷. 

۳ - این رسته الاعلاق النفیست ص ۲۲ ۲ جیهانی اشکال العالی ص ۲۷. 


از فارس تا بزد ۸۷ 


رها ره خلان, "" خلار !و جویم ۲ *(گویم), ۸۲ 

ابن بلخی. مسیر راه را از دوراهیی که ارجان را به شیراز متصل می‌کند توأما نام 
برده این دو راه که از ارجان (بهبهان) به موازات هم تا حوالی شیراز امتد اد دارد. دو 
جادءٌ قدیمی است که در منابع اولیه به طور جداگانه ذکر آنها آمده است. این دو راه 
امروزه به راه شیرازه اردکان (یاسوج) و شیران بهبهان معروفند (فرزک»» ( حیس )۰ 
«صاهه»» «کشن» در مسیر راه اخیر و «خلار)» «جویم) و ... در مسیر راه دوم فراز 
دارند. همچنان که گفته شد در میانه این راهء راهی قدیمی معروف به جادءٌ شاهی 
و عو یاه که تون رنه شرا نمی با شتا سین ی له 
است. باید در نظر داشت که این راه در زمان ایران باستان و قبل از پیدایش شهر 
فا مور اند هه نی ییحی انس فش دیسا 
۴ و از رونق افتادن شهر اصطخر احتمالا این راه در سال ۰ هجری جچندان 
رونق تب حود ر نداشته با این همه در منابع و تواریخ محلی شیراز و همچنین 
سایر منابع هیچ‌گونه گزارشی از ورود و یا توقف حضرت رضا نی ثبت نشده است. 
منابع تاریخی تنها اطلاع می‌دهند که حضرت رضانیه از اهواز و از طریق فارس (نه 
شیراز) به سمت خراسان رفتند و در این‌باره به طور مفصل در حای خود سخن 


۴ - قدامة بن جعف کتاب الخراج. ص۲۸؛ این رسته الاعلاق النفسيت ص ۲۲۲؛ جیهانی» 
اشکال العالی ص ۲۸ 

۷۵ - این بلخی. فارسنامه, ص ۲۳۱؛ ابن رسته الاعلاق النفیست. ص ۲۲۲. 

۶ - قدامةین جعفر کتاب الخرای ص ۲۷. 

۷ - همان. 

۸ - همان. 

۹ -همان» ص ۰۲۸ 

۰ - همان. 

۱ همان. 

۲ - همان این بلخی. فارسنامه» ص ۰۱۳۲ 

۳ -ایرانشه ۰۴۵۶/۲ 

۴ - شیراز در سال ۷۴ هجری توسط محمدین یوسف برادر حجاج بن یوسف ثقفی در له 
فرسخی جنوب شهر باستانی اصطخر بتا شد. ابن بلخی. فارسنامه. ص ۰۱۳۲ 


۸۸ جفرافیای تاربخی هجرت امام رضالثلر 


شیراز 

از ورود حضرت علی‌بن موسی الرضاللة به شیراز در منابع گزارش موثقی ثبت 
و این شهر هیچ قدمگاه و یا بنای یادبودی به آن 
حضرت منسوب نیست.٩‏ 

این موضوع احتمال عبور حضرت رضانفّا را از راه باستانی اهواز به پاسارگاد که 
بعد از ارجان (بهبهان) از طریق راههای کوهستانی منطقهٌ کوهکیلویه به جلگة 
مرودشت اصطخر می‌پیوست قوّت می‌دهد. در ادامهٌ این مسیر راهی وجود 
داشت. مشهور به راه خراسان که در مسیر آن» شهر ابرکوه یا ابرقوه قرار دارد. در این 
شهر قدمگاهی از حضرت رضایهْلً دیده می‌شود. شهر ابوقوه بخشی از شهر باستانی 
اصطخر به شمار می‌رود. قبل از بررسی قدمگاه منسوب به حضرت 1 در این شهر 
به شرح اطلاعاتی دربارة اصطخر می‌پردازيم. 


اصطخر 
اصطخر در طول هفتادوثه درجه و عرض سی‌ودو درجه جغرافیایی در فارس 


5 رز ۸۶ 
داست. 


فتح اصطخر در عهد خلیفه دوم و در سال ۱۶ هجرت توسط عثمان ابی‌العاص و 
۳ یام ۰ ۸۷ 1 س‌ ۰ 
ابوموسی اشعری صورت گرفت. و در سال ۷۴ هجری توسط محمّدین یوسف 


۵ - نگاه کنید به: این بلخی, فارسنامه؛ زرکوب شیرازی. شیرازنامه؛ میرزا حسین فسائی. 
فارسنامةٌ ناصری؛ فرصت‌الدوله. آثار العجم؛ علی سامی. شیراز؛ مصطفوی. اقلیم پارس؛ 
بامداد؛ شیراز در گذشته و حال. و سایر متابع. 

۶ - به تقل از: اعتمادالسلطنه مرآت البلدان ۲۹۰-۱/۱ زرکوب شیرازی شیرازنامه. ص ۲۳؛ 
جیهانی حدود العالی ص ۰۱۳۰۱ 

۷ - زرکوب شیرازی. شیرازنامه. ص ۲۴. 


از فارس تا بزد ۸۹ 


پرادر حجّاح بن یوسف ثقفی. در ته فرسخی جنوب اصطخر در وقت طلوع برج 
سنبله بنای شهر شیراز گذاشته شد و این شهر روزبروز از رونق اصطخر کاست. ۸۶۸ 
آنچه از نوشته جغرافیدانان قرون اول اسلامی دربارء اصطخر به دست می‌آید» 
این است که اصطخر در آن زمان بسیار وسیع بوده. اصطخری در مسالک الممالک 
می‌نویسد: اصطخر شهری است بزرگ چند اردشیر خوره باشد به بزرگی و به 
اردشیر خوره شهرهاست چون شیراز و سیراف» ... تا حیث یزد بزرگتر نواحی 
اصطخر باشد سه جایگاه مسجد آدینه دارد. کثه میبد و نایین و بهره» مقدار ناحیت 
اصطخر شصت فرسنگ باشد. ابرقو شهری است اقلید و سرمق دو پار؛ شهرند و به 
هه ۱۳ 
مسافت بین شیراز تا اصطخر دوازده فرسنگ و وسعت این شهر یک میل بوده 
اف ان حوقل در قرن چهارم از خراب شدن باروی شهر اصطخر سخن 
می‌گوید و از دروازه‌ای به نام دروازه خراسان نام رین احتمالاً علت 
نامگذاری آن به دروازه خراسان» به اين دلیل بوده که در مسیر راه خراسان قرار 
داشته است. ابن حوقل نیز از وسعت اصطخر یاد می‌کند و یزد که بزرگترین ناحية آن 
کثه و میبد» نایین و فهرج (بهره) و همچنین رودان که جزء کرمان بوده است و سپس 
تیه رن ام هار تم تعاطا شارت 3 


ابرکوه (ابرقوه) 
همچنان که گفته شد. ابرکوه یا ابرقوه یکی از توابع و نواحی شهر قدیمی اصطخر 

۸ -ابن بلخی» فارسنامه, ص ۱۳۲؛ اصطخری. مسالک الممالک» ص ۱۱۱؛ آربری می‌نو یسد: نام 
شیراز را در کشفیات باستان‌شناسی» به صورت 0ک-5ا[-50173 آمده است. ر.ک. به: آربری» 
شیران حن ۱۳۶ 

٩ ۰۸ اصطخری. مسالک الممالک. ص ۷-۸ ن. ک. به: اطلس تاربخی ایران نقشه شمار؛‎ - ٩ 
۱۰ 

۰ - اصطخری. مسالک الممالک. ص ۱۱۵؛ اعتماد السلطنه مرآت البلدان ۱۱۰۳/۱ اين حوقل» 
صورةالارض ص ۰۱۹۴ 

۱ -ابن حوقل» صورة الارض ص ۴ ۱۹. 

۲ همان ص ۳۶. 


۹۰ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضاءیِ 
بوده است. ابن حوقل ابرقوه و يا ابرقویه را شهری مستحکم به اندازة یک سوم شهر 
۱ ۲ 7 3 ۲ : و 
اصطخر با بازارهای معمور و اباد در فرن چهارم توصیف می‌کند. ابرفوه در شمال 


قریه بیذ (ده بید) در نیمه راه اصطخر و یزد واقع شده. "* مقدسی از مسجدی نیکو 


؟ ی ۹ 1 : 
دراین شهر سخن کفته است و حمدالله مستوفی در حصوص این شهر می نو یسد: 
ابرقوه را در ابتدا بر دامنهٌ وهی ساخته بودند و به آن «برکوه» می‌گفتند و بعد از آن بر 


صحرایی که هم اکنون است شهر را ساختند. وی می نو بسد: در ابرفوه (حهو دی ا 
چهل روز اگر بماند نماند» و بدین سبب جهود در آن جا نیست و اگر از جای دیگر 
به مهمی به ان موضع روند بعد از چهل روز معاودت کنند. در اد جا سروی است که 


هی 0 5 ده و در ۶ 
در جهان شهرتی داشته و درخت سروی در ایران زمین مثل ان نیست. 


در شهر اپرقوه 5 حومه آن ۳ تا حون دوران یاهع له می‌شود. 8 


جمله مسجد جامع ابرقوی ۳" مقبرهٌ حسن بن کیخسرو (مزار طاووس الحرمین ) 
قطبیّه مناره سر در مسحد حاجی کامل امامزاده احمدین موسی بسن عفر تج 


مسجد امامزاده احمد گنبد علی و مسجدی موسوم به مسجد بیرون بناأی مزاری 


هو و به پبرنسکه با پیز ادف وسترو شب اسیاب تناها تارمحی در کوه صفه 
و 


۳ -اين حوقل» صورةالارض ص ۵۰. 

۴- لسترنج. جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۳۰۵. 

۵ - مقدسی. احسن التفقاسیم. ص ۰۳۵۷ 

۶ حمداله مستوفی. نزهة القلوب ص ۰۲۰۰ همچنین نگاه کنید به: اصطخری. 
مسالک الممالک» ص ۱۳۹؛ ابن بلخی» فارسنامه, ص ۸۱ و ۸۴. 

۷ - قدمت مسحد جامع ابرقوه به سال ۷۳۸ ه.ق می‌رسد. 

۸ - جهت اطلاع بیشتر ر.ک. به: ایرج افشا یادگارهای یزی ۳۳۵/۱ و ٩۳۶۰‏ آندره گذار (و 
دیگران)» آار ایران. 4۲۲۶/۳ حسین بن علی کاتب. تاریخ جدید یزد. ص ۰۵۳ ۵ ۰۱۲۴ 
۶ ۰۲۵۵ ۲۶۴ ابن حوقل. صورة الارض. ص ۴۹-۵۶ زرکوب شیرازی» شیرازنامه. ص 
۲ ۸۵ ۱۱۷-۹ این‌بلخی. فارسنامه. ۰۱۲۱/۱ ۰۱۲۴ ۱۶۴؛ فسائی فارسنامه ۰۵۴-۵۹ 
۲۹۵۰ ۰۳۶۷ ۱۳۷۱ یادگارهای بزد ۸۶۷/۲ ۸۹۹ ۱۲۳۸ ۰۱۲۴۳۳ ۰۱۲۴۴ ۰۱۲۴۶ 


قدمگاه امام علی‌بن موسی الرضاءث؛ در ابرقوه 
در آثار تاریخی یزد مسجدی معروف به مسجد بیرون در حومهٌ این شهر قرار 
دارد که بر کتیبهٌ آن گزارشی مندرح است ولی متأسفانه به دلیل ریختگی اطلاعات 
مبهمی از عبور و يا توقف حضرت رضا لا از ان به دست می‌اید. این مسجد در کنار 
شهر قرار دارد و دارای حیاط و ایوان و گرمخانه است کتیبه‌ای از کاشی معرّق در سه 
رشته خط به عرض تقریبی شصت و پنج سانتی‌متر و درازی پنج متر و به رنگهای 
ایس وی بر این سر در ورودی مسجد نصب شده و از ان اطلاعاتی تاریخی به 
دست می‌آید. متن آن به این شرح است: 
اه هوالموفق والمعین ریّنا تقبل متا الك انت السمیع العلیم. چون 
حضرت صمدیت عز شانه و عظم سلطانه در عهد خلافت پناه پادشاه 
اسلام اعظم و اعلم سلاطین ایام لازال جلال سلطا(ن)... (ریختگی به 
اندازهٌ شصت سانتی‌متر) له (س)عیه که توفیق عمارات خیر به هر وقت و 
به هر جای به تجدید رفیق فرمود در زمان عبور از ابرقوه عادت.... (نیم 
متر ریختگی) بر در مسجد تبرک نمود که منزل امام معصوم علی‌بن 
موسی الرضاءتا منار که از اشعار اسلام است ساخت و به مقابل مزار 
طاووسیه مسجدی فوقانی و خانه لین الذ یشین را بعد در سر سنگ نما 
که ابعاضا(؟) مسحد و دارالقرار و دارالحدیث و دارالسیاده و الش 
(ریختگی به اندازه شصت سانتی‌متر)... م این... دو دکان متصل به 
مسجد مذکور. ۰ 


راه شیراز به کنه (بزد) 
و ۱ 


۶ مصطفوی اقلیم پارس, ۲-۶ و ۳۳۱-۳۲۷. 

۳۵۷۸/۱ -ایرج افشان بادگارهای یز‎ ٩ 

۰ - کثه را برحی از جغرافیدانان به عنوان نام قدیم یزد و برخی ایالتی از یزد و یا اصطخر ذکر 
کرده‌اند. 

۱ - اصطخری. مسالک الممالک. ص ۱۵۵ و سایر منابع. 


۹ جفغرافیای تار یخی هجرت امام رضاءاتلا 


ات ارت یس و 
شیراز که در دامنة کوه بسیار مرتفعی واقع شده است. ۳" 

۲از زرفان تا تاصطض ‏ " شقن فرسخ. 

۳ از اصطخر تا «بیرفریه» چهار فرسخ. 

اب ره تاد کیت هت فشک 

هار کمتت او دت یی( ده )"هت فر سس که 

۶از دیه بید تا «ابرفوه» دوازده قو : 

۷-از ابرقوه تا «دیه‌شیر» دی 0 هکت کار 

۸-از دیه شیر تا «جوزه"" ۲ (حور) شش فرسنگ. 

4- از جوز تا «قلعةٌ مجوس» شش فرسنگ. 

( 

.از کته تا «آبخیزه» هفت فرسنگ. 

ان 7 ۳ ۲ 

ای هی مرس اس هه د زیت رسک اه 

ان حوقل نیز در فرن چهارم وصفی از منازل و مسافات شیراز به کثه که همان راه 
خراسان است به شرح ذیل ذکر می‌کند: 

۱ شیراز تا زرقان شش فرسخ. زرقان دارای منازلی بر وادی عذب است. 


۱۰۶ 


4 
۳از اصطخر به قریه «تیر ««« 


۲ ریش و۳ 

۳ -ابن بلخی متزلی را به نام «پادوست؛ در حدّ فاصل زرقان تا اصطخر به مسافت چهار فرسخ 
ذکر می‌کند. ر.اک. به: ابن بلخی. فارسنامه. ص ۰۲۳۲ 

۴ -کهمنك. اين بلخی, فارسنامه. ص ۲۳۲. 

۵ نی از یه یر تا زو موه بش از چا ۳ فرسخ و از آن جا تا یزد رانه فرسخ ذکر می‌کند. 
فان ما )رن 1۲۳۲ 

۶ - اصطخری. مسالک الممالک ص ۱۵۵. 


۱۷ ۹ تخت 


ار فارس تا یزد ۹۳ 


۴_از قرية تیر تا کهنک ۱۲۶ هشت فرسخ. 

۵ از کهنک تا قریه «بیذ»* ( هشت فرسخ. 

۶از قریه بید تا «ابرقویه» دوازده فرسخ. 

۷-از ابرقویه تا «دیه تن فرسخ. 

۸-از دیه‌شیر تا «جور» شش فرسخ. 

4-از جور تا «قلعه مجوس» شش فرسخ. 

۰ از قلعه مجوس تا «شهر کثه» در حومه یزد پنج فرسخ. 


سر تن دی اه 1 ۱ 
9-۱ از یزد تا «انحیره» شش فرسخ. انجیره قبه‌ها و چشمه‌ای دارد که بر 
۳ 


تا یه اف تن آزدنی هه رام موی هشتاد فرسخ است. 

این بلخی + مدازل شیراز به یزدرا در ته متول ذ کرمی‌کند و مسافت شیراز به بزد.را 
بتجاه و چهار فرسنگ برمی‌شمارد. ۲۲" لسترنج در دو نقل جداگانه از جغرافیدانان 
قرون اولیه اسلامی به راه زمستانی و راه تابستانی اشاره می‌کند و می‌نویسد: راه 
زمستانی یا راه کاروانی که از دشتها و جلگه‌ها می‌گذشت. راه شیراز به سمت شمال 
خاوری بود که به اصطخر می‌رفت و از آن جا به ده بید می‌رسید و در این جا از 
دست راست راهی جدا می‌شد که به ابرقوه و یزد می‌رفت. اما راه اصلی به طرف 
چپ پیچیده و از سرمق و قریهٌ آباده می‌گذشت و سپس در یزدخواست به راه 


۲ : ۳ 9 کم ها از زا ۱۱ 
تابستانی می پیوست و از ان جا از قومشه کدشته به اصفهان می‌رسید. در منابع 


ما سا سک هم آمده است. 

۹ - قریه «بیذ» همان «ده بید» است. ر.ک. به: لسترنج. جفرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت 
شرقی. ص ۳۰۵. 

۰ - «دیه شیر» همان است که امروزه «ده شیر) می که : 

۱ - ابخیزه هم آمده است. 

ترق حوفل. سفرنامه. ص ۲۲ ۵. 

تون ها با اف بلخی. فارسنامه ص ۲۳۲. 

۴ - لسترنج. جغرافیای تاربخی سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۳۱۹ و نگاه کنید به: این 
خردادبه. المسالک والممالک. ص ۵۱ مقدسی: احسن التاسیم, ص ۴۵۷: مستوفی. 


‌ 


نزهةالقلوب. ص ۲۲۰۱ قدامةین جعفر کتاب الخراي ص ۱۹۶-۷: اصطخری. مسالک 


۹۴ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضانتِة 


ایران باستان از راه باستانی موسوم به راه شاهی که از پاسارگاد به ابرقوه (ابرکوه) و از 
آن جا به یزد و از طریق راه کویر به حراسان می‌رفت. سخن به میان آمده است. این 
راه دو مسیر تابستانی و زمستانی داشت. راه تابستانی از مایین به یزدخواست 
می‌رفت و مسیری کوتاهتر از راه زمستانی را به سمت شمال فارس طی می‌کرد و راه 
زمستانی از گردنة کولی‌کش و یزدخواست گذشته و از آن جا به قمشه (قومشه یا 
شهررضا او آزطریق آن به لیحان و اضفهان متهین می شین ۱۱۸ 


راه کنونی شیراز به یزد 

از شیراز به یزد یک جاده اصلی وجود دارد. این جاده به شمال استان فارس 
از آن جابه سمت ابرقوه و سپس به استان یزد منتهی می‌شود. ادامهٌ مسیر جاده 
اصلی به استان اصفهان و از آن جا به سایر شهرهای مرکزی و شمالی ایران می‌رود. 
این جاراهی به سمت چپ (شمال غربی) می‌رود. از آن جا هفده کیلومتر تا 
تخت جمشید فاصله دارد و چند کیلومتر آن طرفتر نقش رستم است که در خارج از 
جاده اصلی واقع یلا ام مش ۲ مان رده کیلی ی فان نها با شون 
یازده کیلومتر فاصله است. از آن‌نجا تا سعادت شهر پستوچهار کیله‌عتر وار آن چا 
تا کردشول هیجده کیلومتر است. پاسارگاد در هشت کیلومتری این منطقه خارج از 
جاد؛ُ اصلی وافع شده است. از ان جا به قادراباد پانزده کیلومتر راه است و تا 
دیدگان یازده کیلومتر و از ان جا تا ده بید چهل و پنج کیلومتر مسافت دارد. از ده‌بید 
تا کزقنه گولین کت یانزده کیلومتر و از ان حا تا خانه حوره پانزده کیلومتر راه است. در 
آن سی وپنح کیلومتر تا فیض آباد راه است و کمی بالاتر از آن راهی به سمت اقلید در 
سمت جچب حاده منحرف می‌شود و ادامه راه به سمت یزد حواست می‌رود. برای 
الممالک. ص ۱۳۲-۳. 
۵ - ر.ک. به: ایرانشهرن ۱۴۶۳/۲؛ مصطفوی. اقلیم پارس, ص ۳۶۱-۲ لسترنج» جغرافیای 

تار یخی سرزمینهای خلافت شرفی. ص ۳۰۲ و ۳۰۳. 


از فارس تا یزد ۹۵ 
زفیرد به سمنت پزد راه از فیضی باه با پیمودن هفتاه یله مر به فراعه و ذو کیلم متر به 
ابرکوه می‌گذرد. (قدمگاهی موسوم به علی‌بن موسی الرضاللا دراين جا است.) راه 
از این شهر در حاشیه کویری... موسوم به کویر ابرکوه امتداد می‌یابد و با پیمودن 
مد تفت اناد رئیس آباد و اب انبارکان سرخ به ده شیر می‌ رسد که خی عا 
پنجاه‌وئه کیلومتر تا ابرکوه فاصله دارد. از ده‌شیر دو جاده فرعی خاکی وجود دارد که 
به سمت چپ و راست منتهی می‌شوند. ادامه راه تا تفت با پیمودن مناطق 
حسین آباد درَهُ زرشک. فیض آباد و فراشاه (قدمگاه علی‌بن موسی الرض ال در 
ایتنجا است): به ممافت تست و.یی کیلومتن است» از+ تفت نبا برد ماود 


بیست و پنج کیلومتر فاصله دارد که دو روستای معروف به زین آباد 5 خیراباد 5 
۱ ۳۶ 


میرن کر ار کفته اش 


مار 


۶ - نگاه کنید به: اطلس راههای ایران موسسه گیتاشناسی. 


از بزد تا خراسان 


2 
در شهر قدیمی یزد که خود روزگاری از نواحی و توابع شهر اصطخر به‌شمار 
می‌رفته چند قدمگاه و یادبود از محل توقف و عبور حضرت علی‌بن 
موسی‌الرضالت! وجود دارد که با توجه به تأکید منابع بر عبور آن حضرت از سمت 
کویر (یزد) به سوی مرو بر اعتبار این قدمگاهها افزوده می‌شود. امّا قبل از بررسی 
این آثار بجا مانده در یزد برای اطلاع بیشتر ابتدا به سابقهٌ تاریخی این شهر اشاره 

خراهیم کرد و سپس به شرح راهها و منازل و قدمگاهها می‌پردازيم. 

یزد را در زمان قدیم «کثه» می خواندند و چون نام يزد را براین شهر گذاشتند کثه 
را پر ولایت یزد اطلاق کردند و به آن حومه یا جومه یزد گفتند ۱ 

منابع تاریخی در شرح چگونگی پیدایش و ایجاد شهر یزد. بنای این شهر را به 
زمان اسکندر نسبت می‌دهند. محمدبن حسن جعفری در تاریخ یزد و حسین بن 
علی کاتب در تاریخ جدید یزد که از مورخان قرن نهم هجری می‌باشند در این‌باره 
می‌نویسند: هنگامی که جنگ میان اسکندر و داراب آغاز شد عده‌ای از سرهتگان 
داراب در خفا به او نامه نوشتند که اگر به هر کدام از ما مملکتی ببخشی ما داراب را 
به فتل می‌رسانیم و اسکندر به آنها عهدنامه داد و سرانجام در روز حرب سرهنگان 
یل هراس هت وین اتدوک نها اش هدز کاراب رسد 


۱ - لسترنح» جغرافیای تاربخی سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۳۰۶؛ ن.ک. به: اطلس تاریخ 
ابران نقشه شماره ۳۸۹ 


۹۸ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا ات 


من وصیت تو را به جای آورم داراب به او گفت: کشندگان مرا به قصاص رسان تا 
دیگر بندگان به خون خداوندان خود اقدام ننمایند. 

دیگر آن که دخترم را به عقد خود آور که تا چون فرزندی از او ظاهر شود. 
توهم نیکویی کنند. اسکندر به وصیت داراب عمل کرد و بعد از آن اسکندر بعضی 
از شرهتگان فا رافترا کف یه آنها اختماه تاش با عیسو اسان رواد 
عراق (عراق عجم) متوجه خراسان شد. چون به سر بیابان خراسان که اکنون شهر 
یزد است رسید. به لشکرگاه بفرمود تا قلعه‌ای بساختند و نهری جاری کردند و کسی 
از آن خود را آن جا بنشاند و آن جماعت را در آن جا ساکن گردانید و آن مقام را « کثه» 
نام نهاد و این اول عمارت یزد است که آن را زندان ذوالقرنین می خوانند. 

در کتب متقَدّمان ذکر یزد نیست و ذ کر کثه در صریح البلدان و مسالک الممالک 
که طول و عرض بلاد (را) گویند هست و این کثه اول عمارت یزد است و بعد از 
کردند. هنگامی که سلطنت به یزدجرد پسر بهرام رسید. چون به کثه رسید آب و 
هوای کثه وی را موافق امد گفت نذر کردم که در اين مقام شهری بسازم به نام 
ساختند... بزدخرد سه هیک خود را (به نامهای) «بیده». «میبد» و «عمّدا» امر 
کرد که سه مقام تسیا زنل بیده (نید ۵) را بساعت و میبد ( مبنل )) ر بساخت و عمّدا 
«ده گبران» را بساخت این هر سه ده کنار دریا بود و این دریا به دریای ساوه مشهور 
زد هر آن شب که ار ها آنما دوس تیآ دراه هی مرو وف وش ی 
ما زر ابن حوقل در فرن چهارم هجری یزد را مکانی خوش‌ساخت و مستحکم با 
دو دروازهٌ اهنین توصیف می‌کند. و می‌نویسد: چون یکی از این دروازه‌ها نزدیک 
مسجدی است که در «ربض؛ پهناوری قرار دارد آن را درواز؛ مسجد گویند. ۲ 


۲ محمدین سین جعفری» تار بخ بزدء ص ۲۵-۳۰ خی ین علی کاتب. تار بخ جدید یزد. 
ص ۰۱۹-۲۷ 
و حوقل» صورءالارض ص ۰۱۹۶ ۲۹۴-۵ ر.ک. به: لسترنح» حغرافیای تار بخحی 


از بزد تا خراسان ۹۹ 


حمدالّه مستوفی» در نزهة القلوب می‌نویسد: اکثر عمارات ظاهری آن (شهر یزد) از 
خشت خام بود جهت آن که در آن جا بارندگی کم باشد و گلش به قرّت است و 
شهری نیک و پاک است و آبش از کاریزها و قنوات بسیار در میان شهر گذرد و مردم 


نز تدای و و قها اه ان 


عبور امام علی‌بن موسی الرضانیٍ: از یزد 

از عبور حضرت رضائیه از یزد در منابع اوّلیه به صراحت نامی به میان نیامده 
است و تنها به ذ کر عبور آن حضرت نف از یک کویر و یا بیابان اشاره کرده‌اند. شیخ 
صدوق به نقل از محمدین حفص می‌نویسد: 

غلامی یا دوستداری از عبد صالح حضرت ابی الحسن موسی‌بن جعفر نی گفت: 
من و جماعتی در بیابانی با حضرت رض الا بوديی تشنگی سختی به ماو 
حیوانهای ما رسید تا این که بر خود ترسیدیم. حضرت موضعی رآ برای ما وصف 
کرد و فرمود بروید در آن موضع که آب بیابید. ما به آن موضع رفتیم و به آب 
رسیدیم و آشامیدیم و حیوانهای خود را سیراب کردیم و عموم اهل قافله که همراه 
ول هی اناد نات از ان جاکوج کردیم و حضرت مارا به جستجوی همان 
چشمه امر کرد ولی از جستجوی خود نتیجه نگرفتیم و اثری از چشمه نیافتیم و 
بجز پشک شتر چیزی ندیدیم. آن مرد این حدیث را برای مردی از فرزندان قنبر که 
حدود یکصدوبیست سال از عمرش گذشته بود ذ کر می‌کرد و آن مرد «قنبری» مرا به 
مثل این حدیث بدون کم و زیاد خبر داد و گفت من نیز با آن مرد در خدمت آن 
بزرگوار بودم و آن مرد قنبری مرا خبر داد که آن بزرگوار در آن سفر به سوی خراسان 


۵ 
می‌ رف . 


سرزمینهای خلافت شرفی. ص ۳۰۶. 

۴ - حمداله مستوفی نزهة القلوب. ص ۱۵۳: لسترنج جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت 
شرفی» ص ۳۰۶. 

۵ - شیخ صدوق عیون اخبار الرضالیّك ۴۶۴/۲. مقایسه شود با مجلسی» بحارالانوار: ۲۹/۱۲ 
و فمی. منتهی‌الامال» ص ۳۰۵. 


۱۰۰ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالثُ 

منابع جدید. از ورود حضرت به شهر یزد مطالبی تیان فان موسر 
می‌رسد که این کویر و بیابان در منطقه‌ای که در منابع به «اقلیم هفدهمْ» معروف 
بیابان که امروزه شهر یزد در میان آن واقع شده است ذ کر کرده‌اند. 


یابان میان فارس و خراسان 

جغرافیدانان قدیم از منطقه‌ای به نام «اقلیم هفدهم» که منطقه‌ای میان فارس و 
خراسان است نام می‌برند که زمانی متعلق به هیچ کدام از ولایتها نبوده و در توصیف 
این منطقه و راههای ناامن و خطرناک ان اطلاعات ارزنده‌ای ارائه می‌دهند. حدود 
ان منطقه از جانب مشرق» مکران و بخشی از سیستان و مغرب آن منتهی به 
فرمس. ری» قم و کاشان بوده و از جانب شمال به بخشی از سرزمین خراسان» 
قسمتی از سیستان و از جانب جنوب. به کرمان و فارس و قسمتی از اصفهان منتهی 
می شده ی( 

اصطخری و جیهانی از جغرافیدانان قرن چهارم مجری می‌نویسند: این بیابان از 
قابانهای سوتسیهای املاتی دا امبت و لاف چا بانها و نادهههای نهد هام 
حجاز و یمن که اعراب در آن جا خانه و کاشانه دارند و مردمان در آن جا زندگی 
می‌کنند» کسی در این بیابان زندگی نمی‌کند و مردمان آنها کم و دزدان و راهزنان آن 
تا ۱ 

جیهانی سبب این وضعیت را چنین می‌داند که اين بیابان به یک مملکت تعلق 
ندارد به همین دلیل راه‌دارانی که امنّت را در اين منطقه برقرار کنند وجود ندارند. 
وی می‌افزاید اگر دزدی از یک مملکت بیاید و دزدی کند و به مملکت دیگری برود 


۶ - سید حجّت بلاغی. تاریخ نائین, ۲۳۵-۶/۲؛ مسند الامام الرضالك ۱۸۴/۱ ابوالقاسم 
سحاب؛ زندگانی حضرت رضالیّك؛ ص ۲۴۵ به نقل از مطلع الشمس. 

۷ - جیهانی» اشکال العالی ص۱۵۵؛ لسترنج جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی» 
۵ 

۸ - اصطخری. مسالک الممالک.ص ۱۸۴؛ جیهانی» اشکال العالی ص ۱۵۵. 


از بزد تا خراسان ۱۰ 


درامان است. این تناتان از یقلت و هیزم توصیف شده به طوری که 
کسی نمی‌تواند به آن جا برود و آن را بپیماید» مگر با شتر و چهارپایان باری» آن هم 
در راهی مشخص و تعیین شده. زیرا در آن جا آب یافت نمی‌شود. مگر در راهی که 
متداول است و اگر کسی از آن راهها عبور نکند و یا گم شود هلاک می‌شود. "۲ 

دزدان در این بیابان دارای پناهگاهی هستند که آن را کرکس کوه نامند. این کوه 
قیال انب که تسشن اما ارام ها رهام اس که وسعت آ سا ود و 
فش ات :تفر آن نها اس اش که ترا رای مرول کنو دهاش 
آن آبها اندک است. رفتن بالای این کوه دشوار است و اگر کسی در آن پنهان شود او 
را نمی‌توان یافت. در این بیابان دهکده‌هایی وجود دارد و در حوالی کرمان بر راه 
سیستان شهری به نام سنیج قرار دارد. به گفتهٌ جیهانی از جاهایی که بر کنار این 
بیابان است و نزدیک ابادانی است و یا بعضی به ابادانی پیوسته در سمت فارس و 
اصفهان. نایین یزد. «ونده» " " و اردستان می‌باشد و از جانب کرمان خبیص و راور و 
نرماشیر و از جانب فارس و اصفهان و قم و کاشان. خوار و سمنان و دامغان و بسطام 
و از جانب خراسان قهستان و تون و طبس و کریت و قاین. ۱۲ 

اشپولر به نقل آزابن خردادبه و ابن حوقل از جاد؛ بزرگ فرعی که به جاد؛ شاهی 
منتهی می‌شده در قرن اول هجری نام می‌برد و می‌نویسد: این جاده بزرگ فرعی از 
شیراز و از طریق یزد به نیشابور منتهی می‌شد. اما بزودی به واسطه افزایش 
دسته‌های غارتگران در کویر بزرگ بین یزد و طبس غیرقابل استفاده شد. زیرا 
راهزنان نه فقط گروگان‌گیری می‌کردند بلکه مردان مسافر را نیز به نحو فجیعی به 


٩‏ - جغرافی‌نویسان عرب در قرون وسطی این صحرا را «مفازه؛ به معنی بیابان نامیده‌اند. 

۰ - جیهانی اشکال العالی ص ۱۵۵-۶؛ اصطخری» مسالک الممالک. ص ۱۱۵۸ ابن حوقل 
صورةالارض؛ ص ۰۱۴۲ 

۱ -«آب بیده» اصطخری» مسالک الممالک؛ ص ۰۱۸۵ 

۲ - «عقّده» اصطخری. مسالک الممالک. ص ۱۵۸. 

۳ - جیهانی. اشکال العالم. ص ۱۵۶ ابن حوقل. صورة الارض. ص ۱۴۳؛ مقدسی. احسن 
التقاسیم. ص ۴۸۸؛ یاقوت. معجم البلدان ۱۴۷/۴؛ لسترنج جغرافیای تاربخی سرزمینهای 
خلافت شرفی» ص ۳۴۷. 


۱۰۲ جفرافیای تاریخی هجرت امام رضالثْ 
فتل می ۱۶ 
ر 


راه کوبر (از یزد به سوی خراسان) 

راههایی که از بیابان و کویر مابین فارس و خراسان به خراسان و نائین و اصفهان و 
ری و کرمان و سیستان منتهی می‌شد در منایم جغرافیایی قدیم ذکر شده"" و ما تنها 
به شرح مسیر راه یزد به خراسان که در بررسی مسیر عبور حضرت رضانیٍّ+ مورد 
توجه است می‌پردازيم. بنابر نقل جیهانی مسیر این راه عبارت است: 

ود ها دانهیره بکد مرلو تالنیها تیمها ی راسی و عقو ی از ات 
تزا 

۲ از انجیره تا ۳ خرانق دهی استت که دز نها تراعتت و ام 
کنند و حدود دویست خانه کر ات ۱۳ 

۳-از خرانق تا «تل سیاه و سفید» یک منزل است * " و آن جا هیچ کس نباشد و دو 
ع عن اشی از اب باون 

۴ از تل سیاه و سفید تا «ساغند» یک منزل است. آن جا دمی است آبادان و 
چشمٌ آب که چهارصد مرد در آن سکنی دارند. 

۵.از ساغند تا «رباط پشت بادام» یک منزل است. آب آن جا از چاه است و در 
انا کازو یورین اس ۳ 


۴ -برتولد اشپولر تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی. ۲۶۳-۴/۲. ن . ک. به: اطلس تار یخی 
ابران نقشه ۸ .٩‏ 

۵ - جهت اطلاع بیشتر ر.ک. به: چیهانی. اشکال العالی ص ۱۵۶-۹؛ لسترنج. جغرافیای تار یخی 
سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۳۴۹-۵۲؛ این حوقل. صورةالارض. ص ۱۴۳-۹؛ اصطخری. 
مسالک الممالک؛ ص ۰۱۸۶-۹۱ 

۶ -«آبخیزه», اصطخری مسالک الممالک» ص ۱۸۹. 

۷ - «خزانة, مسالک الممالک؛ ص ۱۸۹ ابن حوقل. صورةالارض ص ۰۱۴۷ 

۸ -از آبخیزه تا خزانه یک مرحله بیابان است. اصطخری. مسالک الممالک» ص ۰۱۸۹ 

٩‏ - یک مرحله بیابان باشد. همان. 

۰ از ساغند تا رباط پشت بادام تا رباط محمّد یک مرحله بیابان است. اصطخری. مسالک 
الممالک ص ۰.۱۸۹ 


از بزد تا خراسان ۱۰۳ 


۶-از رباط پشت بادام تا «رباط محمّده یک منزل است و آن جا سی مرد باشد و 
اان ۳ شمه اب و که سا 

۷از رباط محمّد تا «ریگ» یک منزل است و در آن جاکسی نیست. چشمه آبی 
وروی فشک ری آس ۳۱ 
۸ از ریگ تا «مهلب» یک منزل و در آن جاکسی نیست. چشمه آب و کوهی 


ان 


بم 


4 از مهلب تا «رباط حوران»" " یک منزل و رباط از خشت پخته است و گج 
کزقهانت مها کت مساق ان 

۰ از رباط حوران تا «چشمهٌ رادخره» "۲ یک منزل و بدان جا چشمه آب گرم 

از مه راهشره فا سا کرام مک مر هی ان تسا وهی زانست در کی 

۲۶ ۱ 

چهارپایان است. 

۲ از بشتادران تا «بن» یک منزل است و آن جا دهی است آبادان که قریب 
پانصد کس ساکن و عمارت و زراعت و مواشی دارد. 

۳ از بن تا «زادویه» یک منزل» ور ان جاکسی ساکن نیست و چاه شتا 


۳۷ 


۴ از زادویه تا «رباط زنگر» یک مفول ورد ان ها اب‌بروان ات وانیدک 


بر این سل خواضی این ستاو کارواتشرایی لیکن هرهم تست فیک ریک آنست:بة 
مقدار دو فرسنگ. اصطخری. مسالک الممالک؛ ص ۱۹۰. 

۲ - رباط خوران ابن حوقل. صورةالارض ص ۰۱۴۷ 

۳ اصطخری. مسالک الممالک؛ ص ۰.۱۹۰ 

۴ زاد اخرت. مسالک الممالکءص ۱۹۰. 

۵ بستادران و بشتاذران هم امده است. ر.ک. به: همان ماخذ؛ اين حوقل. صورة الارض. 
ص ۱۴۷. 

۶ ان حوقل؛ صورةالارض ص ۰۱۴۸ 

۷ - «رباط زیگن» و «ریگن» هم آمده است. اصطخری. مسالک الممالک؛ ص ۱۱۹۰ این حوقل 


۱۰ جغرافیای تاریخحی هجرت امام رضالثل 


تا وک تست ۰ تین است وف آن ها خرن ان تازان 
اسنته: 

۶.ز اشبست تا «ترشیزه که شهری است معتبر و معروف یک منزل است. 
ترشیز حومه «پشت» (بشت) نیشابور است و شهری زیبا و پربرکت و پرجمعیت و 
در هر دو یا سه فرسخ, کاروانسرا و حوض آب دارد. ۲٩‏ 

راههای بیابان بدین ترتیب است: از اصفهان تا ری از نائین تا خراسان از یزد تا 
خراسان» راه شور راه راون راه خبیص, راه نوء راه سیستان تا کرمان و راه یزد و میبد 
و نائین که در «کرت» به هم می‌رسند و آن شهری است به سه فرسنگی طبس و در آن 
شاف تیب هار مد زاف قر اغال یس است ۲۲ 

بنابرانچه گفته شد. حضرت رضالفا از منطقهٌ کویری و راه خشک بیابانی عبور 
کرده‌اند و در منابع جدید این منطقهٌ کویری را شهر یزد ذکر کرده‌اند. علاوه بر این 
موصوع این شهر در مسیر راه قدیمی فارس به شیراز قرار داشته و وجود قدمگاهها و 
آثار یادبود برجای مانده از عبور حضرت رضالثلا در حوالی شهر یزد و برخحی مناطق 
آن که از قدمت و اعتبار درخور توجّهی برخوردارند. عبور حضرت تا را از این شهر 
قوّت می‌بخشند. . . 


بررسی قدمگاههای امام علی‌بن موسی‌الرضا ید در یزد 

در یزد چندین قدمگاه منسوب به حضرت امام علی بن موسی الرضال به 
چشم می خورد. اهمیت و اعتبار تاریخی این قدمگاهها یکسان نیست و هر کدام 
نیازمند بررسی جداگانه‌ای است بنابراین ابتدا از محل و ناحیه‌ای که قدمگاهها در 


آن واقع شده‌اند سخن خواهیم گفت و سپس موقعیت آنها را با توجه به خط سیر 


۸ -«استلشتز» و «اسنیشت» هم آمده است. اصطخری. مسالک الممالک» ص ٩۱۹۰‏ ابن حوقل» 
صورةالارض» ص ۰۱۴۸ 

۰۱۴۸ اصطخری. مسالک الممالک. ص ۱۹۰ ابن حوقل. صور:الارض» ص‎ ٩ 

۰ - جیهانی. اشکال العالی ص ۱۵۷-۸؛ لسترنج» جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی. 
ص ۳۴۹-۵۲؛ این حوقل. صورةالارض. ٩-۱۴۳۵؛‏ اصطخری. مسالک الممالک. 
ص ۰۱۸۸-٩۹۱‏ 


از بزد تا خراسان ۱۵ 
حصرت علی‌بن موسی‌الرضا یه تور ون خواهیم کرد. 


قدمگاه خرانق (مشهدک) 

خرانق در شصت کیلومتری یزد واقع شده است. آثار تاریخی خرانق علاوه بر 
مشهدک که مقام نزول حضرت نامن‌الائمه 4 می‌باشد مزاری است مشهور به 
پابا حادم که یک بقع گنبددار برای آن ساخته شده. ولی نوع سنگ و کاشیهای آن 
قدمتی ندارد. " " دیگ کاروانسرایی است مشهور به رباط شاهزاده که به فرمان 
هو وا هر تما ای فا ار سا شاه اش سازومید 
آن مسجد نسبتاً کوچکی است که به آن مسجد جامع گویند. در پشت منبر این 
مسجد سنگ قبری از نوع سنگهای رسوبی سفید از قرن پنجم هجری به اندازه 
۰ 2 ۵ سانتی‌متر دیده می‌ شود که به طور ازاد افتاده و پر روی ان عبارت «هدا قبر 
علی بن محمّد بن اسحق المولی توقی فی شهر ربیع‌الاول» سنه تسع و تسعین و اریع 
مائةه به چشم می‌خورد ۲" و دو سنگ قبر دیگر نیز در کنار در مسجد دیده می‌شود 
که مربوط به قرن هشتم و متعلق به یک پدر و دختر است. ۲۳ 

مشهدک که مقام نزول حضرت ثامن‌الائمه علی‌بن موسی الرضا یه است درکنار 
قبرستان حرانق قرار دارد و تنها از آن بقعهٌ گلی کوچک و ویرانه‌ای که یک طاق 
کنبلای شکل دارد برجای مانده است. مردم و اهالی اين منطقه مشهدک را محل 
عبادت و نماز حضرت امام علی‌بن موسی الرضالیة می‌داننده و به همین دلیل آن 
مکان را محترم و مقذس می‌شمارند وگاهی قاریان در آن به قرائت قرآن می‌پردازند. 
در این بقعه سنگ خاکستری رنگی به اندازه ۲۷۲۹ سانتیمتر بر دیوار سمت قبله 
(به جای محراب) نصب شده که به خط نسخ عباراتی به تاریخ ۵۹۵ هجری بر آن 
حک شده است و اطلاعات مهمّی از عبور حضرت ثامن‌الانمه 9 در اختیار 


محفقان و موزخان می‌گذارد و براساس ال شیوع روایت عزیمت ان حصرت از 


۱ -ایرج افشار بادگارهای یزد. ص ۰۱۷۳ 
۲ - همان. 

۳ همان ص ۰۱۷۴ 

۴ همان ص ۱۷۵. 


۱۰۶ جغرافیای تار یحی همجرت امام رضا له 
طریق یزد به طوس در قرن ششم تأیید می‌شود و چون از سندهایی نیست که ساخته 
و پرداخته عصر صفوی باشد حائزاهمیّت فراوانی است. نکتهٌ دیگری که جالب 
تفه ف دق اس نی ات که ک زد مس یه وبان قاس ایک سوه وا ی 
از لحاظ قدمت نظایر زیادی ندارد و به علاوه در رسم الخط آن شیوءٌ کتابت آن عصر 
(قرن ششم) به کار رفته است که طبعا فوایدی از دیدگاه زبانشناسان و محققان حط 
بز. آن*متر تب هو آهد بواد: 

متن کتیبه به این شرح است: لاله الا اب محمّد رسول الم امیرالممنین. ۹ به 
تاریخ ست و تسعین مائه. "" علی "ین موسی الرضا اینجا رسیده است و در این 
مشهد فرو آمذ (آمد) و مقام کرد و به تاریخ سنة اثنی و تسعین و خمسائه"" مشهد 
خراب بوذ (بود) و از جهد بوبکرین علی ابی نصر رحمةاله" " فرموذنذ (فرمودند) و 
به دست ضعیف پرگناه پوسف بن علی بن محمّد بنا واکرده شذ (بنا کرده شد). 

حذایا (خدایا) بر آن کس رحمت کن کی ( که) یک بار قل هوالّه به اخلاص در کار 
آنکن (آن که) فرمود (فرمود) :و انک کرد و انک: خواند کند ( کند). کتبه پوسفه ین 


7 ۳ ۶ رم ‌ ۱ ۶ ۴۰ 


قدمگاه ده شیر» فراشاه ‏ (مسجد مشهد علی‌بن موسی الرضالثد) 
ده شیر آبادی مشهون اما کم مایه‌ای است که بر سر راه ابرقوه واقعم شده است. 
نام ده شیر در کتب. به صورت قریهٌ شیر نیز آمده است. علی‌الظاهر نامش مأخوذ از 
تام قبیر ک وه انیت ۳۳ 
۵ این کلمه به صورت منفرد در لبهٌ سمت چپ کنده شده است و احتمال الحاقی بودن 
می‌رود. 
مستالن ٩۱۴‏ ها ی. 
۷ در تمام موارد بالا بر روی (ی) در آخر کلمات دو نقطه گذاشته شده است. 
۸ -سال ۵٩۲‏ ه .ق. 
٩‏ ررحمةاللّه, بالای سطر کنده شده است. 
۰ -سال ۵۹۵ هجری. ایرج افشار یادگارهای یزد ۰۱۷۳۱۷۷/۱ 
۱ - فراشاه در تلفظ محلی. فراشه می‌گو یند. 
۲ - ایرج افشار بادگارهای یزد ۰۲۸۰/۱ 


از یزد تا خراسان ۱۷ 


نام ده شیر برای اوّلین بار در تاریخ جدید یزد (تألیف قرن هشتم) دیده می شود و 
بنابر ضبط آن خواجه شمس‌الدّین محمّد تازیکو مسجد چهل محراب را در شهر یزد 
تساعت ,و جهان دانی از فربه ده‌شیر فهستان یژد را بر آل#فت کر ۲۳ 

آثار تاریخی و قدیمی در ده شیر شامل یک رباط و مسجد و یک قدمگاه 
ترش ۳۳ 

نگاو فراشاه ازمی ای قشییان له کقای کتار ماد شتی ۰ ره گه شیر 
و در مرکز فراشاه "" قرار دارد. مردم. آن را قدمگاه حضرت علی‌بن موسی الرضا لا 
کات ای ارت یتابن سک توشتهه‌ ای که تفن فجطرآت آن تضب شیده ات 
توسط گرشاسب‌بن علی (۴۸۸-۵۱۳) از امرای کا کویه دیلمی در سال ۵۱۲ هجری 
عمارت شده است که در آن زمان به مسجد مشهد علی‌بن موسی‌الرضالللا شهرت 
مه اش ۳۷ 

اصل بنای مسجد مشهد علی‌بن موسی الرضانه در فراشاه. چهار ضلعی است 
و هر ضلع آن از داخل. هشت متر است. در ارتفاع قریب به سه متر بنا به هشت 
ضلعی بدل شده و بر سر آن گنبد آجری قرار گرفته است. بنا دارای سنگ تاریخ و 
کتیبه و تزیینات داخلی و یادگارهایی و ی 

۱-دور تا دور زیر گنبد سوره الفتح به خط کوفی گلدار تزیینی به عرض شصت 
سانتیمتر در گچ کنده و کتیبه کرده‌انده بر روی حروف. رنگ سیاه و قهوه‌ای زده‌اند و 
پالای بسم‌اله الرحمن الحیم عبارتی بوده که فعلاً «امر به عمارة هذا...» از آن باقی 
مانده و مابقی شکسته شده است. 

۲-بالای سر محراب در قسمتی که گچهای مرمتی بیرون آمده است آثار کتیبه‌ای 
به خحط کوفی دیده می شود که به علت ساییدگی و محوشدگی قابل قرائت نیست. 


۳ احمدین علی کاتب. تار یخ جدید بزد. ص ۱۳۳؛ مستوفی بافقی جامع مفیدی. ص ۵۳۶-۷ 
و ۶۲۱ 

۴ -ایرج افشار یادگارهای یزد؛ ۲۸۱-۲/۱. 

۵ - تفت در ۲۱ کیلومتری یزد به سمت ابرقوه واقع شده است. 

۶ فراشاه در ۶ کیلومتری تفت واقم شده است. 

۷ - ایرج افشار بادگارهای بزد ۳۸۱-۸۴/۱. 


۱۰۸ جغفرافیای تاریخی هجرت امام رضالی 


۳ در داخل محرات ب یک قطعه سنگ مرمر به اندازه ۰ سانتیمتر نصب 
است که آن را بسیار ظریف و هنرمندانه تراشیده‌اند و قابی از چوب دارد که کتیبه‌ای 
به حط کو ذ کی دعر ی رات رنه زد کر ری شمه کات سیر شد ه 
اعفت ی ما رات :0۱ خوانده نمی‌شود. این قاب دارای چوبی محکم و به 32 
فهوعاضش قل. ات سک آن دو ردنم اه -داره در جاشعه اون اسده: بسم‌اله 
لرحمن الرحیم ذلک اذی بیر اه عبَاده لین منوا وَعملوا الصَالخات.۸* و در 
حاشیبه دوم بعد از بسم الله ات ۳ د کر میل ۵اشتته 
علیت ولیح ال رت زاویه‌دار) , 0 الرحيم قد افلح 
لمُوَمتَونْ... خط چهارم به بعد: بسم‌الّه الحمن الرحیم قّل هوّاله... مر بمارة هذا 
المَشُجد المَعْروف دهد علی بن موش ارم 990 اعد المّذنت الفقیر الی رحمة 
لو تعالی گرشاسپ‌بن علی بن فرامز " ابن علامالدّوله تفیل ال مه فی شهُور سَنة 
ات و ها زا له از 9۱ 

احمدبن علی کاتب. مولف تاریخ جدید یزد (۸۶۲ ه.ق) از قدمگاهی در یزد نام 
می‌برد که سلطان قطب‌الدّین آن را عمارت کرده است و بر این قدمگاه که آن را 
قدمگاه امام الانس والجن علی بن موسی الرّضا علیه الاف التحية والثناء می خوانند 
مدرسه و دو مناره افزوده و 

علاوه بر قدمگاههایی که در مناطق مختلف و نواحی یزد پرشمردیم چند بقعه 
امام رضانْیٌّ در خراسان عده‌ای از برادران آن بزرگوار به قصد پیوستن به ایشان در 


این منطقه به دست عمال مامون به شهادت رسیدند. 


رن ۳ 

۹ - عبارت «علی ولی الّه» به خط دیگری اضافه شده است. 
۰ - «فر أمرز» اشتاه تب تراشی است: 

۵۱ -ایرج افشار بادگارهای یزد. ۳۸۲-۴/۱. 

۲ - احمدین علی کاتب. تاریخ جدید یزد. ص ۰۷۰ 


از یزد تا خراسان ۱۰۹ 


ورود حضرت امام رضاءیة به بافران و نائین 

بافران "" در پنج کیلومتری شهر نائین (در مسیر جادة یزد به نائین) واقع شده 
است. از ورود حضرت له به بافران و نائین در منابع اوّلیه ذکری نیست. اما منابع 
محلی و برخی از تذکره‌های جدید از ورود ایشان به این دو شهر و قدمگاههایی که 
منسوب به حضرت رضالیاً است مطالبی آورده‌اند. 

بلاغی در تاریخ نائین می‌نویسد: بین بافران و نائین که یک فرسنگ مسافت 
است. درختی وجود دارد که مورد توجه اهالی است. این درخت را به زبان محلی 
درخحت «سیس)» و نیز درخت «موم روضا» رضا می‌نامند و در بیست و یکم ماه 
رمضان و در روز عاشورا در آن جا جمع می‌شوند و آش می‌پزند و پارچه به آن 
درخت می‌بندند و برگ درخت را برای تبک به خانه‌های خود ری ۰ زا 
معتقدند که حضرت رضاءعْاٌ در زیر آن درخحت غدا تناول فرموده و وضو ساخته 
ی مرلف تاریخ نائین می‌افزاید: شاه عباس کبیر در سال ۹ ه.ق نذر کرد که 
اگر بر عثمانیان پیروز شود پای پیاده به زیارت مشهد مقدس حضرت رضالیٍا 
رهسپار شود و صاحب وقایع السنین در وقایع سال یکهزار و ده می‌نویسد: شاه 
عباس تا ان جا که توانسته از مسیر حرکت امام رضانته اطلاع حاصل کند از همان 
مسیر راه پیموه است و چون به منطقه بافران و آن درخت رسیده. عمارتی بنا کرده 
کهد ی دنه ار ان شا نها ناد غدا خوردن حضرت نی به جای کاشی معمولی از 
کاشیهای زینتی که طرح کاسه وبشقاب پر آن بوده استفاده کرده‌اند. وی به نقل از 
یک شاهد عینی می‌نویسد: سابقا این کاشیها به جای خود باقی بود ولی هم اکنون 
آثاری از آنها باقی نمانده است.۵۵ 


ی 1 2 

قدمگاههای شهر نائین 
در شهر نائین نیز چند قدمگاه وجود دارد که منسوب به امام رضاءیْلا است. 
قدمگاه مسجد قدیمان یا مسجد جامع قدیم که بنابر گفتهُ بلاغی» مسجد قدمگاه 


۳ - «باقران» در اصل بادران بوده است. 
۴ - بلاغی. تاریخ نالین ۲۳۶-۷/۲. 
۵۵ همان ص ۳-۲۳ ۲. 


۱۹۰ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالتر 


بوده و بر اثر کثرت استعمال «مسجد قدیمان» نام گرفته "ه از کهن‌ترین مساجد 
جامع معروف نائین است و قبل از ظهور اسلام در ایران این مسجد آتشکده بوده 
است. ۲" قدمگاه در ضلع جنوب شرقی مسجد به شکل مثلث است که یک متر از 
زمین ارتفاع دارد و اطراف آن را نردةٌ چوبی نصب کرده‌اند. نقش پایی بر روی سنگ 
به چشم می خورد که قدر مسلم به عنوان یادگار از ورود و توقف ان حضرت در این 
مکان ساخته شده است. صاحب کتاب تاریخ نائین معتقد است که حضرت رضا تلا 
در این مسجد نماز گزارده اسیت و علاوه بر آن از مسجد و حمام امام رضاله در 
و اک 780 
استحمام فرموده‌اند.؟ " بلاغی در تاریخ نائین می‌افزاید 9 و آثار و جهات 
تاریخی دیگر معلوم است در همان سفری که حضرت رضالیْا از مذینه به مرو 
تشریف‌فرما شده‌اند نائین در مسیر راه ان حضرت بوده است. ولی به نقل از شیخ 
صد وق می‌نویسد: حضرت رضاله در نیشابور وارد شده به محله قزوينیها و در ان 
جا حمّامی بود و چشمه‌ای که آبش کم شده بود و آن چشمه چند پله درگودی بود 
حضرت تشریف برد در میان آن چشمه و سل کرد و نماز خواند و فعلاً هم مردم 
بیان ان چم من روف با تن کر کایا ی تانق استاشل ود ریخ 
آن چشمه نماز می‌خوانند و حوائح خود را از خداوند می‌خواهند و مستجاب 
می‌شود و آن چشمه معروف است به «عين کهلان». صاحب منتخب‌التوا واریخ در 
تا تن آن نجفنمه 
معروف به حمام الرضانٍّه است ست. سحات. در و (شس کات بیترت علو ربخ 
موی اترض کی مت ا کر چه اهر روهارسایو تایه واه زد است وی 
فک تست نش نو ارو در ماس آبادی و پرجمعیّتی بوده و دامنة ا ن تا قدمگاه 
تفه میت ۱ نها کی میاه کته ما رم اه شید بای 


۶ - همان ص .۵٩‏ 

۷ همان ص ۰۱۱ 

۸ - تاریخ نائین» ۷۹/۱و ۵۸-۹/۲. 

9 - همان ۲۳۰/۱ و ۱۵-۶/۲. 

۰ بلاغی. تاریخ نائین» ۰۲۳۰/۲ ۰۲۳۱ ۲۳۳. 


از بزد تا خراسان ۱۱۱ 


در تاریخ نا ین در ذ کر اولیاء‌الّه و کسانی که در خاک نائین مدفون هستند می‌نویسد: 
سلطان موصیله زنی است که امل موصل و از خدمه حضرت رضاءثْه و 
سفری که حضرت به نائین تشریف‌فرما شده‌اند وفات یافته و در این سرزمین دفن 
شده است. مردی به نام احمد که او هم از خدمه حضرت بوده و پس از رحلت 
حضرت رضا ده چون حسن استقبال اهالی را نسبت به حضرت دیده و نائین از 
دسترس حکام بنی‌عبّاس دور بوده لذا در آن جا مسکن گزیده و زمانی که روحش به 


او فان یوار کرو سیف ای ات ۲۳ 


ملاحظاتی دربارة ورود حضرت رضای: به نائین و قدمگاههای این شهر 

نائین در مسیر یکی از راههایی است که از فارس به خراسان می‌رود ولی راههای 
دیگری همچون راه حرا: نق که در آن نیز قدمگاهی منسوب به حضرت رض ال 
وجود دارد به نیشابور و مرو منتهی می‌شود بنابراین به طور قطع. انچنان که 
صاحب تاریخ نائین ادعا می‌کند. نمی توان یقّین حاصل کرد که حضرت از این شهر 
عبور کرده باشد. 

از آن جاکه منابع اوّلیه و معتبر هیچ‌گونه اطّلاعی از جزئیّات مسیر راه حضرت از 
یتقو فطع در اوه ار ره 
دشوار است. تنها نقطةٌ روشنی که در اين مسیر از منابع اولیه به دست می‌آید. 


اشاره‌ای است که شیخ صدوق و ساير منابع معتبر به فش واه که ترا شوه ان 
۱ ا 1 و از ان حا 
0 0 اطلاعات افزوده 
منابع محلی نه تنها جغرافیای حرکت امام 3 را روشین نمی سازند. بلکه ایحاد 
تناقض نیز می‌کنند. همچنان که ذ کر شد منابع محلی در منطقَهُ کویری یزد از قدمگاه 
خرانق و چند یادبود در شهر نائین» نقل جداگانه‌ای آورده‌اند این دو شهر تقریبا در 


۱ - بلاغی در جای دیگر از کتاب خود «سلطان موصیله» را خادمه حضرت معصو مه 2 
برمی‌شمارد. که به: تارریخ نائین. 22۸ 
۲ -ن. ک. به: سحاب. زندگانی حضرت علی‌ین موسی الرضانت. ص ۲۷۶. 


۱۲ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالا 


دو مسیر مخالف نسبت به شهر یزد قرار دارند. یکی در شرق و دیگری در شمال 
غربی این شهر واقعم شده است و پر واضح است که عبور از یک رام راه دیگر را 
بی‌اعتبار می‌سازد و اين در حالی است که در مسیر هر دو را قدمگاه و منزلگاه 
منسوب به حضرت رضا لا وجود دارد و بدیهی است که عبور توأم از این دو مسیر 
ناقض منطق جغرافیایی است. 

از اعتبار قدمگاه خرانق و اين که این قدمگاه در مسیر راه کویری یزد به خراسان 
واقع شده پیشتر سخن گفتیم اما در خصوص بافران و نائین در تاریخ محلی نائین که 
مأخذ بررسی ما در این تحقیق است. نکات مبهم وگاه متناقضی به چشم می خورد. 
بلاغی دربارةٌ خط سیر عبور حضرت علی‌بن موسی الرض ال به نقل از مطلع 
الشمس می‌نویسد: حضرت از مدینه (وطن خود) به بصره ارجان (حاکم‌نشین 
اهواز که در آن وقت آباد بوده و آثار مسجدی که منسوب به حضرت رضاءعا است 
فعلاً در بلد ارجان معروف است) فارس خاک اصفهان نیشابون (که در محلهٌ 
بلاش آباد منزل فرمودند) ده سرخ (نیم فرسخی شریف‌آباد و شش فرسخی مشهد 
مقدس که همان قریة‌الحمراء است که در عیون نقل کرده) سناباد» سرخس و مرو 
وی ت وه ان سین ی آفزا نف یه نظر هی رسک که قظ ی سین 
اهوازم نبا شتاباد (شنهد) یه این ریق سوده استا اهوان رام هرفن مان 
گنه کر ان ۰ (تمفه اسان راهان افست) تا هاگ 
بیابانک الحقء عباس‌آباد سبزوان نیشاپور (قدمگاه این جاست) ده سرخ 
(شریف‌آباد این جاست) طرق» مشهد. "" و در ذییل این سطور می‌نویسد: با 
امعان‌نظر در خط سیر سلطان سریر ارتضاء امام علی‌بن موسی‌الرضالیّه و انحرافات 
راه بخوبی می‌توان دریافت. اولا کسانی که در مسموم شدن آن حضرت تردید دارند 
از جهات باطنی و علل احضار حضرت به مرو و صدمات و تألماتی که به حضرت 


۳ بلاغی. تاریخ نائین, ۲۳۵-۶/۲. به نقل از مطلع الشمس. 

۴ کهکیلویه و بویراحمد. 

۵ - شملزار (کیار) شهری است میان لردگان و شهر کرد و از آن جا راهی است که به اصفهان 
می‌رود. ن. ک. به: اطلس راههای ایرا» ص .٩‏ 

۶ بلاغی. تاریخ نائین, ۲۳۵-۶/۲. 


از بزد تا خراسان ۱۱۳ 


یه ای کته با نتیه نی کشت زارت مساو عایت یات اقیبات و 
انیاً نا همین اندازه‌ای که عمر مبارک حضرت کفاف داده بر اثر اقدامات آن حضرت 
کاخ استقلال تشم و استقلال ایران استوار شده است. ۲" موف تاریخ نائین در جای 
دیگر می‌نویسد: قسمتی از مسیر آن حضرت در نقشهٌ نائین و قسمتی هم در نقشة 
چاپ شهریور ۱۳۱۳ در مطبع مجلس منعکس است.۸* 

سحاب نیز در کتاب زندگانی امام رضا لا به نقل از تاریخ نائین این خط سیر را با 
تاش ان ده اش وم ی ریا رنه رس ریخا باه ان 
رامهرمن بهبهان کوه کیلویه و شلمزار مطابق نقل تاریخ نائین که ماخذ نقل او است 
برمی‌شمارد و سپس ساير شهرهایی را که در مسیر حضرت رضانیّهُ وافع شده است 
با تفاوتهایی به شرح دیل بیان می‌کند. 

کرو هت نی راهان تاه هار۳ 


۷ بلاغی تاریخ نائین, ۲۳۶/۲. 

۸ نقَشْهٌ مذکور مسیر حرکت امام رضالْ را از طریق غرب ایران به ری قم سمنان نیشابوره 
سرخس و مرو ترسیم کرده است. 

۹ تفاوتی که در خط سیر دیده می‌شود اضافاتی است که سحاب در کتاب زندگانی امام 
رضا جر اضافه کرده است و این اختلاف در کتاب تاریخ نائین وجود ندارد. تطبیق کنید 
زندگانی امام رضالیّك. ص ۱۷۵ را با تاریخ نائین. ۲۳۵-۶/۲. 

۷۰ در نقشه اطلس ایران نامی از «کروند» دیده نمی‌شود. از «کرند» نام برده شده که نزدیک مرز 
شوروی و در ۵۱ کیلومتری مرو تپه واقم شده و دو منطقه دیگر به همین نام وجود دارد که 
یکی میان اسلام‌آباد و سرپل ذهاب و دیگری بین طبس و بشرویه واقع است. همچنین از 
کروندان که ناحیه‌ای است در حوالی سنندح در ۵ کیلومتری دهکلان نام برده شده است. نگاه 
کنید به: اطلس راههای ایران ص ۶ ۰۱۴ ۰۱۸-۹ 

۱ از قهپانه در نقشه اطلس ایران نامی نیامده است. از تأکید صاحب تاریخ نائین به نظر می‌رسد 
که این شهر ناحیه‌ای در اصفهان باشد. 

۲ - انارک در بیست و هفت کیلومتری نائین واقع شده است. نگاه کنید به: اطلس راههای ابران, 
ص ۲۵. 

۳ - در سی و پنج کیلومتری جنوب غربی سمنان نزدیک صوفی آباد واقع شده است. اطلس 
راههای ابران ص ۱۶. 


۱ 0 جغرافیای تاریخی هجرت امام رضان 


۱ واه ای ام نمرون ۲ سا ۳ 
۲ اک اه ار فان ۳ ده‌سرخ, ۸۲ 7 
طرق ۸۳ 

مولف تاریخ نائین نیز خود دربارهءٌ ورود حضرت در جایی با تزلزل و در جایی 
دیگر با اطمینان سخن گفته است او در جایی می‌گوید: مدارکی متقن موجود است 
که نه تنها حضرت به نائین تشریف آورده‌اند بلکه به یزد هم تشریف برده‌اند. چه آن 
که در تاریخ یزد در هنگام ذکر مسجد فرط می‌نویسد: در زمانی که حضرت علی‌بن 
موسی‌الرضاف1 برحسب تقاضای مأمون خلیفهٌ عباسی متوجه طوس بودند به یزد 
آمدند و چند روزی توقف فرموده و در هنگام توقف در مسجد فرط به عبادت قیام 


کردند وموضع عبادت آن حضرت را یک نفر یزدی عمارت نموده و گنبدی کوچک 


۴ دز ذو تست ز اشه کیلو مترق نائین به سمت استان خراسان واقع شده است. انارک بین این 
منطقه و نائین است. در سی‌وهفت کیلومتری جنوب خور روستایی است به نام نیشابور که 
نباید آن را با شهر نیشابور اشتباه کرد. همان» ص ۴ ۲. 

۵-در چهل کیلومتری سمنان به طرف امیرآباد و دامغان واقع شده است. ر.ک. به: همان مأخذ 
ضن 12 

۶ - شاهرود در چهل و پنج کیلومتری دامغان و در نزدیکی بسطام واقم شده تال کن به: 
همان ماخذ» ص ۶و ۷. 

۷ - میامی در مسیر راه شاهرود به سبزوار و در شصت‌وسه کیلومتری این شهر واقع شده است. 
همان ص ۶. 

۸ - میاندشت در سی و هفت کیلو متری شاهرود به سمت سبزوار واقع شده است. همان ص ۶. 

۹ الحاک و يا (الحق) که در تاریخ نائین آمده است در نقشه کنونی ایران دیده نمی‌شود احتمالا 
نام سابق شهری در حدّ فاصل میامی کنونی و عباس آباد بوده و نیز ممکن است نام دیگر 
میانذشست باشد. 

۰ عباس آباد در سی‌وسه کیلومتری میاندشت واقم شده است. همان ص ۶. 

۱- در بیست و شش کیلومتری نیشابور واقع شده است. همان» ص ۵. 

۲-در جادهٌ فرعی نیشابون قدمگاه به سمت مشهد. حوالی شریف‌اباد واقم شده است. همان 
ص ۴. 

۳ - در چهار کیلومتری جنوب مشهد وافم شده است. همان. 


از بزد تا خراسان ۱۱۵ 


در پشت مسجد کلوان نائین محلی است که آن جا را قدمگاه حضرت رضالثْ 
گویند. مسجد و حمام امام رضاءعا هم در محلهُ گودالو موجود است. درخت راه 
بافران هم به درخت (موم رضا) یعنی امام رضانیّك موسوم است. از مجموع این 
آثار بسیاری از اهالی جدا معتقدند در همان سفری که حضرت رضالد از مدینه به 
ی فا وود تاش در مین رام ان حتف استه ۰ وی دام 
دیگر با ابهام می‌نویسد: مسجد محلهٌ کلوان نیز اهمیّت دارد و در جنب آن محلی 
است به نام قدمگاه که معتقدند قدمگاه یکی از امامان بخصوص امام هشتم بوده 
زیرا می‌گویند حضرت از این راه به خراسان تشریف‌فرما شده و مسجدی هم در 
محلهٌ گودالو به نام مسجد (امام رضا) موجود است. دو حمام یکی مردانه و یکی 
زنانه در جوار مسجد مزبور است که به حمام امام رضا معروف است. ولی مدرکی 
به نظر نرسید و در نزدیکی مسجد اخیر (مسجد امام رضاا) مسجد کوچکی است 
به نام مسجد فاطمه که تون 1۳ 

علاوه بر آنچه گفته شد. صاحب تاریخ نائین به نقل از منتخب اتواریخ» ۳ از 
توقف حضرت در کروند نام می‌برد و می‌نویسد: در سفری که امام به حراساد 
می‌رفتند یکی از مردم کروند. (که) جمّال (و) ساربان آن حضرت بود. چون 
می‌ خواست مراجعت نماید درخواست کرد که حضرت رضانیّ او را به دستخط 
مبارک خود شرافت دهد. حضرت خواستهُ او را برآورد و نوشته‌ای به او مرحمت 
فرمود در آن مرقوم داشته: کنْ مُحبا لال مُحمَدٍ وان گنت فاسقاً رمحا لِمُحبٌیهم وان 
کنای افاشتین "هبور اصران نی« مرس فان ردو رت اه مال 
رشول اله ع يا آباأن آوصیك فاحفَظ لعَل الله آنْ نع به» جاور ابو وت کوب 


۴ -احمد طاهری, تاریخ یزد» ص ۰ ۴. 

۵ - بلاغی, تاریخ نائین ۲۳۰/۱. 

۶ همان ص .۷٩‏ 

۷- محمّد هاشم منتخب التواریخ ص ۵۵۳. 

۸ - دوستدار آل محمّد باش اگر چه فاسق باشی و دوستان آنان را دوست بدار اگر چه فاسق 


با سمل 


۱۶ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالا 


الاجرة وژزها آخیاناً الّهار ولاتژرها باللّل, ۸٩‏ 
صاحب تاریخ نائین می‌افزاید: هم اکنون (در سال ۹ قمری) آن دستخط نزد 
۳ هر ۹ وخ 
برخی اهالی کروند موجود است. محدث قمی نیز در فوائد الرضوية این مطلب را 
از شسخصی از مردم «کرمند» که دهی از دهات اصفهان است نقل می‌کند. سحاب نیز 
در حالی که متن روایت فاقد تأکید مکانی است. زیرا تنها به فردی از مردم کروند 
اشاره دارد و نمی‌توان از این عبارت نتیجه گرفت که اين حادثه در کروند روی داده. 
به علاوه که در اطلس جغرافیای ایران نامی از این شهر نیافتم. 


ورود حضرت به آهوان 

آهوان نام آبادیی است در چهل کیلومتری سمنان به سمت سر 
فرهنگ جغرافیایی ایران «آهوانو» (۸۵۷۵۵۵) ضبط شده است و آذن را دهی از 
دهستان رودبار بخش حومه شهرستان دامغان در هیجده کیلومتری شمال باختری 
کر 

صاحب تحفة الرضوية می‌نویسد: چون حضرت رضایٍّ به نواحی دامغان که 
در حال حاضر به آهوان مشهوار است رسید. آهویی چند به خدمت آن حضرت 
رسیدند و عرض کردند یاین رسول‌اللّه مخالفان قصد کشتن شمارا دارند حوب 
است معاودت فرمایید. آن حضرت فرمود از اجل نتوان گریخت و برای آنها دعای 
تایه یت و معا ماش کار رنه را 
تا روایت کرده فرمود: ای ابوذر وصیّت مرا 
بپذیر و آن را نگهداری کن امید است خداوند متعال تو را بهره‌سند کند» وصیّت من این است 


۹ -ابوذن که خداوند از او راضی باد از رسول خدا 


که نزد قبرها به سر بر و از دیدن آنها یاد آخرت کن و آنها راگاهگاهی در روز زیارت کن و شب 
به زیارتشان مرو. 

۰ بلاغی تاریخ نائین, ۲۳۵/۲؛ سحاب. زندگانی امام رضانیّ؛ ص ۲۷. 

۱ - اطلس راههای ابران ص ۱۵. 

۲ - فرهنگ جغرافیای ابران ۳۲/۳. 

۳ - به نقل از سحاب. زندگانی امام رضاتیّك ص‌۲۴۵. صاحب بحرالانساب» بدون اشاره به 
دامغان تنها با ذکر ولایت خراسان در این‌باره می‌نویسد: چون (حضرت) بر سر چشمه 


از بزد تا خراسان ۱۷ 
را به دامغان و یا آهوان و آنچه در علّت نامگذاری آن ذکر شده در منابع قدیم نیافتم 
ولی از آن جا که دامغان به لحاظ جغرافیایی در حط سیر حرکت حضرت رضاٍا 
واقع شده گذر آن حضرت از این منطقه محتمل به نظر می‌رسد. 


راه قدیم نائین تا خراسان 

بنابر گفتهُ جیهانی در اشکال العالم» راه نائین به خراسان در زمان خودش از طریق 
طبس بوده منازل و مناطقی که جیهانی در سال ۳۲۰ هجری از آنها نام می‌برد 
امروز بجز چند مورد ناشناخته‌اند. شرح منازل برابر نقل جیهانی بدین شرح است: 

از نائین تا «بونه» مزرعه‌ای است و در ان جا دو کس ساکن و در ان چشمه ابی 
اتدوک مقر .زونه رسای در کنار بیابان) تا «خرمق» ** را راه سه ده 
خوانند یکی را «بیاق» گویند و دیگری را «خرمق» و سیم را «ارایه» و آن را از حسات 
خراسان دادند و در آن جا درخت خرما و کشت و چشمه‌های آب و چهارپایان باشد 
زر در ره یه هو او مرد بو دوه بکلیگر خنان نز دیک اند که بکدیکر را تو اند وید 
از خرمق تا «نوخانی» چهار منزل و در هرسه فرسنگ یا چهار فرسنگ گنبدی است و 
وی از ارات از ترشار تا واط هرازه رک ی اووناط عوران نا 
دهی که آن ر دا کات کرت یک ین ۲ ارآ رها هک 


رسیدند. آهوان بسیار دیدند که سر آن چشمه ایستادند (ایستاد‌اند) همه آب می‌خورند و 
خون از دیده می‌بارند. چون جمم آهوان را نظر به جمال جهان‌آرای حضرت امام افتاد گفتند: 
که یا امام معصوم صلاح چنان است که از این راه برگردی که مخالفان قصد کشتن تو را دارنده 
چون حضرت امام از آهوان این سخن بشنید. گفت ای آهوان بدانید و آگاه باشید که هر کسی 
از اجل روی بگرداند ... چون امام علی‌ین موسی‌الرضالیة نقل را تمام کرد آهوان گفتند: 
صدقت يا ولی ال آنگاه امام روانه شد تا به نیشابور رسید. اين بحبی خزاعی» بحرالانساب: 
ضن ۱۰۲۵۳ 

۴ از نائّین تا مزرعه‌ای که بر کنار بیابان است یک مرحله است. اصطخری. مسالک‌الممالک. 
ص ۰۱۸۷ 

۵ - جرمه همان. 

۶ هر سه یا چهار فرسنگ گنبدی و برکه‌ای آب باشد. همان. 

۹۷ همان همان. 


۱۱۸ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضانك 


منزل و این طبس شهری است خرد و در او بازارها و مسجد جامع (است) و آن را 
روستاها و رعایا و زراعت و خرماستان بسیار, " "۱ 

ناصر خسرو نیز که بخشی از راه قدیمی نائین را پیموده در سفرنامهُ خود 
می‌نویسد: از نائین چهل و سه فرسنگ برفتیم به دیه گرمه (کرمه) از ناحيهٌ بیابان 
(بیابانک) که این ناحیه ده دوازده پاره دیه باشد. رسیدیم و آن موضعی گرم است و 
درختهای خرما بود و این ناحیة کوفجان (کومخان) ۲ " داشته بودند در قدیم... و در 
این راه بیابان به هر دو فرسنگ گنبدکها ساخته‌اند و مصانع که اب باران در آن جا 
جمع شود. به مواضعی که (زمین) شورستان نباشد ساخته‌اند و این گنبدکها به سبب 
آن است تا مردم راه گم نکنند و نیز به گرما و سرما لحظه‌ای در آن جا آسایشی 
1 


بررسی راههای کنونی یزد به خراسان 

از پزد چند راه بیراهه به خراسان منتهی می‌شود راه فدیمی یزد به خراسان که 
در منابع جغرافی‌نویسان قدیم نیز آمده با تغییرات اندکی پس از گذشت بیش از 
هزارویک صد سال هم اکنون نیز مرسوم و متداول است. این مسیر که مسیر راه 
فارس به خراسان است. پیش از این به نقل از جیهانی در اشکال العالم و اصطخری 
در مسالک الممالک و ابن حوقل در صورةالارض که به ترتیب در سالهای ۰۳۲۰ 


۹۸ یک مرحله سیک همان. 

٩‏ و اگر خواهند از نوخانی به «دسکروان» روند یک مرحله. و از آن جا تا «بن» یک مرحله و از 
آن جا تا «ترشیز» دو مرحله و از آن حا تا تیشابور ی مرحله و راههایی به «دیه کردی» (ده 

حودی) جمع شود بر سه فرسنگی طیس که دهی بزرگ است. مردی هزار در این ده باشسند. 
همان. 

۱.۰ جیهانی» اشکال العالی ص ۰۱۵۷ 

۱ - جمع کوفج است و کوفج با کوج و ففص طایفه‌ای بوده‌اند مقیم حاشیه غرب و جنوب و 
جنوب غربی کویر مرکزی ایران در مجاورت اقوام بلوچ و نام این دو طایفه «کوچ و بلوچ؛ که 
در طغیانگری» سرکشی و راهداری شهرت دارند در منابع تاریخ ایران آمده است. ر.ک. به: 
ناصر خسر و سفرنامه. ص ۵ ۲۷. 

۱۰ -ناصر خسرو. سفرنامه ی 


از بزد تا خراسان ۱۱۹ 


۰ ۳۶۷ نگارش یافته ذکر شد. 

بر اساس راه قدیمی که امروزه نیز متداول است. از یزد راهی است خاکی به 
مسافت تقریبی سی کیلومتر تا «انجیره» و از آن جا به مسافت سی‌ودوکیلومتر راه 
امتداد دارد تا خرانق (قدمگاه علی‌بن موسی‌الرضاءل9) و سپس با پیمودن 
«دوگالی». «شهرنو» و «رباط زیرآب» به «ساغند» می‌رسیم که شیخموعا هفتادوپنج 
کیلومتر راه است. از ساغند بیست‌وپنج کیلومتر راه است تا «اللّه اباد» یا کاروانسرای 
شاه عباسی. و سپس با طی مسافت چهل و شش کیلومتر به «رباط پشت‌بادام) 
می‌رسیم و از آن جا راه به دو شاخه تقسیم می‌شود یکی به سمت «خور) می‌رود و 
دیرخ به مسافت نودودو کیلومتر به «رباط خان» می‌رسد و از آن جا تا «کلمرد» 
بیست وهفت کیلومتر راه است و سپس با پیمودن سی‌وهشت کیلومتر به «رباط گور؛ 
می‌رسیم در آن جا راه به دو شاخه تقسیم می‌شود. یکی به سمت «گلستان» و 
(حیرآباد» در سمت چپ و تیکوع به سمت «جوخواه) می‌رود که حدود 
سی‌کیلومتر مسافت دارد در آن جا راهی است که به طبس می‌رود ادامهٌ مسیر 
راهمی خاکی است به مسافت تقریبی چهل و پنج کیلومتر که به بشرویه می‌رسد و از 
ان جاراه به مسافت پنجاه کیلومتر به یک سه راهی امتداد می‌یابد که سمت شمال 
آن به فردوس می‌رود با مسافت تقریبی شصت کیلومتر و از فردوس چند شاخه راه 
است که راه مستقیم آن با پیمودن پنجاه‌ونه کیلومتر به «بجستان» می‌رود وک که 
به مسافت تقریبی صدوبیست کیلومتر به «فیض آباد» و سپس با مسافت هفت 
کیلومتر به «مهنه» می رود و از آن جا تا «شادمهر» شود میت که مر واه ات 
کف واه انح هت شمان ی زیت سرام سین 
متداولتری است که با پشت سر گذاشتن «رباط سنگ» و «سنگ بست» به مشهد 
می‌رود. اما اگر از آن جابخواهيم به نیشابور و سپس مشهد برویم باید با پیمودن 
شصت و یک کیلومتر از جادهٌ سمت چپ به کاشمر و سپس به «ریوش» و «عطائیه» 
و سپس به نیشابور راه طی کنیم که مجموع مسافات آن صد وپانزده کیلومتر است. از 
نیشابور به راست با پیمودن بیست و پنج کیلومتر به قدمگاه می رسیم قدمگاه 
مشهور امام علی‌بن موسی الرضاثٍ: و سپس با پیمودن چهل و چهار کیلومتر به 
دامام تقی؛ و سپس از آن جا با پیمودن تقریبی پنجاه کیلومتر به مشهد مقدس 


۱۳۰ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا نیا 


راه کو یر 

علاوه بر راهی که ذکر شد چند راه دیگر نیز وجود دارد که مهمترین آنها راهی 
است که از کویر لوت می‌گذرد. با توجه به ذکر راه کویر در مسیر حضرت علی‌بن 
موسی‌الرضا ید در منابعی آشنایی با راه امروزی این مسیر لازم به نظر می‌رسد. 

اغاز این راه از یزد است و با پیمودن هفده کیلومتر راه به دو شاخه یکی به راست 
و به طرف شمال شرقی و دیگری به چپ و به جانب شمال غربی متمایل می‌شود. 
این دو راه سرانجام در منطقه «جوبانان» به هم متصل می شوند. 

راه اول به خرانق و سپس ساغند و از آن جا به رباط پشت بادام می‌رسد سپس به 
سمت چپ متمایل شده و با مسافت تقریبی صدوده کیلومتر به «خور» می‌رود و از 
آن جا با پیمودن هفده کیلومتر به «فرخی» و سپس با پیمودن پنجاه‌ودو کیلومتر به 
حوالی جوبانان می‌رسد. ۲" " راه دوم نیز از یزد به مسافت چهل و هفت کیلومتر به 
حوالی میبد و از آن جا با طیع ثه کیلومتر به اردکان می‌رود سپس از آن جا به مسافت 
چهل و یک کیلومتر به «عقدا» و با پیمودن هفتادویی کیلومتر به نائین می‌رود از 
نائین راه به چند شاخه تقسیم می‌شود که از جادءٌ متمایل به چپ با پیمودن 
نودوچهارکیلومتر دیگر به جوبانان منتهی می‌شود. 

از جوبانان جادّه‌ای است نسبتاً صاف و مستقیم که از میان دشت کویر عبور 
می‌کند. مسافت این راه خاکی حدود صد وهشتادوپنج کیلومتر است و در مسیر آن 
جاده‌ای مال‌رو و قدیمی وجود دارد که در امتداد جادءة خاکی ادامه می‌یابد. جاده 
مال‌رو به «معلمان» و جادهٌ خاکی به «طرود» منتهی می‌شود. از معلمان» راهی است 
به سمت دامغان و از طرود راهی به شاهرود. مسیری که به دامغان می‌رود مستقیم 
ات و نو ۵ص منت کاومقر ها فا دا وهی اه یک وضو ددا ری یا 
سمنان می‌رود و از آن جا به دامغان بازمی‌گردد. اگر بخواهیم از معلمان به سمنان 


۱۰۳ ره کت به. اطلس راههای ایزات» کیتاشتاست ۵ ص ۰۴ ۰۵ ۰۱۲ ۱۴ ۲۲-۵ و همچنین نفشه 
(عربی» جمهوری اسلامی ابران انتشارات وزارت ارشاد اسلامی. 
۴ -راه دیگری نیز فبل از عبور از خور به عروسان و اب گرم و جوبانان می‌رود. 


از بزد تا خراسان ۱۳۱ 


برویم باید از جادءٌ سمت چپ مسافت طولانی و یکنواختی را به مسافت تقریبی 
صد وپنجاه کیلومتر در حاشیه دشت کویر بپيماييم. 

از سمنان به مسافت بیست و هفت کیلومتر به «چاشتخوران» می‌رسیم و از آن 
جا بعد از دو کیلومتر به «عطاری» و سپس با طی يازده کیلومتر به «آهوان» می‌رویم 
(دربارةُ عبور حضرت رضالفْ از آهوان گزارشهایی در منابم ذدکر شده است). از 
آهوان با پیمودن شانزده کیلومتر به «فیض آباد» می‌رویم و از آن جا تا «محمداآباد» ده 
کیلومتر و تا «فوشه» نیز ده کیلومتر راه است. سپس با پیمودن شانزده کیلومتر به 
حوالی «امیراباد» می‌رسیم از انضا دا اسفانپیست کلوه راه است: 

از دامغان با گذشتن از ام نیع همان مستتاه فاقر باه و که ماس اف 
شصت وپنج کیلومتر به شاهرود می‌رسیم و از شاهرود راه در مسیر نسبتا مستقیم به 
سمت شرق امتداد می‌یابد و با گذشتن از میامی میاندشت. عباس‌اباده صدراباد 
کاهک. داورزن. مه ریوند. و استبر به مسافت دویست و شصت و چهار کیلومتر به 
سبزوار می‌رسیم. از سبزوار راه به سمت شمال شرقی ادامه می‌یابد و با گذر از 
مناطق ایزی. باغجر به سلطان آباد می‌رسیم که مجموع مسافت این راء چهل و 
هفت کیلومتر است. از سلطان‌اباد جاده‌ای به سمت شرق وجود دارد که با پیمودن 
آن و عبور از مناطق شورآب. صمان. همّت‌آباد و بزغان به مسافت چهل و هشت 
کیلومتر به نیشابور می‌رسیم (از ورود حضرت علی‌بن موسی الرضاءیه به نیشابور 
گزارشهای متعدد و معتبری در دست است). به مسافت هفده کیلومتر بعد از 


نیشابور قدمگاه قرار دارد و از آن جا تا مشهد مقدس نیز شرح آن گذشت. ۱۳۹ 


۵ -ر.ک. به: اطلس راههای ایران گیتاشناسی» ص ۰۴ ۰۵ ۰۱۳ ۰۱۴ ۲۳-۵ و همچنین نقشة 


خراسان 


خراسان در فارسی قدیم به معنی خاور زمین است. این اسم در قرون اول اسلام 
بر تمام ایالات اسلامی که در خاور کویر لوت تا کوههای هند وافع بودند اطلاق 
می‌شد و به این ترتیب تمام بلاد ماوراءالنهر را در شمال خاوری به استثنای سیستان 
و فهستان در جنوب شامل می‌شود. 

خراسان در زمان خلیفهٌ دوّم و به قولی در سال ۲٩‏ هجری, هنگامی که عثمان به 
خلافت رسید توسط سپاه اسلام فتح شد. " در سال ۲٩‏ هجری عبداله بن عامر 
مسیر راهی را که در فتح خراسان پیمود. از بصره تا مرو بود. این خحط سیر (از بصره تا 
مرو) با مسیری که حضرت علی‌بن موسی الرضاء در ۱۷۱ سال بعد می‌پیماید 
تشابه زیادی دارد. اعثم کوفی در الفتوح می‌نویسد: 

هتکامین کنه ماه رن شا هک درف وس فیس هه عورش توداشت ان 
عبدالّه بپن عامر را با سپاهیانش روانة فارس کرد و دستور داد از آن جا عازم خراسان 
شوند. عبدالله بن عامر از بصره به جانب فارس روان شد و ... در صحرای اصطض 
ماهک تسلیم شد... و سپس عبدالّه از اصطخر به طرف خراسان رفت و با عبور از... 
نیشابور... و طوس و سرخس سرانجام به جانب مرو رفت. ‏ 

حدود خارجی خراسان در اسیای وسطی بیابان چین و پامیر و از سمت هند 


۳ تاریخ اعنم ۳ (الفتوح) ص ۰۸ ۲۹ ۱۵ ۱۱۶+ بلاذری» فتوح البلدان 
(بخش ایران)» ص ۱۵۸ 
۲ اعثم کوفی. الفتوح. (چاپ بمبتی) ص ۸۲۰۵ 


۱۲۴ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضاثْ 


جبال هندوکش بود. ولی بعدها این حدود هم دقیقتر و هم کوچکتر شد تا آن جا که 
می‌توان گفت خراسان که یکی از ایالتهای ایران در قرون اول اسلامی بود از سمت 
شمال خاوری از رود جیحون به آن طرف را شامل نمی‌شد ولی همچنان تمام 
اماعات مورا راک ا کرد فست یمان ری افتاستان افنت ور 
تزذاشیت مع‌الوصف شهرهایی که در منطقهٌ علیای رود جیحون یعنی در ناحية 
پامیر واقع بودند در نزد مسلمانان جزء خراسان یعنی در داخل و حدود ان ایالت 
محسوب می‌شدند. " 

ایالت خراسان در دوران اولیه اسلامی به چهار قسمت یعنی چهار ربع تقسیم 
می‌شد و هر ربعی به نام یکی از چهار شهر بزرگی که در زمانهای مختلف کرسی ان 
ربع یا کرسی تمام ایالت به شمار می‌رفت. خوانده می‌شد و آنها عبارت بودند از: 
نیشابون مرو هرات و بلخ. 

پس از فتوحات اول اسلامی کرسی ایالت خراسان مرو و بلخ بود» ولی بعدها 
امرای سلسله طاهریان مرکز فرمانروایی خود را به ناحیه باختر بردند و نیشابور را که 
شهر مهمّی در عربی‌ترین قسمتهای چهارگانه بود مرکز امارت خویش قرار دادند.؟ 

دو شهر نیشابور و مرو از مهمترین شهرهای خراسان به شمار می‌رفت. امام 
علی‌بن موسی‌الرضا لا برای رفتن به مرو که در آن زمان مرکز حکومت مأمون بود 
از ناحیهٌ خراسان و از شهرهای مهم نیشابور و طوس که بعدها «مشهد» آن حضرت 
شد -و سرخس عبور کرد تا به مرو رسید. نیشابور اولین شهری بود که در منطقه 


نیشابور 
نام این شهر را در زبان کنونی فارسی به صورت نیشابور و در عربی نیسابور تلفظ 
می‌کنند و از کلمةُ فارسی قدیم «نیوشاه‌پور» که به معنی (جیز یا کار خحوب یا جای 


۳ لسترنح» جغرافیای تاربخی سرزمینهای خلافت شرفی ص .۴۰۸۰۹٩‏ 

۴ لسترنح جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۴۰۹. ر.ک. فرای تاریخ ایران 
کمبیر یج ۸۰-۴؛ اصطخری. مسالک الممالک. ص ۰۲۵۳ ۲۵۶ این حوقل. صور: الارض. 
۳۰۸-۰؛ مقدسی, احسن التقاسیی ص ۲۵۹؛ حمدالّه مستوفی نزهة القلوب ص ۱۸۵ 


خراسان ۱۳۵ 


خوب شاه» است گرفته شده و متسوبت به شاپور دوم پادشاه ساسانی است که در 
قرن چهارم میلادی به تجدید بنای آن شهر همّت گماشت. بانی اول نیشابون شاپور 
اول» پسر اردشیر بابکان موسس سلسله ساسانی است. 

جغرافی‌نویسان مسلمان در قرن سوم فهرست مفصلی از شهرهای مهم ولایت 
نیشابور ترتیب داده‌اند که قسمت عمده ایالت فهستان را شامل می‌شود. فایده 
مهمی که از این فهرست به دست می‌اید تلفظ قدیم بعضی اسامی است. ولی 
بسیاری از آن اسامی را امروزه نمی‌توان معین کرد که با کدام محل تطبیق می‌شود. ۵ 

در اوایل دولت اسلامی به شهر نیشابون ابرشهر می‌گفتند. و همین نام بر 
سکه‌های آن نهر در دوران خلفای آهوقو‌غاسس ضرف نله ات ملس و 
برخی از مورّخان دیگر آن را ایرانشهر نیز ضبط کرده‌اند ولی گویا این نام فقط عنوان 
و لش با عو ان رین و ای و هه ارت ۳ 

در فرن چهارم هجری. نیشابور شهری بزرگ و بسیار آباد و مساحتش یک فرسخ 
در یک فرسخ بود و دارای شهر و فهندز و حومه (ربض) بود و مسجد جامع زکرم 
در حومهٌ آن وجود داشت. از آثار عمرولیث صفاری " که مقابل میدانی معروف به 
لشکرگاه واقع بود دارالاماره‌ای نزدیک این مسجد بود و به میدان دیگر معروف به 
مبلان یی اتصال .دا شتا زنل ان تین تا دارالا ساره فاضله وباد نات و مان هر 
یک از این عمارتها بیش از یک چهارم فرسخ فاصله نبود. قهندز دو دروازه و شهر 
چهار دروازه داشت. دروازه‌های شهر موسوم بودند به: اوّل دروازه پل دوم دروازه 
کوچه معقل. سوم دروازء قهندز و چهارم دروازهٌ پل تگین. در بیرون شهر و خارج 
قهندز و گرداگرد آنها حومه واقع بود و بازارهای شهر در حومه قرار داشت. این 
حومه دروازه‌های متعدد داشت و اه جمله بود درواز؛ قباب (گنبدان) که به 


۵ لسترنج جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۴۰۹ 

۶ مقدسی. احسن التقاسیم. ص ۳۱۴؛ اصطخری. مسالک الممالک: ص ۲۵۸؛ این حوقل. 
صورةالارض. ص ٩۳۱۳‏ اين خردادبه. المسالک والممالک. ص ۲۴؛ یعقوبی البلدان 
ص ۲۷۸ این‌رسته الاعلاق النفیسق ص ۰۱۷۱ 

۷ عمرولیث صفاری از امرای سلسله صفاریان بود که در سال ۲۶۶ هجری امیر خراسان و 
مشش زا باه 


۱۳۶ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضان 


سمت غرب باز می‌شد و در مقابل آن دروازءٌ جنگ روبروی ولایت «بشتفرش» واقع 
بود و در سمت جنوب دروازهٌ احوص آباد قرار داشت.۸ 

یاقوت حموی در معجم البلدان می‌نویسد: در زمان او (قرن هفتم) این شهر را 
«نشاوور» می‌گفتند و همچنین گوید: با وجود ویرانیهایی که از زمین لرزء سال ۵۴۰ 
در نیشابور حادث شد و نبز پس از آن در سال ۵۳۸ که تخت و تاز و غارت عشایر 
(غز» به وقوع پیوست. باز در تمام بایان تمه آع از ایو باد شمیت 

ابن بطوطه که پس از فتنةُ مغول شهر نیشابور را دیده می‌نویسد: این شهر آباد و 
معمور است و مسجدی زیبا دارد. معدسی نیز از چهار روستای مهم نیشابور در 
عصر خود یاد می‌کند که عبارتند از: شامات. ریوند» مازول و پشته‌فروش 
یقت ۱ اف او ی ای ردو اک وتات از گر رهام 


خراسان بزرگتر توصیف می‌کند و از معادن و محصولات آن نام می‌برد. "۱ 


ورود حضرت رضانیه به نیشابور 

خوشبختانه از ورود حضرت رضانیه به نیشابور گزارشهای متعددی در منابع و 
تذکره‌ها به چشم می‌خورد. از این‌رو مسیر حرکت و منازلی را که حضرت از نیشابور 
به سرخس و از ان جا به مرو طی کرده‌اند بیش از سایر مناطق و شهرها قابل تعیین 


ات4 

شیخ صدوق در عیون اخبار الرضالیّك بنابر نقل ابوواسع محمدین احمدین 
اسحاق نیشابوری که او نیز از جدّءٌ خود خدیجه بنت عمران روایت کرده چنین 
می‌گوید: هنگامی که حضرت رضانلا وارد شهر نیشابور شد در محلةٌ «غزه در ناحیة 


۸ ر.ک. به: فرای» تاریخ کمبیریج ایران ۹۸-۱۰۱/۴؟ لسترنج» جغرافیای تاریخی سرزمینهای 
خلافت شرقی. ص ۴۰۱۹-۱۰. 

٩‏ لسترنج» جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۰۴۰۹ ۴۱۱-۱۳؛ همچنین 
یاقوت حموی. معجم‌البلدان ۲۲۸/۳: مقدسیء احسن التقاسيی ص ۰۳۱۲ ۰۳۱۴ ۳۱۶؛ 
ابن بطو طی سفرنامه ۸۰-۸۱/۳. 

۰ حافظ ابرو؛ جغرافیای حافظ ابرو. ص ۲-۳ ۶. 


خراسان ۱۳۷ 


معروف به «بلاشاباد»! ۲ در خانة جدّم پسنده " " وارد شد. هنگامی که حضرت وارد 
خانه شد. دانة بادامی درگوشه‌ای از خانه کاشت. دانه رویید و تبدیل به درخت شد 
و در مدت یک سال بادام داد. مردم از آن درخت باخبر شدند و هرکس را که علتی 
می‌رسید برای تبرک جستن از آن بادام می‌خورد و شفا می‌ خواست و به برکت 
حضرت شفا می‌یافت و هر که را چشم دردی بود از آن بادام بر چشم خود می‌مالید 
و سلامت حاصل می‌شد. زن حامله‌ای که زاییدن بر او سخت شده بود. چون از ان 
بادام خورد. همان ساعت وضع حمل کرد و با اگر چهارپایی را قولنح عارض می‌شد 
اشافه‌های ان در قکفگن ی منت مالسا من 

ابوواسع محمّد نیشابوری در ادامهٌ روایت خود می‌گوید: مدتها بر آن درخت 
ها ی ای ره ههرای ۰ ها ان رام رش ار ان 
اقدام) کور شد. عمران فرزندی داشت به نام ابوعمرو. او درخت را به تمام برید. (و 
بر اثر این اقدام) ثروت و مال او که هفتاد تا هشتاد هزار درهم بود. از دست رفت و 
سرانجام چیزی برایش نماند. عمرو دارای دو فرزند بود که هر دو دبیر ابوالحسن 
محمّدبن ابراهیم سمحور (سیمجور) "" بودند. یکی به نام ابوالقاسم و دیگری به 
نام ابوصادق و آن دو خواستند که این خانه را تعمیر کنند بیست هزار درهم برای آن 
خرج کردند در این بین ريشه درخت راکه (برجای) مانده بود کندند و نمی‌دانستند 
که از ان چه پیش می‌اید. یکی از ان دو. متولی زمین و باغ و املاک امیر خراسان بود. 
پس از زمانی به نیشابور مراجعت کرد."" در حالی که پای راست او سیاه و گوشت 
پای او ريخته بود و پس از یک ماه بر (اثر) آن درد مرد. دیگری که بزرگتر بود در 
دی آن ساضان تابور فیس نمی کرو بر خسته‌ای از تور سید عان:رناست داشت یکی 
از آنها گفت: خدا این دبیر را از چشم بد نگاه دارد. در آن ساعت دست او لرزیده 


۱-«بلاش» «بلاشاباذ, هم آمده است. در متن عیون «لاشاباذ» ذکر شده است. 

۲ ۱ او و از این حهت ( پستده) نامیده‌اند که حصرت رضا للثلا او ر از بین سایر مردم پسند یذده 
۳ در برخی از کتانها رحمدان») هم اه ات 

۵- برخی از کات می‌نو بسند: «او ۴۳ در کجاوه نشانده و به نیشابور بازگردانیدند.» 


۱۳۸ جغرافیای تار یخی همجرت امام رضاءید 
قلم از دستش افتاد و دست " او زخم شد و از دفتر بیرون آمد و به خانهٌ خود 
مراحعت کرد. ابوالعباس کاتب با جمعی بر او وارد وان و مت این درد از 
جهت حرارت (گرمی مزاح) تو عارض شده و لازم است که امروز فصد نی او 
در آن روز رگ خود را زد و خون گرفت. فردا آمدند با زگفتند که امروز همان رگ بزن. 
۰ 4 یگ 3 و ۳۹ ت "- 5 ۱۸ " ۰ ۰ 
او چنین کرد پس از اد دستش سیاه شد. کوشت ان ریخت و اد روز (از این 
۲ ۳ رم ۲ 
مرض) مرد و مرگ هر دو برادر در کمتر از یک سال واقع شد. 
مهمترین و معتبرترین گزارشی که از توقف حضرت رضالیهٌ در نیشابور ضبط 
شده است. روایت عبدالشْلام بن صالح ابوصلت هروی " " است که حدیث مشهور 
و معروف «سلسلة الذهت» را از امام رضا نت در نیشابور نفل می‌کند. این ووانت نه 
تواتر در منابع حد یث از محدان مختلف نقل شده و در منابع اوّلیه و قدیم و نیز 
منابع جدید و تذکره‌ها و ساير کتب تاریخی و کتابهایی که به شرح زندگانی امام 
علی‌بن موسی الرضال احتصاص يافته به کزات آمده است. ۲۱ 


۶ برخی از کتب نوشته‌اند: از دست او «جوشی» درامد. 

۷ فصد کردن: به معنی رگ زدن برای حجامت و خون‌گیری است. ر.اک. به: فرهنگ عمید کلمهة 
((قصد)). 

۸ برخی از کتب می‌نویسند: قطعه قطعه شد. 

9- شیخ صدوق. عیون اخبار الرضالیك ۳۷۴-۵/۲. و همچنین نگاه کنید به: نجقی یزدی. 
مناقب اهل بیت. ۱۸۷/۲؛ شیخ عباس قمی. منتهی الامال. ص ۳۲۲ و ۳۲۳. 

۰- در برخی منابع این گزارش به نقل از «احمدین عامر طائی» آمده است. 

۱ شیخ صدوق. عیون اخبار الرضاءیكٌ. ۳۷۵/۲؛ ملا باقر مجلسی. بحارالانوار: ۰۱۲۳/۴۹ 
۱۱۲۶۷ شیخ مفید. الارشاد. ۲۵۷/۲ این صبان الفصول المهمّه. ص ۲۲۰+ شیخ صدوق. 
الامالی. ص ۲۰۸؛ اربلی. کشف الغمة فی معرفة الائم ۹۸/۳: عطاردی مسند الامام 
الرضانیّ ۴۳-۴/۱؛ شیخ عباس قمی. منتهی الأمال. ص ٩۳۲۲‏ مقدس اردبیلی. حديقة 
الشيعة, ۶۴۲؛ فتال تیشابوری. روضة الواعظین. ص ۳۷۴ به بعد؛ کلینی. اصول کافی. ۰۴۰۷/۲ 
خلیفه نیشابوری تاریخ نیشابون ص ۱۲۵؛ بحرانی: مدينة المعاجز. ص ۴۷۰ به بعد و سایر 
منابع همچون مسئد الامام الرضانلی. ۴۴/۱ در پاورقی و زندگانی سیاسی هشتمین امام در 


ص ۹۵ نیز این حلد بت و آورده‌اند. 


خراسان ۱۳۹ 


ذ کر حدیث سلسلة الذهب در نیشابور 

عبدالسّلام بن صالح ابوصلت هروی می‌گوید: من با علی‌بن موسی الرضاء: 
بودم در زمانی که آن جناب از نیشابور کوج می‌کرد و بر استری سیاه و سفید سوار 
بود بناگاه محمّدبن رافع و احمدبن حرث " " و یحبی‌بن بحیی و اسحاق بن راهویه و 
چند تن از امل علم به دهانه استر آویختند (در اطراف آن حضرت گرد آمدند و 
دهانهُ اسب او را گرفتند) و عرض کردند که تو را به حق خاندان پاکتان قسم می 
دهیم که حدیثی از برای ما بیان کن که از پدر بزرگوارتان شنیده باشی. امام ی سر 
مبارک خود را از عماری (کجاوه) بیرون کرد و بر روی سر آن حضرت ردایی از خز 
منقش و نگارین قرار داشت و دورو بود. یعنی پشت و روی آن مثل یکدیگر بود و 
فرمود: حدیث کرد مرا پدر بزرگوارم بنده صالح موسی بن جعفر ی و فرمود حدیت 
کرد مرا پدر بزرگوارم جعفرین محمّد نا و فرمود: حدیث کرد پدر بزرگوارم ابوجعفر 
محمّدبن علی. باقر علم انبیائّه (یعنی شکافندء علم پیغمبران) و فرمود: حدیث 
کرد مرا پدر بزرگوارم علی‌بن الحسین سیدالعابدین لك و فرمود: حدیث کرد مرا پدر 
بزرگوارم سید جوانان بهشت حسین 1 و فرمود: حدیث کرد مرا پدر بزرگوارم 
علی‌بن ابی‌طالب تا و فرمود: شنیدم از پیغمبرید که فرمود. شنیدم از جبرئیل که 
گفت: خداوند جل جلاله فرمود: منم خدایی که نیست جز من خدایی. پس مرا 
عبات کنید. نهر کس: لاله الا اش بکوند دال شندهاست در قلعه سم و هر کش 
وهی مر ای ان ایس ۱۲ 

شین صد وف ثر آقامه روزیت شاه تسایس واهویه فده که 
چون حضرت رضاثٍه خواست از نیشابور به سوی خراسان و نزد مامون بیرون رود؛ 
اصحاب حدیث گرد او امدند و عرض کردند: یابن رسول‌الله تو از نزد ما کوج 
می‌کنی و حدیث نمی‌کنی ما را به چیزی که ان را ضبط کنیم؟ ان جناب در میان 


وا ار اههد تساه وشات او ای نت هن که و ار ایند فا ‌. 
مصا ات ۰ 4 0 ری هم ت و گر ی  (‏ رم وی ی 


۳- شیخ صدوق. عیون اخبار الرضا لیا ۳۷۲/۲. 


۴ ابو یعقوبت اسحای سس رآهو به مروزی. 


۱۳۰ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضاءثْ 


جعف رل شنیدم که به نقل از پدران بزرگوار ۹" خود از رسول خداع و آن جناب از 
جبرئیل نقل کرد که گفت از خداوند عروجل شنبدم: «لااله الا له» قلعةٌ من است؛ 
پس هرکس داخل شود در قلعه من ایمن است از عذاب من. چون راحله قدری راه 
موسی) از شروط لاله الا له هستم. 

شیخ صدوق می‌افزاید: از شروط لاله الا له اقرار کردن از برای حضرت رضا و 
است به این که او است امام بر بندگان از جانب خدای عروجل و واجب است 
ات ان ۲۰ 

علی بن عیسی اربلی د رکشف الغمَهة فی معرفة الائمت می‌نویسد: در یکی از 
کتابها که اینک نام آن را به خاطر ندارم نوشته بود عمادالدین محمّدین ابی سعید بن 
عبدالکریم بن هوازن در محرم سال ۵۹۶ از حاکم ابوعبداله نیشابوری در تاریخ 
نیشابورروایت کرده که علی‌بن موسی الرضا له با کجاوه‌ای وارد نیشابور شد که ساز 
و برگ آن از طلا و نقره بود. در این هنگام ابوذرعه و محمّدبن اسلم طوسی که از 
حافظان بزرگ حدیث و از رجال علم بودند در وسط بازار جلو مرکب آن حضرت را 
گرفته و گفتند: تورا به حق پدران و دودمان بزرگوارت. چهرهٌ مبارکت را باز کن و از 
پدرانت برای ما حدیثی نقل نما. در این هنگام مرکب آن حضرت متوقف شد و 
سایبان به کنار رفت و دیدگان مسلمانان از جمال مبارک و طلعت روشن او منور شد. 
مردم همگان از جای خود برخاسته و به احترام آن جناب ایستادند. گروهی از مردم 
گریه می‌کردند و جماعتی فریاد هلهله و شادی برآورده و دسته‌ای جامه‌های خود را 
پاره نمودند. عده‌ای خود را به خاک افکنده و بعضی افسار استرش را می‌بوسیدند و 
تعدادی سرهای خود را بلند کرده به جایگاه آن جناب می‌نگریستند. این ازدحام و 
غوغا تا هنگام ظهر بطول انجامید و اشک از دیدگان مردم جاری بود. فریادها 
برآوردند که ای گروه مردم بشنوید وگوش فرا دهد و فرزند رسول خد اعد را اذیّت 
نکننكد: حضرت رضا اج حدیئی املا فرمود و حدود بیست و چهار هزار قلم به 
۵- در عیون اخبار الرضاءکك به ترتیب نام سلسله راویان لا آمده است. 
۶ شیخ صدوق. عیون اخبار الرضالگٌك ۳۷۵/۲. 


ف 


خراسان ۱۳۱ 


دست حدیث را نوشتند که از آن جمله ایوذرعة رازی و محمّدین اسلم بودند. 

حضرت رضال1 فرمود: شنیدم از پدرم موسی بن جعفر لت و او از پدرش جعفر 
بن محمّد لا و او از پدرش محمدبن علی له و او از پدرش علی‌بن الحسین 3 و او 
از پدرش حسین بن علی نی و او از پدرش علی‌بن ابی‌طالبه و او از برادر و پسر 
و بش ای بش روا بلاج روآ از یرت رو او ار مر کرت العوه سا 
جلاله که فرمود: کلمة «لاله الا هه سنگر و دژ من است هرکس در این دژ وارد شود 
اد اب اس اش از کله لاله الا له حصنی من قالها دخل حصنی و من 
دخل بحعضنی آمن من عذایی :۲۸ 

مسند الامام الرضا لا در ادامهٌ این روایت می‌نویسد: استاد ابو القاسم فیت خن 
می‌گفت این حدیث با همین سند برای بعضی از پادشاهان سامانی خوانده شد و او 
دستور داد حدیث مزبور را با طلا نوشتند و سپس وصیت کرد هنگامی که درگذشت 
این حدیث را در کفن او بگذارند. هنگامی که آن مرد درگذشت او را در خواب 
ی ناهن سین( خداوند با تو چه کرد؟ گفت: خداوند به واسطه تعظیم و 
تکریم این حدیث مرا آمرزید. 

ابن جوزی گوید: هنگامی که حضرت رضالف به نیشابور رسید علمای این 
شهر, مانند یحیی بن یحیی و اسحاق بن راهویه و محمدین رافع و احمدبن حرب و 
غیر آنها حدمت آن جناب رسیدند و از وی طلب حدیث کردند تا ازروایات او تبزک 

امام رضا نی مد تی در نیشابور اقامت کرد و سپس مأمون آن حضرت را به مرو فرا 
وا ۳ 
استقبال مردم نیشابور از امام رضانتد 

صاحب تاریخ نیشابور دربارءٌ ورود حضرت امام رضانه به نیشابور می‌نویسد: 


۷- علی‌بن عیسی اربلی» کشف الغمَة فی معرفة الائمة, ۲۷۳/۲؛ عطاردی. مسند الامام الرضا اف 
۵۸-۱؛ مجلسی. بحارالانوار: ۰۱۰۹/۱۲ ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ 

۸- عطاردی. مسند الامام الرضاعیِك .۵٩/۱‏ 

۹- عطاردی, مسند الامام الرضانْت. ۵۹/۱؛ آثار و اخبار امام رضالت ص ۸۸. 


۱۳۲ حغرافیای تار بحی همجرت امام رضا نج 


در سال ۰ هجری. شهر نیشابور با فدوم مبارک امام علی‌بن موسی الرضاءت* فرین 
مباهات و افتخار شد. مردم نیشابور مقدم مقس آن حضرت را گرامی داشتند و 
شادیها کردند و به اتفاق قطب الانام شیخ ابویعقوب اسحق بن راهویه مروزی که 
شیخ شهر و مقدّم ارباب ولایت بود به استقبال آن حضرت. از شهر نیشابور بیرون 
شدند و تا قريةٌ مویدیه " "که از قرای نیشابور است به پیشواز رفتند و شیخ با وجرد 
کبر سن مهار ناقة ان حضرت را به دوش گرفت و تا شهر نیشابور پیاده راه پیمود و 
شیخ محمدین و نیز در ِِ مبارک بود و چون به نیشابور ورود 
فرمود در محلهٌ «قزم ! کت «بلاس آباد؟ و مقام اسحتیار کرد. در السنه 

و افواه مشنهور است که حضروت سلطان در تیشابور ۰ 
خحواجه کاینات روایت فرمود: زالتعظیم لامر ال والشفقهة علی خلو الله» و نیز نقل 
است که حدیث سلسلة الذهب را حضرت رضاه هنگام حرکت و عزیمت به 


سوی طوس در بازار نیشابور روایت و 


ماحرای جشمه کهلان در تیشابور 
شیخ صدوق می‌نویسد: : هنگامی که حضرت رضاعَة وارد شا تقو یال او یه ۵ 


مت 


۳۴ ِ 
فرود آمد که 0 را زفرد» و وج نی 7 ۸5 در این رم 


اس 


(حداکثر تا سنه ۳۷۲ که سا ل وفات شیخ صدوق است) ۱ ال حمام به حمام رصا نج 


: ۱ را ۱ ۳۵ 

مهو امیت و در ان جا تخشمه‌ای برد که اب ان نیمه کم سده.بود. کین بر 
0 اه 9 ‌ 

روی ان چشمه بایستاد و اب اد چشمه را بیرود کرد تا اب وفور یافت و بسیر 


ی ی ی 

۳۱ رغر » هم 0 ات 

۲ «بلاش کت مه ات 

۳۳ احمدین محمدین حسن بسن احمد ( خلیفه نیشانوری) تار بخ نیشابور ص ۱۷ ۸ ۱۲۵ و 
همچنین مو بد ثابتی تاریخ نیشابون ص ۴۰ ۳. 

ٍٍِ"- «فر و بین» هم افتندم اسعت : عطاردی» اخار و آثار امام رضاءخ ص‌ ۶ 

۳۵ عطاردی می‌نویسد: در آن منزل چشمه‌ای بود که آب آن خشک شده نود ی 
ص ۸۶. 


۶ عطاردی می‌نو بسد: حصرت دستور دادند جاه زا بار دیگر جاز گنند؛ همان ماخد ص ۸۴ 


خراسان ۳ 


شد و در خارج آن چشمه حوضی بود که اب از آن چشمه فرود می‌امد و در آن 
حورض می‌ریخت. حضرت رضالی در میان حوض رفت و غسل کرد و سپس برکنار 
حوض نمازگزارد و مردم علی‌الاتصال در ان حوض می آمدند و غسل می‌کردند و از 
آن آپ به جهت تیمن و تبرک می‌خوردند و بر کنار آن حوض نماز می‌گزاردند و 
حاجتهای خود را از خدا می خواستند و برآورده می‌شد و آن چشمه به چشمةٌ 
کهلان معروف است و از آن زمان تا به حال مردم روی به آن چشمه می‌آورند و به 
آب آن چشمه استشفا می‌کنند. ۲۲ بنابر آنچه مورخان معاصر ذکر کرده‌اند این 
چشمه که بعد از ان به حمام رضائثْاً معروف شد همچنان در شهر نیشابور وجود 


۳-۹۳ 


در فاصله بیست و شش کیلومتری شهر کنونی نیشابور منطقه‌ای موسوم به 
قدمگاه تعلی بن موسی الرضا آفنت که‌بتر ان کقانت استعمال به قذفگاه معروف 
شده است. صاحب تحفة الرضوية می‌نویسد: هنگامی که حضرت رضالطٌ از 
نیشابور خارج شد. در راه به چشمه آبی رسید و در کنار آن چشمه سنگی بود. 
مشک‌طاف کشت و الهال ایتک وتو و ههار نیت کرد انت و ععهام راغ 
آن ساخته‌اند و شعری در این باره از حواجهٌ شیراز شیخ حافظ است که گفت: 
در زمیتی که نشان کف یای تو بود سالها سجده صاحبنظران خواهد بود 

صاحب تحفة الرضوية می‌افزاید: نگارنده آن محل را که هم اکنون به قدمگاه 
معروف است:زیارت کرنده و نظیر همان سنک و همادا نقشن را در هفیره امسامراده 
محمّد محروق در خارج از شهر نیشابور دیده و ممکن است چنین اتفاقی در آن 
حوالی نیز افتاده و بعدها آن را در مقبرهٌ مزبور گذاشته و به دیوار نصب کرده 


۳ 


۷- شیخ صدوق. عبون اخبار الرضاءلیلا ۲۱/۶/۲(« مجلسی. بجارالا نوار ۲ شیخ عباس 


قمی. منتهی الأمال ص ۳۲۴. 
۸- سطامی. تحفة الرضویق ص ۰۱۹۰ 


۱۳۴ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالل 


صاحب تاریخ نائین معتقد است که این قدمگاهها و آناری که از نقش پای 
حضرت بر روی سنگ است نقشی است که به عنوان یادبود آن حضرت بر روی 
هت که خی زر ۳۰ 

صاحب تحفة الرضوية می‌نویسد: در قدمگاه روزی حضرت وارد شد و طلب 
انگور کرد باغبانی گفت حالا فصل زمستان است و انگور در باغهای ما یافت 
نمی شود و ما از شدت سرما مّوها را زیر خاک پنهان کرده‌ايم. حضرت فرمود به باع 
برو و قدرت خدا را مشاهده کن. ان مرد به باغ امد دید که سرتاسر تمام درختان سبز 
و خرم و پر از میوه است. متحیر شد و چون دانست این از کرامت حضرت است 
خواست انکار کند تا حضرت را در نزد دیگران شرمسار سازد به دروغ اطلاع داد که 
در باغ انگوری یافت نشد. حضرت متغیّرگشت و عازم حرکت شد و نفرین کرد که 
خدا تو وباغت را بسوزاند. آن بیچاره به مجرد این که وارد باغ شدء صاعقه از آسمان 
فرود آمد. او و باغش را به صورت تلّی خا کستر درآورد. "۲ ذکر این ماجرا را در منابع 
معتبر نیافتم ولی احتمالاً منشاً نقل تاریخ نائین و تحفة الرضویة و نیز حکایتی است 
که در بحرالانساب مضبوط است. با این تفاوت که صاحب بحرالا نساب این واقعه را 
بعد از خروج حضرت از نیشابور ذ کر نمی‌کند و علاوه براين می‌نویسد: آن روز دهم 


تیرماه قدیم بود. ۳۱ 


ماجرای طبابت امام رضایٌ در رباط سعد 

واقعهٌ دیگری که در حوالی نیشابور روی داد معالجه مردی است که قدرت 
تکلم خود را بر اثر حادثه‌ای از دست داده بود که سرانجام با طبابت حضرت 
رضاءی شفا یافت. شرح این حادئه شنیدنی به قرار ذیل است: 

ابو احمد عبداللّه بن عبدالرحمن معروف به صفوان نقل کرده است که قافله‌ای از 
خراسان بیرون شد و روی به کرمان (نهاد) دزدهایی که در کوه کرمان ساکن بودند 
(کوه قفص) بر قافله زدند و مردی را که به بسیاری مال متهم کرده بودند نگاه داشتند 


۹- بلاغی. تاریخ نائین ص ۲۳۰. 
۰ بسطامی, تحفة الرضوی ص ۰۱۹۰ 
۱- یحیی خزاعی. بحرالانساب ص ۱۰۳-۴ 


خراسان ۱۳۵ 


و مدتی در دست ایشان باقی بود. او را به انواع صدمات (شکنجه‌ها) عذاب کردند 
تا بلکه خود را از ایشان به مال بخرد. او را در میان برف واداشتند. دهان او را پر از 
برف کردند و (دست و پای او را) بستند. (در میان کاروان) زنی از زنان ایشان بر او 
رحم کرد و او را از بند رها ساخت. او فرار کرد لیکن دهان و زبان او فاسد شده به 
طوری که قدرت تکلّم نداشت. (هنگامی که) به خراسان رفت شنید حضرت 
علی‌بن موسی‌الرضانه: در نیشابور است و در خواب دید که گویا کسی به او 
می‌گوید» پسر رسول خداع در جراسان وارد شده است و از او دربار؛ نانخوشی 
خود سوال کن تا اين که تو را به دوایی تعلیم دهد که به تو منفعت بخشد و از این 
ناخوشی شفا یابی. آن مرد گفت من در خواب دیدم که قصد آن بزرگوار را دارم و به 
او از آنچه بر من آمده شکایت بردم و او را از ناخوشی خود آگاه ساختم. فرمود: زیره 
و سعتر (که به فارسی «اویشان» گویند) و نیز نمک را گرفته و می‌کوبی و دو یا سه 
مرتبه بر دهال خود می‌ریزی» عافیت می‌یابی» پس آن مرد از خواب بیدار شد و به 
آنچه در حواب دیده بود فکر نکرد (عمل نکرد) و به خلق اظهار نداشت تا این که به 
دروازء نیشابور وارد شد. به او گفتند که حضرت علی‌بن موس الرضاعا از نیشابور 
کوج کرده و در درباط سعد» است. پس در خیال آن مرد گذشت که قصد آن بزرگوار 
کند و امر خود را عرضه دارد. تا این که به او دارویی دهد که به مرضش نفعی بخشد. 
با این قصد به رباط سعد رفت و بر آن بزرگوار وارد شد و به گونه‌ای اظهار کرد یابن 
رسول‌اللّه امر چنین و چنان است و دهان و زبان من فاسد شده و بر سخن گفتن قادر 
نیستم. مگر به زحمت به من دارویی تعلیم فرما که نفعی بخشد. آن بزرگوار فرمود: 
آیا من در خواب تو را تعلیم ندادم؟ برو و آن دارویی رکه به تو تعلیم دادم استعمال 
کن. آن مرد اظهار داشت. یابن رسول‌الّه چگونه است تا اگر آن را اعاده فرمایی؟ آن 
جناب فرمود: زیره و سعتر (اویشان) و نمک بگیر و بکوب و دو یا سه بار بر دهان 
خود بریز که بزودی عافیت یابی. آن مرد گوید آن دوایی را که آن بزرگوار فرمود 
استعمال کردم و عافیت یافتم. ابوحامد احمدبن علی‌بن حسین ثعالبی گوید من از 
اپواحمد عبداله بن عبدالرحمن معروف به صفوان شنیدم که می‌گفت: من آن مرد را 


دیدم و این حکایت را از او شنیدم: ۳۳ 


۲- شیخ صدوق. عیون اخبار الرضانلٌ. ۴۵۸-۹/۲؛ شیخ عباس قمی. منتهی الاأمال. ص ۳۰۳ 


۱۳۶ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالتْه 


امام رضالیه بعد از نیشابور به سمت طوس حرکت کرد. در طول مسیر نیشابور 
به طوس گزارشهایی ثبت شده که می‌توان مسیر حضرت را به طوس تعیین کرد. 
قدمگاه امام رضالفْا احتمالا اوّلین منزل و يا توقفگاه در این مسیر به شمار می‌رفته و 
همچنین رباط سعد که بدرستی امروزه مکان و محل آن برای ما روشن نیست. 
علاوه بر این دو منطته. موزخان از «فر یه الحمر!ء) باد می‌کنند که به نظر می رسد 
همان ده سرخ باشد و امروزه در جنوب مشهد وافع شده است و همچنین 
کوهسنگی نیز در مسیر راه طوس قدیم قرار داشته که از این مناطق در منابع یاد شده 
انتیتا: 

هنگامی که حضرت وارد طوس شد در نوقان که بخشی از طوس قدیم به شمار 
می آمد فرود آمد. در آن جا دهکده‌ای به نام سنایاد «برذعه» بود و حمیدین قحطبه 
در آن منزل داشت و بنابر دعوت و احتمالاً اصرار او امام و همراهان وی در آن 
مکان مقام کردند. قبل 3 پرداختن به این مناطق لازم اتت اطلاعاتی درباره شهر 
طوس و جغرافیای آن به دست آوریم. 


طوس 

مفتمل بر رادکان طاندان نو هدعو وتوفان ش‌داند. شته طایران ورئو فان فهمتر و 
ی ۰ ی و ۰ ۴۴ و ۳ ۲ ۳ 
بزرکتر از دو شهر دیگر بودند و بنابرگفته یاقوت حموی این دو شهر هزار فریه و 


آبادی داشتند ۴۵ 


ی ۱ خَ ۵ ۳۶ 


مجلسی. بحارالانوان ۱۱۱-۱۲/۱۲؛ طبرسی: اعلام الوری؛ ص ۱۱۸. 
۳ بزذغه هم اشله استت: 
۴ یاقوت حموی. معجم البلدان ۱۸۰/۲. 
۵- اصطخری. مسالک الممالک. ص ۲۰۵. 


0 بلاذری. فتوح البلدان ص ۲۲۸۷۸ اعتم که ی الفتوح. (جاب نممئی ) ص ۸۵. 


خراسان ۱۳۷ 


به فاصلهٌ دو منزلگاه چاپاری از طوس. باغ بزرگی در دمکدءٌ سناباد وجود داشت 
که متعلق به حمیدین قحطبه بود. وی از طرف هارون‌الرشید حاکم آن جا بود و 
هنگامی که هارون در طوس درگذشت در همان باغْ دفن شد. حضرت علی‌بن 
موسی الرضالثا در سفری که از مدینه آغاز شده بود هنگامی که وارد طوس شد در 
سناباد و در باغْ حمیدین قحطبه فرود آمد جایی که سرانجام در آن به دستور مأمون 
مسموم شد و به شهادت رسید و پیشگویی آن حضرت که فرموده بود «در کنار گور 
هارون دفن خواهم لامعا ور شزوما که حض بت رت ار در 
سناباد به خاک سپرده شد نام آن جا به مشهد مقس علی‌بن موسی الرضا لا تغییر 
یافت و به جهت کثرت استعمال آن را تنها «مشهد» می نامند. 

مشهد علی‌بن موسی الرضالف» در دهکدة سناباد که به برذعه یا منقب "" که به 
معنی سوراخ و روزنه است معروف بود و به فتهٌ لسترنح احتمالاً این کلمه به خاطر 
روزنه‌هایی که در حرم وجود داشته بر آن قریه اطلاق شده است و نوقان يا نوگان که 
امروزه نیز نام محله‌ای از خراسان است. در قرن سوم بنابر گفتة یعقوبی در البلدان از 
طابران بزرگتر بوده و به تهیّه و ساخت ظرفهای سنگی که به سایر نواحی صادر 
می‌شده شهرت داشته است. درکنار مشهد امام رضان دز ستاباد شتای کم 
ابن حوقل قلعةٌ بسیار محکمی بنا شده بود که در آن جا عده‌ای معتکف 
۲ 

مقدسی می‌نویسد: امیر قاثق عمیدالدوله گرد قبر حضرت امام رضانفا 
تیال عن: بسانت که در تمام خراسان عمارتی از آن باشکوه‌تر نبود. قبر 
هارون الرشید نزدیک ضریح حضرت امام رضا ند واقع شده بود. ابن‌بطوطه که در 
سال ۷۲۵ ه .ق از مشهد مقدس زیارت کرده می‌نویسد: مشهد امام رضالث قبر 


۷ ابن شهرآشوب. مناقب آل ابی‌طالب. ص ۱۱۰۵ شیخ مفید. الارشاد. ۴۴۹/۲؛ کلینی. اصول 
کافی. ۰۴۱۲/۲ طبرسی. اعلام الوری. ص ۱۸۸ و سایر منایع. 

۸ مثقب: التی که با آن چیزی را سوراخ کنند. «مثقوب»: سوراخ شده. سوراخدار. (فرهنگ 
عمید). 

9۹ لسترنج. جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرفی. ص ۴۱۵؛ بعقوبی. البلدان, ص ۲۷۷؛ 
اين حوقل. صورءالارض. ص ۱۶۹. 


۱۳۸ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالی 


۳۹ دارد. قبر امام در داخل زاویه‌ای است که مدرسه و مسجدی فان وجود 
دارد و این عمارتها همه با سبکی بسیار زیبا و ملیح ساخته شده و دیوارهای آن 
کاشی است. روی قبر ضریحی چوبی قرار دارد که سطح آن را با صفحات نقره 
پوشیده‌اند. از سقف مقبره فندیلهای نقره اویزان است. استان در فبر هم از نقره 
است. پرده ابریشم زردوزی از در آويخته و داخل بقعه با فرشهای گوناگون مفروش 
کردیده است. روبروی قبر امامت قبر هارون‌الرشید واقع شده که آن هم ضریحی 
دارد و شمعدانها روی قبر گذاشته‌اند و مردم» مغرب گور وی را به علامت شمعدانها 
ورف با ره ایس هب کش که فان وا ی فا ون زا ی 
لگد می‌زنند و به امام رضاءفلا سلام ی ۱ 

بنا به گفتهُ لسترنح. حمدالّه مستوفی در فرن هشتم از اولین کسانی است که 
سناباد را «مشهد» نامید و از آن زمان تاکنون آن جا را همچنان مشهد. یعنی جایگاه 
شهادت حضرت امام رضالفلا می‌نامند. فزوینی در آثار البلاد می‌نویسد: امام 
رضالعٍْ و مارون الرشید هر دو در زیر یک گنبد مدفون شده‌اند ولی مآمون حیله‌ای 
به کار برده و به دستور او هارون‌الرشید را در ثبری مدفون کرده‌اند که به نام حضرت 
رضا است و حضرت رضانلیٍه را در قبری مذفون ساخته‌اند که به نام هارون است. 
اما اهالی سناباد که از شیعیان‌اند قبری را که معتقدند متعلق به حضرت است کاملة 


ت 


ورود .حضرت 2 به ده سرخ 
داشته است. این منطقه که هم اکنون به فاصلةٌ تقریبی ۵۵کیلومتری قدمگاه است در 


۰ در متن «رافصیان» ای 

۵۱- این بطوطه سفرنامف ۴۴۱/۱. 

۲- لسترنج. جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۴۱۵-۱۶ حمدالّه مستوفی؛ 
نزمةالقلوب. ص ۱۸۶: قزوینی. آثارالبلاد. ۲۶۲/۲: مقدسی. احسن‌التقاسیم. 
ص ۲۰۳۳۳۰۳۱۹ ۰۳۵ 


خراسان ۱۳۹ 


شمال شاهءتقی در جادة خاکی واقع است. ۵۳ 

بنابر روایت عبدالسلام ؛ بن صالح هروی» حضرت رضالیّ؛ از نیشابور به جانب 
مأمون بیرون رفت و نزدیک قریهُ حمراء (ده سرخ) رسید. وی می‌گوید به حضرت 
علی‌بن موسی الرضالثاً عرض کردند. یابن رسول‌اللّه آفتاب از دایر نصف‌النهار 
که هوق ی دی ی بان نی ار ۱ نات وروی ام کشک اب 
پیاورید» عرض کردند آب با ما نیست. آن جناب با دستان مبارک زمین را حفر کرد. 
رین کف و ان ومی نیماتیو 
اند آن ام فا کتون تاه تدش 9۳ 


عبور حضرت "9 از کوه سنگ‌تراشان ( کوهسنگی) 
در حنوب مشهد. .کوهی است که به کوهسنگی معروف است و ای ین همان کوهی 
است که حضرت رضالتا هنگام عبور ا ی ۱ آن تکیه کردند و 


دعا فرمودند که خداوند به آن برکت دهد. 79 


اه کوه‌ذارای بش‌گهان سیاه رنگی است که ذ کر آن در منابع قدیم نیز آمده است. 
یعقوبی در البلدان می‌نویسد: در نوقان (بخشی از شهر قدیمی طوس) کوهی است 
ی 
کت ق امروزه نیز کسانی که به مشهد مقذس می‌روند از صنایع دستی مشهد 
۳ ر.ک. به: اطلس راههای ایرانه ص ۴ و۵. «ده سرخ» دهی است بین نیشابور و مشهد و نیم 

فرسخی شریف‌اباد. 

۴ شیخ صدوق. عیون اخبار الرضالیّك. ۳۷۶/۲؛ باقر مجلسی؛ بحارالانوار ۱۱۳/۱۲ 
ابوالقاسم سحاب. زندگانی امام رضالثًْ» ص ۲۵۶؛ شیخ عباس قمی. منتهی الأمال. ص ۳۲۳: 
نجفی یزدی» مناقب اهل نیت ۰۱۸۷/۲ 

۵- مجلسی. بحارالانوان ۱۱۳/۱۲ و همچنین عمادزاده زندگانی امام علی‌بن موسی الرضا ی 
۱ سحاب. زندگانی امام رضاءیك. ص ۲۷۵؛ بدیع‌نگاره مشهدالرضا. ص ۴؛ شیخ عباس 
قمی. منتهی‌الأمال. ص ۳۲۳؛ نجفی یزدی. مناقب اهل بیت. ۱۸۸/۲؛ ابن صباغ فصول المهمَة 
فی معرفة الائم ص ۲۶۰. 

۶ لسترنج» جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۴۱۵ به نقل از یعقوبی. البلدان 
ص ۲۷۷. 


۱۴۰ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضانیِه 


که اشتای تست ری افیت یبن ام کنیا 

شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا طث می‌نویسد: جود حضرت رضاتتیّه به 
داشت: پروردگارا! این کوه را برکت ده و نافع به حال مردم گردان و طعام در ظرفی را 
که از این کوه تراشیده می‌شود مبارک گردان و دستور داد تا برای تهیهُ غدا از ان کوه 
دیگها بتراشند و فرمود: آنچه من تناول می‌کنم باید طبخ نشود مگر در این دیگهای 
سنگی و آن حضرت آهسته غذا می خورد و کم تناول می‌فرمود. ۱ 

از آن روز مردم به آن کوه راه یافتند و ظروف سنگی از ان تراشیدند و خداوند بر 


۳ 
۷ص 


اثر دعای آن حضرت برکتی به آن کوه عنایت فرمود. 


ورود امام رضا: به طرس (نوقان. دهکدة سناباد) 


که از مستملکات حمیدین قحطبة طائی به‌شمار می آمد و در منزل وی که باغْ بزرگی 
۹ 


قام- 7 ۱ ؟ ی تن سار 
بود اقامت کرد. مقبره هارونیه که ور همارو ترسسید ر فرار د ۰ تا ۲ 
حمیدبن قحطبهً طائی بود."" جایی که حضرت پیش از این بارها دربارهء آن سخن 
ص_ ۱۹ 1 ۱ ۳ 
گفته بود. شیخ صدوق در این‌باره می‌نویسد: 

حضرت لو داخل خانه حمیدین قطحبه طائی شد و نزد قبر هارون‌الرشید 
رفت» پس از ان با دست مبارک خطی به یک طرف فبر کشید. فرمود: این موضع 


1 


تربت من است و من در این جا مدفون خواهم شد و بزودی حق تعالی این مکان را 

۷- شیخ صدوق. عیون اخبار الرضالیّك ۳۷۶/۲؛ مجلسی: بحارالاتوان ۱۱۳/۱۲ سحاب. 
زندگانی امام رضالیا ص ۲۵۷+ عمادزاده زندگانی علی‌بن موسی الرضانیك ۶۳/۱ ۰۱۹۰ 
1۹۱ 

۸ حمیدین قحطبةٌ طائی در زمان هارون‌الرشید از حکام خراسان بود.به: این محمود گردیزی؛ 
زین الاخبان ص ۲۷۷ مراجعه فرمایید. 

9 مسعودی: اثبات الوصية (ترجمهٌ محمّدجواد نجفی)» ص ۳۹۱ این شهرآشوب. المناقب, 
۲ اقفر مجلسی. بحارالانوان ۱۰۵/۱۲؛ فتال نیشابوری» روضةالواعظین ص ۳۶۸: 
شیخ مفید الارشاد. ۴۴۹/۲؛ شیخ صدوق. عیون اخبار الرضاءیّك ۳۷۳/۲؛ کلینی اصول 
کافی ۴۱۲/۲؛ طبرسی اعلام الوری؛ ص ۰۱۸۸ 


خراسان ۱۱ 


محل تردد شیعیان و دوستان من فرار می‌دهد. به خدا کت ۱ اه اب مرا 
ریک وه هه ها اه اس وان و یت تا وت 
او واجب شود. سپس روی مبارک را به قبله کرد و نما ز گزارد و دعا نمود و چون فارع 
شد سر مبارک را به سجده گذاشت و سجده‌ای طولانی کرد که من (راوی) پانصد 
تسبیح از آن جناب را شمردم پس از آن مراجعت کرد. "٩‏ 
شیخ صدوق به نقل از یاسر خادم ادامه می‌دهد که چون حضرت ابوالحسن 
علی‌بن موسی الرضاءیه در قصر حمیدبن فحطبه وارد شد. جامه‌های خود را بکند 
و به حمید داد. حمید جامه‌ها را به کنیز خود سپرد تا انها را بشوید. طولی نکشید که 
کنیز با رقعه‌ای در دست بازگشت و گفت این رقعه را در یقَهٌ پیراهن حضرت علی‌بن 
موسی الرضال یافتم. حمید گوید من به آن بزرگوار عرض کردم فدای وجودت 
شوم کنیز در یقه پیراهن مبارک رقعه‌ای یافته این رقعه چیست؟ فرمود: ای حمید این 
حرزی است که من از خود جدا نمی‌کنم. عرض که مراب ای درز مر ۹3 
(مرا از مضمون این حرز آگاه ساز). حضرت نی فرمود: این حرزی است که هر کس 
0[ از شر شیطان ایجن مانده سن از آن 
حرز را بر حمید املا فرمود و ان حرزاین است: 
بسمالّه ال حمن الرْحیم. بسماله ای أَعوذٌبالحمن منك اکن تیا 
ور نی آغذث بافمالشمیع ابصبر غلی شنوک ویضرة لاشلطان اک 
علیّ ولاعلی سمعی ولاعلی بَصَري ولاعلی شغري ژلاعلی بشري 
ولاعلی لخمی ولاعلیدمي قلاعلی خی ولاعلی عَصَبي ولاعلی 
عظامي ولاعلی الی ولاعلی مالي ولاعلی مارَقنی ربی سَتَرّت بَیْني 
یلك بستر البوة اي اشتتر رب باه رین ان راجت چبرثیل 
عَنْ یّمينی ومیکائیل عَن بساري واسرافیل من ورائی ومحمَد عد امامي 
وا فطع علن نفک عتي زینتغ الیطا بتی هلب جبل 
آناتك آن یَسْتفرّنی وَینْتَخَفنی لتجانٌ بْ اللهُم [[ک الم لك جات 
الم یک لتحأّت ۲۱ 


ِ‌ هرن هی ری فا ۳۱/۱۷-۲. 
۱ صدوق. عیون اخبار الرضالْیّ ۰۳۷۸/۲ همچنین با کمی اختلاف شیخ عباس قمی: منتهی 


۱۳۲ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالی 


این شهرآشوب به نقل از موسی‌بن سیار می‌نویسد: من با حضرت رضاأ لا 
همراه بودم هنگامی که به دیوارهای طوس رسیدیم» صدای شیون به گوش رسید. 
به سوی آن رفتم, جنازه‌ای مشاهده کردم. در این هنگام مولایم حضرت رضا لت از 
فرکت فرود امت وا کیان مان تا زیر مینست عرور ۲۱ 

صاحب بحرالانساب نیز گزارشی از ورود حضرت رضالللا به طوس ذ کر می‌کند 
که براشاس ان تهاموت هتم رات رکان و اضبان مه تیان ضقانت و 
می نو یسد از حضرت در این شهر معجزاتی روایت کرده‌اند که انگیزه‌ای برای فتل 
امام توسط مأمون شد. ولی گزارش بحرالانساب از طوس علاوه بر تناقض تاربخی 
دارای جنبه‌های افسانه‌ای و مبالفه آمیز است. او می‌نو یسد: 
علیه‌اللعنه شاد شد بفرمود: تا تمامت بزرگان و امیران و سرهنگان و علما و فضلا و 
نزدیک حضرت رسیدند» جمله پیاده شدند و سلام کردند و دست و پای حضرت 
امام را بوسیدند وی را با اعزاز و جلالت به شهر طوس دراوردند اما آن روز که 
حضرت امام علی‌بن موسی الرضالة به شهر طوس قدم نهاد. دوازده هزار لال و کر 
و شل و مفلوج شفا یافتند (؟) و هر روز خلق عالم از اطراف و جوانب می‌آمدند و 
کمال و فضل وبلاغت آن حضرت سلطان دین را می‌دیدند و هر روز دوازده هزار کر 
و کور ی شا و لالشفا مس بافشد (۱) اخرالاهر :مامون الرشتیه عنله لاه کنیته 
حضرت امام را در دل گرفت و بسیار چاره و تدبیر خواست که حضرت امام معصوم 
را شهید کند. نتوانست اما آن ملعون چند شیر داشت در شیرخانه و هرکس راکه آن 
بخرامراده عضب ی کرد و هقی ان فرستا ای و ۲۲ 


الامال. ص ۳۲۴. 
۲ عطاردی. مسند الامام الرضاء ۲۰۷/۱ به نقل از اين شهرآشوب. مناقب آل ابی‌طالب؛ 
۳۹۶/۳ 
۳- بحیی خزاعی؛ بحرالانساب» ص ۱۰۴-۷ 


راو ۱۳۳ 


راه نیشابور به سرخس 

بنابر گفتة یعقوبی در البلدان (۲۷۸ هجری) راه نیشابور به مرو ده منزل و تا هرات 
ده منزل و نیز از نیشابور تا دامغان ده منزل و از این شهر به طرف شاهراه و سرخس 
شقن مدزل اسستخا: "مفزل اول آن قصر الریح است که آن را در فارسی دزباد " "گویند 
و از قصر الریح تا خاکسار و از آن جا تا مزدوران (و سپس تا سرخس). "" مقدسی 
مزدوران را از دمات سرخس نام می‌برد که گردنهة معروفی به همین نام دارد. در 
دور یاقا رش انس که کنم مر شرک آزتهاش ان قیزه میزو اس ۳۳ 

اپن رسته در الاعلاق النفیسة (۲۹۰ هجری) از نیشابور تا سرخس را شش منزل 
ی وش زو ان وروت فمیی («ط۵ه۳)" پنج فرسخ و از آن جا تا 
حمراء نیز پنج فرسخ است. حمراء قریه‌ای است در کوه و به علّت سرخ بودن 
صخره‌های اطراف آن و خاک و دیوارهایش به حمراء نامگذاری شده و به آن 
دزسرخ٩"‏ هم می‌گویند. (در منابع ایران باستان راه قدیمی نیشابور به سرخس را 
پس از گذشتن از کوه ریوند یا بینالود و از طریق طوس و سناباد به سرحس و از آن جا 
به مرو ذکر کرده‌اند. "" از حمراء (دزسرخ) به بردع (88708) می‌رسند که به آن 
الم ثقب هم گفته‌اند و از آنسجا به شهر طوس می‌روند.۲۲ اصطخری در 
مسالک الممالک (۳۴۰ هجری) مسافت شهر نیشابور را به سرخس شش منزل و از 
نیشابور تا سرحدٌ نیشابون دیه کردان (ده کردان) که در حدود قومس است و نزدیک 
اسداباد» هفت منزل و از دیه کردان تا دامغان پنج یی دق از تسا تور در سین 
سرخس تا مرو را دوازده مسنزل می‌شمارد. " " صاحب کتاب انس‌المهج و 


۴ یعقوبی. البلدان ص ۵۴. 

۵ «ده باد» و «دیزیاد» هم آمده است. 

۶ یعقوبی. البلدان. ص ۵۵. 

۷ احمد رنجبر خراسان بزرگ. ص۱۵۹ به نقل از مقدسیء احسن التقاسیی ص ۳۱۲-۳. 
۸ این خردادبه. المسالک والممالک. ص ۲۶؛ دایرةالمعارف اسلام ۲۸/۴ ۰۱۰ 

2 سرخ. 

۷۱ ای انشهی نت به پو سکه:: ۲ /۱۳۶۵: 

۱- اين رسته الاعلاق النفیست. ص ۲۰۱. 

۲- اصطخری. مسالک الممالک» ص ۲۲ ۲. 


۱۳۴ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضان 


حدالقالفرج که یک اثر قدیمی و باارزش در مسالک و ممالک و مساحت بین شهرها 
است. مسافت نیشابور تا طوس را در سمت شرق سه مرحله و از نیشابور تا قاين را 
قریب له مرحله و از آن جا تا هرات را هشت مرحله و از نیشابور تا سرحس را شش 
فرسخ و از سرخس تا مرو را پنج ماو راه قدیمی نیشابور به هرات که 
در مسیر راه نیشابور به طوس و مرو بود برابر گفتة صاحب تاریخ نیشابون از راه 
دیزباد (ده باد) و ولایت اسفند (اسفنح سنح) به رباط سنگ‌بست که امروزه نیز به 
همین نام مشهور است منتهی می‌شد. 

دیزباد (دزباد. ده باد) ده خاکستر بوده که گاهی در متون قدیمی نام ان را خاستر 
نیز نوشته‌اند بعد از آن منزلگاه «رباط بدیعی» بوده که در فاصله بین دیزباد و 
فرهادگرد قرار داشته و شاید اين همان رباطی باشد که به روایت عبدالغافر صاحب 
سیاق التواریخ» حسان منیعی بانی مدرسهٌ منیعی نیشابور آن را در حوالی دیزباد 
ستانخته ات .مه لکاه:بخد یس از زباط بل یی ساظ سنک‌شست است که در متوان 
از آن به سنج‌بست ۲ هم یاد شده است. 

به کته صاحب تاریخ نیشابو رباط سنگ‌بست را به نام قریه‌ای که این رباط در 
آن جا ساخته شده نامگذاری کرده‌اند. دراین محل راههای نیشابور و هرات و طوس 
و مرو با هم تلاقی می‌کردند و از نظر سوق‌الجیشی و بازرگانی این قریه دارای 
اهمیّت زیادی بوده است. به همین دلیل سلطان محمود غزنوی لشکرگاه و پایگاه 
نظامی خود را در این مکان قرار داد و در آن قریه رباطی برای رسیدن به سرخس و 
رت 

اولین ف گام نع از اع کا تا «رباط چاهه» بود که این رباط در نزدیکی 
کشف رود قرار داشت و فاصلهٌ آن از رباط سنگ‌بست تا رباط چاهه پنح فرسخ ذکر 
شده است. این رباط نیز به دستور سلطان محمود غزنوی ساخته شده و ابواسحای 
گرا تبشابوری+زکیس فرفه کرامیان آن رابثا کرده ات مقر آن تاحبه رباط ذایکری 
نیز وجود دارد که «رباط ماهی؛ نامیده می‌شود پس از رباط ماهی. «رباط توران؛ و 
۳ به نقل از موْیّدی ابتی. تاریخ نیشابو ص ۶۷. مقایسه کنید با: اطلس تار بخی ایران نقشه 

شماره ۱۶. 


۹2۵ معربت ین بست) اس 


ی , 2 پم 


خراسان ۱۳۵ 


بعد از آن «رباط آب‌گینه» است. حمداللّه مستوفی فاصلهٌ رباط آبگینه را تا سرخحس 

شش فرسخ ذکر کرده است و آندره گدار احتمال می‌دهد که اين رباط همان «رباط 

شرف» باشد که اکنون ویرانه‌های آن با ایوانهای رفیع در جادءٌ سرخس دیده 
تایه طهر یه خی سک فای قیی اس ۱۶ 

می سو د. ین رد رت اس ور تیه ات سنت. 


سرخس 
۲ جر باه و و 3 ۷۶ ی ۰ 
سرخس را دو گونه تلفظ کرده‌اند» شزخس و شرخحس. در لغتنامه‌ها واژه 
سرخس را به گیاهی که دارای سافه‌های زیرزمینی و نوعی گیاه دارویی معنی 
کرده‌انل. ‏ رن یکی ازشهرهای فدیمی ابراف استت که گرون بلبانگذاز ان( 
کیکاووس نوشته‌اند. او زمینی را به سرخس پسرگودرز به اقطاع داد و سرخس در آن 
جا شهری بنا نهاد که سرخس نامیده شد. "" گروهی بنیانگذار آن را «کیکاووس» با 
وفراتتات ال تال هو یی مان اون عفبتان ترس 
عبدالّه بن خازم سلمی فتح شد. ۱" اصطخری در مسالک الممالک و جیهانی در 
اشکال‌العالم می‌نویسند: 
سرحس شهری است میان مرو و نیشابور در زمین «هامون» بدان جا آب روان 
نیست. مگر آب جوی هرات که در سالی چند روز آن جا رسد و جملهٌ ایشان» از آب 
باران است و پرکه‌ها از آب چاه و آن (سرخس) شهری است که در بزرگی یک نیمه 
«مروه باشد. و به غایت آبادان است و نعمتهای فراش هوای آن تندرست‌تر است و 
بیشتر نواحی آن مرغزار و آن را دیه‌های اندک و گرداگرد آن اعراب باشند» 
حداوندان شت و آبهای ایشان از چاه است و اسیاب ایشان بر چهارپایان از شتر و 


۵- موّید ثابتی تاریخ نیشابون ص ۰۵٩۹‏ ۶۰ ۲ع ۶۴. 

۶- احمد رنجیر خراسان بزرگ. ص ۱۰۵ به نقل از یاقوت. معجم الادیای ۲۳۲/۱۷ و ۰۷۶/۱۳ 

۷ نگاه کنید به: لغتنامهٌ دمخدا و برهان قاطع, مادهٌ «سرخس». 

۸- یاقوت. معجم‌البلدان ۱ قزوینی. آثار البلاده ص ۳۹. 

۹ احمد رنجبر. خراسان بزرگ. ص ۱۵۰. 

۰ بلاذری. فتوح البلدان ص ۲۸۷؛ طبری تاریخ طبری. ۴۷/۶؛ یعقوبی. البلدان.ص ۵۵؛ اعثم 
کوفی. الفتوح. (چاپ بمبتی). ص ۸۵. 


۱۴۶ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضاله 


کاو وا هام اسان از کار ات ۱ 

یعقوبی در البلدان» سرخس را سرزمینی باشکوه و شهری بزرگ که در بیابانی 
ریگزار واقع شده است توصیف می‌کند. وی می‌نویسد: مردمی به هم آمیخته (از 
نژاد عرب و فارس) در آن سکونت دارند عبداله بن خازم سلمی در خلافت عثمان 
همان زمان که از طرف «عبدالّه بن کریز» مأمور بود آن را فتح کرد و آب مشروب 
اهالی از عاهها ات و تور و تجشمه‌ای زراری ۸۳ 

لسترنج می‌نویسد: شهر سرخس در کنار کوتاهترین راه طوس به مرو بزرگ در 
ساحل راست. یعنی ساحل شرقی رودخانة مشهد واقع است. این رودخانه را امروز 
«تجند» گویند» ظاهرا جغرافی‌نویسان قرون وسطی از این رودخانه اسم نبرده‌اند. 
این رودخانه از باتلافهای حوالی «کوچان» برمی خیزد و نخست به سمت جنوب 
خاوری جریان می‌یابد و از مشهد می‌گذرد و پس از آن که قریب صد میل از مشهد 
دور شد از سمت جنوب شاخ بزرگی به نام رود هرات به آن ملحق شده و سپس به 
سمت شمال جاری می‌شود و به سرخس می‌رود و مقداری که به سمت شمال 
پیش رفت در طول جغرافیایی ابیورد در محلی موسوم به «اجمعه» در کویر فرو 
می‌رود و آن جا نیزار و بیشه است. سرخس در قرن چهارم ه.ق شهری بزرگ و به 
اندازةٌ نصف مرو بود و آب و هوایی خوش داشت در چراگاههایش شتر و گوسفند 
بسبار بود و چرن آب فراوان نداشت کشزارهایش اندک بود. مقدسی کوید: 
سرخس مسجد و بازاری نیکو دارد و در حومه‌اش باغهای بسیار است. قزوینی 
گوید: سرخحس شهری است بزرگ و پرجمعیت و اهالی آن در ساختن دستارها و 
مقنعه‌های زردوزی شده مهارت خاصی دارند و مصنوعات آنها به ممالک دیگر 
صادر می‌شود. در قرن هشتم حمدالّه مستوفی دربارة سرخس می‌گوید: دور باروش 
(دور بارویش) پنج‌هزارگام است و قلعه‌ای محکم از خا کریز دارد و هوایش گرمسیر 
است و ابش از رودخانه‌ای است که از «هری» به طوس می‌اید و عظیم و نیکو و 
ماضم و از میوه‌مایش انگور و خربزه نیکو است. 7" امروز سرخس, در مرز ایران و 


۱- اصطخری. مسالی الممالک. ص ۲۵۱؛ جیهانی. اشکال العالی ص ٩‏ ۰۱۶ 
۲ یعقوبی. البلدان, ص ۵۵. 
۳" لسترنج؛ جغرافیای تاربخحی سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۴۲۱-۲ این رسته الاعلاق 


ك 


جراشاق ۱۳۷ 
روسیه است. سرخس قدیم در سمت راست «هری‌رود» است که جزو قلمرو 
شوروی سابق. و سرخس جدید در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است. ۸۳ 

کتاب سرخس دیروز و امروز می‌نویسد: سرخس امروز بخش وسیعی است از 
شهرستان مشهد در منتهی‌الیه شمال شرقی استان خراسان مشتمل بر چهار دهستان 
به نام سرخس کندکلی مزدوران و قلعه قصاب. قدیمی‌ترین کانون مسکونی آن 
یعنی سرخس زمانی بسیار آبادان و معروف بوده و زمانی دیگر خراب و گمنام شده 
یر 

قوب اقاییی رشان اپخانوشی کرد کف راهیای شرف و وی ی 
سرخحس بگذرد. زیرا مرکز خراسان شمالی را صحراهای خشک فراگرفته بود که 
بخشهای آباد را در شرق و غرب آن از هم جدا می‌کرد. سرخس مدخل بخش غربی 
در حدّ فاصل بین مرو و نیشابور واقع بود. برای کاروانیانی که از مرو به سوی غرب 
خراسان می‌آمدند و دشواریهای عبور از صحرای خشک بین این دو شهر را تحمل 
کرده بودند» سرخس نقطٌ امیدی به شمار می‌آمد. چه این شهر در لبهٌ نیمه خشک 
حراسان غربی قرار داشت و لااقل از برکت رودی که ایامی از سال را آب شیرین 
داشت بهره‌مند بود. کاروانیان هنگام ورود به سرخس به دریانوردانی شبیه بودند که 
پس از طی دریای بیکران به ساحل نیمه حشکی پا می‌گذاردند و به امید رسیدن به 
سرزمینی پرنعمت شادمانیها می‌کردند. لذا سرخس يا دروازهٌ خراسان غربی با این 
که از دیرباز بسیار فراخ نعمت نبوده ولی به چشم تازه واردانی که از شرق سرخس 
می‌امدند ارامش دهنده و امیدبخش بوده است. مرو هم از شمال شرقی سرخس 
برای مسافرینی که از شرق به غرب خراسان می‌رفتند همین‌گونه جلوه می‌کرد. اين 
امتیازهای نسبی جغرافیایی سبب شده است که از دورترین ازمنه تاریخی راههای 
ارتباطی خراسان به سوی نواحیی که در این دو شهر واقعند گرایش پیدا کند و آنها را 


هلب 
النفیست ص ۷۳: این حوقل. صورةالارض. ص ۰۳۲۳ ۳۴« مقدسی. احسن التقاسیم 
ص ۰۳۱۲ ۳۱۴! قزوینی. آثار البلاد. ۲۶۱/۲؛ مستوفی» نزهة القلوب. ص ۰۱۷۹ 

۴ احمد رنجب خراسان بزرگ. ص ۱۵۶. 

۵- عباس سعیدی. سرخس دیروز و امرون پیشگفتار مولف» ص الف. 


۱۴۸ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالثْا 


۲ ۳ ی ۲ ۰ ۸۶ 
شاهد وقایع بسیاری از تاریخ این سرزمین بداند. 

ما مج و ِ ۳ ی ۸۷ هه 
سبال ۹ هجری از سرخس دیدن کرده این شهر را با اهمیت توصیف کرده 


۱ ۸۸ 
سنت. 


آثار تاریخی سرخس 

ی رها ای ها اس و یی ات هک ق رونت سای ماس 
نخواهد بود. اين آثار عبارتند از: مقبرة لقمان بابا که از آثار دور سلجوقیان است. و 
دیگر رباط شرف که منزلگاه قدیمی این رباط «اوکینه» يا «ابکینه» است. بارویی 
قدیمی به جا مانده از دوران قاجاریه نیز در سرخحس وجود دارد که معروف به «قلعه 


: ۳ 
ناضری» است. 


ورود امام رضالثد به سرخس و ماجرای زندانی شدن آن حضرت 1 

یکی از نشانه‌های پذیرش تحمیلی ولایتعهدی از سوی امام له حادثهُ حبس و 
زندانی شدن آن حضرت نه؛ در سرخحس است. متأسفانه منابع اوّلیه اطْلاعات کافی 
در مورد چگونگی حبس امامت در سرخس نداده‌اند و این موضوع کمتر مورد 
اظهارنظر گذشتگان قرارگرفته و در تذکره‌های اخیر نیز در این‌باره مطلبی نیافتم تا بر 
اطلاعات اولیه جیزی بیفزایم. در مجموع - چنان که | 
حضرت در هر فرصت مناسب به افشای ماهیّت حکومت عباسی و پذیرش 
تحمیلی ولایتعهدی خود و مسافرتش به سمت مرو می‌پرداخت. وافعه‌ای که در 
نیشابور روی داد بی‌شک واقعة ناخوشایندی برای دستگاه حکومتی به خصوص 
عبّاسیان متعصب به‌شمار می‌آمد. چرا که به رغم تلاش مأمون در انتخاب مسیر 
حرکت. هنگامی که حضرت به نیشابور رسید با استقبال بی‌سابقه‌ای مواجه شد و 


۶ عباس سعیدی. سرخحس دیروز و امروز» ص ۴-۵. 
۷ همان ص ۴. ر.ک. به: گریشمن, ایران از آغاز تا اسلای ص ۶۰. 
۸- احمدین فضلان. سفرنامه این فضلان. ص ۲-۳ ۶. 


۹ عباس سعیدی. سرخس د یرو و امروز» ص ۰۱۳-۲۰ ۰۱٩‏ ۳۵-۶. 


خراسان ۱۴۹ 


شیعیان عاشقانه در اطراف وی گرد آمدند و خواستار شنیدن حدیثی از آن حضرت 
شدند و حضرت با بیان حدیث «سلسلة‌الذهب» در واقع حقانیت خود و خاندانش 
را در برابر سلطه گران عباسی به مردم گوشزد کرد و شرط ورود در حصن خداوند را 
«امامت و ولایت» خود و خاندانش برشمرد و این موضوع خلافت و زعامت 
عباسیان را زیر سوّال برد. 

از گزارش ابونصر احمدین حسین نیز که در ارتباط با خروج حضرت رضالی از 
سرخس است چنین استفاده می شود که بار دیگر حضرت به این نکته که ایشان را به 
اجبار از کنار جدش از مدینه به سوی مرو کشانده‌اند و عاقبتی که در پذیرش 
ولایتعهدی است. اشاره کرده است. 

شیخ صدوق بنا بر روایت عبدالشّلام بن صالح می‌نویسد: به در خانه‌ای که 
حضرت رضا له در سرخس در آن حبس بود آمدم و آن بزرگوار معیل بود من از 
زندانبان اذن خواستم که به حضور مبارک حضرت درآیم (زندانبان) گفت: شما را 
راهی به سوی او نیست. گفتم: چرا؟ گفت: زیرا آن جناب در شب و روز هزار رکعت 
نماز می‌گزارد و در یک ساعت اول روز پیش از زوال و در وقت زردی آفتاب نافله 
می‌گزارد و در این اوقات در جای خود نشسته است و با پروردگار خویش مناجات 
می‌کند. عبدالسّلام گوید: به زندانبان گفتم: از آن جناب طلب کن که در وقتی از اين 
اوقات آذن دهد من نزد او شرفیاب شوم زندانبان از او طلب اذّن کرد و من بر او 
داخل شدم در حالی که آن عالی مقدار در جای نماز نشسته و متفکر بود ابوصلت 
گوید من به آن جناب عرض کردم یابن رسول‌الّه این چیست که مردم از شما 
حکایت می‌کنند؟ فرمود: چه حکایت می‌کنند؟ عرض کردم از شما نقل می‌کنند که 
فرموده‌اید مردم بندگان ما هستند. فرمود: اللهمٌ فاطر السموات والاأرض عالم الغیب 
والشهادة خدا افرينندة اسمانها و زمین است. دانای نهان و اشکار است. ای 
ابوصلت تو شاهدی که من هرگز این مطلب را نگفته‌ام و ابداً از هیچ یک از پدران 
خود نشنیده‌ام و تو دانایی به ان ستمهایی که از این امت به ما وارد شده است و این 
که این گفتگوی مردم هم از قبیل آن طلمها و ستمها است. پس روی به من کرد و 
فرمود: ای عبدالسلام بنابر آنچه از ما حکایت می‌کنند اگر مردم آفریدگان ما باشنده 
پس از جانب کیست ما ایشان را دعوت می‌کنیم و بیعت می‌گيريم. من عرض کردم 


۱۵۰ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضانیّ 


یابین رسول‌اله راست می‌گویی پس از آن فرمود: ای عبدالسّلام آیا تو منکری آنچه 
را که حق تعالی برای ما واجب گردانیده است از ولایت و امامت. چنان که غیر تو 
منکر است؟ عرض کردم معاذالّه بلکه من اقرار دارم به امامت و ولایت شما. ٩۳‏ 

گفتگوهای میان حضرت رضالا و عبدالسلام و پاسخ امام (ایا تومنکری آنچه 
را که حق تعالی از برای ما واجب گردانیده است از ولایت و امامت...) نظرية پیشین 
نوف ای مان فا رقف هی و تال او انوا ی 
است در برابر «انا من شروطها» که امام علی‌بن موسی الرضاءكٍ: خود را از شروط 
جفا ادعای الوهیت را به امام لا نسبت دادند. از این‌رو تا مذتی از سوی مقر 
حکومت عبّاسی در مرو حضرت را در حبس نگه داشتند و مردم را از دیدار آن 


هن 1 


خروج امام علی‌بن موسی الرضالثة از سرخس 

صاحب کتاب زندگانی امام رضا لا به نقل از شیخ صدوق می‌نویسد: فردی به 
نام احمدین عبید حسینی می‌گوید جدّم حضرت رضال را تا یک منزلی سرحس 
بدرقه کرد و بعد. از حضرت خواست تا حدیثی که شفای قلب اوست بیان کند 
یرت فرم در الهتالا اه تعصته مت استتا وهر کسن اند کلمه میا رکه را با اعلاش 
تقد ود فا وه کی ها فا ی مه و میک 

گزارش دیگری که از خروح امام رضالیة از سرخس در منابع ذکر شده مشایعت 
و بدرقه‌ای است که شباهت زیادی با روایت اخیر دارد و به نظر می‌رسد منشاً این 


6۰- شیخ صدوق عیون اخبار الرضانیك ۴۲۶-۷/۲؛ مجلسی» بحارالانوان ۰۱۵۹/۱۲ 

۱-سحاب. زندگانی امام رضالیّك ص ۲۵۶-۷. 

۲- همان ص ۱۹۴-۵. به نظر می‌رسد حذف ابتدای حدیث و انتساب حصن و یا حصار به 
حضرت رضالی از اشتباه موف در نقل حدیث باشد. مقایسه کنید با مجلسی بحارالانوار 
2-۲ 


خراسان ۱۵۱ 


دو روایت یکی باشد. ۲" صاحب مسند الا مام الرضا لا می‌نویسد: ابونصر احمدین 
عبید گوید: از جدّم شنیدم هنگامی که حضرت رضالفْل در زمان مأمون وارد نیشابور 
شد من مأمور خدمتگزاری و ادارة کارهای او شدم چون از نیشابور بیرون شد تا 
سرخس او را مشایعت کردم. پس از این که از سرخس بیرون شد در نظر داشتم تا 
مرو همراه او باشم اما یک منزل که از سرخس دور شدیم حضرت سر خود را از 
کجاوه بیرون کرد و فرمود: ای بندهٌ خدا برگرد تو وظایفت را دربارهٌ ما انجام دادی با 
ما نیکو معاشرت کردی و مشایعت حدّ معینی ندارد. عرض کردم: به حق جدّت 
مصطفی و مرتضی و مادرت حضرت فاطمةٌ زهراتّلا حدیثی برای من بگو تا دلم 
آرام گیرد و من از حدمت شما برگردم حضرت فرمود: از من حدیث طلب می‌کنی 
در حالی که مرا از کنار قبر جدّم رسول خداعهٌ بیرون آوردند و نمی‌دانم عاقبت کار 
هه اه شا نی اه با مب روا فان رای هی 


راه قدیمی سرخس به مرو ۱ 

بنابر گفتة یعقوبی در البلدان راه سرحس بر جادء اعظم تا مرو شش منزل راه 
است که اوّلین منزلگاه آن (اشتر مغاک» است. منزل دوم «تلستانه» و منزل سوم 
«دمدانقان» و منزل چهارم «کنوکرد» و آخرین منزل مرو است. 

یعقوبی می‌افزاید: املاک خاندان علی‌بن هشام بن فر خسرو در کنوکرد است و 
این منازل در میان دشت و بیابان واقع است و هر منزلی از آنها دارای دژی است که 
اهل آن منزل از تعرّض ترکان در آن متحصن می‌شوند و چه بسا ترکان بر بعضی از 
این منازل شبیخون بزنند ۵" 


آنچه عطاردی نوشته با تفاوتهایی از یک مأخذ است. اما متأسفانه مولف ماأخذ حدیث خود 
را ذکر نکرده است. نگاه و تطبیق کنید: آثار و اخبار امام رضالیْلا ص ٩۱-۲‏ را با مسند الامام 
الرضالیّك ۶۱/۱ 

۴- عطاردی. آثار و اخبار امام رضالیّ ص ۹۱-۲. 


۵- یعقوبی» البلدان, ص ۵۵. 


۱۵۲ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالّ 


رت پیت فاص سا ۳ 
ناصر خسرو که راه سرخس تامرو را در ده روز پیموده در سفرنامهٌ خحود 
می‌نویسد: دوّم جمادی‌الاخر به شهر سرخس رسیدیم از بصره تا سرخحس 
سیصدونود فرسنگ حساب کردیم از سرخس به «رباط جعفری» و «رباط عمروی» 
و «رباط تا ان هر سه رباط نزدیک هم بر راه است بيامديم دوآزدهم 


9 ۹۸ 
جمادی‌الاخر به شهر مروالرود رسیدیم. 


۳ 

مرو یکی از شهرهای قدیمی ایران و مهمترین شهر خراسان به شمار می‌رفت. 
بنابر گفتة مقدسی و یاقوت حموی, بنیانگذار مرو اسکندر بوده است." شهر مرو 
را «مروز» هم گفته‌اند از اين‌رو منسوب به مرو را «مروزی» می‌نامند. **۱ مرو در واقع 
به دو شهر مرو علیا و مرو سفلی. یا مرو کوچک و مرو بزرگ اطلاق می شده است و 
به گفتهٌ اصطخری مرو بزرگ را «مرو شاهیجان» می خواندند و علت این بود که با 
مروالرود که مرو کوچک بود اشتباه نشود. ۱۳۲ 

هر دو مرو (مرو شاهیجان و مرو رود) توسط احنف بن فیس در سال ۲۲ همجری 
فتح شد. "۲" حافظ ابرو در جغرافیای خود می‌نویسد: مرو از شهرهای قدیم 
خراسان است که در هامونی افتاده چنان که از هیچ طرف کوه ننماید و قهندز ان را 
طهمورث بنا نهاد و ربض شهر مقدار یک فرسنگ در یک فرسنگ است. زمین مرو 


۶ اصطخری. مسالک الممالک» ص ۲۲ ۲. 

۷-«نعیمی» هم آمده انتبتتا: 

۸- ناصر خسرو سفرنامه» ص ۲ ۰۱۷ 

9 مقدسی. احسن التقاسيی ص ۳۹۸؛ یاقوت حموی. معجم‌البلدان ۰۱۱۳/۵ 

۰ ر.ک. به: فرهنگ آنندراج و برهان قاطع مادهٌ مرو. 

۱ اصطخری. مسالک الممالک ص ۲۰۵. 

۲ بلاذری» فتوح البلدان.ص ۲۸۱؛ یعقوبی البلدان ص ٩۵۵‏ این اثیر» تاریخ الکامل» ۳۳/۳؛ 
خوافی. مجمل فصیحی. ۱۳۱/۱. فتح مرو را به هاشم بن نعمان باهلی که در زمان عثمان و 
در سال سی‌ویک از طرف عبدالّه ين عامر برای اين کار گماشته شده بود نیز نسبت داده‌اند. 


خراسان ۱۵۳ 


لسترنج دربارة شهر مرو می‌نویسد: مرو در امتداد مرغاب يا «مرو رود» واقع 
است. این رود از جبال غور واقع در شمال خاوری هرات سرازیر شده و به مرو 
کوچک می‌رسد و از ان جا به سمت شمال منحرف و به طرف مرو بزرگ می‌رود و 
در آن جابه نهرهای بسیاری منشعب شده و بالاخره در ریگستان «بیابان غز» ناپدید 
می‌شود. این ریگستان با مرداب تجند یا رودخانة هرات در یک عرض جغرافیایی 
قرار دارد ولی هفتاد میل در سمت خاوری آن است. علاوه بر شهرهای متعددی که 
در ساحل مرغاب وافع است ربع مرو شامل نقاطی نیز می‌باشد که در مسیر شاهراه 
بزرگ خراسان ان سوی مرو شمال خاوری رود جیحون در آمل یعنی معبر راهی که 
به بخارا می‌رود واقع‌اند. اسم مرغاب (بضم و يا فتح میم) چنان که ابن‌حوقل گوید 
در اصل «مرو آب» بوده. ولی اصطخری می‌نویسد: مرغاب اسم محلی است که آن 
رود از ان‌جا سرچشمه می‌گیرد. مقدسی که مرغاب را رود مروین یعنی رود دو مرو 
نامیده» می‌نویسد: اين رود تا مرو علیا (مرو کوچک) جریان یافته سپس به مرو 
سفلی (مرو بزرگ) می‌رود. در یک منزلی جنوب مرو بزرگ مجرای رود را با سدّی 
و تزا رک اه ود نا تا نی و ی مت اد مر انستای. ۰ و 
بزرگ که به «مرو شاهجان» معروف بود معرب «شاهگان» فارسی است و به معنی 
شامانه و شاهوار است. یاقوت و بعضی از نویسندگان دیگر معتقدند که شاهجان به 
معنی «جان میا امن ار مرو بزرگ چنان که اصسطخری و ابن حوقل و مفدسی 
می‌گویند مشتمل بود بر قلعةٌ داخحلی یعنی قهندزی که در مکانی مرتفع جای داشت 
و به انداز یک شهر بود. گرداگرد فهندز شهر داخلی قرار داشت و دارای چهار 
دروازه بود و بیرون این شهر حومه پهناوری واقع بود که تا کنار نهرهای بزرگ کشیده 
می‌شد. دروازه‌ها موسوم بودند به «دروازه شهر» (در جنوب باختری) که بر سر راه 


۳ حافظ ایرو» حفغرافیای حافظ ابرو» قسمت ربع خراسان (هرات)» ص ۶۱. و همچنین 
اصطخری: مسالک الممالک. ص ۲۰۵. 

۴ لسترنج» جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی. ص ۴۲۳-۴ اصطخری» مسالک 
الممالک. ص ۲۶۰-۱ آین حوفل» صورة الارض ص ۳۱۵؛ مقدسی» احسن التقاسیم. 
ص ۳۳۰-۱؛ یاقوت. معجم‌البلدان ۷۷۷/۲: حمدالّه مستوفی. نزهةالقلوب. ص ۳۱۴. 


۱۵۴ جفرافیای تاریخی هجرت امام رضالیْا 


سرخس قرار داشت. دروازهٌ «سنجان» (در جنوب خاوری) که به حومه بنی‌ماهان و 
نهر اسعدی می‌رفت. دوانم (خوشس کات( در شمال: ایض کته از ان تضا ده 
ماوراءالنهر منتهی می‌شد و بالاخره دروازهُ «بالین» (در شمال باختری). 

مرو در قرن چهارم سه مسجد جامع داشت که عبارت بودند از «مسجد قلعه» که 
آن را مسجد بنی ماهان می‌گفتند» «مسجد کهنه» که جلو دروازةٌ سرخس بود؛ 
«مسجد نوه که بیرون درواز؛ «ماجان» و متصل به بازار بزرگ مرو بود. در میدان 
مسجد نو و محل اقامت فرمانفرمای مرو یعنی دارالامار؛ٌ مروء زندان شهر قرار 
داشت. این میدان و اماکن داخل آن به فرمان ابومسلم خراسانی بزرگترین حامی 
عبّاسیان و موّثرترین عامل خلافت آنان ساخته شده بود. در دارالاماره گنبدی از 
آجر افراشته شده بود که به قول اصطخری پنجاه و پنج ذراع قطر داشت و در زیر این 
گنبد بود که نخستین جامه‌های سیاه رنگ آمیزی شد و اين شعار عبّاسیان بود. در 
یک منزلی باختر مرو» شهر «سنح» واقع بود که مقدسی در احسن التقاسیم آن را به 
صورت «سنگ» ضبط کرده است. «سنج) دارای مسجدی نیکو در ساحل رودخانه 
و باغستانی بزرگ بود. پس از سنح در دو منزلی باختری مرو و بر سر راه سرخس 
شهرچه محکم «دمدانقان» بود که باروی ان یک دروازه داشت و در خارج از بارو 
چند گرمابه قرار داشت. مقدسی در نیمه دوّم قرن چهارم شهر مرو را دیده است که 
یک سوم حومهٌ آن ویران بوده و قهندز آن هم آبادی نداشته است. یاقوت حموی 
نیز در قرن هفتم خرابه‌های آن شهر را دیده است. زیرا ترکان غز در سال ۵۵۳ ه. ق 
این شهر را خراب کردند. ۱۲۵ 

در دورةٌ خلفای بنی‌امیه خراسان و شهر مرو به دلیل دوری از مرکز خلافت و 
تشدید حس تبعیض نژادی از سوی حاکمان اموی که برخلاف نضص قرآن مجید و 
تعالیم پیامبر اکرم 2 عنصر غیر عرب. به ویژه ایرانیان را موالی می‌خواندند که 
خود سرآغاز جنبشهای شعوبیه شد -مرو به پایگاه ضد اموی تبدیل گشت؛ و 


مب لسترنج» جفغرافیای تار بحی سرزمینهای خلانت شرفی. ص ۴۲۴-۷ یعقوبی» البلدان 
ص ۲۸؟ اصطخری. مسالک الممالک. ص ۲۵۸ و ۲۶۳ این حوقل» صورءالارض» ص ۳۱۴ و 
۶ مقدسی. احسن التتاسیم ص ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ ۳۳۱؛ یاقوت حموی» معجم 
البلدان ۰۵۳۴/۱ ۸۲۷ و ۶۱۰۱/۲ و ۰۷/۴ ۵. 


خراسان ۱۵۵ 


عباسیان قیام خود را از این منطقه آغاز کردند. با روی کار آمدن مأمون مرو مرکز 
خلافت شد ولی در قرن سوّم وی دارالحکومه را از مرو به نیشابور تقصل کرو ۳ ۱ 

مرو در سال ۱۳۱۰ هجری قمری به تصرّف روسها درآمد و تا اين زمان جزو 
خاک شوروی سابق بافی مانده و مردم آن به زبانهای فارسی ترکی و روسی صحبت 
می‌کنند. پس از تسلط روس بر مروء شهر جدیدی در کنار شهر قدیمی بنا شد که هم 
اکنون به «بیرام‌علی» ۱۳ 


راه کنونی مشهد به سرخس و مرو 

از شرق مشهد چند راه اسنالته و شنی منشعب می‌شود. راه اسفالته متداول به 
سرخحس۰ حاده‌ای ات که ار تاو تا و خیابان می‌گذرد» ای روستا در دوازده 
کیلومتری مشهد قرار دارد. از آن جا به مسافت سی‌کیلومتر به «آبروان» می‌رسیم و 
سپس از «چاهک». «خارزار» و «شورک ملکی» به مسافت شش هفت و دوازده 
کیلومتر می‌گذریم و با طی کردن سی‌ونه کیلومتر دیگر به «مزدوران» می‌رسیم. 
کشف‌رود که از شورک ملکی در امتداد جاده ادامه داشت از مزدوران که جاده به 
سمت شمال شرقی متمایل می‌شود به سست شرق امتداد می‌یابد. نام دیگری که 
فر دق ان به آنافطروفت است (مرداونی) ات ار وان نهمسافت مت وعهوار 
کیلومتر به «شورلوخ»"" " و از آن جا با پیمودن بیست و شش کیلومتر به «گنبدلی» 
می‌رسیم. از ان جا تا سرخحس سی و چهار کیلومتر باقی است. سرخس در منتهی الیه 
حط مرزی ايران و اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار دارد. سرخس قدیم به فاصله 
تقریبی ده کیلومتر آن طرف مرز قرار گرفته و از آن جاراهی است که از کنار دریاچه 
«وودو خرانیلیشچه» می‌گذرد و از جاده‌ای که به موازات کانال فره‌قوم فرار دارد به 
مرو یا «ماری» که امروزه یکی از شهرهای شوروی سابق به شمار می‌اید 


۶ طبری. تاریخ طبری. ۲۶۳-۴/۵؛ یعقوبی البلدان ص ۸۳: یعقوبی. تاریخ یعقوبی. 
۴۵۰-۲؛ بیهقی. تاریخ بیهقی. ص ۲۹-۳۰. جهت اطلاع از نهضتهای شعوبیه نگاه کنید 
به: ممتحن. نهضت شعوبیه, فصل یازدهم و دوازدهم. 

۷ عباس سعیدی. خراسان بزرگ. ص ۲۳۴. 

۸ شورلق هم گفته شده است. 


۱۵۶ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالّا 


حکومت عباسیان در مرو 

خراسان در زمان حکومت امویان به دلیل دور بودن از مرکز خلافت به پایگاهی 
برای مخالفان سیاسی و ناراضیان تبدیل شده بود تا آن که ابومسلم خراسانی از آتش 
پنهانی که سالها در زیر خا کستر نهفته بود بهره گرفت و قدرت را از چنگ امویان به 
درآورد و به عباسیان سپرد. 

خراسان که نخستین پایگاه عبّاسیان به شمار می‌رفت کمی بعد از به قدرت 
رسیدن آنان بار دیگرکانونی برای مخالفان سیاسی و مذهبی شد ولی اب ین بار بر علیه 
تیان آکرچه بای هیاس در فان کی بش آزه یگریت کری ان 
و هیچ گاه نتوانست بنیان حکومت عباسیان را متزلزل سازد. اما بی‌شک اگر 
تلاشهای هارون‌الرشید برای گسترش و سیطرهٌ حکومت عباسی در خراسان و اقدم 
مأمون در انتقال مرکز حکومت به مرو نبود. این شهر در عصر عیاسیان» تایه ان 
همان نقشی بود که در عهد امویان ایفا کرده بود. 

نهضت مذهبی «آستاذسیس» در سال ۰۱۵۰ شورش یوسف بن ابراهیم ملقب به 
«یوسف البرام» در سال ۱۶۰ و هاشم بن حکیم ملقب به «المقنع» (نقاب‌پوش) در 
شتا ۵ ِ قیام ِ» 3 ِ در 
می‌رفت و حمزةین و 0 او به مدت اد ۳ 
اسان»(ساغ)د 4سا ۱۱۲ و شوت رفیع بن لیث در سال ۰۱۹۰ خراسان را که 
روزی خاستگاه عبّاسیان بود» علیه آنها می‌شوراند. 

هارون‌الرشید ناچار شد برای سرکوبی و فرونشاندن آشوب رفیع‌بن لیث شخصاً 
عازم خراسان شود. وی در این سفر فضل بن سهل و مامون را که مدتی عهده‌دار 
حکومت خراسان بود. همراه داشت با وجود این سه سال بعد. در سال ۱۹۳ بار 
دیگر به منظور دفع حملات جدید خوارج به رهبری حمزةبن عبدالّه و تحریکات 


خراسان ۱0۷ 


رفیع‌بن لیث عازم خراسان شد. 

مارون‌الرشید در این هنگام در شهر رقه» در کنار فرات بود و پس از اطلاع از 
حوادث خراسان به رغم کسالتی که داشت بر این سفر اصرار ورزید» زیرا بیم داشت 
قیام از خراسان به ساير نواحی گسترش یابد. هارون در حالی که از بیماری رنج 
می‌برد از رقه بیرون آمد و از طریق بغداد و همدان و ری عازم خراسان شد و در طول 
مسیرش شهرهای سمنان, دامغان بسطام سبزوان نیشابور و طوس را طی کرد. اما 
چون در شهر طوس بیماریش شدت یافت در منزل حمیدین قحطبه طائی جان 
سپرد و در همان جا مدفون شد. 

با مرگ هارون‌الرشید. محمّد امین در بغداد قدرت را در دست گرفت. اما بزودی 
بر اثر تحریک مخالفان مأمون که در این زمان زیر نظر برادرش بر نیمه شرقی قلمرو 
عباسی حکومت می‌کرد وصیت پدرش را نادیده گرفت و فرزند شیرخوارش موسی 
را به جانشینی انتخاب کرد و در پی نقشه‌ای طراحی شده از مأمون خواست تا عازم 
خراسان شود. مأمون به توصیهٌُ فضل بن سهل از این اقدام امتناع کرد. امین از اقدام 
مأمرن خشمگین شد و نام مأمون را از ولایتعهدی برانداخت و برای فرزند 
شیرخوارش موسی بیعت گرفت. 

مأمون با شنیدن این خبن خود را امیرالمومنین خواند و بر ضد برادرش شورید 
جنگهای سخت و خونین فرزندان هارون الرشید با یاری طاهرین حسین 
(ذوالیمینین)؛ هرئمةین اعین» و فضل بن سهل ذوالریاستین منجر به پیروزی مأمون 

در سال ۱۸۲ هنگامی که هارون برای امین از مردم بیعت گرفت و قرار شد مأمون 
بعد از امین خلافت را به عهده گیرد» مأمون براساس رسم کهن و دیرینه‌ای» به ایالت 
شرقی قلمرو عبّاسی امده و به عنوان حکمران در خراسان ماند. 

مادر مآمون کنیزی از بادغیس خراسان بود. اين موضوع اگر چه بعدها منشاً 
اختلافات و تحوّلات سیاسی در حکومت عباسی شد. اما در استحکام پایگاه 


مردمی مامون در خراسان نقش بسزایی داشت. 


۱۰ ۱ طبری تاریخ طبری. (جاپ بیروت) ۰۱۲۲/۵ ۰۱۲۸ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۱۳۸ و (جاپ تهران)» 
۳ ۸۶ ۵-۶ ۵۶ این اثین الکامل فی التار يخ (جاپ بیروت) ۴ ۳ ۰۵۸ 


هه 


۱0۸ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالته 


ورود حضرت رضانی: به مرو 

هنگامی که حضرت رضاءثلا وارد مرو شد استقبال باشکوهی از آن حضرت به 
عمل آمد و مأمون در تعظیم و تکریم ایشان بسیار کوشید. خوشبختانه منابع 
گزارشهای زیادی از حوادئی که برای آن حضرت در مرو روی داده ثبت کرده‌اند که 
بسیاری از آنها را مناظره‌ها و گفتگوهای میان ماما و مأمون تشکیل می‌دهد. 
از آن مأمون به نام حضرت رضاءفْلا سکه زد و نام او را در خطبه‌ها آورد و بعد دست 
به اقدامات دیگری برای استحکام این پیمان زد از جمله ازدواج سیاسی دخترش 
با فرزند امام 9 حضرت جوادنیّة. پذیرش ولایتعهدی از سوی حضرت رضالیا 
تهدیدهای مأمون جدی شد آن را پذیرفت. چنان که این اکراه از متن پیمان‌نامة 
هنگامی که حضرت ناچار به پذیرش ولایتعهدی شد. تصمیم گرفت تا حکومت 
عباسی را از درون متلاشی کند ولی اقدامات آن حضرت نف سرانجام مأمون را به 
وحشت انداخت و وی تصمیم به کشتن امام 1 گرفت. ۱۱۱ 

قبل از طرح ماجرای ولایتعهدی در مرو به ملاحظاتی دربارة طراح ولایتعهدی 


ثِ 
۱ 


1 
تأسیس 


سس 


۲ او (جاپ تهران) ۰۲۴۸/۱۰ ۶ ۰۲۷۰ ۲۲۸۹ مسعودی. مروج الذهب. 
۳ ۳۱۸۵۲۰ ۲۲۲ ق ۳۲۰ تععوی 6 تار یخ بعقوبی ۲۴۶۱/۲ ۰۴۶۷ ۴۶۹ 
حمدالّه مستوفیء تاریخ برگزیده. ص ۰۲۰۵ ۳۱۱؛ ابن طقطقی. تاریخ فخری. ص ۳۰۰-۱؛ 
دینوری؛ اخبار الطوال. ۴۳۳-۴۴۳ و همچنین حسینعلی ممتحن. نهضت شعوبیه. فصل 
دوازدهم و بیستم. 

۱- جهت اطلاع از اقدامات امامت نگاه کنید به: جعفر مرتضی عاملی زندگانی سیاسی 
هشتمین امام (متن فشرده)» ص ۱۶۶-۱۸۸ 


ولابتعهدی 


طراح ولا یتعهدی 

بعضی مورخان طرح و اندیشه اوّلیه ولایتعهدی را از جانب فضل‌بن سهل 
ذوالریاستین دانسته‌اند و مشهور این است که چون فضل‌بن سهل نسبت به علویان 
متمایل بود از این‌رو قصد داشت حکومت را از عباسیان به علویان منتقل کند 
همچنان که ابومسلم خراسانی حکومت را از بنی‌امیه گرفت و به بنی عباس سپرد. 
ابوعلی حسین بن احمد سلامی در کتاب اخبار خراسان می‌نویسد: 

فضل گفت: کار من با کار ابومسلم خراسانی اگر مقایسه شود چگونه است؟ یک 
نفر گفت: ابومسلم خلافت را از یک قبیله به قبیله‌ای دیگر منتقل کرد ولی تو از 
برادری به برادر دیگر منتقل کردی (از امین به مأمون) و خودت می‌دانی که این دو 
چقدر با هم فرق دارد. فضل گفت: من هم از یک قبیله به قبیله‌ای دیگر انتقال 
خواهم داد. بعد مأموف را واداشت تا علی‌بن موسی‌الرضا لت را ولیعهد خود کند و 
به همین جهت مأمون بیعت برادر خود «موّتمن» را از بین برد و با حضرت رضالا 
یت کرو 

قطع نظر از انگیزه و هدف فضل بن سهل از طرح ولایتعهدی امام علی بن 
موسی‌الرضا لیا و نقش موّثری که وی در این ماجرا داشت. باید گفت که طراح اولية 
ماجرای ولایتعهدی شخص مأمون بود این موضوع در شرایطی بحرانی» زمانی که 
مأمون در مبارزه با امین کاملاً ناامید شده بود به فکر او خطور کرد و به گونه‌ای که 


۱ مجلسی. بحارالانوار» ۱۳۰-۲ 


۱۶۰ جغرافیای تار یخی هجرت امام رضالثا 


خود شرح می‌دهد «با خدای خود عهد کرده بودم ار از دست محمد برادرم 
رگ شدم خلافت را به محلی که خداوند قرار داده برگردانم.»" 

بنابراین پیش از آن که فضل بن سهل خواسته باشد ابتکار این عمل را به دست 
گیرد مأمون در این‌باره پیشقدم بود و انديشة واگذاری خلافت و يا ولایتعهدی به 
خاندان علی‌بن ابی‌طالب را از سر گذرانده بود. مأمون خود در برابر این سوال که آیا 
بیعت با امام علی‌بن موسی الرضا 4 از تدبیر فضل بن سهل بوده است ضمن پاسخ 
دقیق به این سوال. از شرایط و موفعیتی که در ان این تصمیم را اتخاذ کرد سخن 
می‌گوید: «چون محمّد امین برادرم به من نوشت و مرا نزد خود خواند و من از رفتن 
با و امتناع کردم "عیسی‌بن ماهان وا اه شنک ک دوه وامر نود ک4 ف اس گیل 


۲ - شیخ صدوق. عیون اخبار الرضالیّك ٩۳۸۶/۲‏ مجلسی؛ بحارالانوارن ۱۲۶/۱۲. دربارة 
شخصیت فضل‌بن سهل موزخان نقلهای متضاد و مختلفی ارائه می‌دهند. منشی کرمانی از 
جمله مورّخانی است که می‌نویسد: وی به سیب محبت به اهل بیت و الطه ویس مامون 
به قتل او حکم داد و در حمام شهید شد. در متابع متعددی از فضل بن سهل به عنوان یک 
فرد جاه‌طلب نام برده می‌شود که در انديشة در دست گرفتن قدرت و دعوت برای خود بوده 
است. جهت اطلاع بیشتر از شخصیت فضل‌بن سهل و نقش او در ماجرای ولایتعهدی و 
مخالفتهای امام رضالیا با او ر.ک. به: ناصرالدین منشی کرمانی. نسائم الاسحار من لطائم 
الاخبار در تاریخ وزرای ص ۱۸؛ خطیب بغدادی تاریخ بغداد ۳۳۹/۱۲؛ ابوالفضل بیهقی 
تاریخ بیهقی. ۱۹۰/۱؛ لوسین بودا» برمکیان (ترجمهٌ عبدالحسین مکیده)» ص ۶۳ ۱۴۳؛ 
محمّدین الحسین الاصفهانی دستورالوزارت ص ۰۴۸-۶۱ ۱۱۱ زرکلی» الاعلام 4۳۵۴/۵ 
میرخواند تاریخ روضة الصفا. ۰۴۲۴-۵/۳ ۰۴۸ ٩۴۶۰‏ شیخ صدوق. عیون اخبار الرضالیك 
۳۸۰-۲ ۳۹۱؛ یعقوبی. تاریخ یعقوبی, ۴۶۹/۲؛ ابن‌طقطقی. تاریخ فخری» ۳ 
ملاباقر مجلسی بحارالانوان ۱۲۴/۱۲۰ ۰۱۲۶ ۰۱۳۲ ۰۱۳۴ ۰۳۸۶ ۱۴۰۱ اریلی کشف الغمة 
نی معرفة الائمت ۶۵/۳ ۶۶ ۸۷+ مسعودی. اثبات الوصية ص ۳۹۶-۷ این شق اشونت» 
المناقب. (جاپ نجف). ۴۷۸/۳ و ۴۹۳. 

۳ - امین طی نامه‌ای از مأمون خواست به بغداد بازگردد و وی را در امور حکومتی پاری دهد 
این موضوع ظاهراً نامه‌ای بود که امین به همراه فرستادگانش به مامون نوشت. اما در واقع 
فضیلتآهیق اش بوف که قرتت زا آتسامون کرو ند وسله او.را از ساهیاتتن قد قلمرو 
شرقی خلافت دور کند. و ... هنگامی که مأمون با فضل بن سهل مشورت کرد. فضل بن سهل 
او را از رفتن بازداشت و وی را متوجه مخاطراتی کرد که در بغداد طراحی شده بود و به او 


ولایتعهدی ۱۶۱ 


وغل جامعه در گردنم نهد. چون این خبر به من رسید. هرثمة بن اعین را به جانب 
سیستان و کرمان و توابع آن فرستادم (برای مقابله با عیسی بن ماهان) ولی هرثمه 
کاری از پیش نبرد و شکست خورد و صاحب السریر نیز خروج کرد و بر یک طرف 
شهر خراسان غلبه کرد و همه اینها در یک هفته بر من وارد شد. چون این گونه وقایع 
برای من رخ داد. دیدم در این وضعیت نه نیروی دفاعی دارم و نه قدرت مالی که به 
وسیلهٌ آن لشکرآرایی کنم و سران سپاه و لشکریان خود را همه ترسان و هراسان 
دیدم و قصد کردم که به ملک کابل بروم. بعد نزد خود اندیشیدم که سلطان کابل 
مردی کافر است و چون (برادرم) محمد امین مال زیادی به او دهد او مرا به دست 
محمد می‌سپارد. پس راهی بهتر از اين نیافتم که از گناهان خود به سوی خدا توبه 
کنم و از خدا بر این گونه امور استعانت جویم و به خدا پناه برم. پس امر کردم این 
خانه را پا کیزه کنند و دو جامهٌ سفید پوشیدم و چهار رکعت نمازگزاردم و در آن چهار 
رکعت نماز آنچه از قران حفظ داشتم. خواندم و خدا را خواندم و پناه به او بردم و به 
قصد راست و درست " با خدا معاهدءٌ محکمی کردم که اگر خدا این امر (خلافت) 
شش کاب و سا روف اب امو رت تا یت که این اس( خلافت )زا 
در جایی قرار دهم که خدا قرار داده است." پس از آن قلب من قوّت گرفت و طاهر 
(ذوالیمینین) را به سوی علی بن عیسی بن ماهان فرستادم و آنچه باید بشود همان 
شد و هرئمةبن آعین را به سوی جنگجوی محمّد (امین) بازگردانیدم بر او ظفر 
یافته و او را بکشت. و... خداوند عالم امر خلافت را به سوی من کشانید و از برای 
من استقرار یافت پس چون خداوند تعالی وفا کرد به انچه من با او عهد کردم 
دوست دارم وفا کنم به آنچه با خدای خود عهد کردم و کسی را سزاوارتر به اين امر 
از حضرت ابوالحسن الرضا له ندید پس امر خلافت را به او واگذار کردم و او 


ان ی دا رس سر نش کی ه‌مافان داهای 
تازگدانتن و به هداد مامور کون کب فده شور انار الطوان و۴۳ 

۴ -«با ثیت پاک». ر.اک. به: بحارالانوان ۰۱۲۶/۱۲ 

۵ -«اگر حکومت به من رسید و از ستم محمّد برادرم آسوده شدم و مشکلات من حل شد 
عخلافت زا به مععل که عداوید فزار دادهب کردانم ون که همان غاخت: 


۱۶۲ جغرافیای تار یخی هجرت امام رضالی 


" ۲ ِ ۱ ۶ 
قبول نکرد مر ولیعهدی را و این بود سبب نصب او به ولایتعهدی». 

یکی از عواملی که موجب شده بسیاری از مورخان طرح اوّلیهُ ولایتعهدی را به 
فضل بن سهل نسبت دهند. پیشنهاد او در ای فا ره وه اد ری ان اسف 

در عیون آمده است فضل بن سهل به مأمون پيشنهاد کرد که تقرب جوید به خدا 
و رسولش» با صلهُ رحم کردن و بیعت گرفتن برای حضرت رضاللل...۸ 

ابوالفضل بیهقی نیز نقش فضل بن سهل را در یاداوری عهدی که مامون با حدای 

فضل بن سهل خواست که خلافت از عباسیان بگرداند و به علویان آرد. مآمون 
را گفت: نذر کرده بودی به مشهد من (در حضور من) و سوگند خورده بودی که اگر 
ایزد تعالی شغل برادرت کفایت کند و خلیفت گردی. ولیعهد از علویان کنی» و هر 
عفن بر ایقیان نماند. (ا گر سه علافت در علو بان پایداز نماند)... مامون کست: سفت 
صواب آمد. کدام کس را ولیعهد کنیم؟ گفت علی‌بن موسی الرضا که‌امام روزگار 


است و به مدينة الرسول» و ات 


بازمی‌گردیم به مدینه زمانی که رجاءبن ابی ضحاک و یاسر خادم نامه‌ای را از 
سوی مأمون به حضرت رضا تسلیم کردند. او در نامه از حضرت درخحواست 
پذیرش ولایتعهدی کرده بود و با لطافت خاصی سعی در جلب اعتماد و اطمینان 
امام ِا نموده و از حضرت خواسته بود نامه را بر زمین نگذاشته رهسپار مقر مأمون 
دوم وی وی ۳۳ 
۶ - شیخ صدوق عیون اخبار ۳ ۳۹۱-۲. شیخ مفید در الارشاد و مجلسی در 
بحارالانوار با تفاوتهایی اين گفته را نقل کرده‌اند. نگاه کنید به: مجلسیء بحارالانوار 
۳۲ 
۷- یعقوبی. تاریخ یعقوبی» ۴۶۲-۵/۲. 
۸ -شیخ صدوق. عیون اخبا ر الرضاءیك ۳۸۶/۲ مجلسی. بحارالانوان ۰۱۲۰/۱۲ 
٩‏ ابوالفضل بیهقی تاریخ بیهقی, ۰۱۹۱/۶ 
۰ - مشهور است که نامه توسط فضل بن سهل نوشته شده بود. سیّد جعفر مرتضی عالمی؛ 
زندگانی سیاسی هشتمین امام (متن فشرده» ص ۱۳۲+ مسعودی. در اثبات الوصية می‌نو یسد: 


۰ 


ولا بتعهدی ۱۶۳ 


هنگامی که حضرت وارد مرو شد مأمون ابتدا به آن حضرت پیشنهاد حلافت 
کرد. اين موضوع را بسیاری از موزخان ضبط کرده‌اند. عیون اخبار الرضا ی 
المناقب ابن شهرآشوب و روضةالواعظین از جمله منابعی هستند که به نقل از 
ابوصلت هروی می‌نویسند: 

مأمون به علی بن موسی الرضاءفا گفت: ای پسر رسول خدا من فضل و علم و 
پارسایی و عبادت و بیم تو را از خداوند دانستم و تو را برای خحلافت از حود 
سزاوارتر می‌بینم. حضرت رضالیا فرمود: به بندگی و عبودیت خدای عرّوجل 
افتخار می‌کنم و با پارسایی امید دارم از شر این جهان محفوظ بمانم و رستگار شوم 
و با پرهیز ازگنامان به غنیمتها رسم و با فروتنی نزد خدا مقامی بلند یابم. مأمون گفت 
من چنین مصلحت می‌بینم که خود را از خلافت عزل کنم و آن را برای تو قرار دهم و 
با توبیعت کنم. حضرت رضالیا فرمود: اگر این خلافت حق تو است و خداوند ان 
ات دامتاش را ی اي که وی سا فان 
بیرون آوری و بر تن دیگری کنی و اگر خلافت از غیر تو است چیزی که از تو نیست 
چگونه به من می‌بخشی. مأمون گفت: ای پسر رسول خدا برای تو چاره‌ای نیست و 
باید این کار را بپذیری. حضرت فرمود: اين کار را به میل خود هرگز انجام نخواهم 
۲۱ 
امام علی‌بن موسی‌الرضا 3 در برابر پيشنهاد مأمون بسختی مخالفت کرد منابع 
تاریخی می‌نویسند: کوشش مأُمون مدتها ادامه یافت. ۲" با این وجود امام م3 از 


داد 


مأمون به امام نامه نوشت که به مرو بیاید. تا وی برای آن حضرت بیعت بگیرد امام قبول نکرد 
مأمون برای دومین بار نامه نوشت و او را قسم داد که (از مدینه) خارج شود. مسعودی. 
اثبات الوصية (ترجمه محمدجواد نجفی)» ص ۳۹۴. 

۱ - شیخ صدوق. عیون اخبار الرضالیّ ۳۷۹/۲؛ فتال نیشابوری» روضةالواعظین ۳۶۷؛ 
این شهراشوب. المناقب» ۰۳۶۳/۴ ملا محمد باقر مجلسی. بحارالانوان ۱۲۰/۱۲؛ مقدس 
اردبیلی» حديقة الشیعةءص ۱۹۲-۳. 

۲ - برخی منابع می‌نویسند: تا دو ماه تلاش مأمون برای وادار کردن امام به پذیرش خلافت و 
ولابتعهدی در مرو ادامه یافت. شیخ صدوق ی بو هلر آن جناب را از بصره و اهواز و 
فارس به مرو آوردند. مأمون به آن جناب خلافت و امارت را عرضه کرد. حضرت لا امتناع 
کرد و در اين باب تا دو ماه گفتگوهای بسیار جریان یافت. شیخ صدوی. عیون اخبار 


۱۶۴ جغرافیای تاریخی همجرت امام رضالثْ 


پذیرفتن پیشنهاد مأمون بشدّت امتناع کرد و پس از آن چون مأمون ناامید شد. 
پيشنهاد ولایتعهدی را طرح کرد. ابوصلت هروی در ادامه روایت خود می‌گوید: 

مأمون گفت: اگر خلافت را نمی‌پذیری و بیعت کردن مرا با خود خوش نداری؛ 
ولیعهد من باش تا خلافت پس از من از تو باشد. امام له فرمود: به خدا سوگند» 
پدرم از نیا کانش از امیرالمژمنین علی لا از پیامبر ِا حدیث کرد که من پیش از تو 
(مأمون) از این جهان می‌روم در حالی که با زه, مظلومانه مسموم خواهم شد. 
می‌روم در حالی که فرشتگان آسمان و زمین بر من می‌گریند و در سرزمین غربت 
کنار هارون‌الرشید به خاک سپرده خواهم شد. 

مأمون گریست و گفت ای پسر رسول خداء چه کسی می‌تواند تا من زنده‌ام شما 
را بکشد يا توان آزار شما را داشته باشد؟ حضرت فرمود: همانا اگر بخواهم بگویم 
می‌گویم چه کسی مرا خواهد کشت. مأمون گفت: ای پسر رسول خدا با این گفتار 
می‌خواهی بار را از دوش خود برداری و خلافت و يا ولایتعهدی را قبول نکنی تا 
مردم بگویند در دنیا پارسایی؟ اماملثْا فرمود: به خدا سوگند از وقتی که خدایم 
آفریده هیچ دروغ نگفته‌ام و من برای دنیا؛ پارسایی نمی‌کنم. وانگهی می دانم که تو 
چه اراده کرده‌ای و چه می‌خواهی. مأمون گفت: چه می‌خواهم؟ امام لذ فرمود: اگر 
بگویم در امان هستم؟ مأمون گفت: آری برای تو امان خواهد بود. امام فرمود: قصد 
آن داری مردم بگویند» چنین نبود که علی‌بن موسی به دنیا بی‌رغبت باشد بلکه 
دنیا به او رغبت نداشت. اکنون ببینید چگونه ولیعهدی را به طمع حلافت پذیرفت. 
مأمون سخت خشمگین شد و گفت: همواره از چیزهایی که ناخوش دارم با من 
سخن می‌گویی و از خشم من خود را در امان می‌بینی به خدا سوگند اگر ولایتعهدی 
را نپذیری تو را بر آن مجبور می‌کنم و اگر باز هم نپذیری گردنت را خواهم زد. 

حضرت رضائیه فرمود: خداوند مرا منم فرموده که خود را به دست خویش به 
ملاکت افکنم اگر چنین است که می‌گویی انچه خواهی می‌پذيرم به شرط آن که 
هیچ کس را به کاری نگمارم و از کاری عزل نکنم و هیچ رسمی را برهم نزنم و فقط از 
دور راهنمایی کنم. او پذیرفت و حضرت رضالث را با وجود کراهت ایشان به 


الرضاءطْ. ۰۳۸۹/۲ 


ولایتعهدی ۱۶۵ 


۳ ۱۳ 
ولیعهدی گمارد. 

39 منابع معتبر گزارشهای زیادی در رابطه با نپذیرفتن ولایتعهدی از سوی 
حضرت ثبت شده. فراوانی اش اخبار گواه مخالفت شد ید حضرت لا با اهداف 
مأمون از طرح ال ولایتعهدی الشتته: مسعودی در اثبات الوصیت. می‌نویسد: 
علی‌بن موسی (به مأمون) فرمود: خلافت در خاندان ما قرار نخواهد گرفت. مگر آن 
که گاه که بیست نفر قبل از خروج سفیانی. حکومت کنند. مأمون اصرار کرد و آن 
حضرت بشدت مخالفت و امتناع نمود. پس از مدتی گفتگو قرار شد خلافت بعد از 
متفه ۱۳ 

امتناع امام لا از پذیرش ولایتعهدی به قدری جدّی بود که فضل بن سهل 
«ذوالریاستین» وزیر مأمون که خحود در طرح مسا ولایتعهدی نقش بسزایی داشت 
خطاب به گروهی از مردم گفت: 

چه امر شگفتآمیزی می‌بینم» گفتند: «اصلحک اله» چه دیدی؟ گفت: دیدم 
امیرالموّمنین (مأمون) به علی‌بن موسی گفت: من چنین مصلحت می‌دانم که 
حلافت را در گردن تو گذارم و خود را از حلافت فسخ کنم ولی علی‌بن موسی به 
مأمون گفت: «الاله» مرا توان و قدرت این کار نیست و هرگز من کسی را ندیدم امر 
حلافت را ضایعتر از امیرالموٌمنین ماسن تن ژیرا که از ان کناره ی تیه و به علی 

۱ ۱ ۳ ض ی ۱۵ 
ابن موسی عرضه می‌کند و علی‌بن موسی ان را وامی‌گذارد و از ان امتناع می‌کند. 
شیخ صدوق به نقل از محمدبن عرفه که علت پذیرش ولایتعهدی را از آن 


۳ - شیخ صدوق. عیون اخبار الرضا م4 ۰۳۷۹/۲ ۳۹۰ فتال نیشابوری» روضة الواعظین 
ص ۸- ۳۶۷+ عطاردی» مسند الامام الرضالْ ۶۶-۸/۱؛ ابن شهرآشوب. مناقب آل ابی‌طالب 
(چاپ نجف). ۴۷۱-۲/۳؛ ملا محمّذیاقر مجلسی؛ بحارالانوار: ۱۱۷/۱۲ و ۰۱۲۰ 

۴ - مسعودی اثبات الوصية (ترجمهٌ محمدجواد نجفی)» ص ۳۹۶-۷. و نیز مقایسه کنید با 
ابن ابی‌زینت. کتاب الغیبة» ص ۳۵۷؛ نقشبندی. ینابیع المودة (چاپ بمبئی)» ص ۴۰۳. 

۵ - شیخ صدوق عیون اخبار الرضائیّك. ۳۸۱-۱/۲؛ فتال نیشابوری» روضةالواعظین 
ص ٩۳۶۹-۷۰‏ شیخ مفید» الارشاد. (ترجمه رسولی محلاتی). ص ۲۵۱؛ مجلسی 
بحارالانوار: ۱۱۶/۱۲ به بعد؛ قلندری بلخی ینابیع المود ص۳۸۴؛ این شهراشوب. 
المناقب. ۳۶۳/۴؛ کلینی» اصول کافی. ۴۸۹/۱؛ شیخ صدوق. علل الشرایع ۲۶۳/۱؛ اربلی 
کشف لغمة فی معرفة الائمق ۰۶۵-۶۳ ۸۷؛ عطاردی. مسند الامام الرضا ی ۶۹/۱ 


۱۶۶ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضاللْز 


حضرت پرسیده می‌نویسد حضرت فرمود: 
چه چیز جدّم امیرالمومنین علی لو را واداشت که دسا ی ۱۳۱ 
رضالقلا با مأمون می‌افزایند: مأمون بعد از امتناع آن حضرت گفت: عمربن خطاب 
شش تن را اعضای شورا قرار داد که یکی از ایشان جدّت امیرالمومنین بود و حکم 
کرد هر یک از ایشان مخالفت کند گردنش زده شود. اکنون تو نیز چاره‌ای نداری و 
1 1 ۱ و نت ۱۷ 
باید آنچه از تو می خواهم بپذیری و هیچ راه گریزی از ان نمی‌بینم... 


مراسم ولا یتعهدی 

سرانجام بعد از آنکه حضرت به اجبار ولایتعهدی را پذیرفت. مأمون طی 
مراسمی والیان» کارگزاران حکومتی. فرماندهان لشکر قاضیان و بزرگان را جمع 
کرد تا با حضرت بیعت کنند. مامون ابتدا به فرزندش عباس دستور بیعت داد. 
حضرت رضا ی دست خود را بلند کرد به گونه‌ای که پشت آن مقابل چهرٌ خودش 
و کف آن پیش روی مردم بود. مأمون گفت دست خود را برای بیعت دراز کن. 
حضرت فرمود رسول دای این چنین بیعت می‌کرد و عباس پسر مأمون چنان 
بیعت کرد که دست آن حضرت بر روی دست او قرار گرفت و مردم نیز همان گونه 
بیعت کردند. سپس شاعران و سخنوران در فضایل آن حضرت و اقدام مأمون داد 
سخن دادند.۱" آنگاه مأمون از امام و3 حواست تا برای مردم سخن بگوید 


۶ - شیخ صدوق. عیون اخبار الرضالفْا. ۳۸۰۱/۲. 

۷ - فتال نیشابوری» روضة الواعظین» ص ۳۷۰؛ شیخ مفید. الارشاد ص ۲۹۱. 

۸ - دعبل خزاعی و ابی‌نواس از جمله شاعرانی بودند که در مجلس ولایتعهدی در مدح 
حضرت علی‌بن موسی الرضاءفً قصیده سرودند. جهت اطلاع از قصاید آنها ر.ک. به: عیون 
اخبار الرضالكك. ۳۸۱-۳/۱. همچنین نگاه کنید به عطاردی, اخبار و آثار امام رضالقل 
ص ٩۱۴۰‏ مقدسی اردبیلی. حديقة الشیعةء‌ص ۶۴۳ فتال نیشابوری» روضةالواعظین 
ص ۳۷۳؟ شیخ مفید. الارشاد. ص ۰۲۹۰ ٩۲۹۳‏ مجلسی» بحار الانوار» ۱۱۶/۱۰ به بعد؛ احمد 
امین. ضحی الاسلام (پرتو اسلام» ترجمهٌ عباس خلیلی» ۱۷۰-۲/۲؛ عبداله رازی» تاریخ 
ایراف.ص ۰۲۱۹ ۵۱۹؛ فلیپ حتی» تاریخ عرب, ترجمهٌ ابوالقاسم پاینده» ۳۸۳/۱؛ احمد 
امین» ضحی الاسلام ۰۷۵/۱ ۱۲۵؛ ابن قتیبه دینوری طبقات الشعرای ص ۵۲۲ نخجوانی؛ 


ولا یتعهدی ۱۶۷ 


بو را یی از یا و مایق لاو فریو یف همان ما هش رسول علاع ار 
گردن شما حقوقی داریم و شما را نیز که امت آن حضرتید برگردن ما حقوقی است 
ی ان هر قزر ناه توق قیوعت رس ۱ 

از جمله کسانی که در مرو حاضر به بیعت با حضرت رضاءیٍ نشدند» سه تن از 
عبّاسیان متعصب بودند: عیسی جلودی» " " علی بن ابی‌عمران و ابویونس که به 
در ها ون با ان اک و۱ 


در همین مجلس بود که مأمون حضرت را «رضا» خواند "" و دستور داد به نام 
حضرت سکه زنند و در تمامی بلاد و قصبات به نام او در منابر حطبه بخوانند. آنگاه 


تجارب السلف. ص ۰۱۴۲ ۱۷۲: صادق آیینه‌وند. ادییات انقلاب در شیعه ۶۸/۲ ۰۱۳۷ 
۵ ۴۸۴ ابن ندیم الفهرست, ص ۲۶۶ ۲۶۸. 

٩‏ - ابوالفرج اصفهانی می‌نویسد: حضرت جز این دیگر سخنی نگفت. ابوالفرج اصفهانی 
مقاتل الطالبین. ص‌۳۷۵. و نیز عیون اخبار الرضالیّك» ٩۳۸۵/۲‏ شیخ مفید. الارشاد, 
ص ۱۲۹۰ فتال نیشابوری» روضة الواعظین» ص ۳۷۱. 

۰ مقایسه کنید با گفتة شیخ مفید در الارشاد, که می‌نویسد: مأمون برای عزیمت حضرت از 
مدینه به مرو «جلودی» را مامور کرده بود. شیخ مفید الارشاد. ۲۵۰/۲ 

۱ -علاوه بر این سه تن در میان عباسیان متعصب موجی از مخالفت در واکنش به اقدام مامون 
نسبت به انتخاب حضرت پرای ولایتعهدی در بغداد برخاست که منجر به بیعت با ابراهیم 
مهدی شد و همچنین در بصره عامل مأمون اسماعیل بن جعفر سلیمان بن علی هاشمی سر 
به شورش زد. جهت اطلاع نگاه کنید به: ابن طقطقی» تاریخ فخری, ص ٩۳۰۱‏ نخجوانی؛ 
تجارت السلف. ص ۱۵۸؛ ابن اثیر» الکامل فی التاریخ (چاپ بیروت) ۱۶۲/۴؛ جریر طبری» 
تاریخ طبری (جاپ بیروت). ۱۳۷-۸/۵؛ مسعودی» مروج الذهب. ۴۴۱/۲ این جوزی. 
تذکرة الخواص. ص ۲۰۰؛ این‌طلحه مطالب السوّول. ص‌۸۵؛ این خیاط تاریخ خلیفت 
۲ فتال نیشابوری. روضة الواعظین» ص ۳۷۱ به بعد؛ اين خلکان. وفیات الاعیان. 
۳۲ زکریا موصلی تاریخ الموصل. ص ۳۴۱؛ ابن وردی. تاریخ این وردی» ۳۱۸/۴. 


۲ - دربارهٌ این که مأمون حضرت علی‌بن موسی را ملقب به «رضا» کرد در متابع اختلاف‌نظر 
امام محمّد تقی ‏ می‌نو یسد: «خداوند آن مولود را به رضا مسمی گردانید برای آن که 
پسند یده ۳۹ نود و...) ر.دک. به: شیخ عباس قمی. منتهی الأمال ص ۹۸ ۲. 


۱۶۸ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالث 


8 


خستتو ور داد که لیا شیاه را که قتغان عیاسیان بود از نع یرون آورند و لناش شیر را 


۳ 


به رسم علویان بر تن کنند. و دخترش «ام حبیب» را به تزویج حضرت دراورد 
(امحبیب چهل سال از امام 1 کوچکتر بود) و همچنین دختر دیگرش «ام فضل» را 
به عقد محمدبن علی 1 فرزند آن مین نت در او اف (امام جواد له در ای زان 
ه ی ی خر مهد ی ۳۵ 
هفت:سال تیشقر تلذاشتت): و خودش توران دختر حسن بن سهل را تزویج کرد. 
یکی از اهداف این ازدواجها آن گونه که پاره‌ای موژخان نیز نقل کرده‌اند؛ 
گماشتن جاسوس برای حضرت بود چنان که حضرت جوادلیٌّ توسط همسرش 
مسموم و به شهادت رسید. مأمون, هم دربار حضرت رضالفْا این هدف را دنبال 
می‌کرد و هم دربارةٌ فضل‌بن سهل. وی با طرح مسهٌ ولایتعهدی از یک سو قصد آن 
داشت که به حکومت خود مشروعیت بخشد تا از قیامها و شورشهای علویان 
درامان بماند و از سویی دیگر خطر وجود امام مج را کنترل نماید و با این کار رابطة 


۳ - امیر علی در روح الاسلام می‌نویسد: اولاد فاطمه رنگ سبز را که رنگ مورد علاقه پیغمبر 
بود به عنوان نشانهةُ هدف خود برگزیدند و بنی‌امیه رنگ سفید و بنی‌عباس رنگ سیاه را 
انتخاب کردند. امیر علی. روح الاسلای ص ۲۸۶. همچنین فلیپ حتی تاریخ عرب. 
ص ۴۰۳؛ محمد مناظر احسن. زندگی در حکومت عیّاسیان. ص ۶۸ 

۴ این کثیر می‌نویسد: «حضرت جواد تا سال ۲۱۵ هجری با ام‌فضل همبستر نشد.» ابن 
کثی البداية و النهایق ۲۶۹/۱. فتال نیشابوری می‌افزاید: «برای اسحاق پسر موسی‌بن 
جعفرطیا دختر عمویش اسحاق بن جعفر بن محمد را به زنی گرفت و او را امیر الحاح کرد.» 
فتال نیشابوری» روضة الواعظین. ص ۳۷۲ 

۵ - شیخ صدوق. عیون اخبار الرضالیٌْ ۰ ٩۳۸۷/۲‏ سیوطی تاریخ الخلفای ص ۳۰۷؛ این 
جوزی. تذکرة الخواصء ص ۲۰۰؛ عطاردی» مسند الامام الرضالال ٩۷۰/۱‏ این خیاط تاریخ 
خلیفه ۵۰۸/۲: اين طلحه. مطالب السوژول. ص ۶۸۵ ابن کثین البداية والنهایق ۱۲۴۸/۱۰ ابن 
طقطقی. تاریخ فخری» ص ۳۰۱ ابن اثیر تاریخ کامل (ترجمهٌ عباس خلیلی) ۲۷۰/۱۰؛ 
جریر طبری» تاریخ طبری (ترجمه ابوالقاسم پاینده» ۵۶۵۹/۱۳؛ مسعودی مروج الذهب. 
۲ فتال نیشابوری؛ روضة الواعظین. ص ۱-۲ ۳۷؛ باقر مجلسی. بحارالانوار ٩۱۲۰/۱۲‏ 
شیخ مفید. الارشاد. (ترجمهٌ رسولی محلاتی) ص ۲۵۳-۴؛ شیخ عباس قمی منتهی الأمال 
ص ٩۳۲۶‏ مسعودی. اثبات الوصیة (ترجمهٌ جواد نجقی). ص ۳۹۷-۸؛ میرخواند. تاریخ 
روضة الصفاء ۴۵۸-۹/۳؛ بحرانی» مدينة المعاجز: ص ۴۷۰ به بعد. 


ولایتعهدی ۱۶۹ 


میان ایشان و شیعیان را قطع و از وجود حضرت به نفع خود بهره‌مند شود. "۲ شیخ 
صدوق نیز از طرح جاسوسی مأمون گزارشهایی ارائه می‌دهد: 

هشام بن ابراهیم (در مرو) به ذوالریاستین پیوست. و ذوالریاستین او را مقرب 
می‌داشت و نزد خود می‌خواند واو اخبار و احوال حضرت رضالی را برای 
دوالوباستی و مافون تقان می کرذرببه ادن سیب متزلت او نود آنان ریاد ستو از 
احوال حضرت رضالهْ چیزی از آنها پوشیده نمی‌ماند تا آن که مأمون او را دربان آن 
حضرت قرار داد و او از رفت و آمد مردم نزد آن بزرگوار جلوگیری می‌کرد. مگر آنان 
را که خود دوست می‌داشت. و بر حضرت رضالفلا تنگ می‌گرفت و آن جناب در 
خانٌ خود تکلم به چیزی نمی‌فرمود. مگر آن که هشام به مأمون و ذوالریاستین خبر 
اه 


دستخط امام بر عهدنامةٌ ولابتعهدی 

امام رضالّه در دست‌نوشته خویش بر سند ولایتعهدی» مواضع خود را نسبت 
به پذیرش این منصب اعلام می‌کند." از آن جا که متن این سند از سوی مأمون 
تنظیم شده بود. قبل از هر گونه اظهار نظری دربارهةٌ دست‌نوشتهة حضرت باید به 
شرایط زمانی و موقعیتی که امام 1 در آن قرار گرفته بود توجه کنیم» در چنان 
شرایطی است که می‌توان به ارزش واقعی و مفاد دست‌نوشتهُ حضرت رضالثلاً پی 
برد. بخصوص زمانی که قرار بود این سند در سراسر قلمرو حکومت عباسی منتشر 
سو د. 

امام‌ط در پشت عهدنامه اولین سطر را با این عنوان آغاز می‌کند: «ستایش 


۶ دکتر شیبی. در کتاب خود می‌نویسد: رامام رضالج پس از ولیعهد شیدن دایخر شها تتواز 
بلکه اهل سنت. زیدیه و دیگر فرقه‌های متخاصم شیعه (مخالفان حکومت عباسی) همه بر 
امامت و رهبری وی اتقاق کردند.» که به: الصلة بین التصوف والتشیع. ص ۲۵۶ به نقل از 
جعفر مر تضی حسینی. زندگانی سیاسی هشتمین امای ص ۱۳۷. 

۳ ۰ ء الا 

۷ - شیخ صدوق. عیون اخبار الرضایِت. ۲ و ۳۹۳/۹. ۱ ۱ 

۸ - جهت اطلاء از متن کامل عهدنامه ولابتعهدی و دستخط امام ی بر پشت آن. ر.ک. به: 
تاداس شماره ۴. 


۱۷۰ جغرافیای تار یخی هجرت امام رضاله 


مخصورص خداوندی است که آنچه بخواهد انجام می‌دهد.»" ۲ و می‌افزاید: «او از 
پاکش». اشاره به اگاهی خداوند از خیانتهای آشکار و پنهان در مقدمهٌ کلام و نیز 
29 بر پیامبرع و خاندانش که در واقع شهادت به حقّانیّت آل علی له است در 
ان زمان پراهمیت بود و این اقدام هیچ گاه در مجالس و اسناد رسمی آن زمان 
معمول نبود. حضرت با عبارت «امیرالمومنین (مأمون) حق ها را که دیگران 
تاعفد شتاعت: ۲ اتیات: حقائیت اند انش زا کامل مي‌کنند این عبات ا تخیر 
گرچه در ظاهی ستایش مأمون است زیرا که به «حقانیت خاندانش» آگاهی یافته اما 
در حقیقت نکوهش آنانی است که حق خاندانش را ضایع کردند. و منظور از 
«دیگران» در کلام حضرت و یا به تعبیر بهتر «حق ناشناسان»» پدران و خاندان مأمون 
است که به حقانیّت اهل‌بیت آگاهی نیافتند و رهبری و امامت مسلمانان را که حق 
آنها بود غصب کردند. 

امام در عهدنامه ولایتعهدی می‌نویسد: «مأمون ولایتعهدی و خلافت را در 
اختیار من قرار داد» تا اگر بعد از او زنده ماندم این منصب از آن من باشد.» "و سپس 
از بین برده وموفعیت خود را از دست داده است. زیرا چنین شخصی بر امام حود 
ستم روا داشته و حرمت اسلام را مورد تجاوز قرار داده و به همین روش در گذشته 
عمل ه ۱ پیمان و پیمان‌شکنی بعد از عبارت «مأمون خحلافت را در 
اخحتیار من قرار داده» عبارت «اگر بعد از او زنده بمانم» وا رک و معنی دارتر 

شیخ صدوق می‌نویسد: امام در مجلس ولایتعهدی در ادامه فرمود: «... پیشینیان 
عهد امیرالمومنین علی‌بن ابی طالب فا را نقض کردند و آن جناب صبر کرد و بعد از 
۹ -ابن شهرآشوب. مناقب آل ابی‌طالب (چاپ نجف) ۴۷۳/۳. 
۰ همان ۴۷۴/۳ 
۱ - همان. 
۲ -ابن شهراشرب. مناقب, ۴۷۳۴/۳. 


ولایتعهدی ۱۷۱ 


حضرت رضا لد فرمود: «نمی‌دانم نسبت به من چگونه رفتار کنند و نسبت به شما 
(شیعیان) چه نوع عمل شود.»۲۳ 

عطاردی نیز می‌گوید: امام علی‌بن موسی الرضا ی در پایان دستخط خود 
می‌افزاید: «در صورتی که جفر و جامعه برخحلاف ایين کار (ولایتعهدی) حکم 
می‌کنند و نمی‌دانم بر سر من چه خواهد آمد و بر شما چه خواهد گذشت...» ۲۴ 

این عبارت اخیر علاوه بر گویا بودن کراهت امام از پذیرش ولایتعهدی بیانگر 
نگرانی آن حضرت از سرنوشت خود و امت و نیز خطراتی که آنها را ممکن است در 
آینده تهدید کند می‌باشد که خود گواه روشنی است بر ماهیت ولایتعهدی. 

علاوه بر ماجرای پذیرش ولایتعهدی امام علی‌بن موسی الرضاءیة وقایع دیگری 
نیز در مرو روی داد که از یک سو متأثر از ماجرای ولایتعهدی و از سوی دیگر 
روشنگر ماهیت آن است. این حوادث عبارتند از ماجرای دعای باران» برپایی نماز 
عید و سلسله بحث و جدلهایی که در مجلس مأمون و مسجد جامع مرو روی داده 


اشت: 


دعای باران 

علی‌بن محمدبن سیّار روایت می‌کند هنگام ولایتعهدی حضرت رضالل مد تی 
باران نبارید. گروهی از اطرافیان مأمون که مخالف حضرت رضالا بودنده این 
موضوع را با ولایتعهدی حضرت پیوند داده به مأمون گفتند از زمان ورود علی‌بن 
موسی به مرو و ولیعهد شدنش خداوند باران را از ما قطع کرده است. مأمون از این 
کند. حضرت رضالیّهٌ در روز دوشنبه به سوی صحرا حرکت کرد و مردم نیز از 
خانه‌های خود بیرون آمدند و حضرت بعد از حمد و سپاس خداوند فرمود: بار 
خدایا تو ما اهل بیت را بزرگ داشتی و ما را مورد احترام عموم قرار دادی آنان به 
ما توسّل می‌جویند و از طریق ما فضل و رحمت تو را طلب می‌کنند و در انتظار 


۳ - شیخ صدوق. عیون اخبار الرضالیال ۳۶۲ 
۴ - عطاردی. اخبار و آثار امام رضاله ص ۱۶۴. 


۱۷۲ جغرافیای تار یخی هجرت امام رضاتله 


آنها را از نعمت خود بهره‌مند گردان باران خود را هنگامی که مردم به خانه‌های 
خود بازگشتند فرو فرست. 

علی‌بن محمد بن سیار در ادامةٌ روایت خود می‌افزاید: سوگند به خدایی که 
محمْد و را براستی برانگیخت. پس از دعای آن حضرت بادها وزیدن گرفت و 
ابرها به هم پیوست و رعد و برق پدید آمد و مردم مانند افرادی که از باران فرار 
می‌کنند از جای برخاستند و به سوی خانه‌های خود روان شدند... و هنگامی که 


جمعیت به خانه‌های خود رسیدند باران شروع شد. ۳۹ 


مخالفان ولابتعهدی 
عباسیان با نگرانی ماجرای ولایتعهدی را تعقیب می‌کردند مخالفان سیاسی 
مأمون در بغداد در همان سال که خبر واگذاری ولایتعهدی به غلی‌بن 
فا کی هت هایس وا او شمان رخاوا و دا 
شد. عبّاسیان گرد ابراهیم بن مهدی را گرفتند و با وی بیعت کردند تا مبادا بعد از 
مأمون خلافت از خاندان آنان خارج شود. آنها ابراهیم بن مهدی را؛ امیرالموّمنین 
( 
تنها عیّاسیان بغداد نبودند که با ولایتعهدی علی‌بن موسی الرضاءق؛ مخالفت 
می‌ورزیدنده بلکه این نارضایتی درمیان نزدیکان مأمون و عباسیانی که دست وی را 
هنگام بیعت به گرمی فشرده بودند نیز رواجح داشت. سرشناسترین این گروه اخیر 
۳۸ 1 : ۲ 7 ۰ 


نجفی یزدی. مناقب اهل بیت » ۱۹۴-۵/۲. 

۶ این اثیر کامل تاریخ اسلام و ایران. ۲۶۷/۱۰. 

۷ ر.ک. به: همان ماخذ ۲۶۷-۰؛ طبری» تاریخ طبری (جاپ بیروت)۰ ۱۳۹/۵ و (ترجمه 
فارسی) ۵۶۶۰/۱۲: مسعودی, مروج‌الذهب, ۴۴۱/۲ اين طقطقی. تاریخ فخری ص ۱۳۰۱ 
نخجوانی» تجارب السلف. ص ۰۱۵۸ 

۸ - عیسی بن یزید جلودی را برخی به اشتباه فرستادة مأمون برای عزیمت امام رضاللئلا از 
مدینه به مرو دانسته‌اند. شیخ مفید در الارشاد و ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبیین منشا 

۳۹ 


ولا بتعهدی ۱۷۳ 


دست از مخالفت برنداشتند و به گفتة شیخ صدوق در جلسه‌ای که مأمون آنها را 
برای بیعت با علی‌بن موسی الرضاءت فرا خواند. آنها یکی پس از دیگری امتناع 
کدد قهافون نداد نها دعوم خیایتان اسان ییانب 
افرادی با ماجرای ولایتعهدی به مخالفت برخاسته از حضرت رضانی در این‌باره 
توضیح می‌خواستند. و آن حضرت با ادلة کافی آنها را نسبت به حقایق و ماهیّت 
ولایتعهدی و اکراه و اجباری که وی در پذیرش آن داشت آگاه می‌کرد. راوندی در 
الخرائج والجرائح گزارشی از مخالفان حضرت رضاءله که قصد کشتن ایشان را 
داشتند ارائه می‌دهد که این موضوع خود نشانگر آن است که در عصر امام لا نیز 
ماتخرای ولا هی وال و ما هد انز داشگ 

صاحب خرائج به نقل از محمدین زید می‌نویسد: در خدمت حضرت رضالیه 
بودم زمانی که ولیعهد مأمون بود. مردی از خوارج که کاردی مسموم در دست 
داشت وارد شد او به دوستان خود گفته بود نزد کسی می‌روم که مدعی است پسر 
پیغمبر است و ولیعهد مآمون شده ببینم چه دلیل برای کار خود دارد. اگر دلیل قانم 
کنندای داشت قبول می‌کنم و گرنه مردم را از دستش آسوده می‌نمایم. هنگامی که او 
وارد شد. حضرت رضانیٍة به او فرمود: جواب سوّالت را می‌دهم مشروط بر این که 
یک شرط را بپذیری گفت چه شرطی را؟ فرمود: به شرط این که اگر جوابت را دادم 
و قانم شدی کاردی را که در آستین پنهان کرده‌ای بشکنی و دور بیندازی. آن مرد 
متحیّر ماند و کارد را خارج کرد و دسته‌اش را شکست. آن‌گاه پرسید چرا ولایتعهدی 
این ستمگر را پذیرفتی با اين که آنها را کافر می‌دانی؟ و تو پسر پیامبری» چه چیزی 
واق اب کرو خاش انیت 


این اشتباه هستند و سایر منابع از جمله روضة الواعظین که به نظر می‌رسد مأخذ اصلی آن 
ابوالفرج اصفهانی. مفاتل الطالبیین (ترجمه رسولی محلاتی)» ص ۲۳ ۵؛ فتال نیشابوری» 
روضة الواعظین: ص ۳۶۹ 

۳۹ -شیخ صدوق. عیون اخبار الرضالفك» ۳۸۹/۲. ابن اثیر در شرح حوادث سال ۲۰۵ گزارشی 
ارائه می‌دهد که حاکی از زنده بودن عیسی جلودی در این سال است. وی می‌نویسد: مامون 
او را برای بجتکب با «قوم زط» (امالی سند) روانه کرد. این‌اثیره کامل تاریخ اسلام و ایران» 
۳۵۰ 


_ 


۱۷۴ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالا 


امام فرمود: بگو ببینم ایا اینها در نظر تو کافرند. یا عزیز مصر و اطرافیانش» مگر 
اینها به وحدانیت خدا قایل نیستند با این که آنها نه خدا را می‌شناختند ونه موحد 
بودند. یوسف هم خود و هم پدرش پیامبر بودند» ولی به عزیز مصر که کافر بود 
گفت: مرا وزیر دارایی خود قرار ده که مردی وارد و امین هستم و با فرعونها نشست 
و برخحاست می‌کرد. من از اولاد پیامبری مرا به این کار مجبور کردند و به زور وادار 
کردند. چرا کار مرا نمی پسندی و از من حوشت تم آید. گفت: ا ردان بر شما 
و ی 3 ِ ی 3 
نیست و من گواهی می‌دهم که تو پسر پیامبری و راست می‌گویی. 


برپایی نماز عید 

علی‌بن ابراهیم از یاسر خادم و ریانین ابی صلت نقل می‌کند ! " که: پس از آن که 
مأمون حضرت را به ولایتعهدی منصوب کرد چون عید پیش آمد مأمون کس به نزد 
آن حضرت فرستاد که سوار شود و برای خواندن نماز عید و خطبه آن بیرون رود. 
حضرت برای مأمون پیام داد که تو حود شروطی که میان من و تو است در پذیرفتن 
ولیعهدی می‌دانی. (قرار بر این بود که من از این گونه امور معاف باشم) ۲" مرا از نماز 
خواندن با مردم معذ ور دار. مًمون گفت جزاین نیست که می خواهم دلهای مردم در 
ولیعهدی شما مطمئن و محکم شود و هم بدین وسیله فضل و برتری تو را بشناسند. 
و پیوسته فرستادگان در این‌باره میان آن حضرت و مأمون بودند. حضرت پیغام داد 
اهر معذور داری دوست‌تر دارم و اگر معذورم نداری؛ من چنان که رسول 

خد ام و امیرالممنین علی‌بن ابی‌طالب": (برای نماز عید) بیرون رفتند. بیرون 
خواهم رفت. مأمون گفت هر طور می‌خواهی پرو و به سرلشکران» پرده‌داران و 
دیگر مردمان دستور داد که بامداد برای نماز به در خانةُ حضرت رضا لا بروند. 


۰ - مجلسی. بحارالانوان: ۴۶-۷/۱۲. مقایسه کنید با همان مأخذ ۱۲۴/۱۲. شیخ صدوق و 
دیگران نیز اين ررایت را با تفاوتهایی نقل کرده‌اند. شیخ صدوق, عیون اخبار الرضالال, 
۳-۹۲ 

۱ - اصول کافی این روایت را به نقل از «یاسر خادم» آورده است. شیخ کلینی» اصول کافی, 
۳۰/۲ 

۲ -همان: ۴۰۷/۲. 


ولایتعهدی ۱۷۵ 

راوی گوید: مردم برای دیدار حضرت رضالی بر سر راهها و بالای بامها نشسته 
بودند و زنان و کودکان نیز همگی بیرون ریخته و چشم به راه آمدن آن حضرت 
بودند و همه سرلشکران و سربازان نیز به در خانة آن بزرگوار آمدند و سوار بر 
مرکبهای خود ایستاده بودند تا این که آفتاب زد. پس حضرت رضا فلا غسل کرد و 
جامهٌ حویش پوشید و عمامهٌ سفیدی از کتان بر سر بست و یک سر آن را به سینه و 
سر دیگر آن را میان دو شانه انداخت و کمی عطر نیز بزد. آنگاه عصایی مخصوص 
به دست گرفت و به همراهان و موالیان خود فرمود شما نیز چنین کنید که من کردم 
ی تم فان کودید که سره وی وهای اسف 
حضرت پای برهنه در حالی که زیر جامهُ خود را تا نصف ساق پا بالا زده و دامن 
لباسهای دیگر را به کمر زده بود به راه افتاد. اندکی بعد سر به سوی آسمان بلند کرد 
وتکییر کت واهمراهان وموالیان از نید تخیر کفعیله شیس یه زام آفعاد تا به در 
ان ود ۰ میرتاوان که توا زاریش ان ال وشات دنل شم کی او گنها 
فرود آمده کفشهای خود را بیروند آوردند و خوشحالترین آنان در آن وقت کسی بود 
که چاقویی همراه داشت که بدان وسیله بند کفش خود را ببرد و پابرهنه شود. پس 
حضرت "3 تکبیرگفت "" ومردم نیز با او تکبیر گفتند (و چنان صدایی از تکبیر مردم 
بلند شد) که گویا آسمان و در و دیوار با او تکبیر می‌گفتند. مردم که حضرت رضا لا 
را با آن حال دیدند و صدای تکبیرش را شنیدند» چنان صداها را به گریه بلند کردند 
که شهر مرو به لرزه درآمد» خبر به مأمون رسید» فضل بن سهل ذوالریاستین گفت 
ای امیرالمومنین اگر علی‌بن موسی‌الرضالقة با این وضع به مصلّی برود مردم شيفتة 
او حواهند شد (و ممکن است بر ما بشورند و خون ما را بریزند) پس کسی را نزد او 
فرست که بازگردد. مأمون کس فرستاد و گفت: ما شما را به زحمت و رنج انداختیم و 


۳ - «چهار تکبیر گفت» شیخ کلینی» اصول کافی, ۴۰۸/۲. 

۴ سپس حضرت رضالیً درآمد و نزد در ایستاد و فرمود: ال اکبن ال اکبی ال اکبر علی ما 
هدانه ال اکبر علی ما رزقنا من بهیمة الانعام؛ الحمدل علی ما آبلانا (راوی گوید) ما هم صدا 
را می‌کشيدیم و می‌گفتيم. همان. 

۵ - حضرت پیاده راه می‌رفت و در سر هر ده قدم می‌ایستاد و تکبیر می‌گفت. شیخ کلینی 
اصول کافی ۴۰۸/۲. 


۱۷۶ جغرافیای تار یخی هجرت امام رضا لیا 


ما خوش نداریم که سختی و رنج و مشقتی به شما برسد شما بازگردید و مرکس که 
همیشه با مردم نماز می‌خوانده اکنون نیز نماز عید را خواهد خواند. حضرت 
رضا دج کقن تعرد را طلبیته وی ده آن گاه‌سواز مرکب ده و بارکشت او آن 


روز مردم پرا کنده شدند و نماز عید مرتبی خوانده تور ۲۶ 


ملاحظاتی پیرامون ماهیّت ولابتعهدی و شهادت حضرت رضاللد 

ماهیّت ولایتعهدی امام علی‌بن موسی الرضاء1 موضوعی است که کمتر مورد 
توجه موزخان و نویسندگان قرارگرفته است. بیشتر علاقهٌ موخان به وقایع‌نگاری و 
شرح رخدادهای ماجرای ولایتعهدی معطوف شده است. 

بحث و اظهارنظر پیرامون علل و شرایط پذیرش ولایتعهدی و فرجام آن 
(شهادت حضرت رضالیْا) غالبا با نگاهی یک جانبه و با انگیزه‌ای واحد و بی توجه 
به سایر انگیزه‌ها؛ شرایط و موفعیّتهای مختلف دیده ای ۵ شتا 

این نوع نگرش در بررسیهای تاریخی. موزخ را از رسیدن به حقایق نهفته 3999 
حوادث بازداشته و او را 5 استنباطی سطحی و تک بعدی از حادثه‌ای جند جانبه 
پیچیده وعمیق تنها می‌گذارد. 

در رابطه با ماهیّت ولایتعهدی بطور کلی دو نوع نگرش در میان مورخخان و 
تریستد کان رواج دارد. عده‌ای خاستگاه مأمون ر از طرح ولایتعهدی. کامله 
صادقانه یافته‌اند و به همین دلیل شهادت امام رضاءفلا را نیز بدون دخالت مأمون و 
بدور ازارادء او و یا آن را توطته عبّاسیان متعصب و مخالفان سیاسی امام رضالا و 
مأمون می‌دانند و یا اصولاً آن راء مرگی طبیعی قلمداد می‌کنند. گروه دیگرخاستگاه 
مأمون را از مسألهٌ ولایتعهدی کاملاً مکارانه و سیاسی می‌پندارند و شهادت امام 


۶ شیخ مفید. الارشاد. ۲۵۶-۷/۲؛ ملا باقر مجلسیبحارالانوار: ۱۲۳/۱۲؛ فتال نیشابوری: 
روضةالواعظین؛ ص ۳۷۳ به بعد؛ عطاردی مسند الامام الرضاءیّك :٩۳/۱‏ مقدس اردبیلی؛ 
حديقة الشیعق. ص ۶۵۵-۶؛ شیخ عبّاس قمی. منتهی الأمال. ص ٩۳۲۶-۷‏ اختیار معرفة 
الرجال. ص ۴۹۱ رجال نجاشی. ص ۰۳۱۵ میرخواند» تار یخ روضه الصفاء ۲ مسعودی» 
اثبات الوصية (ترجمهٌ نجفی). ص ۳۹۶-۷؛ این شهرآشوب. مناقب آل ابی‌طالب (چاپ 
نحف)» ۴۷۸-۹/۳. 


ولا تعهدی ۱۷۷ 


علی‌بن موسی الرضاا را نیز توطتهٌ از پیش طراحی شده‌ای می‌دانند که مأمون با 
ماجرای ولایتعهدی از همان ابتدا آن را ترسیم کرده بود. 

منشاً احتلاف میان موخان با قطعنظر ازگروهی که با پیش‌فرضهای خوشبینانه و یا 
بدبینانه نسبت به مأمون خواسته‌اند از او چهره‌ای عظیم و تاریخی. حتی یک شیعی 
مخلص و بشدّت علاقمند به حضرت رضالٍ و خاندان رسالت ترسیم کنند و یا از 
او تصویری کاملاً سیاه و منفور بسازند ۲" از آنجا ناشی می‌شود که موقعیتهای 
مختلف و تحوّلات اوضاع و انگیزه‌های گوناگون را در بستر حوادث نادیده 
انگاشته‌اند. در این‌باره بیش از این سخن خواهیم گفت. اما انچه بطور کلی می‌توان 
بیش از همه در زاویهُ دید موزخان نسبت به ماجرای ولایتهعدی موّثر دانست. 
فراع هفاضا آنشت کهسعتی زا با قیاتی ساحهای م زان ان را 
کشف کرد. غالب مورّخانی که شهادت حضرت رضان را دسیسه‌ای از سوی 
مأمون قلمداد کرده‌اند» طرح ماجرای ولایتعهدی را نیز توطثه‌ای حساب شده و 
زیرکانه از سوی مأمون برای نابودی شخصیت سیاسی مذهبی امام لا و ... قلمداد 
وه تسه دیگر طرح ولایتعهدی را خاستگاه واقعی مأمون می‌پندارند و 
معتقدند که مأمون خالصانه قصد سپردن خلافت به حضرت رضاللْ را داشت و 
توتضا تا مدآ قنها وت ان ضینت را او و مامون کهرنا فضق وا عداری ارف اور 
تناقض دیده‌اند. انکار کرده و آن را توطثه‌ای طراحی شده از سوی بنی‌عباس 
خشم‌آلود" و یا مرگی طبیعی قلمداد کرده‌اند. طبری و مسعودی علت وفات 
بش مس را مر تکفا فده عاطر آفراط ور عوروان از کر شالت ۲3 
یعقوبی نیز با کمی تردید بی آن که مسموم شدن امام ی را به مأمون و يا عمّال او 


۷ - یکی از دلایلی که مورخان غربی و غیر شیعی را متقاعد ساخته که شیعیان همواره در پی 
فرصتی هستند تا ثابت کنند امامانی که در جنگ شهید نشده‌انده توسط مخالفان و دشمنان 
دین مسموم شده‌اند از این نوع نگرشها ناشی می‌شود. به عنوان نمونه ر.ک. به: اشپولره 
تار یخ ایران, ۹۶/۱ 

۸ - امیرعلی روح الاسلای ص ۲۸۶. 

۹ - جریر طبری» تاریخ طبریء ۵۶۷۵/۱۳ (چاپ بیروت)» ۱۴۶/۵؛ مسعودی, مروج‌الذهب 
۳/۲ 


۱۷۸ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضال 


نسبت دهد وفات حضرت را چنین توجیه می‌کند: 

بیماری علی‌ین موسی الرضا بیش از سه روز نبود و گفته می‌شود علی‌بن 
هشام انار مسمومی به او خوراند و مأمون بر مرگ وی سخت بی‌تابی نشان داد. 
ایوالحسن بن ابی عباد در ادامهٌ نقل می‌گوید: مأمون را دیدم که قبایی سفید در 
برداشت و در تشییع جنازهء رضا سر برهنه میان دو قایمهُ نعش, پیاده می‌رفت و 
می‌گفت: ای ابوالحسن پس از توء به چه کسی دلخوش باشم و سه روز نزد قبرش 
اقامت گزید و هر روز قرص نان و مقداری نمک برای او می‌آوردند و خورا کش همان 
بود و در روز چهارم ۳ 

حمدالّه مستوفی, اين طقطقی و ابن حجر از جمله کسانی هستند که تصریح 
می‌کنند امام علی‌بن موسی الرضالة را به فرمان مأمون زهر دادند و مسموم 
کردند. "" ابن‌اثیر با این که یک مورّخ سنی مذهب است هر دو نقل را ذکر کرده 
است. در جایی می‌نویسد حضرت به خاطر افراط در خوردن انگور وفات کرد و در 
جایی دیگر به مسموم کردن او تصریح می‌کند. ۵۲ 

اربلی که از مورخان شیعی است درکشف الغمة فی معرفة الائمة بطور کلی منکر 
مسموم شدن حضرت توسط مأمون می‌شود. منشاً استدلال وی نقلی است از 
علی‌بن طاووس به شرح ذیل: 

از شخصی که به او اعتماد دارم شنیدم که سیّد رضی‌الدّین علی‌بن طاووس 
رحمةالّه علیه مخالف بود که مأمون حضرت رضاءفل را مسموم کرده باشد. با این 
که او بسیار مطالعه می‌کرد و این مطلب را زیاد بررسی و جستجو می‌نمود. از 
چیزهایی که نظر سیّد را تقویت می‌کند همین است که مأمون خیلی به امام علاقه 
داشت و او را بر فرزندان و خویشان خود مقدّم داشته و برای ولایتعهدی انتخاب 
کرده بود... از آن گذشته ما قبول نداریم که اگر سوزن در انگور فرو کنند» انگور 
مسموم می‌شود. علم طب نیز این مطلب را نمی پذ یرد. خدا از همه چیز با اطلاع 


۰ - یعقوبی, تاریخ بعقوبی ۲( 

۱- حمد ال مستوفی» تاریخ گزیده ص ۲۰۵ ان طقطقی. تاریخ نحری. ص ۳۰۱؛ این ححر» 
تهذ یب التهذ یب (چاپ حیدرآباد)؛ ۳۸۷/۷. 

۲ -ابن اثیر کامل تاریخ اسلام و ایران ۲۹۳/۱۰. 


ولایتعهدی ۱۷۹ 


ای ۶ 

از میان تذکره‌نویسان معاصر که متأسفانه بی هیچ گونه سند و مأخذی ۲" ماجرای 
ولایتعهدی و شهادت امام علی‌بن موسی لا را تحلیل کرده, جواد فاضل است وی 
از جمله کسانی است که عمیقاً معتقد است قصد مأمون از ولایتعهدی امام کاملا 
خالصانه بوده و بشدّت منکر دست داشتن مأمون در قتل امام می‌شود و آن را به آل 
عباس نسبت می‌دهد و با ارائهُ ده دلیل که گاه فاقد ارزش تاریخی است می‌کوشد 
مأمون را از اين اتهام مبرا کند. او در جایی می‌گوید: 

وقتی ما از عبدالّه بن مأمون یاد می‌کنيم نام یک شخصیت عظیم تاریخی را به 
زبان می‌آوریم... او کودک و یا دیوانه نبود که یک روز پسر عم عالی مقام خود. امام 
علی‌بن موسی الرضانة را به ولایتعهدی خویش برگزیند و روز دیگر مسمومش 
سازد... پس این اقدام از جانب مأمون جز از ارادت و محبّت شدید او نسبت به امام 
رضا مایه نمی‌گیرد و خیلی عجیب است که گفته شود مأمون در عین ارادت و 
محبّت نسبت به امام رضا کمر به قتلش بسته و خون پا کش را برخاک ريخته باشد... 
ایا معهذا سزاوار بود مردی مانند مامون احمقانه شخصیت شریف وعزیز و در عین 
حال آرام و بی سر و صدایی(؟) مانند علی بن موسی الرضاتلا را جبراً به 
ولایتعهدی برگزیند و بعد خائنانه زهرش بدهد... مأمون دوستان و دشمنان خود را 
خوب می‌شناخت و می‌دانست که اگر علویهای عربستان (؟) دسته جمعی بر 
ضدش نهضت کنند شخص علی‌بن موسی الرضا اهل اين نهضتها نیست (!!!) خیلی 
بعید است که مردی شیعی مذهب (مأمون) بدون هیچ علت و سببی امام خود 
علی‌بن موسی الرضا را به قتل برساند و در این جنایت فظیع و فجیع هیج مدف 
مادی و معنوی هم نداشته باشد... زهری که به کام امام ريخته شد در دانه‌های انگور 
دوانیده شده بود و گفته می‌شود که فشرده انار را با زهر درامیخته بودند. قاتل 


۳ - به نقل از مجلسی؛ بحارالاتوا ۲۸۶-۷/۱۲. وی در ادامه طرح این موضوع. نظريه اربلی را 
و نز 

۴ - آنچه مسلم است منشا تحلیل این تذکره‌نویس استدلالی است که بعضی از جمله اربلی در 
کشف الغمة به نقل از ابن‌طاووس کرده‌اند و حتما این دو ماخذ نیز به پیروی از انچه این 
جوزی در تذكرة الخواص آورده می‌باشد. (در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت). 


۱۸۰ جغرافیای تار یخی هجرت امام رضا ای 


امام لا یعنی آن کس که این جنایت را توطئه و اعمال کرد (؟) مسلما از آل عبّاس 
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بیمار شد. اما بیماری او کوتاه بودء هنگامی که امام بر اثر خوردن انگور مسموم 
رنجور شد. مأمون عبدالّه بن بشیر را فرمان داد تا ناحنهای خود را بلند نگه دارد و 
پیش از آن که به نزد امام رود مقداری موم که زهرآلود بود به وی داد تا به دستانش 
بت اراد برای دیدار امام نزد ایشان رفت.امام در بستر بود و مأمون دستوز داد 
سبدی انار آماده کردند و از عبداللّهبن بشیر خواست تا انار را دانه کرده و با دستانش 
( که زهر آلود شده بود) آن را بفشارد و سپس اصرار کرد که امام آن را بخورد... این 
ماجرا با اختلاف در منابع تاریخی تذکره‌ها و کتابهای مناقب آمده است. ۵۲ 

به اعتقاد ما سهم عمده‌ای از این اختلافات بیتوجهی مورخان به تغییر شرایط و 
موقعیتهایی است که انگیزءٌ واگذاری ولایتعهدی را دچار ماهیْتها و حاستگاههای 
مختلف کرده است. طبیعی است که هیچ‌گاه نمی توان با نظریهُ واحدی به ماجرایی 
مت نگ یشک انا خاستگاه مأمون از واگذاری خلافت و با ولاینعهدی کاملا 
صادقانه بوده است؟ و با کاملاً مکارانه طراحی شده است؟ و اگر چنین و یا چنان 
بوده, چرا و چگونه می‌توان برخوردها و مواضم مختلف مأمون را که پاره‌ای از روی 
محیّت و علاقه هر جند در ظاه و پاره‌ای از سر تدبیر سیاسی. محافظه کارانه و 
منفعت طلبانه. و پاره‌ای از روی خشم و کینه تحلیل و يا توجیه کرد. برای پاسخ به 


۵ - جواد فاضل» معصومین چهارده‌گانه (علی‌بن موسی الرضاءْ) ص ۱۳۰-۱ ۰۱۳۳ ۰۱۳۸ 
نقل مطلب مذکور صرفاً برای آشنایی خوانندگان با دیدگاههای برخی از تذکره‌های جدید 
است: جهت اطلاع بیشتر» ر.ک. به: احمد امین» ضحی الاسلای ٩۲۹۶/۳‏ محمود صبحی. 
نظرية الامامق ص ۳۸۷. 

۶ در برخی تواریخ به جای موم «تمر هندی» آمده است. 

۷ - شیخ صدوق. عیون اخبار الرضا لك ۴۸۷/۲؛ میرخواند. تاریخ روضةالصفاء ۴۸/۳ مقس 
اردییلی» حدبقة الشیعت ص ۶۵۸ به بعد؛ مجلسی, بحارالانوان ۰۲۶۴/۱۲ ۰۲۶۵ ۰۲۶۷ ۲۶۸. 


ولا یتعهدی ۱۸۱ 


حوادت می‌نگریسته ارزیابی کنیم. 


بررسی جند موقعیت 


موقعیّت اول: دوران بحران و طرح انديشه اوّلیه ولایتعهدی (خلافت) 

همچنان که در بحث طراح ولایتعهدی گفته شد. مأمون هنگامی تصمیم گرفت 
«خلافت مسلمین را به محلی که خداوند قراس قاکه ابا رگ دازت ‏ کو خود در 
شرایطی کاملا بحرانی فرارداشت,سیاه و لشکریان او رو به هزنمت گذاشته بودند و 
هرثمةین اعين گریخته بود. مرکز حکومت او؛ خراسان توسط صاحب السریر تهد ید 
می شد و عیسی‌بن ماهان سردار سپاه محمدبن امین به قصد دستگیری او عازم بود 
تا وی وا به بعدا درد امین برد وساموت در اتذیته پناهیده هدن به آمیر کاب برد ۵٩‏ 

مأمون دو لیم وضعیتی تصمیم می‌گیرد. حکومت و خلافت را به جایگاه 
اصلی آن که حق اولاد علی‌بن ابی طالب لا است بازگرداند. خاستگاه مأمون در این 
زمان بنابر اعتراف و افرار خود که «با نت پاک. با خدای خود عهد کردم». صادقانه 


به نظر می‌رسد. 


موقعیّت دوم: دوران تلاطم سیاسی و نیاز به عامل توازن و تعدیل 

بعد از کشته شدن محمّد امین در محرم (صفر) سال ۱۹۸ و بازگشت قدرت به 
مأمون فضل ین سهل که شاهد این اعتراف بوده است» عهد و نذری که مأمون با 
خدای خود بسته بود به او خاطر نشان می‌کند. این که فضل بن سهل باچه 
انگیزه‌ای این عهد را یادآور می‌شود نیاز به بررسی جداگانه‌ای دارده ولی بی‌شک 


۸- شیخ صدوق, عیون اخبار الرضالیّك. ۳۸۶/۲؛ ابوالفضل بیهقی. تاریخ بیهقی, ۰۱۹۱/۱ 

٩‏ - ابن اثیر. کامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران. ۲۱۷/۱۰؛ دینوری, اخبار الطوال. ص 
۴۳۶-۱؛ یعقوبی. تاریخ یعقوبی. ۴۵۰-۲/۲؛ مسعودی, مروّج الذهب. ٩۳۹۱/۲‏ شیخ 
صدوق. عیون اخبار الرضالث. ۳۹۱/۲؛ ابوالفضل بیهقی تاریخ بیهقی, ۱۹۲/۱؛ ملا محمّد 
باقر مجلسی. بحارالانوا: ۰۱۲۴۱۲۶/۱۲ 


۱۸۲ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالیْه 


همانگونه که منابع خبر می‌دهند تمایل فضل بن سهل نسبت به انتقال خلافت از 
عباسیان به علویان قابل تأمّل است و فضل بن سهل عامل مهمّی در این 
تصمیم‌گیری به شمار می‌رود. 

فضل‌بن سهل خواست که خلافت را از عباسیان بگرداند و به علویان منتقل 
شود و به‌ماموت کمته در حصور من تدر کرده برد وس کت خر رده بودی که کر 
خداوند حکومت را از برادرت به تو بازگرداند ولایتعهدی را به علویان بسپاری ۲۱ 

بی شک مأمون در این زمان در شرایط اولیةٌ خود؛ یعنی در شرایطی کاملاً بحرانی 
که با خدای خود عهد و پیمان بسته بود قرار نداشت. زیرا عامل تهدید کنندهة حیات 
و قدرت سیاسی او؛ محمّد امین از میان رفته بود. اگر چه سایر عوامل 
تهدیدکننده‌ای که از قبل و یا همزمان با جنگ میان او و برادرش ظهور کرده بودند 
همچنان پابرجا بودند مانند خیزش علویان که همچون آتش زیر خاکستر کانونهای 
قیام را در پهن؛ قلمرو غربی حکومت وی گرم می‌کرد با وجود این آیا در چنین 
شرایطی مأمون همچنان بر نیت پاک خود باقی مانده بود؟ آنچه از ظاهر رخدادها به 
دشست هی انا سقتین ات 
خلم کنند و هر دو در ماه ربیع‌الاول سال ۱۹۸ او را از ولایتعهدی خلع کردند. ‏ .. 
مأمون چون در خاندان بنی عباس و علویان غور کرد کسی سزاوارتر از علی‌بن 

مأمون در پاسخ به فضل بن سهل می‌گوید: «اين کار به صواب است.» و سپس 
تصمیم می‌گیرد آن عهد و پیمان را عملی کند. اين یک بُعد ماجرا است ابعاد دیگر 


۰ . ابوالفصل بیهقی. تاریخ بیهقی ۱۹۲/۱؛ مجلسی. بحارالانوار» ٩۱۳۴/۱۲‏ شیخ صدوق. 
عیون اخبار الرضالیّك ۳۸۶/۲ 

۱ -ابن اثیر کامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران. ۲۳۱/۱۰. چنانچه خلع موّتمن از ولایتعهدی و 
تصمیم بر سپردن این مقام به حضرت رضاءی در یک سال انجام شده باشد این ماجرا در 
سال ۱۹۸ روی داده است در حالی که می‌دانیم فرستادگان مأمون برای عزیمت امام به مرو» 
در سال ۲۰۰ به مدینه آمدند و پیمان ولایتعهدی در رمضان ۲۰۱ منعقد گردید. 

۲ ابوالفضل بیهقی تاریخ بیهقی, ۶۱۹۰/۱ شیخ صدوق» عیون اخبار الرضالْیك ۳۸۵/۲؛ ملا 
محمّدباقر مجلسی» بحارالانوارن ۰۱۳۱/۱۲ 


ولایتعهدی ۱۸۳ 


این ماجرا را می‌توان از شرایطی که مأمون بعد از پیروزی با آن روبرو شد دریافت. در 
سال ۱۹۸ نصرین سیّا در نواحی حلب سر به شورش برداشت و سپاه طاهر را تا 
«رقه» وادار به عقب‌نشینی کرد. حسن هرشی با شعار «الرضا من آل محمّد» در عراق 
که از فرماندهان سپاه هرئمةین اعین بود به او پیوست و دامن اين قیام بشدت بالا 
گرفت به طوری که ساير علویان به این نهضت پیوستند و سرانجام در ایالت بصره و 
به قدرت رسیدند و دیری نپایید که شهرهای دیگر نیز در امواج این خیزشها و 
شورشها سقوط کرد. مدینه (حجاز) به دست محمدین جعفر افتاد و احمدبن 
عمربن خطاب ریعی بر نصیبین و توابع آن چیره شد. در موصل سیدبن انس در 
آذربایجان محمّدین رواد ارزی در عراق عجم (ایالت جبال ایران) ابودلف عجلی 
۶۳ 

تهدیدکننده بودند. عباسیان اختلاف دیرینه‌ای با مأمون داشتند و متعضبان آنان 
هیچ‌گاه او را یک عباسی اصیل ندانسته بلکه او را تنها یک کنیززاده به حساب 


و. 


۳ - یعقوبی. تاریخ یعقوبی, ۴۶۰-۲/۲؛ ابن اثیر کامل تاریخ اسلام و ایران ۰۲۴۲/۱۰ ۰۲۴۴ 
۷ ۲۵۰-7؟ جریر طبری» تاریخ طبری (چاپ تهران) ۲۹/۱۳ ۰۵۶ ۰۳۶۳۸ ۵۶۶۰ و 
(چاپ بیروت)» ۰۱۳۳/۵ ۰۱۳۷ مسعودی» مروج الذهب ۴۰۱-۲ ۸ 6 ۰+۶۴« 
دینوری. اخبار الطوال ۴۳۳-۴۴۳ ابوالفرج اصفهانی» متاتل الطالبیین (ترجمه رسولی 
محلاتی» نگاه کلی به قیام ابن طاطا و ابوالسراید ص ۴۷۵-۴۹۷ و ۵۰۱-۵۴۱ و سایر قیام 
علویان. ص ۰۴۹۳-۴ ۰۴۹۷ ۰۵۰۱ ۵۳۵ این عنبة» عمدة الطالب فی انساب آل ابی‌طالب 
(چاپ بمبتی). نگاه کلی به فیام اين طباطباء ص ۰۱۵۲ ۲۰۵. سایر قیام علویان» ص ۱۱۷-۸ 
۲۰۳-۴ ۰۲۰۶ ۲۴۳ این حزم» جمهرة انساب العرب» ص ۰۵۳ ۸۵؛ اين شهراشوب. مناقب 
۹ و ۳۵۴/۵. 


۱۸۴ جغرافیای تاربخی همجرت امام رضالْ 


کرد و خشم عباسیان متنفذی را که در اطراف مادر امین (زبیده) گرد آمده بودند 
۳ 

این حوادث به همان اندازه که از اعتبار بنی عباس می‌کاست بر مهر و علاقه مردم 
نسبت به خاندان علی‌بن ابی‌طالب "2 می افزود. مآمون در برابر پایگاه عباسیان در 
بغداد مرو را انتخاب کرده بود. اگر چه نژاد ایرانی مادرش پشتوانه‌ای برای او در 
مرو و خوارزم بود اما این امتیاز در برابر نیروی قدرتمندی که در بغداد و سایر نواحی 
حکومت عباسی بر ضد او دسیسه‌چینی می‌کرد. چندان جدی به حساب نمی آمد. 
در چنین شرایطی مأمون بناچار حیات و بقای حکومت خود را تنها در حمایت از 
علویان دید. از این‌رو برخحلاف میل عباسیان. ناگهان تغییر روش داده و بشذت 
متمایل به علویان‌شد. اگر چه مأمون پایگاهی در میان علویان نداشت و آنها در قیام 
نحود او را به چشم یک غاصب می‌نگریستند. اما مأمون کوشید تا با تغییر موضع و 
نشان دادن گرایش زیاد به علویان تعادل و توازن سیاسی خود را برای مدت زمانی 
هر چند کوتاه حفظ کند. 

در چنین طوفانی که مأمون در آن گرفتار بود. نزدیکی به علی‌بن موسی‌الرضا لد 
تنها راه نجات و یگانه روزن امید او بود. ولی این همسویی در چنین مرحله‌ای از 
زمان توأم با تمایل نبود. اگر چه مأمون قبلاً در توبه‌نامةٌ خود با اندیشه‌ای پاک در 
این‌باره با حدای خویش عهد و پیمان بسته بود. امّا بی‌شک در این شرایط آن 
انديشه دگرگون شده بود. بر این اساس عباراتی همچون: علاقة شدید مأمون به امام 
باعث شد تا او را بر فرزندان و خویشان خود مقَدّم دارد و ولبعهد خود قرار دهد ۴۵ 
که اربلی به نقل از ابن طاووس درکشف الغمة آورده و یا ابن جوزی در 
تذكرة الخواص بیان داشته. سطحی و غیر محققانه است. چرا که مأمون در شرایط 
اولیّه» خلافت و حیات خود را در حال نابودی می‌دید. اما در شرایط نوین که 
خلافت و حیات دوبارٌ خود را به دست آورده بود بشدت نیاز داشت آن را با چنگ 
و دندان حفظ کند و تنها پيشنهاد حلافت و سپردن ولایتعهدی به علی‌بن موسی - 


۴ - مسعودی. مروج الذهب. ۰۴۰۱-۲/۳ ۴۰۴؛ سیوطی. تاریخ الخلفاء ص ۳۰۳؛ یعقوبی» 
تاریخ یعقوبی ۲/۲ ۱۶. 


ولا یتعهدی ۱۸۵ 


این نیاز را برآورده می‌ساخت زیرا نزدیکی جستن به آن حضرت هم رقبای عباسی 
را از صحنه خارج می‌کرد و هم مدعیان علوی را خلع سلاح می‌نمود. ۲۴ 

این موضوع را می‌توان از سخنان مآمون نیز دریافت. وی در پاسخ عدّه‌ای از 
مخالفان ولایتعهدی علی‌بن موسی الرضالیا که او را از مخاطرات این امر آگاه 
می‌کردند و می‌گفتند: مبادا این شرافت و عظمت را از خاندان بنی‌عباس حارج کنی 
که کاری بی‌سابقه در میان خلفا خواهد شد و اگر خلافت به خاندان علی لت منتقل 
شود خود و خانواده‌ات را نابود کرده‌ای می‌گوید: علی‌بن موسی به خاطر فاصله‌ای 
که با ما داشت مردم را به سوی خود می خواند. او را ولیعهد خود کردم تا مردم را به 


جانب من دعوت کند و اقرار به خحلافت و زمامداری ما نماید ۳ 


موقعیت سوّم: ناکامی در هدف و بازگشت به مواضع نیا کان (شهادت امام رضاند) 

مهدف مأمون از واگذاری ولایتمهدی به علی‌بن موسی الرضاللا کاملاً روشن 
بود. او علاوه بر مأیرس کردن دسیسه‌چینان بغداد که سرگرم کودتایی بر ضد وی 
بودند. قیامهای علوی را آرام ساخت و امام علی‌بن موسی الرضالفْ را بلاگردان 
قرار داد تا خود را از مخاطرات دشمنانش مصون نگه دارد. ولایتعهدی علی‌بن 
موسی الرضالث: در شرایطی که اقبال مردمی از بنی‌عباس فروکش کرده بود و خود 
نیز آهنگ جدایی از پیکرءٌ خاندان عباسی نواخته بود بیش از یک عامل بازدارنده 
برای مأمون کارایبی داشت. مأمون در زیر لوای اقتدار معنوی امام به خود و 
حکومتش مشروعیت می‌بخشید. این اعتبار علاوه بر استحکام پایه‌های حکومت 


۶ میرخواند در تاریخ خود با نگاهی موشکافانه علت انتخاب علی‌بن موسی الرضالی را به 
ولایتعهدی علاقه و يا تمایل مامون به علویان نمی‌داند بلکه با دیدی واق‌بینانه می‌نویسد: 
در ایام خلافت مامون از اطراف و اکناف ولایت اسلا علویان خروج می‌کردند و مامون از 
این جهت پیوسته ملول و دلتنگ بود. سرانجام با عاقلان و اصحاب رای در این باب 
مشورت کرد رآیها بر آن قرارگرفت که یکی از اولاد امیرالمّمنین علی لد که آراسته به حلية 
علم و زیور عمل باشد ولیعهد باید ساخت و قرعهٌ اختیار بر امام علی‌بن موسی الرضاءث3 
افتاد.. مأمون از این جهت امام رضالعْا را برگزید که عباسیان بدانند پس از مرگ او خلافت 
به دست علویان است... میرخواند تاریخ روضةالصفا ۰۴۲۳/۳ ۰۲۷-۸ ۰۴۵۸ 

۷ ملا محمّدباقر مجلسی» بحارالانوان ۱۷۱-۲/۱۲. 


۱۸۶ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالثِ 


مأمون ضعف هویّتی او را که ناشی از بی‌اصالتی خاندان مادری‌اش بود» جبران 
می‌کرد. آنچه منابم. دربارء گرایش و اظهار علاقهٌ مأمون به خاندان علی‌بن 
اپی اطالب بیان کرده‌اند بدون در نظر داشتن موقعیتهایی که مأمون در آن قرار داشت 
و بی‌توجه به نیازمندی او برای رسیدن به شرایط مطلوب. جویندگان حوادث این 
برهه از تاریخ سیاسی اسلام را دچار نوعی تناقض می‌کند. پرواضح است که محور 
این تناقض را در پذیرش ولایتعهدی از سوی علی‌بن موسی الرضان نباید جست 
بلکه آن را باید در شخصیّت مأمون یافت او سیاستکاری مکار بود و خود را 
فرهیخته‌ای وانمود می‌کرد که هدفی جز خدمت به خاندان علی‌بن ابی‌طالب و 
نوات کی عامی و اش زد ان روا دافته ال پزاره ۴۸ 

مسلما پرهیزکاری او در نوجوانی نسبت به امین و سایر خلفای سلفش و اوقاتی 
که مأمون صرف فراگیری علوم می‌کرد و نیز سایر جنبه‌های فردی او که نوعی تقدس 
و تعالی به او بخشیده بود از عواملی است که این چهرء مأمون را قرّت می‌بخشد و 
این خصلتها در تحلیل و بررسیهای تاریخی. موژخان را به یک سونگری کشانده و 
آنها را از شناخت چهره واقعی مأمون بازداشته است. با انتخاب امام علی‌بن 
موسی‌الرضاءفلا به ولایتعهدی مأمه ن به اهداف عمده خود دست یافت. این عامل 
سوّم اگر چه توانسته بود در کوتاه مدت رقبای عباسی را از صحنه خارج کند و 
مدعیان علوی را حلع سلاح نماید اما خود شرایط دیگری را فراهم آورد که عملا 
مامون را در ازای امتیازهای کوتاه مدت با شکست‌های اساسی روبرو ساخت. در 
واقع ولایتعهدی امام علی‌بن موسی الرضالف برای مأمون یک شمشیر دودم بود که 
دم آشکار آن در راستای امداف مأمون قرار داشت (آن چنان که او محاسبه کرده 


۶۸ این جوزی و ازیلی از جمله موخانی هستند که تحت تأفیر این ظاهر قرار گرفته‌اند و بی‌آن 
که در پی تحلیل همه جانبه‌ای برآیند راه ساده‌نگرانه‌ای (نه خائنانه آن طور که بعضی به آنها 
نسبت داده‌انل) را ب رک یده‌اتدو علافه طاهری مامون به حضرتن رضافاو و اتتتخاب انشان اند 
ولایتعهدی و نیز شیون و زاری کردن وی در مراسم تشییع اماملی مانع از آن شده که نقش 
مأمون در شهادت امام له درست مورد توجه قرار گیرد و در نتیجه این نوع نگرش چهر؛ 
واقعی مأمون و ماهیّت ولایتعهدی از نگاه آنها دور مانده است. بررسی کنید: ابن جوزی؛ 
تذکرة الخواص به ضميمهٌ مطالب السوول فی مناقب آل الرسول. ص‌۳۵۵؛ مجلسی؛ 
بحارالانوان ۲۸۶-۷/۱۲. 


ولا یتعهدی ۱۸۷ 


بود) اما دم پنهان آن در مسیری بود که امام علی‌بن موسی الرضالفٍ آن را هدایت و 
رهبری می‌کرد (بی آن که امام 1 خواسته باشد با پذیرش ولایتعهدی این موضع را 
انخاذ کند. بلکه بعد از پذیرش تحمیلی ولایتعهدی همچنان که از قبل مواضع خود 
را دربارة ولایتعهدی اعلام کرده بود؛ این سیاست را نیز بعدا ادامه داد). هدف امام 
علی‌بن موسی الرضالفلا همواره اثبات حقانیت ولایت و امامت خاندانش بود آن 
چنان که در طول مسیر سفرش از مدینه به مرو شاهدش بودیم. حادئه نیشابور و 
حدیث سلسلةالذهب و همچنین دست‌نوشته و بیائیه افشاگرانة امام در پشت 
عهدنامهٌ ولایتعهدی از جمله صریحترین مواضعی است که امام لش اتخاذ کرد. 
اهداف امام نه تنها شاهرگ حیاتی مأمون را می‌زد بلکه ریشه‌های بنیادین حیات 
سیاسی حکومتی بنی‌عباس را یک جا قطع می‌کرد. 

پرواضح است که مخالفت عباسیان متعصب بیجا نبود. آنها یا از سر تعصبی که 
داشتند و یا براساس تحلیلهای حساب شده به این واقعیت پی برده بودند که 
ولایتمهدی امام علی‌بن موسی الرضالن1 یک خطر کاملاً جذی است و حتی بعضی 
وهای ان براعن اقا اوقت با مایون ال خفن و هت نود 
که خاندان عباسی برای حفظ بقای خود با ابراهیم بن مهدی دست بیعت دادند "۲ 
و گروهی نیز در دارالخلافة مأمون با ابراز اعتراض و مخالفت کوشیدند مأمون را از 
این خطر آگاه کنند. !۲ مأمون در موقعیتی قرار داشت که این تهدید را علی‌رغم 
کیاستش احساس نمی‌کرد. چرا که او دم پنهان شمشیری را که به دست گرفته بود 
نمی‌دید و بیشترین توجه او در آن زمان به دم آشکار آن معطوف شده بود و با همه 
قوا قصد داشت بر پیکرة عبّاسیان بغداد که همواره او را حقیر می‌شمردند زخم بزند 
و عقده‌های روحی و روانی خود را التیام بخشد و از سویی خود را از سیب علویان 


ی این تیه دی جع ای عهر او بل وی ون سب رد5 

۰ - بازماندگان محمّد امین و در راس آنها زبیدهی خاندان رشید و عبّاسیان بغداد از این دسته 

نف 

۱ - عباسیانی که در مرو با ایجاد سوال و اظهار مخالفتهای غیرمستقیم می‌کوشیدند مأمون را 
متوجه خطای خود کنند از این دسته بودند» برای نمونه رجوع کنید به ماجرای دعای باران و 
نماز عید فطر. 


۱۸/۸ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضانتیِ! 


درامان نگاه دارد. این عوامل یعنی انتقام و اٍ یمنی به گونه‌ای کام او را شیرین ساخته 
بود که تلخی و سوزش زخمهای تیغ پنهان را احساس نمی‌کرد. اما هنگامی که طعم 
آن شیرینی پایان پذیرفت جلوه‌های تلخی تیغ پنهان. ظاهر شد و مأمون دریافت که 
ی ۲ 
مذبی ‏ سای دیا و فرق اسلامیدرنظا: ۳ 
شر کرد " تبدیل شده است. تا جایی که این نفوذ در میان پیکر؛ حکومت او نیز به 
چشم می‌خورد. از سوی دیگر مامون با ولایتعهدی امام علی‌بن موسی الرضا لا 
پلهای پشت سر خود را ویران کرد و زمانی که از حوادث بغداد آگاه شد و دانست که 
سیاستهای جاه‌طلبانة فضل بن سهل و برادرش که از بغداد تصویری ارام و مطیع 
ترسیم کرده بودند. دروغین است چاره‌ای جز بازگشت از مواضع اولیّه برای خود 

بنابراین ابتدا فضل بن سهل را در حمام سرخس تیغ زد و از بیم افشای سیاست 
رای نیت یه فص ربی مسق نی تراخزقی کاس قل رت سیانس و نات بر دنه 
مجریان طرح قتل فضل بن سهل را که به قول طبری چهار تن از عاملان و خدم و 
حشم خود او بودند» گردن زد. ۲۳ 

شرایط روحی مأمون بی‌شک در این 1 5 
هم اینک خراسان (ایران) را پایگاه خود قرار داده بودند. او عمیقاً دریافته بود که 


۷۲ ی آنها. ر.ک. به: : شیخ صدوق» 
عیون اخبار الرضالثك ۰۴۲۷۲ ۳۷۶-۷؛ مجلسی؛ بحارالانوان ۲۳۶-۲۶۰/۱۲: شیخ 
مفید. الارشاد. ۲۵۱/۲: شیخ عباس قمی. منتهی الأمال. ص ۰۳۲۶ ۱۳۲۹-۳۴۱ مقذس 
اردبیلی» حد بقة الشیعق ص ۵۲ ۶. 

۷۳ باطبزی» تار یخ طبری؛ ۱ ,"2۱ این ته اطلوت مناقب آل ابی طالب. ۰۷۱۸/۳« مسعودی. 
اثبات الوصي ص ۲۰۷: این مسکویه. تجارب الامم ی 


ولایتعهدی ۱۸۹ 


تاکنون بر روی طنابی بازی می‌کرده که یک سرش در خراسان و سر دیگرش در 
بغداد گره خورده بود و برای رسیدن به هر کدام باید دیگری را قطع کند. بریدن از 
بغداد (عبّاسیان) او را به سمت علویان می‌کشاند؛ کسانی که میچ‌گاه مشروعیت او 
را پذیرا نبودند به خحصوص زمانی که خو ود شب ستاسار لب به اعتراف و حمانیت 
خاند ۰ 

1 شرایط مأمون بغداد را انتخاب کرد. او برای بازگشت از موضع كُذشتُ 
ی سر روابطش با بغداد ایجاد کرده بود ازشتان دا رفق ان 
ماجرای ولابتعهدی علی‌بن رود الرضاه »2 

در این کار هیج چاره‌ای جز توسل به شیوه نياکان خود نداشت. او با طرح توطته 
ختا ل پنهانی امام طی یک حادثها! ی بظاهر طبیعی. امام را به شهادت رساند. طرّاحی 
2 به گونه‌ای ماهرانه بود که حتی تا امروز بسیاری از موزخان 

سس 2 1 
احتمالی را خنتی کرد. این اقدامات آغاز راه تازه‌ای بود که مأمون بعد از شهادت 
امام رضالگه در آن گام می زد وی سرانجام آخرین حلمه حلقَه اتصالش به علویان را که 


۴ یعقوبی تاریخ یعقوبی ۴۷۱/۲. 
۵ -آبن آثیر کامل تاریخ اسلام و ایران» ۳۰ 


بادداشتها 


مسیر راه مکه تا قادسیه 

نتب زآقفکه تا ره 

مسر راه قادسیه (کوفه) تا بصره 
راه مکّه تا کوفه (قادسیه) 

متن کامل عهدنامه ولایتعهدی 


بادداشتها ۱۹۱۱ 


مسیر راه مکه تا قادسیه (کوفه) به نقل از الاعلاق النفيسة 

ها ان سی غاس مان کبه مت داش اس شرت رود رآ 

۲-از بستان بنی‌عامر تا «دات عرق» (2210679) ۲۲ میل است. 

این محل میقات مردم عراق است و منزلگاهی است پرجمعیت و پردرخت با آب 
بسیار و دارای استراحتگاه شبانه به نام «اوطاس» (8هاناش). 

۳-از دات عرق تا «غمره» (002۳03) ۳۶ میل است. منزلگاهی سبز و خرّم و با آب 
بسیار که از برکه و چاهها تامین می‌شود. 

و غمره ۳ (مسلح» (۱۷]۵9۱2) ۱۸ میل ۳ 

۵ از مسلح تا «افیعیه» (1711112) ۲۸ میل. منزلگاهی است آباد و پرآب و منزلگاه 
شبانه آن «کیرانه» (1276) نام دارد. 

۶ از افیعیه تا «معدن بنی‌سلیم» (صتعاعنجه3) ۳۲ میل است. این محل از 
روستاهای قد یمی افست؛ منزلگاهی اتجت پرجمعیت و اعرابت بنی سلیم در ان 
شا انیا ای 

۷ از بنی سلیم تا «عمق» (1۳280) ۱٩‏ میل است و استراحتگاهی شبانه به نام 
(سنحجه» (52۳00[8) دارد. 

۸ از عمق تا «سلیله» (621112) ۲۱ میل است. این محل دارای استراحتگاهی به 
نمام «کنابین» (020210) است. 

٩‏ از سلیله تا «ربذه» [1۵022) ۲۶ میل است. خانه و قبر ابوذر غفاری در ربذه 
ات ی ان جا مسجد. جامعی وجود دارد. استراحتگاه شبانه آن (اورعه» نام 
دارد که در ۱۴ میلی آن است. 

۰ از ربده تا «مغیثةالماوان» (2ه«2061-۷]2ونطون۳) ۲۴ میل است. در این مکان 
آب شترزیشان از برکه‌ها و جاههاست. ولی اندکه ات منزلگاه شبانه آن رسجظ) 
است که در ۱۶ میلی آن قرار دارد. 

۱ مغیثه‌الماوان تا «معدن 1 ۴ میل است. 


۰۱ ۱8018 . مسیر راه معدن نقره به مدینه به شرح ذیل است. از معدن نقره به محدث 


۱۹ جغرافیای تاربخی هجرت امام رضاءیٌِ 


۲ معدن نقره تا «حاجر» (۲1۵4[۵1) ۳۴ میل است. منزلگاهی خرّم که آن را ابودلف 
قاسم ین عیسی ساخته است و استراحتگاه شبانه آن غباسیه است. 

۳ از حاجر تا «سمیراء» (8200152) ۳۴ میل است. منزلگاهی سبز و خّم که در آن 
اعراب بدوی ساکنند. آب آشامیدنی آنها از چاهها و برکه‌هاست و منزلگاه شبانه 
آن «محیمه» (۷]۵0۲0[۷2) است. 

۴ از سمیراء تا «توز» (1۷2) ۲۰ میل است. و آن منزلگاهی است که در آن اعراب 
بنی اسد ساکنند. استراحتگاه ان «قرنتین» (20۲0۵1818)) است که در ۱۷ 
میلی آن قرار دارد. 

۵- «فید» (۳۵۱0) منزلگاهی اسبت بعد از توز دارای فنتات که: یا آب ات 
می‌شود و محل پرجمعیتی است و (رامدار) در آن سکونت دارد» در آن جا 
مسجد جامعی وجود دارد و این منزلگاه در نیمه راء و جایگاه قبیلةً ی است. 
استراحتگاه شبانهُ آن «قرائن» (0۸710) نام دارد با ۲۰ میل فاصله. 

۶ از فید تا «الاجفر» (ز۵ه۸۱) ۳۶ میل است. و آن منزلگاهی است که اعراب 
بدوی در آن چادر زده‌اند و آب شربشان از برکه و چامهاست و در آن جاء گل 
سفید وجود دارد که برای شستشو و نظافت به بغداد می آورند و منزلگاه شبانة 
آن (اغر» (۸۵1۵۲۲) است. 

۷ از الاجفر تا «حزيمية» (16۳0201۳17) ۲۴ میل است. این منزلگاه در ابتدا زرود 
نامیده می‌شد و چون خزیمةین خازم در آن جا برکه‌ها و رودهایی برای آب 
جاههای آن ایجاد کرد و به وسیلهُ شتران از آنها آب می‌کشید به اين نام خوانده 
شده است. گاهی اتفاق می‌افتد که در برکه‌های آن آبی نیست. اما آب در نزدیکی 
آن در محلهٌ بنی تمیم که خود جایی پوشیده از رمل (ریگ) قرمز است یافت 


(۷۲۱۳0۵۱() که استراحتگاه شبانه است به فاصلة ۱۰ میل و از محدث به عسیله (1:۵112) 
۸میل است و از عسیله تا حصین (11115217) راه ادامه می‌یابد به مسافت ۱۳ میل و از آن جا به 
مکحولین (1۷]2۳۷11۳) و از مکحولین به سوی بطن‌النخیل (۳۷۸1011[-221۳) می‌روند. از 
بطن‌النخیل تا سفره (5202۲2) ۱۵ میل و از آن جا تا طرف (18۲1) ۷ میل است و از طرف تا 
رکابیه (1116201۷۵) ۱۵ میل و از آن جا تا مدینه ۱۰ میل راه است. ر.ک. به» الاعلاق النفيست 
۰ ۰۶۷ ۲ 


یادداشتها ۱۹۳ 


می‌شود» استراحتگاه شبانه آن (عین» است که در ۱۴ میلی آن قرار دارد. 

۸ از خحزیمیه تا «تعلبیه» (1۳2210[۲2) ۳۲ میل است. اين منزلگاه شهری است که 
دارای بارو و چندین گرمابه و بازار است» این شهر در ثلث راه مکّه واقع شده 
(نسبت به راه بغداد تا مکه و دارای مسجد جامع و منبر است. اب اشامیدنی 
آنها از برکه‌هماست و استراحتگاه شبانهُ آن «مهلبیه» (2زاملله) نام دارد. 

۹ از ثعلبیه تا «بطانیه» (3212۳0172) ۲۹ میل است. قبر «العبادی» در این منزلگاه 
قرار دارد و آب شربش از برکه و استراحتگاه شبانهُ آن «بدرین» است. 

۰ از بطانیه تا «ضقوق» (۳90) ۲۹ میل است و آن منزلگامی است که گروهی از 
اعراب بذوی در آن آمد و شد می‌کنند» آب آشامیدنی آنها از برکه‌هاست و 
استراحتگاه شبانة آن «تنانیر» (1202017) نامیده می‌شود و در ۱۴ میلی آن واقع 
انس 

۱- از شقوق تا «زباله» (220212) ۲۱ میل است. زباله قریه‌ای است آباد دارای 
بازارها و آب فراوان. اين قریه چون در زمین پست وادی قرار دارد زمستان و 
تابستان دارای آب است. استراحتگاه شبانهُ آن «جریسی» (5ذهعداز(1) است که 
در ۱۴ میلی آن واقع شده است. 

۲ از زباله تا «قاع» (0088) ۲۴ میل است. این منزلگاهی است تنگ که چاههایی با 
آبی اندک دارد و استراحتگاه آن «جلحاء» (1۳ه(1) است. 

۳- از قاع تا «عقبه» (۸۵۵۵02) ۲۴ میل است. منزلگاهی است با چاهها و برکه‌ها؛ و 
در واقع گردنه‌ای بوده که آن را هموار کرده‌اند. استراحتگاه شبانه آن «سماء در 
۴ میلی آن واقع شده است. 

۴- از عقبه تا «واقصه» (۷۷29152) ۲۹ میل است و این منزلگاه دارای ساکنان زیاد و 
نیز خانه‌ها و کاخهایی است. آب شرب آن از برکه‌ها و چشمه‌ها تأمین می‌شود و 
استراحتگاه شبانهٌ آن «طرف» (18788) است که در ۱۴ میلی آن قرار دارد. 

۵ از واقصه تا «قرعاء» (0۵2) ۲۴ میل است و آن منزلگاهی است با مسجدی به 
نام «سعد» و چشمه‌های آب. و استراحتگاه شبانهة آن در ۱۴ میلی قرار دارد. 
۶ از فرعاء تا «مغیثه» (1۷]0۵۳102) ۳۲ میل است. این منزلگاه کاروانسرایی اسشت 

دارای چندین برکه و استراحتگاه شبانة آن «وادی السباع» است که در ۱۵ میلی 


۱۹۴ جغرافیای تاربخی هجرت امام رضال 


0 واقم شده است. 

۷- از مغیثه تا «قادسیه» ۳۰ میل است. در ۶ میلی قادسیه منطقه‌ای است به نام 
«عذیب» که اردوگاه و محل زندگی ایرانیان بوده و بر سر راه بیابانی قرار دارد. ‏ 
میان «عدذیب» و «قادسیه» دو دیوار متصل به هم وجود دارد که در اطراف آنها 
نخلستانی قرار گرفته» کسانی که از این جا به بغداد می‌روند از عذیب به سوی 
صحرایی خارج می‌شوند... و از قادسیه تا کوفه ۱۵ میل است.؟ 


مسیر راه مکه تا بصره 
برابر شرح ابن‌رسته مسیر راه مکه تا بصره ۲۵ مرحله است که جمعاً ۷۰۰ میل 
اتسست به شرح ذیل: 
۱ مکه تا «بستان بنی‌عامر» ۲۴ میل. 
۲-بستان بنی‌عامر تا «ذات عرق» ۲۲ میل. 
۳ از دات عرق تا «مران» (۷۲27۲۵۵) ۲۷ میل. 
۴_از مران تا «شبیگه» ۰ میل. 
سک تا «وطاس). 
۶وطاس تا «وجره» (۷۷۵۵[۲۵). 
۷وجره تا «شبیگه» (50۵0۵[1), 
۸از شبیگه تا «قبا» (002)) ۲۷ میل. 
4-از قبا تا «دفینه» (122102) ۲۷ میل. 
۰ از دفینه تا «فلجه» (۲۵10[2) ۲۰۶ میل. 
۱ از فلجه تا «جدیله» (1[20112) ۳۵ میل. 
۲ از جدیله تا «ضریه» (1(081[2) ۳۲ میل. 
۳ از ضریه تا «طخثه» (1211) ۲۸ میل. 
۴ از طخنه تا «امره» (۸۲۵) ۲۶ میل. 
۵ مره تا «رامه» (فصفک). 


۲ ابن رسته. الاعلاق اللفیسق ص ۰۲۰۴-۲۱۱ تطبیق شود با راه بغداد به مکه. همان ۳ 
شاه مهن تفری کا مکه ریق عادو کاروان وه ان ما ان ره 


بادداشتها ۱۹۵ 


۶ از رامه تا «قریتین» (00121181۳) ۲۷ میل. 

۷ از فریتین تا «عوسجه» (0520[2) ۲۲ میل. 

۸ از عوسجه تا «نباج» ([۱۵0۵0) ۱٩‏ میل. 

از نباج تا «سمینه» (5۵10188) ۲۳ میل. 

۰ از سمینه تا «ینسوعه» (۷۵0506) ۲۹ میل. 

۱ از ینسوعه تا «ذات العشر» (2۵۱۵۱25۳۲) ۳ میل. 
۲- از ذات‌العشر تا «مأویه» (۷۵۷:۵) ۲۹ میل. 

۳- از مأویه تا «حفر ابی‌موسی» ۳۲ میل. 

۴ از حفر ابی‌موسی تا «خرجا» (16۳82720[2) ۲۶ میل. 
۵ از خرحا تا «شجی» (5۳20[1) ۲۳ میل. 

۶ از شجی تا «رحیل» (120211) ۲۹ میل. 

۷ از رحیل تا «حفیر» (110117) ۲۸ میل. 

۸- از حفیر تا «منجشانیه» (212هع[۷120) ۱۰ میل. 
۹ از منجشانیه تا «بصره» ی 


مسیر راه قادسیه ( کوفه) تا بصره 

بنابر نقل ابن رسته از کوفه به سوی «قرعاء» می‌روند و در آنجا مسجد سعد است. در 
واقع اگر بخواهیم از قادسیه که در مسیر راه قرعاء قرار دارد حرکت کنیم باید از 
قادسیه به فاصله ۳۰ میل راه بپيمايیم تا به (مغیثه) برسیم و از ان جا به فاصله 
۳۲ میل وارد فرعاء می‌شویم و بدین‌سان راه ادامه می‌یابد: 

۱ از قرعاء به سوی مسجد سعد. (۱۴ میلی قرعاء). 

۲-از مسجد سعد به «ماروق» (۷]۵۲۵0). 

۳از ماروق به «قلع» (۵212)). 

0 فلع به «سلمستان» (20اع21). 

۵ از سلمستان به «اقر» (عداونا). 

۶از افر به «اخادید» (۸(2010). 


این رسته. الاعلاق النفیسق, ص ۰-۱۱ ۱ 
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۷ از اخادید به «عین صید». (۸05210). 
۸-از عین صید به «عین جمل» (221ززدن). 
۹و از عین جمل به و 


راه مکه تا کوفه (قادسیه) به نقل از البلدان 
یعقوبی در کتاب البلدان منزلهای کوفه تا مدینه و از مدیته تا مکه را شرح 
اول منازل «قادسیه» است. 

۱ مغیثه (قطانطهن]۷(). 

۲-فرعاء (2278)). 

۳ واقصه (۷۷2۵65۵). 

۴ عشبه (۸0202). 

۵-فاع (222)). 

۶زباله (220212). 

۷شقوق (0ع2200ط). 

۸-بطان (2120). (و آن جا قبر عبادی است. و این چهار محل دیار بنی‌اسد 
است). 

4 ثعلبیه (۲۵1۵01۷72). 

۰ زرود. 

۱ ۲جفر (27]ز۸0). 

۲_فید (۳0). (همان شهری است که عاملان راه مکه در آن منزل دارند و این شهر 
در پایین کوه معروف سلمی ۲ 

۳- توز. 


۴ سمیراء. 


۴ابن رسته. الاعلاق النفیسة, ص ۲۱۰. همچنان که ملاحظه می‌شود در مسیر راه قادسیه به بصره 
برخلاف آنچه صاحب مسند الامام الرضا نع نقل کرده. روستای «نباج» واقع نشده است. «نباج» در 
* ۱ منزلی بصره به سمت مکه واقم شده است. 


بادداشتها ۱۹۷ 


۵ حاجر (امالی آن» دو قبیلهً فیس و بیشترشان بنی عبس‌اند). 

۶ نقره (معدن نقره). 

۷ (مر کس قصد مدیينهةٌ رسول خدا داشته باشد از همین‌جا به طرف بطن نخل 
توامیی کردد) و هر کنر آهنگ مکّه کند به «معغيثة الماوان» رود. 

۸-ربذی (۲2022۵). 

۹ سلیله (921112). 

۰ عمق (۲۲۳۵0۲). 

۱-معدن بنی سلیم (صذله۹ تحظ). 

۲ افیعیه (7121172) . 

۳ مسلح (طحداه1۷]0). 

۴ غمره (0۵7072)) و از انجا برای حج محرم می‌شوند. 

۵ ذات العرق (2۵۱۵۱6۲۵۲). 

۶ بستان ابن عامر (0ع۸ دط) 

و (1۷]6۵۵۵). 


متن کامل عهدنامة ولایتعهدی 

علی‌بن عیسی اربلی در کشف‌الغمة می‌نویسد: در سال ۶۷۰ ق یکی از کارگزاران 
مشهد مقدّس امام رضالفْل نزد من آمد و عهدنامة مأمون راکه با خط خود نوشته بود 
تن تمعن و رضا له نیز دیده می‌شد با خود آورد. متن عهدنامه به شرح 
دیل است: 

به نام خداوند بخشند؛ مهربان این نامه‌ای است که عبداله (مأمون) 

بن هارون‌الرشید امیرالموّمنین برای ولیعهد خود علی‌بن موسی‌بن 

جعفر تا نوشته است. امّا بعد. خداوند عووجل اسلام را دین خحود 

اختیار کرد و از میان بندگان خود پیامبرانی را برگزید» اینان مردم را به 

سوی خداوند راهنما شده و نخستین انها به اخرین فرد مژده داد و 


ش یعقوبی. البلدان (ترجمة دکتر محمّد ابرهیم آیتی)» ص ۰۰-۹۱ و همچنین ابن رسته. 
الا علاق النفیست, ص ۲۰۸-۹ 
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آخرین پیامبران نخستین آنان را تصدیق کرد. 

بعثت پیامبران همچنان ادامه داشت:تا انگاه که توت پیامبری به 
حضرت رسول ءٍْ رسید. آن حضرت هنگامی به پیامبری برگزیده شد که 
علم و دانش کهنه و ارتباط وحی قطع و آمد و شد پیامبران و سفیران 
پروردگار بریده و قیامت نزدیک شده بود. خداوند متعال او را شاهد 
پیامبران و سرور آنان قرار داد و کتاب عزیز خود را که همه حق و حقیقت 
است و هرگز باطل به آن راه ندارد. بر او نازل فرمود. در قرآن کریم از 
حلال و حرام و عذاب و عقاب و تحذیر و انذار و امرو نهی سخن گفت. 
تا حجت بالغهٌ خود را بر مردم تمام کرد و پس از این هرکس طریق حق را 
انتخاب کند از روی برهان چنین کرده و هر که ضلالت پیشه کند آن نیز از 
روی برهان باشد. رسول کرم 9 رسالت خداوند را به مردم ابلاغ کرد و 
جامعه را با سخنان حکیمانه و پندهای نیکو به راه حق دعوت فرمود و با 
برخوردی پسندیده مردم را با خدا آشنا کرد. پس از موعظه با جنگ و 
جهاد. دین خدا را ترویج کرد. تا انگاه که پروردگار او را به سوی خود 
فراخواند و نزد خود جای داد. 

هنگامی که دوران نبوت به سر آمد و وحی به پایان رسید. خداوند 
نظام امور مسلمین و پایداری دین را در خلافت قرار داد. 

عرّت دین و قیام به حقوق خداوند و حفظ آداب و شریعت و حدود و 
سنن دین مقلس اسلام و جهاد با دشمنان و کفان تنها در پرتوی تحلافت 
و امامت ممکن است. پس خلفا باید از خداوند اطاعت کنند و در 
نگهداری آن چه به آنان سپرده شده تلاش نمایند و در حفظ آثار دین 
بکوشند و حقوق بندگان خدا را حفظ کنند. مسلمانان نیز باید از خلفای 
حود پیروی نمایند و با آنان مساعدت و معاونت داشته باشند. 

خلفا راهها را امن و موجبات آسایش مردم را فراهم می‌سازند و از 
خونریزی و قتل و غارت جلوگیری می‌کنند و وحدت را در جامعة 
اسلامی پدید می آورند. در صورتی که اگر خلیفه‌ای نباشد وحدت جامعه 
شده و اختلاف کلمه در میان مردم پدید می‌آید. 


ی ده و :1 


یادداشتها ۱۹۹ 


اگر مسلمانان خلیفه نداشته باشند مقهور و دشمنان بر آنها مسلط 
می‌شوند و در نتیجه از هم پراکنده شده و زیان دنیا و آخرت را خواهند 
دید. 

اکنون کسی که در روی زمین خلیفه شده و امین خلق خدا فرار گرفته. 
تایک دی راهن اوتن سان خودرا سه مت انا اه وتا ریت :و 
اطاعت از وی ایثار نماید. باید خود را برای پاسخ به خداوند آماده سازد 
وبا عدل و داد در میان جامعه‌ای که حکومت می‌کند رفتار نماید. 
پروردگار به بنده و پیامبرش داودلثا می‌فرماید: ای داود ماتو را در زمین 
خلیفه قرار دادیم بین مردم به حق حکم کن و از خواسته‌ها پیروی نکن 
که تو را از راه خدا بازمی‌دارد. و کسانی که راه خداوند را گم کنند برای 
آنها عذاب دردناکی آماده است. زیرا این گونه مردم حساب روز قیامت را 
فراموش کرده‌اند. خداوند متعال می‌فرماید: ای محمّد به پروردگارت 
سوگند از اين مردم از آنچه انجام داده‌اند خواهیم پرسید. اهل تستّن نقل 
کرده‌اند که عمرین خطاب گفت: می‌ترسم خداوند از بچه شتری که در 
کنار فرات تلف شود از من بازخواست کند. 

به حداوند سوگند کسی که مسوول اعمال خود بوده در کارهایی که 
بین او و حدایش انجام گرفته در حطری عظیم است تا چه رسد به آن کس 
که مسوول جامعه بوده و امورامت و مملکت را در اختیار داشته است. ما 
اینک به خداوند پناه می‌بریم و از او توفیق و عصمت می‌خواهیم و از 
پروردگار هدایت و راهنمایی و رسیدن به رضوان و رستگاری را 
خواستاريم. 

بیناترین فرد امت و ناصحترین آنها در میان بندگان کسی است که به 
طاعت خداوند مشغول و کتاب او را در نظر داشته باشد و به سئت 
وفدو لع اعهار کتل و دراه هرن عم اوه عل ونت را خرن دگن و 

خلیفه مسلمین باید در نظریهُ خود همواره کوشش داشته باشد و از 
روی بصیرت و دقت به امور جاریه بنگرد و در مورد ولیعهد خود دقت 
کت وش انل که ترا اتابت مسلمانان ععه تشخصین را یرس ک بت او ناب 
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شخصی را برای خلافت انتخاب کند که بتواند جامعةٌ اسلامی و وحدت 
آن را حفظ کند و از خونریزی جلوگیری و اختلافات آنها را برطرف سازد 
و آنان را از شیطان و مکر او ايمن نگهدارد. خداوند عرّوجل ولایتعهدی 
را بعد از خلافت. کمال اسلام قرار داده و آن را موجب عرّت و صلاح 
ات دانسته است و به خلافا امر فرموده تا کسی را که شايستة ولایتعهدی 
است انتخاب کنند و با اختیار ولیعهد. نعمتها فراوان و عافیت همه جارا 
فرا می‌گیرد. خداوند به وسیلهٌ او مکر دشمنان و کبر مخالفان را از بین 
می‌برد و تفرقه را به وحدت تبدیل می‌کند. امیرالمژمنین مأمون از روزی 
که خلافت به او منتقل شده عظمت و بزرگی و سختی این مقام را دريافته 
و دانسته است که خلافت دشواریها و مسوولیتهایی در بر دارد. واجب 
است بر کسی که بر کرسی خلافت تکیه زده همواره طاعت و 
فرمانبرداری پروردگار را در پیش گیرد و مراقب اوضاع و احوال مسلمانان 
باشد. 

مأمون بدن خود را به سختی انداخت. شبها خواب در دیدگانش راه 
نیافت و همواره متفکر بود تا موجبات عرّت دین و سرکوبی مشرکین را 
فراهم سازد و امّت را به سوی صلاح و شایستگی کشائد و عدل و داد را 
در اجتماع اسلامی پدید اورد و احکام قران مجید و سنت حضرت 
رسول ع را زنده نگاه دارد و عوامل رفاه و آسایش را در جامعه فراهم 
کند و مردم را با اندرز و نصیحت و راهنمایی, با خداوند اشنا سازد و 
خداوند را از خود راضی نماید. 

مأمون تصمیم گرفته است که پس از خود کسی را برای خلافت 
انتخاب کند که دارای قدرت باشد و موجبات آسایش ملّت را فراهم کند 
و در دین خود ورع و توا داشته باشد. جانشین او باید به اوامر خداوند 
عمل کند و در تمام شب و روز همواره خداوند را در نظر بگیرد و 
موجبات خشنودی پروردگار را در خدمت به خلق و به کار بستن احکام 
قرآن فراهم سازد. 

مأمون در میان اولاد عباس و علی بن ابی طالب مطالعه و تحقیق کرد 


بادداشتها 


تا مرد شایسته‌ای را به عنوان ولایتعهدی برگزیند و آن را که از هر جهت به 
امور مذهبی و علمی علاقمند باشد اختیارکند و در این‌باره بسیارکوشش 
کرد و همهٌ خاندان خود را مورد بررسی قرار داد تا فرد موردنظر را پیدا 
کند و حال او را معاینه و مورد تحیق قرار دهد و نیّات او را درک نماید. 

پس از مدتی تحقیق و طلب خیر از خداوند و کوششی که در این‌باره 
انجام گرفت, بهترین و شریفترین و داناترین در دو خاندان عباسی و 
علوی, علی‌بن موسی بن جعفر بن محمدبن علی‌بن الحسین بن علی‌بن 
ابی‌طالب 1 بود که برای ولایتعهدی در نظرگرفته شد. علی‌بن 
موسی 1 کسی است که همه زبانها به فضل او گویا هستند و همه مردم 
در لیاقت او اتفاق‌نظر دارند و او را سزاوار این مقام می‌دانند. مأمون خود 
او را بخوبی می‌شناسد از هنگام کودکی و جوانی تا اکنون که مردی کامل 
است. اینک او را به عنوان ولیعهد خود انتخاب کرده و برای او از مردم 
بیعت گرفته تا پس از او خلیفهٌ مسلمین باشد با این اطمینان که خداوند به 
این انتخاب راضی است. زیرا خداوند می‌داند که مأمون برای رضای او 
علی‌بن موسی تفا را به ولایتعهدی برگزیده است. مأمون برای پیشرفت 
اسلام و مسلمین و سلامت جامعه و ثبات و دوام حق و اتمام حجت. او 
را اختیار کرده و امیدوار است خداوند او را در روز قيامت که همه مردم 
در پیشگاهش حاضر می‌شوند. نجات دهد و از اهوال و وحشتهای آن 
روز برهاند. 

مأمون فرزندان و خویشان و اصحاب و یاران و کارگزاران و کارمندان 
خود را امرکرد با او بیعت کنند تا بدانند که وی برای فرمانبرداری از 
خحل اوتل اسف موی کل مسته ی افر نوات عوهی را کای‌نفاده است: س مرن 
فرزندان و ارحام خود راکنار زد و خویشاوندان خود را از خلافت محروم 
ساخت و علی‌بن موسی را ملقّب به «رضاء نمود؛ زیرا آن جناب را از میان 
مردم برگزید و به حلافت او رضایت داد. تمام خویشان و اهل‌بیت او و 
کسانی که در مرکز حکومت و خلافت بودند با علی‌بن موسی بیعت 
کردند. چرا که وی مردی عابد و دیندار بود و شایستگی این مقام را 
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داشت. شما با رضایت با او بیعت کردید و دلهای شما از این حسن 
انتخاب شادمان شد و دانستید که مأمون با انتخاب او در چه قصدی بوده 
است. وی در برابر اطاعت پروردگار از خود گذشت نشان داد و شما باید 
خدا را سپاسگزار باشید که به امیرالمومنین مأمون الهام کرد تا حوق او را 
در برابر شما رعایت کند. 

مامون حون بوک که قتما هد انته ونر قرف ها نله وت 
انجامد. مأمون با انتخاب علی‌بن موسی لفل مقصودش این است که از 
خونریزی و پراکندگی جلوگیری کند و مرزها استوار و قوی ماند و دینتان 
رونق پذیرد و دشمن شما نابود گردد و کارهایتان مستقیم شود. 
7( 

به نام خداوند بخشاینده مهربان» ستایش مخصوص خداوندی است 
که آنچه بخواهد انجام می‌دهد و کسی را توان سرپیچی و رد حکم او 
تست ا وان ان شههای آنخه در تدلها اس | گاه آبشت: وروی 
می‌گویم: امیرالمژمنین مأمون که خداوند او را پایدار و استوار بدارد و به 
طریق ارشاد و هدایت موفق گرداند حق ما را که دیگران نشناخته بودند 
شناخت و پیوندهای قطع شدهٌ خویشاوندی را بار دیگر به هم پیوند داد 
و جانهای ترسان را آسایش بخشید و آنان را زنده کرد و پس از فقر و 
ناداری آنها را بی‌نیاز ساخت. مأمون اين همه را برای رضای خداوند 
جهانیان انجام داد واز دیگری پاداش نخواست. زود است خداوند جزای 
نیکوکاران را بدهد و او اجر آنها را ضایع نمی‌گرداند. مأمون ولایتعهدی و 


۶ شیخ صدوق. در العیون, تنها این بخش از عهدنامه را به نقل از محمّدبن اسحاق بعد از بیعت مردم 
با علی‌بن موسی الرضامْیٌ که آن حضرت خطاب به مردم ایراد فرمودند. با تفاوتهایی نقل کرده 
است. شیخ صدوق. عیون اخبار الرضابّ. ص ۳۸۵-۶ 


بادداشتها ۰۳ ۲ 


خلافت را در اختیار من قرار داد تا اگر بعد از او زنده بمانم این منصب از 
ات اش 

هر کسی پیمانی را بشکند و عهدی را نقض کند احترام خود را از بین 
برده و موقعیت خود را از دست داده است. زیرا چنین شخصی بر امام 
خود ستم روا داشته و حرمت اسلام را مورد تجاوز قرار داده و در گذشته 
ی وین تا سای اس 

اگر چنانچه از امامی لغزش و یا اشتباهی مشاهده شد باید او را 
نصیحت کرد نه این که با او مخالفت نمود و درغیر این صورت در جامعه 
اسلامی اختلاف و تشتّت پدید می‌آید و رشته‌های حکومت اسلامی 
لرزان می‌شود. به خصوص که مردم هنوز به زمان جاهلیت نزدیکند و 
دشمنان در پی فرصت. 

با حدای خود عهد بسته‌ام که کارهای مسلمانان را بخوبی به انجام 
رسانم و اینک که خلافت را به گردن من افکنده است. در میان مسلمین 
عموماً و بنی‌عباس حصوصاً با عدالت رفتار کنم و از خدا و رسولش 
اطاعت نمایم و خون حرامی را نریزم و جان و مال و ناموس مردم را حفظ 
کنم. مگر آن کسی که حدود خداوند را مراعات نکرده و به واجبات خدا 
تجاو زکرده باشد که این چنین فردی باید مجازات شود. من به مقدار توان 
خود کوشش خواهم کرد و با خود پیمان بسته‌ام که حدود و ثغور را حفظ 
کرده و از آنچه خداوند بر من واجب گردانیده و بازحواست خواهد کرد 
فروگذار نکنم. پروردگار در قرآن مجید فرموده: به پیمانها وفا کنید که 
خداوند از پیمانها بازخواست می‌کند. اگر چنانچه بدعتی ایجاد کردم و یا 


در احکام تغییری دادم و يا در قوانین شرع مقدس دست بردم مستحق 


۷ شیخ صدوق می‌نویسد: و به این وتیره جاری شد عمل پیشینیان؛ یعنی عهد امیرالموّمنین 
علی‌بن ابی‌طالب را که نقض کردند و آن جناب صبر کرد بر اين لغزشها و بعد از آن اعتراض 
نفرمود ب رکسانی که این گونه اعمال شنیع مرتکب شدند و این غرامتها وارد آوردند. به جهت ترس 
بر پرااکندگی آمر دین و گسیختن ریسمان مسلمانان و ... و نمی‌دانم نسبت به من چگونه رفتار شود 
و نسبت به شما به چه نوع عمل شود. شیخ صدوق. عیون اخبار الرضا لك ۳۸۶/۲. 


۳.۴ جغرافیای تاربخی هجرت امام رضا له 


عقوبت و ملامت هستم. از خشم و غضب خداوند به او پناه می‌برم و از 
پرودگار توفیق اطاعت و خدمتگزاری را خواستارم و خداوند بین من و 
معصیت خود حائل شده و به من و همه مسلمانان عافیت دهد. در 
صورتی که جفر و جامعه برخلاف این حکم می‌کنند و نمی‌دانم بر سر من 
چه خواهد آمد و بر شماچه خواهد گذشت. فرمان فقط در دست 
خداوند است و او به حق حکم کرده و حق و باطل را از هم جدا می‌کند. 
من امتثال امیرالمژمنین مأمون را کرده و خشنودی او را پذیرفتم خداوند 
را بر این امرگواه گرفتم که خداوند بهترین گواه است. من این مطالب را با 
خط خود نوشتم در حضور امیرالم‌ومنین (مأمون) و فضل‌بن سهل و 
سهل‌بن فضل و یحیی‌بن اکثم و عبداله بن طاهر و ثمامةین اشرس و 
بشربن معتمر و حمادین نعمان در ماه رمضان سال ۲۰۱. 

گواهان طرف راست: یحیی‌بن اکثم به پشت و روی مندرجات این 
نامه گواهی می‌دهد وتا فعان ,مساق دارد که امیرالموّمنین و 
همه مسلمانان از برکت این عهدنامه به بزرگی و عظمت برسند. عبداله‌بن 
طاهر همچنین حمادین نعمان و بشربن معتمر نیز مضمون آن را گواهی 
می‌کنند. 

گواهان طرف چپ: نیز تأیید می‌کنند» این صحیفهٌ عهد و پیمان را که 
در پشت و روی نامه نوشته شده در حرم حضرت رسول الم (در 
مدینه) بین قبر و منبر خواندند. و بنی‌هاشم و فرماندهان لشکر و رجال 
بزرگ و عموم مردم تأیید کردند وبه همهٌ شایعات خاتمه دادند. فضل بن 
سهل به فرمان مأمون تاریخ و صدور عهدنامه را گواهی کرد.* 


۸ ر.ک. به: اربلی, کشف الغمة فی معرفة الائم ۱۷۲-۹/۳؛ شیخ صدوق. عیون اخبار الرضاءْ. 
۳۹۴-۲ مجلسی. بحارالانوان ۱۳۷-۱۴۳/۱۲؛ ابن صباغ, فصول المهمّة فی معرفة الائمة 
(چاپ دارالخلافه طهران» ص ۲۷۳-۴؛ عطاردی. مسند الامام الرضای. ۱۰۱-۷/۱ (متن 
ترجمه) ص ۲-۹ ۱۷. 
در عیون اخبار الرضالث و بحارالانوار از عهدنامه‌ای که عبدالّه مامون و ولیمهدش حضرت 
علی‌بن موسی الرضا برای ذوالریاستین. فضل بن سهل نیز نوشته‌اند به تفصیل شرح داده 


6 منابع جغرافیایی 

9 منابع تاریخی و سرگذشت‌نامه‌ها 

9 منابع تاریخی محلی 

۵ سفرنامه‌ها 

۵ نقشه ها 

۵ ما خذ تصاویر و نقشه‌های بخش ضمائم کتاب 


تاریخ تألیف برخی منابع 


منابع و ماخذ (فارسی و عربی) 
منابع جغرافیایی 


۱ آثار البلاد و اخبار العباد عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات» محمّد قزوینی» چاپ 
اول» بیروت ۰ 

۲ آثار ایران» آندره گدار و دیگران ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم» جاپ اول استان قدس 
رصوی. مشهد ۰۱۳۶۸ 
منزوی» شرکت مولفان و مترجمان ایران» تهران ۵ ۱3 
استان قدس رضوی» مشهد ۰۱۳۶۸ 

۵-الاعلاق النفیست» این رسته. ترجمه دکتر حسین قره‌چانلو» امیرا کبیر تهران ۰.۱۳۶۵ 

۶ اطلس تاریخی ایران؛ موسسه جغرافیایی دانشگاه تهرآن» اتتشازات دانشگاه تهران تهران 
# ۱ 

۷ البلدان» احمدین این یعقوبت. ترجمه وتو محمد ایراهیم آیتی بتگاه ترجمه و تشر کتاب» 
تهران ۰۱۳۴۳ 

۸ تطبیق لغات جفرافیای قدیم و جدید ایران؛ محمدحسن خان اعتمادالسلطته امیرکییی 
تهران 1 

تایه و الاشراف» ابوالحسن علی‌ین حسین مسعودی» ترجمه ابوالقاسم پاینده» چاپ دوم 
علمی و فرهنگی. تهران ۱۳۶۵. 

۱ ۱ جغرافیای حافظ ابری فست نج خراسان (هرات)» شهاب‌الدین عبد ال س لطف ال به 

شش مایل هروی بنیاد فرهنگ ایران» تهران بی‌تا. 

۱ جغرافیایی تاریخی سرزمینهای خلافت شرة » لسترنج» ترجمه محمود عرفان چاپ اول» 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب. تهران ۰۱۳۳۷ و چاپ دوم علمی و فرهنگی تهران ۱۳۶۴. 

۲ - جهان‌نما» محمدین نجیب بکران کتابخانه این سیناه تهران» فروردین ۱۳۲ 

۳ صوره الارض.» ابوالقاسم محمدین حوقل. ترجمه جعفر شعان ننیاد فرهنگ ایران» تهران 
۱۳۵ 

۴-الفقتوحء خواجه محمدعلی (اعثم کوفی)» ترجمه احمدین مستوفی. الهروی» بمبتی» ۱۳۰۵. 

9۹ فتوح البلدان (بخش مربوط به ایران)؛ احمدین یحیی السلاذری» ترجمه ۳ ۳ 
اذرنوش» چاپ دوم اتتشارایت سروش. تهران ۱۳۶۴ 

۶ فرهنگ جغرافیای ایران» انتشارات دایرهٌ جغرافیایی ستاد ارتش, تهران بهمن‌ماه ۰۱۳۳۲ 


7صس بت ری مر ی 
:۳ 


اج موی ویو رم وه 


منابع و ماخذ ۱۳۲۳۰۷ 


۷-کتاب الخراج» ابوالفرج قدامة‌ین جعفر» ترجمه دکتر حسین قره‌جانلو» جاپب اول الیزره تهران 
۱۳۷۰ 


۸-مرأت البلدان» محمدحسن خان اعتمادالسلطته. چاپ اول اسفا تهران ۱۳۶۴. 
۹ ۱- مراصد الا طلاع؛ صفی‌الدین عبدالموّمن بغدادی» بی‌جا» تا 


۳۰ معجم‌الیلدان امام شهاب‌الدین ابی عبد الله یاقوت حموی رومی.» تصحیح محمدامین 
الخانجی. طبع مصرء تا 


۱- معجم‌|لبلدان؛ امام شهاب‌الدین یی عد ال یاقوت حموی رومی.» چاپ اول پاریس 
۵۴ 


افشان بنگاه ترجمه و نشر کتاب. تهران ۱۳۴۰. 


۳- المسالک والممالک. این خردادبه. 


۴ نزههةالقلوب حمدالّه بن ابی‌بکر مستوفی فزوینی» به کوشش محمل دبیر سیاقی کتابخانه 
ظهوری» تهران ۱۳۳۶ 


۵-نزههة‌القلوب» حمداله مستوفی فزوینی» به کوشش لسترنج. دنیای کتاب. تهران ۱۳۶۲. 
منابع تار یخی و سرگذ شت‌نامه‌ها 


۶ الا ثار الاحمدیه» سید جلال‌الدین محمّد شریفی بی‌نا؛ بی‌جا بی‌تا. 
۷ -آثار و اخبار امام رضاطْاف عزیزال عطاردی, انتشارات کتابخانهة صدر تهران ۱۳۹۷ ه.ق. 


3 
6٩‏ اثشات الو صية. ابوالحسن علی مسعودی» ترجمه محمد‌جواد نجفی. کتابفروشی اسلامیف 
تهران ۰۱۳۴۳ 


۰ اخیار الطوال» ابوحنیقه احمدین داود دینوری ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی» چاپ 
دوم نی» تهران ۰۱۳۶۶ 
۱ اخبار مکه. انوالولید ارزقی. ترجمه محمود مهدوی دامغانی» نشر بنیاد تهران ۱۳۶۸۹ 


۳-ادبیات انقلاب در شیعه» صادق اتف نت4 دفتر نشر و فرهنگ اسلامی؛ تهران» ۲ 


۴ اصول کافی ابو جعفرین محمدین یعقوب ین اسحاق الکلیتی الرازی» ترجمه سید جواد 


۲.۸ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالی 


مصطفوی, علميهٌ اسلامیه تهران بی‌تا. 
۵ الاعلام» خیرالدین الزرکلی» بیروت. 
۶ اعلام الوری فی اعلام الهدی. امین‌الدین الفضل بن الحسن الطبرسی» بی‌جاء ۱۳۱۲ ه .ق. 
2-۷ مالی شیخ ابوجعفر صدوق. فم ۱۳۷۳ ه .ق. 
۳۸-ایران ا زآغاز تا اسلام گریشمن, ترجمهٌ دکتر محمّد معین بنگاه نشر و ترجمه تهران ۱۳۳۶. 


مان عصر صفو یه» راجر سبوری» ترجمه احمد صا جاپ اول» انتشارات کتاب؛ تهران 
۳۶-۳ 


۰-ایرانشهن نشریه شماره ۲ کمیسیون ملی پونسکو در ایران ج ۲ تهران ۳۳ 
۱-البداية والنها یه این کثیر الدمشقی» طبع السعادی قاهره ۱۳۵۱ ه.ق. 


۲ برمکیان» لوسین بودل ترجمه عبدالحسین مکیدی چاپ دوم بنگاه ترجمه و تن کتابه 
تهران ۰.۱۳۵۱ 

۳ بحارالانوار: ملا محمدباقر مجلسی. دارالتعارف» بیروت و دارالکتب الاسلامیی تهران» بی تا. 
۳۵۶ 

۵-برهان قاطع» محمدحسین بن خلف تبریزی» به تصحیح دکتر محمد معین کتابفروشی زواره 
تهران ۱۳۳۵. ۱ 

۶ بصائر الدرجات. این طلحة الشافعی» تهران ۵ ده .ق. 

۷ بحرالا نساب ابومخنف بن لوط بن یحیی خزاعی. دارالخلافة طهران» ۶۸ ه.ق. در چاپ 
سنگی این کتاب عنوان آن به اشتباه (بحرالانصاب) امده است. 

۸- تاریخ اعثم کوفی» خواجه محمّدعلی (اعثم کوفی)» ترجمه احمدین محمدین مستوفی 
الهروی کتابفروشی ادبیه تهران بی‌تا. 

9۹ تاریخ ایران کمبیریج (از اسلام تا سلاجقه)» ر.ن. فرای» ترجمهٌ حسن انوشه. چاپ اول» 
ای کنیرن تهران ۱۳۶۲: 

۰ تاریخ بغداد؛ خطیب بغدادی مطبعة السعادةی بی جا ۰۱۹۳۱ 
رهبر» جاپ اول» سعدی. تهران ۱۳۶۸ 

۲ تاریخ الخلفای عبدالرحمن نن ابی بکر سیوطی. دارالثقافتف یروت ۵ 

۳ تاریخ خليفة بن خیاط» چاپ نجف. ۱۳۸۶ ه.ق. 

۴ تاریخ روصه الصفا» میر محمدین سید برهان‌الدین خداوند شاه (میرخواند)» کتابفروشی 
مرکزی» تهران فروردین ماه ۱۳۳۹ 


منابع و ماخذ ۳۲۰۹ 


ها تاریخ ال لشیعة» محمدحسین مظفر ترجمهٌ بصیرتی. قم. بی تا. 
۶ تاریخ طبری» ابو جعفر محمّدین جریر طبری» چاپ دوم دارالکتب العلمیه بیروت ۸ 


۷ تاریخ طبری يا تاریخ خ الرسل والملوک ابوجعفر محمدب بن جریر طبری» ترجمه ابوالقاسم 
پاینده» چاپ چهارم انتشارات اساطیر» تهران» ۱۳۶۸ 


۸- تاریخ عرب, خلیل ذ فلیپ حتی» ترجمهة ابوالقاسم پاینده چاپ اول, چاپخانة شفق رین 
۴ و جاپ دوم اتتشارات ا وان تهران ۱۳۶۶ 


۷ تاریخ فخری (در آدات مسلکداری و دولتهای اسلامی)؛ محمدین علی‌بن طباطا 
(ابن‌طقطتی)۰ ترجمه محمد وحید گلپایگانی؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب» تهران ۰۱۳۵۰ 


۰ تاریخ الکامل» عزالدین ابوالحسن علی‌ین ابی‌الکرم الشیبانی» تصحیح علی شیری» جاپ 
اول» داراحیاء الب انشا العربی» ببروت ۵۹ 

۱ تاریخ کامل اسلام و ایران» عزالدین علی بن الائی ترجمه عباس خلیلی و علی هاشمی 
حائری» چاپ دوم علمی» تهران ۰.۱۳۶۴ 

۲ تاری خگزیده حمداللهین این‌بکر بسن احمدین نصر مستوفی فزوینی» به اهتمام دکتر 
عبدالحسین نوایی امیرکبیر تهران ۱۳۶۴. 

۳ تاریخ مردم ایران» از پایان ساسانیان تا پایان آل بویه دکتر عبدالحسین زژین‌کوب چاپ 
اول. امیرکبین تهران ۷ 

۴ تاریخ نائین» سید عبدالحجَة بلاغی» چاپ دوم چایخانه مظاهری. تهران ۱۳۶۹ ه.ق. 


ات تاریخ یعقوبی» احمدین ایی یعقوب (اين واضح یعقوبی)» ترجمه محمّد ابراهیم آیتی» چاپ 
پنجم. علمی و فرهنگی ۰ تهران ۱۳۶۶ 

۶ تجارب الامم این مسکویه ترجمه 4 دکتر ابوالقاسم امامی. چاپ اول, سروش. تهران ۱۳۵۹ 

۷- تجارب السلف. در تواریخ خلفا و وزرای ایشان؛ هندوشاه بن سنجر عبداله صاحبی 
تنخجوانی. به کوشش ش عباس اقبال اشتیانی» چاپ سوم ظهوری؛ تهران» ۷( 

۸ تَحفة الرضوية نوروزعلی بن باقر سطامی. تبریز ۱۲۸۱ ه .ق. 

٩‏ تحلیلی از زندگانی اما مکاظم ی باقر شریف قرشی» ترجمة محمّدرضا عطایی. چاپ اول؛ 
انشان قسن طویه ما ۱۳۶ 

۰- تذکرة الا خبار و مجمع الابرار سید عبداله داعی دزفولی چایخانه صافی. اهواز ۶ ده .ق. 

۱- تذکرء الخواص: یوسف‌ین فرغلی سبط , بن الجوزی نینواه تهران بی تا. 


۲- تذکرة الخواص, به ضمیمه مطالب السول فی مناقب آ ل الرسول, ابوالفرج عبدالّه رحمان 
بن الجوزی (ابن جوزی). چاپ اول تهران ۱۲۸۷ ه .ق. 


۳ تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری آدم متز» ترجمهٌ علی‌رضا ذکاوتی فراگوزلو چاپ اول» 
امیرکبیر تهران ۲ ۱۳۶ 


۳۹۰ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضال 


۴- تهذ یب التهذ یب» این حجر العسقلاتی» دارالکتب الاسلامیف تجف ۱۳۷۷ ه .ق. 

۶- جمهرة انساب العرب. ابومحمد علی ین احمد الطاهری الاندلسی. تحقیق لیفی بروقتسال» 
جاپ اول دارالمعارف» مصر ۱۹۶۲ 8 

2-۷ حد یقةالشیعة» احمدین محمد (مقذس اردبیلی)» علمية الاسلامیف تهران» قیم جام 

۸- الحد بقة الرضوية» محمدحسن بن محمدتقی خراسانی (هروی) شرکت چايخانه خراسان» 
مهرماه ۰.۱۳۲۶ 

۹- حیاة الامام موسی بن جعفر فا باقر شریف قرشی» چاپ اول بی‌ناه نجف. ۱۹۵۸م. 


۰ الخرائج والجرائح فی معجزات الائمة و.... قطب‌الدین ابی‌الحسین سعیدین هبةاله بن 
الحسین الراوتدی ملک الکتاب» بمیئی ۱ وه .ق. 

۱-دايرة المعارف اسلامی» ترجمه محمدعلی خلیلی» بی‌نا» تهران ۰۱۳۱۸ 

1 دستور الوزارة؛ محمودین محمدین الحسین الا صفهانی» به تصحیح دکتر رصا انزابی نژاده 
چاپ اول. امیرکبی تهران ۳۶۴ 

۳ دلائل الائمت محمدین جریر طبری» چاپ نحف» بی‌تا. 

۴ رجال الکشی» ابوعمرو محمدین عمرین عبدالعزیز الکشی کربلا. 

۵ روح الاسلام امیرعلی» ترجمه ایرج رازقی» محمد مهدی حیدرپور» آستان قدس رصوی» 
مشهد ۱۳۶۶. 

۶روضات الجنات فی احوال العلماء والسادات» سید مسحمدیاقر خوانساری اصفهانی» 
انتشارات اسلامیه تهران ۱۳۵۶. 

۷ روضة الواعظین و بصیر:ء المتعلمین. ابو جعفر محمدین حسن فتال نیشابوری» ترجمه دکتر 
محمود مهدوی دامغانی» چاپ اول نی تهران ۳۶۶ 

۸-زندگانی اجتماعی در حکومت عماسیان» محمدرضا احسن. ترجمه مسعود رجب‌نیا» علمی 
و فرهنگی چاپ اول» 2 


۹ زندگانی سیاسی هشتمین امام (متن فشرده). جعفر مرتضی عاملی, ترجمه سید خلیل 
خلیلیان» چاپ اول دفتر نشر و فرهنگ اسلامی» تهران» بهمن ماه ۱۳۹( 


۰ زندگانی حضرت علی‌بن موسی‌الرضا نی ابوالقاسم سحاب. اسلامیه. تهران ۰۱۳۳۴ 
۱-زندگانی علی‌بن موسی الرضا ی عمادزادهه چاپ دوم گنجینه. تهران ۱۳۳۵. 


۲ زین‌الا خبار (تاریخ گردیزی)؛ ابوسعید عبدالحی بن ضحاک ین محمود گردیزی» به تصحیح 
عبدالحی حبیبی» چاپ اول دنیای کتاب» تهران ۳ 


۳ شبهای پیشاور» سلطان الواعظین شیرازی» چاپ چهارم؛ دارالکتب اسلامیه تهران ۱۳۵۰. 


منابع و مأخذ ۳۱ 


۴-شّالا زار قی حطّ الاوزار عن زقار المزان معین‌الدین ابوالقاسم جنید شیرازی» ترجمه عیسی 
بن جنیا قیاق چاپ اول کتابخانه احمدی» شیراز ۱۳۶۴ 


۵ طقات الشعراع این قتیبه دینوری» دخوبه» لیدن ۱ ۹ 

۶ ظفرنامه (تاریخ عمومی مفصّل ایران در دوره تیموریان)» شرف‌الدین علی یزدی» به اهتمام 
محمّد عباسی؛ امیرکبیر» تهران ۱۳۳۶. 

۷ عملةالطالب فی انساب آل ابی‌طالب: الشیخ علی‌بن الحسین بن علی بن مهناین عنبة الاصغر 
الداودی الحستی. بمیئی ۸ ده. ق. 

۸ عمدةالطالب فی انساب آل ابی‌طالب» این عنبت چاپ سوم انتشارات رضی قم ۱۳۶۲. 

9- عیون اخبار الرضا لیگ ابن بابو به (شیخ صدوق). ترجمه محمد تقی اصفهانی» علميه 
اسلامیه. تهران نو تا 

۰ فرهنگ آنندراج» محمد پادشاه (شاد) انتشارات کتابخانه خیام تهران ۱۳۳۶. 

1 ۱- فرهنگ تاریخ نائین» سید عبدالححة بلاغی. (ضميیمه کتاب تاریخ نائین) چاپ دوم 
جایخانه مظاهری تهران ۱۳۶۹ ه . ق. 

۰۲ ۱ فرهتگ عمیك» سین عمید» چاپ هیجدهم. انتشارات امیرکی تهران ۱۳۶ 


۳ -الفصول‌المهمة فی معرفة احوال‌الائمة علی‌ین محمّد المالکی المکی (این‌سباغ)» چاپ 
دوم نجف ۰ و چاپ دارالخلافه طهران» ربیع‌الثانی ۳ ده ق. 

۴-فرهنگ معین» دکتر محمّد معین. امیرکبیر چاپ دوم تهران ۱۳۵۸ 

۶ کتاب الغیبت محمدین ابراهیم بن جعفر ابوعبداله النعمانی» دارالایمان قم ۷ د. ق . 


احمد فهری زنجانی» دارالکتب اسلامیف تهران ۱۳۵۹( 


۸ -کشف الدمة فی معرفة الائم بهاءالدین ابوالحسن علی‌بن عیسی اربلی؛ بی‌نا قم 
۱ ده.ق . 


۰۹ ۱-کنز الانساب» سید مرتصی علم الهدی. بمیتی ۱۳۰۲ هرق . 
۰ الکنی والالقاب» شیخ عباس قمی» پر وتا 
۱ لغتنامه دهخداء علی‌اکبر دهخدا چاپخانه مجلس. تهران ۰۱۳۲۸ 


۲ مجمل فصیحی؛ فصیح احمدین جلال‌الدین محمّد خوافی. کتابفروشی باستان» مشهد 
2-۱۳۱ 


۱۳ ۱ مدینة المعاجز» هاشم بن سلمان بن اسماعیل بن عبدالجواد الحسنی البحرانی» بی تاء بی جا. 


۳ جغرافیای تاربخی هجرت امام رضاله 


۴ مروج الذهب و معادن الجوهر ابو الحسن علی‌بن حسین مسعودی» ترجمه ابوالقاسم 
پاینده» چاپ دوم بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران ۱۳۶۰. 


۵- مسند الامام الرضالال الشیخ عزیزاله عطاردی الخبوشانی» آستان قدس رضوی» مشهد 
۶ ده .ق . 

۶ -مفاتیح الجنان. شیخ عباس قمی. ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای تصحیح کشفی برو جردی» 
جهان. تهران ۱۳۹۷ ه. ق . 
صدوق. تهران» بی تا. 

۸ معصومین چهارد هگانه (محلدات ۰-۳ جواد فاضل انتشارات کتب ایران» بی‌جا؛ ی تاء 


۹ الملل والنحل» این ابی بکر احمد الشهرستانی» (متن عربی)» چاپ اول امیرکبیره تهران 
سور 


۰ مناقب آل ابی‌طالب. الامام الحافظ بن شهرآشوب بن ابی‌نصرین ابی حبیشی السروی 
المازندرانی» المطبعة الحیدریه نجف ۱۳۷۵ ه . ق /۱۹۵۶. 


۱ -مناق بآل ابی‌طالب ابو جعفر رشیدالدین محمّدین علی‌بن شهرآشوب السروی المازندرانی 
(ابن شهراشوب)» تصحیح سید هاشم رسولی محلاتی. علميه قم بی‌تا. 

۲ مناقب اهل بیت 1 سید خلیل نجفی یزدی» چاپ دوّم چاپخانهُ حیدری, تهران ۰۱۳۶۴ 

۳ منتخب التواریخ؛ حاج محمّدهاشم بن محمّدعلی خراسانی» اسلامیه تهران ۱۳۸۲ ه. ق . 

۴ منظومه نخبة المقال. سید حسین حسنی بروجردی. 

۵ النجوم الزاهرة؛ این تغری بردی» چاپ مصی وزارة الثقافة بی‌تا. 


۳۶ ۱ نسائم الاسحار من لطائم الا خبار (در تاریخ وزراء)» ناصرالدین منشی کرمانی» به تصحیح 


۷ ینابیع المودق شیخ سلیمان حسینی نجفی نقشبندی قندوزی بلخی» بمبتی ۱۳۱۱ ه.ق . 


۸ نهصت شعوییه؛ جنبش ملی ایرانیان در برایر خلافت اموی و عباسی. دکتر حسینعلی 
ممتحن. چاپ دوم. کتابهای جیبی. تهران ۰۱۳۷۰ 


۰ آثار العجم فرصت الدوله شیرازی» به کوشش علی دهباشی» فرهنگ‌سراه تهران 4 
۱ اقلیم پارس» محمّدتقی مصطفوی چاپ اول. انجمن آثار ملی تهران ۱۳۴۳ 


منابع و مآخذ ۳۳ 


۲ تاریخ پانصد نت4 خوزستان» احمد کسروی. چاپ دوم تهران 2 

۳ تاریخ جد ید یزد» احمدین حسین بن علی کاتب. چاپ اول به کوشش ایرج افشار کتابخانه 
انن‌سیناه تهران ۵ ۹ 

۴ تاریخ قم حسن‌بن محمدین حسن, ترجمهٌ حسن بن عبدالملک قمی. به تصحیح سید 

۵ تاریخ نائین» سید عبدالحجة بلاغی, چاپ دوم چاپخانة مظاهری, تهران ۱۳۶۹ ه. ق . 


۶ تاریخ نیشابور احمدین محمدین حسن‌بن احمد (خلیفة نیشابوری)» به کوشش دکتر بهمن 
کریمی. کتابخانه انون سیتا تهران ۲۹ ۱۳: 


۷ تاریخ یزد محمدین حسن جعفری به کوشش ایرج افشار چاپ دوم بنگاه ترجمه و نشر 
ات ۵ ۱۳۲۲ . 


۸ تاریخ یزد» احمد طاهری» بی‌نا بی‌جا؛ تا 

۹ تلکره قتوشعر: سید عیداله تورالدنن فقیر شوشتری: انتشارات تعنامعه استیانی»پنگال 
۸ عم 

۰ خراسان بزرگ» دکتر احمد رنجب چاپ اول انتشارات امیرکبیر» تهران۱۳۶۳. 


۱- سرخحس دیروز و امروز» (پژوهشی در جغرافیای تاریخی وانسانی سرخس). دکتر عباس 
سعیدی» توس تهران ۱۳۵۴ 


۲-شیراز مهد شعر و عرفان آرتور جان آربری» ترجمهٌ منوچهر کاشف» چاپ پنجم انتشارات 
علمی و فرهنگی تهران ۱۳۶۵. 


۳ - شیراز د رگذشته و حال» حسن بامداد. اتحادیةٌ مطبوعاتی فارس» ۱۳۶۶. 


۱۵ دیار شهر باران راخاو و بتاهای تاریخی خوزستان)» احمد اقتداری» انجمن آثار ملی» تهران 
۲ 


۶ فارسنامه. این بلخی. به کوشش لسترنج و دیگران چاپ دوم دنیای کتاب. تهران ۰۱۳۶۳ 


۷ فارسنامه (قدیمی‌ترین تاریخ و جغرافیای فارس). اين بلخی. به کوشش علی‌نقی بهروزی» 
قبیرار 3۲۲۳: 


۸ فارسنامه ناصری» میرزا حسن فسائی. امیرکبی تهران ۱۳۶۴ 
۹.-فردوس (در تاریخ شوشتر و برخی مشاهیر آن)؛ علاءالملك حسینی شوشتری مرعشی به 


۰- یادگارهای, یزد (معرفی ابنیهٌ تاریخی و آثار باستانی)» ایرج افشا انجمن آثار ملی» تهران 
۱۳۱ 


۳۴ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضال 
سفرنامه‌ها 


۱-سفرنامة ابن حوقل؛ ایران در «صورءالآرض)» ابوالقاسم محمدین حوقل. ترجمه دکتر جعفر 
شعار» چاپ دوم امیرکبیرع تهران ۳+۶۶ 


۲-سفرنامةٌ اين بطوطه ترجمهٌ محمدعلی موخد. انتشارات علمی و فرهنگی. 


رصوی» مشهد ۱۳۷۰ 


۴-سفرنامةٌ ناصر خسرو به کوشش محمّد سیاقی انجمن آثار ملی تهران دیماه ۱۳۵۴. 
۵ سفرنامه این فضلان» احمدین فصلان» ترجمه ابوالفضل طباطبائی» ناد فرهنگ ایران» 
تهران» بی‌جا. 
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نقشه‌ها 


۶ نقشة راهنمای استان فارس و شهر شیران شماره ۰۱۱۲ موسسه گیتاشناسی. تهران. 
۷ نقشه راهنمای عراق» شمارهٌ ۱۸۴ موّسسة گیتاشناسی. تهران. 

۸- نقشه راهنمای ریم شمار: ۰۱۲۴ موّسسه گیتاشناسی» تهران. 

۹ نقشه راهنمای فارس شمار: ۰۱۵۸ موّسسه گیتاشناسی» تهران. 

۰ -الخريطة السياحية الجمهورية الاسلامتة الا یرانیة؛ وزارت ارشاد اسلامی. 
۱-نقشهٌ تقسیمات کشوری جمهوری اسلام ی ایران» شمار ۰۱۲۵ موسسهة گیتاشناسی. تهران. 
۲ اطلس راههای ایران» انتشارات گیتاشناسی. تهران ۰۱۳۶۴ 

۳ نقشه راهنمای یزد. موسسه گیتاشناسی. تهران. 

۴ نقشه راهنمای خوزستان. موسسه گیتاشناسی. تهران. 

۵ نقشه راهنمای خراسان» موّسسه گیتاشناسی. تهران. 

۶ نقشه راهنمای سمنان, موّسسه گیتاشناسی. تهران. 

۷ نقشه ایران در زمان هخامنشی» شماره ۴» موسسه جغرافیایی دانشگاه تهران» ۱۳۵۰. 
۸ نقشه ایران در زمان هخامنشی» شماره ۰۶ موسسه جغرافیایی دانشگاه تهران» ۱۳۵۰. 
48 -نقَشه ایران در عصر ساسانیان» شمار ۸ موسسهٌ جعرافیایی دانشگاه تهران» ۱۳۵۰. 


۰- فش ایران در عص رآل بویه» شمارءٌ ۰۱۰ موسسهٌ جغرافیایی دانشگاه تهران ۱۳۵۰. 


منابع و ماخذ ۳۵ 


۱ نقَشهٌ ایران در عصر صفویه» شمارءٌ ۰۱۷ موسسه جغرافیایی دانشگاه تهران ۱۳۵۰. 
۲-نقشه ایران در نخستین زمان اسلام (قرن چهارم) برتولد اشپولر (ضمیمه کتاب تاریخ ایران 
در قرون نخستین اسلام» ۴۷۲/۱) شرکت انتشارات علمی و فرهنگی تهران ۱۳۶۴. 

۳ نقَشه شهرستان ممسنی استان فارس» کميتةٌ برنامه‌ریزی جهاد سازندگی استان فارس. 
۱۳۶۰ 

۴ نقشه شهرستان سپیدان. جهاد سازندگی استان فارس» ۱۳۶۰. 

۵ نقشة شهرستان اردکان» نقشه عملیات مشترک زمینی» چاپ اوّل» سازمان جغرافیایی کشور 
۱۳۴۸ 

۶ -نقشه شهرستان مرودشت. جهاد سازندگی استان فارس» ۱۳۶۱. 

۷.اطلس تاریخی جهان ا زآغاز تا امروز کالین مک ایودی, ترجمٌ فریدون فاطمی, نشر مرکز: 
تهران ۰۱۳۶۷ 


ما خذ تصاوبر و نقشه‌های بخش ضمائم کتاب 


۱ مسالک الممالک» اصطخری, نقشه‌های شماره: ۴ - ۱. 

۲ صورة الارض, این حوقل» نقشه‌های شماره: ۷ - ۵. 

۳-دیار شهریاران» احمد اقتداری» تصاویر شماره: ۱۶ - ۱۰. 

۴ یادگارهای یزد ایرج افشان تصاویر شماره: ٩‏ - ۱. 

۵ اطلس تاریخی جهان ا زآغاز تا امروز» کالین مک ایودی, نقشهٌ شمارة: ۸. 
۶واحد تلویزیونی حوزهُ هنری تبلیغات اسلامی؛ تصاویر شماره ۴۹ تا ۱۷. 


۳۶ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالثْا 


تاریخ تألیف برخی از منابع مورد استفاده در تحقیق حاضر 


نام کتاب ملف تاریخ تألیف 

آثار البلاد و اخیار العباد... فزویشن (۰۰-۶۸۲ع) ۲۳ع ده ق ۱ 
آثار العجم فرصت‌الدوله شیرازی [ ی 
اثبات الوصية عون سیم افستقووی (۲۸۷-۳۴۲) ه . ق . 
احسن التقاسیم... مقدسی (۳۷۵) ه . ق . 

اخبار الطوال دینوری (۲۲۷) ه . ق . 
اخبار مکه اپوالولید ارزقی (۲۳۳) هی 
الارشاد شیخ مفید ( ۲ ۳ 
الاعلاق النفيسة ابن رسته (۲۹۰) ه.ق .۲ 
اشکال العالم جیهانی (۳۲۵) غنرنی: 
اصول کافی ۱ شیخ کلینی (۲۲۸-۹) هرق . 
البلدان یعقوبی (۲۷۸) ه. ق . 
البداية والنهایة ابق کی (۷۷۴) ه . ق . 
بحرالانساب پحیی خزاعی (۱۲۶۸) ه. ق . 
تاریخ بغداد خطیب بغدادی (۴۶۳) ده . ق . 

تاریخ بیهقی ابوالفضل بیهقی (۳۸۵-۴۷۰) ه.اق . 
تاریخ جدید یزد احمدبن علی کاتب (۸۶۲) متوفی. 
تاریخ الخلقاء او تس ی حدود(۱۱٩)‏ ه. ق . 
تاریخ روضه الصفا میرخواند (۸۳۸-۹۰۳) ه. ق . 
تاریخ قم حسن بن محمدبن حسن (۳۷۸) متوفی. 
تاریخ فخری اين طقطقی حدود (۷۰۹) ه.اق . 


۱ -سال ۶۸۲ نیز آمده است. 


۳-سال ۰شق نیز آمده است. 


منابع و ماخذ 


تاریخ طبری 
تاریخ کامل 
تاری خ گزیده 
تاریخ یزد 
تاریخ یعقوبی 
تجارب الامم 
تجارب السلف 
تحفه الرضويهة 


تذکرة الخواص 


تذکرة الخواص به ضمیمه 


مطالب السول 
تذکر؟ شوشتر 
التنبیه والاشراف 
جغرافیای حافظ ابرو 
جمهرة انساب العرب 
وان 

حدیقه الشیعة 
حدود العالم 
الخرائج والجرائح... 
دستورالوزراة 
روضات الجنات... 
روضه الواعظین 
سفرنامه ابن بطوطه 
سفرنامه ابن جبیر 


سفرنامه ابن فضلان 


آ منم انیت 


۳۷ 


(۲۲۴-۳۱۰)حدود(۳۱۰)ه .ق 
(۵۵۵-۶۲۸) ۲۶۳۰ ه.اق . 
(۶۸۰۱-۷۵۰) ۷۳۰ ده ق . 
قرن نهم ه. ق . 

(۲۷۸) ده . ق . 
حدود(۴۲۱) ه. ق . 
حدود(۷۲۵) ه.ق . 
حدود(۱۲۵۰) ه . ق . 
حدود(۶۵۴) ه.اق . 
حدود(۷٩۵)‏ ه.اق . 
حدود(۱۷۳) ه. ق . 
(۲۸۷-۳۴۲) هه . ق . 
حدود(۸۳۰) ه.اق . 
(۳۸۴-۴۵۶) ه . ق . 
(۰۵ع) ده . ق . 

)4٩۳(‏ متوفی. 

(۳۷۲) ه. ق . 

(۵۷۳) متوفی. 
حدود(۵۹۵)ه. ق. 
(۱۳۱۳) متوفی. 

(۵۰۸) متوفی. 
(۷۰۳-۷۷۹) حدود(۷۲۵)ه. ق 
( ۵۸۰) ه. ق . 


(۲۱۱) ه. ق . 


۳۹۸ 


سفرنامه ناصرخسرو 
شذالازار فی... 
شیرازنامه 

صورة الارض 
اه 
عمدةالطالب 

عیون اخبار الرضا لا 
فارختتا یه 

مه ان ده 
فتوح البلدان 

توح 

الفصول المهمة فی... 
کتاب الخراج 


کشف الغمة فی معرفة الائمة 


الکنی والالقاب 
معجم البلدان 

مرآت البلدان 
مراصد الاطلاع 
المسالک والممالک 
مسالک الممالک 


مقاتل الطالبیین 


۴ -سال ۴۸۱ ه.ق نیز آمده است. 


ناصر خسرو قبادیانی 
جنید شیرازی 
زرکوب شیرازی 

ابن حوقل 
شرف‌الدین علی یزدی 
ابن عنبة 

شیخ صدوی 

ابن بلخی 

میرزا حسن فسائی 
بلاذری 

اعثم کوفی 

بن سغ 

قدامقبن حعفر 
علی‌بن عیسی اربلی 
شیخ عباس قمی 
یاقوت حموی 
محمد خوافی 
اعتماد السلطنه 
صفی‌الدین بغدادی 
علی‌بن حسین مسعودی 
ابن خردادبه 
اصطخری 

ابوالفرج اصفهانی 


۵-سال ۵۰۲و ۵۱۰ ه.ق نیز آمده است. 


۶ -سال ۳۱۶و ۳۳۷ ه.ق نیز آمده است. 


۷-سال ۲۳۳ و ۲۵۰ ه. ق نیز آمده است. 


(۴۳۷ تا ۴۴۴) ه. ق ۴ 
(۷۹۱) متوفی . 
حدود(۷۴۵) هر . ق . 
(۳۶۷) ده . ق . 

(۸۲۸) ه.ق . 

)٩۲۹(‏ متوفی. 

(۳۸۱) متوفی. 

٩ ( 

حدود(۱۳۱۶) ه. ق . 
(۲۷۹) ه . ق . 
(۳۱۳)امتوفین 
حدود(۸۵۵) ه.اق . 
( ی 
(۶۸۷) ه . ق . 
حدود(۱۳۷۶) ده . ق . 
(۵۷۴-۶۲۶) ۶۲۳ه. ق . 
حدود(۸۳۶) ده .ای . 
(۱۳۱۴) ه.ق . 


(۷۰۰) ه. ق . 


(۲۸۷-۳۴۱) ۳۲۵ ه . ق . 


۷ 


(۲۴۰)ه.ق. 


(۲۸۴-۳۵۶) ه. ی . 


جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا له 


منابع و ماخذ ۳۹ 


مطلع الشمس اعتمادالسلطنه حدود(۱۳۱۴) ه.اق . 
مناقب آل ابی‌طالب ابن شهرآشوب (۵۵۸) متوفی. 

منتخب التواریخ محمد هاشم خراسانی (۱۲۸۰-۱۳۵۲) ه . ق . 
منتهی الامال شیخ عباس قمی (۱۳۵۹) ده . ق . 

النجوم الزاهرة ابن تغری بردی (۸۷۴) ه . ق . 

نزهة القلوب حمداله مستوفی (۶۸۱-۷۵۰) ۷۴۰ ده . ق . 
نسائم الاسحار... هی گنها حدود(۲۴) ه . ق . 
وفیات الاعیان ابن خلکان (۵۴ع) ه. ق ۸ 


۸ -سال ۶۷۲ و ۶۸۱ هرق نیز آمده است. 


کتابنامه 


9 کتابنامةٌ منابع تاریخ محلی شهرهایی از ایران که در مسیر حرکت امام 
رضا له واقع شده است. 
9 کتابنامة امام علی‌بن موسی الرضا ند 
الف: متابع اختصاصی فارسی 
ب: منابع اختصاصی عربی 


ج: منابع عمومی عربی و فارسی 


کتابنامةٌ منابع تاریخ محلی شهرهایی از ایران 
که در مسیر حرکت امام رضاء واقع شده است 


۱ فتوح الاهواز ابوعبیده معمرین مثنی تیمی» بی‌نا؛ بی‌جاء بی تا. 

۲- جغرافیای خوزستان» سیف‌الّه رشیدیان بی‌نا» تهران ۱۳۳۲. 

۳ ویرانه‌های شوش» حبیب‌الّه صمدی» بی‌ناه بی‌جاء ۰۱۳۳۴ 

۴ جغرافیای تاریخی سرزمین خوزستان» مصطفوی بروجردی. تهران ۱۳۵۲. 

۵ سفرنامة خوزستان. عبدالغفار نجم‌الملک به کوشش محمد دبیر سیاقی. انتشارات علمی؛ 
تهران ۰۱۳۴۱ 


آثار ملی» تهران ۱۳۵۹. 


کزان در تاریخ شش‌هزار ساله حوزستان» طهیرالاسلام زاده ِِ« » بی‌ن بی‌جا» 
۰ هجری. 


۸ -راهنمای خوزستان» ایرج وامقی. جلب سیاحان, تهران ۱۳۴۵ 

.۱۳۲۷ خوزستان. کریم فاطمی, بی‌نا» بی جا.‎ - ٩ 

۰ تاریخ جغرافیای خوزستان» محمّدعلی امام شوشتری امیرکبیر تهران ۰۱۳۳۱ 

۱ ارجان وکهکیلویه. گاوبه هانیس» ترجمهٌ سعید فرهودی انجمن آار ملی» تهران ۱۳۵۹ 

۲- شناسنامه بهیبهان و اهوان رضا جوکار قنواتی» بی‌ناء بهیهان ۰۱۳۵۰ 

۳ تاریخ پانصدساله خوزستان, احمد کسروی, تهران ۰۱۳۳۹ 

۴ تذکرهٌ شوشتر سید عبدالّه نورالدین فقیر شوشتری. جامعهٌ آسیایی» بنگال ۱۸۴۸م. 

۵ دیار شهریاران (آثار و بناهای تاربخی خوزستان)» احمد اقتداری» انجمن آثار ملی تهران 
۳ 

۶ فردوس (در تاریخ شوشتر و برخی مشاهیر آن) حسینی شوشتری» مرعشی» بی‌ناه بی‌جا؛ 
تا 

۷ بناهای تاریخی و آثار هنری جلکه شیراز, ادار؛ کل فرهنگ و هنر استان فارس. چاپ اول: 
۳۹ 

۸- تاریخ بافت قدیمی شیران کرامت‌الّه افسر انجمن آثار ملی تهران ۰۱۳۵۳ 

9 شهر شیراز (یا خال رخ هقت کشور). علینقی بهروزی» بی‌جاء بی‌ناء ۰۱۳۳۴ 


۳۳۲ جغرانیای تاریخی هجرت امام رضالثلا 


۰-آثار قدیمهٌ فارس» سید جلال‌الدین تهرانی بی‌نا؛ تهران ۱۳۱۳. 

۱- پارس در عهد باستانی» علی سامی, چاپ اول انتشارات محمّدی» شیراز ۰۱۳۳۳ 

۲- تاریخ مملکت فارس, میرزا آقا کمره بی‌نا؛ تهران ۱۳۷۵ ه. ق . 

۳- شیراز امروز محمد مدرسی صادقی» بی‌نا» شیراز ۰۱۳۳۱ 

۳- شیراز: علی سامی» چاپ سوم. شیراز ۱۳۶۳. 

۵-آثار العجم. فرصت‌الدوله شیرازی» به کوشش علی دهباشی. فرهنگ‌سرا؛ تهران ۰۱۳۶۲ 

۶- اقلیم پارس» محمدتقی مصطفوی انجمن آثار ملی» تهران ۰۱۳۴۳ 

۷- شیراز مهد شعر و عرفان» ارو جان ارتیه ترجمه منوچهر کاشف. انتشارات علمی و 
فرهنگی, تهران ۱۳۶۵. 

۸- شیراز د رگذشته و حال» حسن بامداد. اتحادیةٌ مطبوعاتی فارس. شیراز ۱۳۳۶. 

-٩‏ شیرازنامه, احمدین شهاب‌الدین زرکوب شیرازی» به کوشش اسماعیل واعظ جوادی بنیاد 
فرهنگ ایران تهران ۱۳۵۰. 


۰- فارسنامه (قدیمی‌ترین تاریخ و جغرافیای فارس) این بلخی. به کوشش علی‌نقی بهروزی» 
شیراز ۰۱۳۴۳ 


۱- فارسنامة ناصری میرزا حسن فسائی» امیرکبیر» تهران ۱۳۶۴ 


۲ یادگارهای یزد (معرفی ابنيةٌ تاریخی و آثار باستانی» ایرج افشا انجمن آثار ملی» تهران 
۱۳۱ 


۳ تاریخ یزد» احمد طاهری بی‌ناء بی جاء بی‌تا. 


۳۴ تاریخ یزد» محمدین حسن جعفری» به کوشش ایرج افشاره بنگاه ترجمه و نشر کتاب» تهران 
۱۳۳ 


۵ تاریخ جد ید یزد» احمدین حسین بن علی کاتب. به کوشش ایرج افشار کتایخانه این ‌سیتاه 
تهران ۰۱۳۳۹ 


۶ تاریخ نائین سیّد عبدالحجة بلاغی چاپخانة مظاهری. تهران ۱۳۶۹ هجری قمری. 


۷ تاریخ نیشایور احمدین محمّدین حسن بن احمد (حاکم نیشابوری). به کوشش دکتر بهمن 


۸- خراسان بزرگ» دکتر احمد رنجیر انتشارات امیرکبین تهران ۱۳۶۳ 


۹ سرخحس دیروز و امروز (پژوهشی از جغرافیای تاریخی و انسانی سرخس)؛ دکتر عباس 
سعیدی» توس. تهران ۰۱۳۵۳۴ 


۰ تاریخ مختصر خراسان» اسماعیل آموزگان بی‌نا؛ مشهد ۱۳۵۲. 
۱-راهنمای خراسان, ادارةٌ فرهنگ خراسان» مشهد ۱۳۴۲. 


کتابنامه ۳۳۳ 


۲- شهرهای خحراسان (مطلع الشمس) به انضمام تاریخ سیاسی خراسان در دورهٌ قاجاریه 


۳ حخراسان» مشهد. مرو» حسن اللهوردیان طوسی. بی‌نا» بی‌جا» ۱۳۵۵ 

۴ مشهد طوس ریک فصل از تاریخ و جغرافیای تاریخی خراسان)» محمّد کاظم اما کتابخانه 
ملی ملک تهران ۱۳۳۸ 

۵ -آثار تاریخ یکلات و سرخس, مهدی بامداد و دیگران. چاپ اول بی‌ن تهران ۰۱۳۳۳ 


۶ سفرنامهٌ خراسان (سفر اول) یادداشتهای ناصرالدین شاه قاجار انتشارات فرهنگ ایران 
زمین بی‌جاء ۰۱۳۵۶ 


۷- حکومت بنی‌امیه در خراسان (ترجمة الحکم الاموی فی خراسان)» ترجمه باقر موسوی؛ 
انتشارات توکاه تهران ۱۳۵۷ 


4۳-۸ سفرنامه» هرات» مرو مشهد» قدرت‌الله روشنی (زعفرانلر)» چاپ دوم انتشارات توس 
تهران ۰۱۳۵۶ 


۹ در حاشیةٌ سفرنامهٌ خراسان» حسین رسائل انتشارات میراء تهران ۱۳۵۲. 

۰ -راهنمای مشهد» غلامرضا ریاضی» چاپ اول انتشارات زان تهران ۱۳۳۴. 
۱- راهنمای خراسان» علی شریعتی. سازمان جلب سیاحان» بی‌جاء ۱۳۴۵. 
۲ دیداری از ویرانه‌های خراسان. ابراهیم صهباء چاپ دوم بی‌ناء تهران ۱۳۴۷ 
۳ خاوران گوهر ناشناختةٌ ایران» ابوالفضل قاسمی. بی‌نا؛ بی‌جاء ۱۳۴۹. 


۴-سفرنامه رکن الدوله به سرحس: محمّدعلی منشی به کوشش محمد گلین» انتشارات سحره 
تهران ۰۱۳۶۵ 


۵ راهنمای شهر مشهد. لطف‌اله مفخم پایان انتشارات توس مشهد ۰۱۳۴۵ 

۶ بهشت شرق» حسین بن علی اکبر مغانی انتشارات زوّار تهران ۱۳۴۱. 

۷ آثار باستانی خراسان» عبدالحمید مولوی. چاپ اول» انجمن آار ملی تهران ۱۳۵۴. 
۸ تاریخ مشهد مقدس, علی محمد نوربخش, بی‌نا؛ اصفهان ۱۳۲۳. 


9۹ جغرافیای تاریخی خراسان از نظر جهانگردان ابوالقاسم طاهری بنیاد فرهنگ تهران 
۳۸ 


کتابنامةٌ امام علی‌بن موسی الرضا نا 


الف) منایع اختصاصی فارسی 

۱-آثار و اخبار امام رضا لگ (ترجمه مسند الامام الرض الیل ). عویزالله عطاردی. انتشارات 

۲-آفتاب طوس: سیدعلی رضوی زاده. بی‌نا تهران و 

۳-امام رضا لا سید عبدالحسین رضائی. ندای اسلام تهران ۰۱۳۶۲ 

۵ بحارالانوا ملا محمّدباقر مجلسی. ج ۰۱۲ ترجمه موسی خسرویی انتشارات اسلامیه 
تهران ۰۱۳۵۶ 

۶ بشارء المومنین سید مهدی سبحانی مطبوعاتی ایران» بی‌جا» نی تا. 

۷ پرتوی از زندگانی علی‌بن موسی الرضا هی عطائی خراسانی» توس مشهد ۰۱۳۴۷ 

۸ پیشوای هشتم شیعیان» محمدیاقر ساعدی کتابفروشی دیانت. بی‌ جا» بی تا, 

. تحفة الرضوية» نوروز علی بن باقر بسطامی. بی‌تاء تبریز» ۱ ده . ق‎ ٩ 

۰ تذکرة زاثرین» سید رضا بنی فاطمی. قم. 

۱ حد یقة الرضوية» محمدحسن بن محمدتقی خراسانی (هروی)» شرکت چایخانه. خراسان» 
مهرماه ۱۳۶ 

۲ حضرت رضا لیا فضل ال کمپانی بی‌نا» تهران» بی تا. 

۳-حیاة الرضا ع. حاح شیخ محمد محدث خراسانی بی‌ناه مشهد. ۱۳۸۴ ه. ق . 

۴ خزائن رضوی» شیخ نصرالّه بی‌ناه مشهد ۱۳۷۸ ه. ق . 


۵-زندگانی سیاسی هشتمین امام ی جعفر مرتضی عاملی. ترجمهٌ سید خلیل خلیلیان. دفتر 
نشر و فرهنگ اسلامیء تهران بهمن‌ماه ۱۳۵۹. 


۶ زنلگانی عل یبن موسی الرضاطد: عماد زادی انتشارات گنجینه تهران ۱۳۳۵. 

۷-زندگانی حضرت علی‌بن موسی‌الرضا لك ابوالقاسم سحاب.اسلامیه تهران ۱۳۳۴. 

۸ زندگانی امام هشتم علی‌بن موسی الرضاءفف احمد مغنیه ترجمهٌ سید جعفر غضبان 
(شهریار) بی‌نا: تهران ۰۱۳۳۹ 

۹-زندگانی حضرت رضالفا» محمّدعلی نوربخش, بی‌نا؛ اصفهان ۰۱۳۲۳ 
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۰-زندگانی علی‌بن موسی الرضاطلا» عبدالقادر احمد یوسف. ترجمه غلامرضا ریاض. مشهد 
۲ ۳ 

۱-زندگانی و شهادت علی‌بن موسی الرضاءی» احسان (محسن رمضانی)؛ بی‌نا» تهران ۱۳۶ 

۲ زندگانی و شهادت امام هشتم علی‌بن موسی الرضاءیا؛ به انضمام طب‌الرضا و فضائل و 

۳- زندگانی هشتمین امام علی‌بن موسی الرضا لیا . عطائی خراسانی» بی‌ناه تهران بی تا. 

۴-ستاره درحشنده آسمان ولایت؛ سید مصطفی برقعی: بی‌نا» قم تن تاه 

۲۵ سرچشمه‌های نوره واحد تدوین و ترحمه. سازمان تبلیغات اسلامی» تهران ۱۳۶۸ 

ی کت و شهادت هشتمین امام شیعیان» علی غفوری» بی‌نا» تهران ۱۳۹۴هق. 


۷- شخصیت امام علی‌بن موسی الرضا نی احمد اردبیلی (خوشنویس) بی‌نا؛ پی جاء ۱۳۲۴. 


۸- شرح زندگانی موسی‌بن جعفرث و علی‌ین موسی‌الرضا لك احمد مغنیه. ترجمةٌ سید 


۹ مدح و مصیبت حضرت رضا لاه حسین خراسانی» بی‌نا؛ مشهد بی تا. 

۰ شرح خطبهٌ امام رضا لا در توحید محمدباقر محمد تقی» بی‌نا؛ هند. بی‌تا. 

۱ عیون اخبار الرضا لا شیخ صدوق, علمیه اسلامیه تهران بی‌تا. 

۲-کرامات رضویه, علیاکبر مروج الاسلام بی‌ناه مشهد. بی تا. 

۳ صدور معجزات ظاهر از حضرت رضا نی محمدحسن میرجهانی» بی‌نا. مشهد ۱۳۳۳. 

۴ محرق القلوب. مهدی بن ابوذر نراقی» بی‌ناه بی جا ۱۳۴۸ ه . ق . 

۵ مدح و مصیبت حضرت رضالی. حسین خراسانی» بی‌ناه مشهد بی‌تا. 

۶ مناظرات ستارهٌ هشتم ولایت حضرت علی‌بن موسی‌الرضا لك عبدالمجید نجفی, بی‌نا؛ 
مشهد ۱۳۹۳ ه. ق . 

۷ معصوم دهم جواد فاضل. علمی تهران؛ بی تا. 

۸ نقشی از مقام حضرت علی‌بن موسی الرضا نی محمدعلی عاملی آفتاب تهران ۱۳۵۳. 

۹ نقش رهبری حضرت رضاءفٍ» سید محمد شیرازی بی‌نا قم بی‌تا. 

۰-ولایتعهدی حضرت رضا لیا علی موحدی ساوجی. حکمت. قم ۰۱۳۵۰ 

۱- هشتمین امام شیعه؛ امام رضالقّ. علی غفوری» دفتر نشر و فرهنگ اسلامی» تهران, بی‌تا. 

۲ هشتمین پیشوای شیعه. محمداقر ساعدی جعفری. تهران ۱۳۹۰ ه. ق . 

۳ یادبود هشتمین امام شیعیان امام رضالیْ» علی غفوری. دفتر نشر و فرهنگ اسلامی تهران 
تا 


۳۶ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضانلی 


ب) منابع اختصاصی عربی 
۱ الامام الرضالیلا قدوة و اسوة. سید محمدتقی مدرسی تهران بی‌تا. 
۲-الامام علی‌ین موسی‌الرضا ی علی محمدعلی دخیل» بیروت. بی تا 
۳امامان موسی الکاظم فا و علی الرضاء» احمد مغنیه» بیروت. بی‌تا. 
۴الامام ال ضا علض تاریخ و دراسة» محمد جواد فضل ال چاپ اول بیروت ۱۳۹۳ ه. ق . 
۵الامام علی ال رضالثا ولیعهد المأمون» عبدالقادر احمد یوسف. بی‌ناء بغداد بی‌تا. 
۶التحفة الطوسية» شیخ عباس قمی. بی‌نا؛ تهران بی‌تا. 
۷ حیاة الرضا نی شیخ محمد محدّث خراسانی بی‌ناه مشهد بی‌تا. 
۸-حیاة الامام ال رضا نی جعفر مرتضی حسینی العاملی؛ بی‌نا؛ بیروت ۱۳۹۸ ه . ق . 
۹-الرضالیّ مولوی شیخ احمد حسین صاحب. بی‌نا هند. بی تا. 
۰-ذکری مولد الامام الرضا لیا جمعی از روحانیون کربلا» بی‌نا؛ نجف ۱۳۸۵ ه. ق . 
۱-سترالات المأمون عن الرضالْ و اجویته» بی‌نا؛ تهران بی تا. 
۲ -الفوارح الجلية فی هتک الحرمة الرضوية اب والحسن مجتهد مرندی بی‌نا بی‌جاء بی تا. 
۳ عیون اخبار الرضا یل محمدین علی بن بابویه (الشیخ الصدوق القمی)» بی‌ناه قم بی تا. 
۴ المديحة الرضوية مهدی سعیدی. بی‌نا؛ مشهد. بی تا. 
۵- مسند الامام الرضا لك الشیخ عریزاله عطاردی» الخبوشانی آستان قدس رضوی, مشهد 
۶ ه.ق . 
۶ وفاة الامام الرضا لا شیخ حسین بحرینی بی‌نا! نجف ۱۳۷۳ ه. ق . 
۷-وفاة الامام ال رضا لیا سید عبدالرزاق موسوی, بی‌ناء نجف ۱۳۷۰ ه. ق . 
۸-وفاة الامام الرضالیال احمدین صالح بن طعان» حیدریت نجف. بی تا. 
٩‏ ولادة الامام علی بن موسی الرضا لیا محمّد حسین الطالقانی دارالمعارف» پی‌جاء بی تا. 


ج) منابع عمومی عربی و فارسی 

۱ آشنایی با زندگانی پیشوایان, بعقوب جعفری, بی‌نا قم بی تا. 

۲-آیات بینات فی حقيقة بعض المنامات» محمّد تقی تستری» چاپ اول. بی‌ناه بی‌جاه 
۳ ه. ق . 

۳آیات الائمة هلال سید محمّدعلی اللاریجانی الحسنی. بی‌نا؛ تهران بی‌تا. 


۴آیات الفضائل, میرزا علی پیشخدمت تبریزی بی‌نا» تهران بی‌تا. 
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۶البداية والنهاي ابن کثیر الدمشقی» طبع السعادق قاهره ۱۳۵۱ ه. ق . 

۷ الاتحاف بحت الاشراف» عبداللّه بن محمدین عامر الشیراوی» بی‌نا» مصر ۱۳۱۸ق. 

شون عشربه واهل البیت لا محمد عبد ال عنان» چاپ اول مکتة الخانجی. فاهره 
۴ م. 

٩-الاثنی‏ عشربه واهل البیت تم محمد حجواد مغنیه بی‌نا بیروت» بی تا. 

۰- اثبات الهداة بالتصوص والمعجزات محمدین الحسن الحو العاملی» ترجمه محمد 
نصراللهی و احمدجنتی. چاپ اول حوزه علمیه قم بی‌تا. 

۱- لا حتجاج, ابومنصور احمدین علی‌ین ابی‌طالب الطبرسی» علْقه السید محمد باقر الخرسان» 
دارالنعمان نجف ۱۹۶۶ م. 

۲ اجسه الاغر فی حیاة النبی و الائمة الائنی عشرء سلمان مروة الحارثی الهمدانی» صیدا لبنان 
۲ ده . ق . 

۳-احسن القصص: علی فکری» جاپ پنجم بی‌نا» یروت ۵ ق. 

۴ احقاق الحق وازهاق الباطل, قاضی نورالّه تستری با تعلیق یال سید شهاب‌الدین مرعشی 
نجفی. کتابخانه ایه‌الله العظمی مرعشی نجفی. بی‌جاء ف تا 

۵ الدمعة الساکبة فی احوال سید الانبیاء والمرسلین وآله المیامین 3 مولی محمد باقر 
نجفی. بی‌نا بی‌جا؛ ۳ ق. 

۶ ال خيرة (ذخيرة المومنین فی ذکری سیدالشهداء وائمة الطاهرین)؛ موسی عزّالدین» چاپ 

۱ اول. بی‌نا» بیروت. بی تا. 

۷ الذخيرة الی المعاد ۳ مدح محمّد و آله الا محاد» سلیمان ظاهر العاملی» صیداه لسنان 
۸ ۵ .ق. 

۸- الارشاد فی معرفةه حجج الّه علی العباد» محمدبن محمدین التعمان (شیخ مفید)» ترجمه 

٩-الرسول‏ والذراری احمد سیاح. کتابفروشی اسلا بی‌جاء بی‌تا. 

۰ ۲-الارجوزه المختارة» قاضی النعمان» جاپ اول, بی‌نا» کانادا؛ ۷۰( 


۱- الرسول الاعظم و اهل بیته الاطهان حسولن ملارجی الدلغی» چاپ دوم بی‌نا بیروت 
1 


۶ ده .ق. 


۳۳5/۸ جغرافیای تار بخی هجرت امام رضا له 


۳-اسعاف الراغبین فی سیر المصطفی و فضائل اهل بیته الطاهرین محمّد الصبان. بی‌نا» مصر 
۳ ده.ق. 


۴ الشذرات الذهية فی تراجم الا لمة الا ثنی عشر عند الا مامي شمس‌الدین محمدین طولون؛ 
بی‌ناه بیروت ۱۳۷۷ ه .ق. 


۵ اصول کافی»ابو جعفر مسحمدین یعفقوب اسحاق الکلینی الرازی» ترجمه سید جواد 
مصطفوی. علمیه اسلامیف تهران. بی‌تا. 


الخفانه فی عیون صحاح الا خباره یحیی بن البطریق الاسدی» بی‌نا بی‌جا» ۱۳۹ 
۷- اعلام الوری فی اعلام الهدی؛ امین‌الذین الفضل بن الحسن الطبرسی. بی‌جا؛ ۱۳۱۲ ه.اق . 


۸- الفصول المهمة فی معرفة احوال الائمة» علی بن محمد المالکی المکی (ابن سباغ) نجف 
۰( 


۳۹ الفصول العشرة فی ا: لغیبة» شیخ مفید. بی‌نا» نجف ۷۰ ق. 
۰ القاب الرسول و عترته» لبعض المحدین و الموزخین» بصیرتی» قم بی تا. 


۱ القطرة من بحا ر متاقب النبی و | لعترة» احمد رضی‌الدین الموسوی التبریزی بی‌نا؛ نجف. 
۴ ده .ق. 


۲-اکسیر التواریخ و سیر الالم میرزا محمد شیرازی» بی‌نا نمنتی بی تا. 

۳ الکبریت الاحم محمد حسن خراسانی» بی‌نا» بی‌جاء ۱۳۴۳ 

۴ الکشکول فیما جری عل یآل الرسول نت سید حیدرین علی الحسینی الاملی نجف. 

۵ المجالس الفا خرة فی ماتم العترة الطاهرة» السید ی بی تا. 


۶ المطالب المهمة فی تاریخ ج النیی والزهراء و الا تمه طا علی‌ین حسین هشامی؛ حیدریه» 
تحف ۱۳۸۸ ه .ق. 


۷ المعصومین الاريعة عشر عبدالمنعم کاظمی بی‌نا» بغداد ۱۳۷۷ ه .ق. 

۸- المناقب. ابو جعفر رشیدالدین» علمیه. فم ۱۳۷۹ ه .ق. 

۹ المناقب الحيدرية احمدین محمدین علی‌بن ابراهيم بی‌ن بی‌جا؛ ۱۲۵۳ ه .ق. 
۰- المناقب والفضائل, ابواللضل شاذان بن جبرئیل القمی» بی‌نا بی‌جا ۱۳۴۰ ه .ق. 
۱- المنتخب» علی الطریحی فخرالدین» کارخانه حاج ایراهیمی» بی‌جاء بی‌تا. 


۲ المنح المكية فی شرح الهمزیة شهاب الیل احمدین حجر الهیتمی میمینه» مصر 
۶ ده .ق. 


۳ اماره الو لا ی شیخ محمدباقر کرمانی» بی‌تاه تهران کف 9 
۴ امامان شیعه و جنشهای مکتبی» محمّد تقی مدرسی. بی‌ن مشهد. بی تا. 
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۵ الانوار الحسینیة» شیخ عبدالرضا آل کاشف الغطاء بی‌نا بمبئی» ۱۳۴۶ ه. ق . 
۶ انوار ارشاد الامة» محمدباقر بن قربان علی المازندرانی بی‌ن قم بی‌تا. 

۷-انوار الهدی» احمد صاحب نهاوندی, بی‌نا؛ تهران بی تا. 

۸ الانوار البهیِة» شیخ عباس قمی. بی‌نا» قم. بی‌تا. 

۹ انوار القلوب» محمدباقر بن السید محمد الموسوی بی‌نا تهران ۱۲۹۷. 

۰انوار المواهب فی نکت اخبار المناقب شیخ علی اکبر نهاوندی, بی‌نا؛ بی‌جا بی‌تا. 


تهران» بی تا. 
هرد بی 


۲ الوصول الی مناقب آل الرسول» شیخ علی روحانی نجف‌آبادی بی‌ناه قم بی‌تا. 

۳ هل البیت. توفیق ابوعلی چاپ اول بی‌نا قاهره ۱۳۹۰ ه.ق. 

۴ اهل بیت فاطمة الزهراء طلل» دارالمعارف مصر. بی‌تا. 

۵ اهل البیت منزلتهم و مبادئهی محمد جواد مغنیه بی‌ن بیروت ۰۱۹۵۶ 

۶ اهل البیت خ» عبدالحمید جوده السحان بی‌ناه قاهره. بی تا. 

۷اه البیتطط: شهاب الدین آشراقنق ععمد فاضل لشکرانی)بی فا تهران بی نا 
۸-اهل البیت طِلٌ فی سفينة نوح؛ محمد ابراهیم موحد قزوینی» بی‌ناه بیروت. بی‌تا. 

۹ الامة الا طها یلا بیوک واعظ تبریزی بی‌نا؛ تهران بی‌تا. 

۰ الائمة الاطهار هلا يا پاسداران وحی در قرآن» شهاب‌الدین اشراقی و محمد موحدی. بی‌نا؛ 


قم بی تا. 
امه الاثنی عشر» شمس الدین محمد بن طولون. به تحقیق صلاح‌الدین المنحد. دار 
یروت ۸ م. 


۲ امام در عیتیت جامعه محمٌدرضا حکیمی دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران بی تا. 

۳ بحرالمصائب وکنز الغرایب محمدعلی تبریزی بی‌نا؛ تبریز ۰۱۳۸۲ 

۴ برگزیدگان خدا از حاندان محمدّین عبداله 2 سید عباس مجذوب صفا محمدی. تهران 
هن 

۵ بصائر الدرجات. ابوجعفر محمدین الحسن الصقّار القمی. ب ناه قم بی‌تا. 

۶ بهجة الابرار فی تاریخ الائمة الابرار هلا سید محمد حسن فاضل, بی‌نء بی‌جا بی‌تا. 

۷- بحارالانوا ملا محمدباقر مجلسی. دارلتعارف. بیروت و دارالکتب الاسلامية تهران 
۶ ود« . ق . 


۸ البدایع المهد و یف مهدی مصطفی الحسینی التفرشی» بی‌نا تهران ۱۳۰۴ ه .ق. 


۱3۹ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضاءه 


۳۹ بهجة الابرار فی تاریخ الائمة الاطهار حسن بن حسین الحسینی الفاضل الیزدی» بی‌نا» تهران 
ی 


۰- پرچمداران اسلام و یا چهارده معصومهلٌ» سید ابوالفضل ناصرچیان» احمدی, شیران 
بی‌تا. 

۱- پیشوایان» عقیقی بخشایشی» بی‌نا» قم بی تا. 

۲- پیشگویی پیشوایان» احمد سیاح بی‌ناء تهران بی تا 

۳- پیروزمندان مظلوم جهان» سید کاظمی (بروجردی)» شمس. بی‌نا بی‌تا» ۱۳۵۳. 

۲ تاریخ الموالید» علامة الطبرسی بصیرتی؛ قم ۱۳۹۶ ه.ق. 

۵ تاریخ الائمة ابن ابی الثلج البغدادی مصطفوی قم ۱۳۶۸ ه.ق. 

۶-تاریخ الائمة الاطها رل سید بیوک آقا واعظ تبریزی» مصطفوی ۱۳۷۹ ه .ق. 

۷- تاریخ ائمه هلا سید علی حیدر صاحب. بی‌نا؛ هند. بی تا. 

۸- تاریخ ائمه لا (مشهور به چهارده مجالس)» حسن وزیر» بی‌نا؛ هنده بی‌تا. 

۹ -تاریخ اهل البیت هل (رواية کبار المحدئین والموژخین) بی‌نا» قم بی تا. 

۰ تاریخ چهارده معصوم (موّلف ناشناخته)» پا کستان. 

با و وفياتهم ابومحمد عبدالّه پن احمد بی‌نا» قم بی‌تا. 

۲ تاریخ مب ی ی وا ار ی 0 تهآ۱۳۲۳۱۵: 

۳_-تاریخ] ال محد آقا بهلول بهجت. ترجمه میرزا مهدی ادیب. بی‌نا؛ بی‌جا. بی‌تا. 

۴ تاریخ اعث م کوفی» خواجه محمدعلی» ترجمه احمدین محمدین مستوفی الهروی؛ 
کتابفروشی ادییه تهران بی‌تا. 


۵ تاریخ بیهقی» خواجه ابوالفضل محمدین حسین بیهقی دی دکتر خلیل خطیب رهبر 
سعدی. تهران ۰.۱۳۶۸ 


۶ تاریخ روضة الصفاء مير محمدین سید برهان‌الدین خداوند شاه (میرخواند)» کتابفروشی 
مرکزی, تهران ۰۱۳۳۹ 

۷ تاریخ ال لشیعة» محمد‌حسین مظثر » ترجمه بصیرتی بی‌نا» قم. بی تا. 

۸ تاریخ طبری» ابو جعفر محمدین جریر الطبری دارالکتب العلمیه. یروت ۱۹۸ 

۹تاریخ فخری» محمدین علی بن طباطبا (ابن طقطقی)» ترجمة محمد وحید گلپایگانی بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب. تهران ۰۱۳۵۰ 


۰ تاریخ الکامل» عزیزالدین ابو الحسن علی‌بن ابی‌الکرم الشیبانی» لو شیری. دارالاحیاء 
التراث العربی بیروت. ۱۹۸۹. 


کتابنامه ۲۳۳۱ 


۱- تاریخ نائین» سید عبدالحجة بلاغی. چاپخانة مظاهری تهران ۱۳۶۹ ه. ق . 


۲ تاریخ یعقوبی» احمدین آبی یعقوب. ترجمه محمدابراهيم آیتی» علمی و فرهنگی, تهران 
۳۶۶ 


۳ تذکره الخواص» سبط این الجوزی» نینوا تهران» بو تا: 


۴ تذکرة الخواص, به ضمیم؛ٌ مطالب السژول فی مناقب آل الرسول, ابوالفرج عبدالرحمن بن 
الجوزی. کمال‌الدین محمدین طلحف چاپ اول» بی‌نا» بی‌جا» ۷ - ۱۲۸۵ ه .ق. 


۵- تنمة القصص, قاضی زاهدی گلپایگانی جعفری. مشهد ۱۳۵۰. 

۶ تَحمَة الرضوية» نوروزعلی بن باقر بسطامی. بی‌نا» تبریز ۱۲۷۴ ه .ق. 

۷- تحفة المجالس» سلطان محمدین تاج‌الدین حسن, بی‌تا» تبریز ۱۲۸۱ ه .ق. 

۸- تذکرة الائمة طٌ» ملا محمدباقر مجلسی.» بی‌نا؛ بی‌جاء ۱۳۲۴. 

٩‏ تشریح و محا کمه در تاری خآل محعَد ی قاضی محمد زنگنه زوری» ترجمهً مهدی ادیب؛ 
فردوسی» مشهد ۱۳۴۵. 

۰ تذکرء احوالات آل پیغمبر؛ میرزا احمد هروی یزدی, بی‌نا؛ تهران بی تا. 

۱ تذکرة المعصومین سید علیقلی صاحب. بی‌نا؛ هند. بی‌تا. 

۲ تذکرة الهداة» میرزا محمد نائینی بی‌نا» تهران بی‌تا. 


۳ تجارت السلف» هندوشاه بن ستجر عبد ال صاحبی نخجوانی» به کوشش عباس اقبال 
اشتیانی» ظهوری تهران ره 
بی‌تا. 

۰۵ ۱- ترجمه المنافب. علی‌بن حسین زواره‌ای» بی‌نا تهران» و تا 

۶ ترجمه ینابیع الموده» شیخ سلیمان حسینی ترجمهٌ سیّد محمود موسوی». بی‌نا» تهران» 
بی تا. 

۰۸ ۱- تقویم الائمة 1 روزشمار دینی؛ رضا شریعت‌زاده اصفهانی» بی‌نا» قم بی‌تا. 


۹ جمهرة انساب العرب. ابومحمد علی بن احمد الطاهری اندلسی. دارالمعارف مصرء 
۶۲( 


۰ حلاء العیون: السید عبدالله الشبر بصیرتی» قم ۱۳۹۴. 
۱- جلاء العیون» ملا محمدباقر مجلسی» بی‌نا تهران ی 
۲۳ جنات الخلود. محمدرضا الامامی المدرس. ادبیه تهران ۷۸ ده .ق. 


۲۳۲ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالث 


۳ جواهر الولایة. محمدعلی کاظمینی بروجردی» بی‌نا؛ تهران بی تا. 

۴ -جامع المعجزات؛ صبور عرب. بی‌نا؛ تهران» بی‌تا. 

۵ چهارده معصومعی خورشیدهای تابان عالم تشیع» محمدباقر رفیعی» بی‌نا بی‌جاء بی تا. 

۶ چهارده معصوم هلول محمدعلی صفوت تبریزی. بی‌نا؛ قم ۰۱۳۲۹ 

۷ - چهارده معصومعِه يا دو هفت نو محمدعلی صفوت تبریزی, بی‌ن قم بی تا. 

۸ -چهارده معصوم ال آقا علی قاضی زاهدی گلپایگانی جعفری مشهد. بی تا 

۹ جهارده معصوم92 ۰ حسین مظاهری, بی‌نا؛ تهران بی تا. 

۰ چهارده معصوم له سید ابوالفضل ناصرچیان بی‌نا؛ شیراز بی تا. 

۱ چهارده معصوم لها عمادالدین حسین اصفهانی عماد زاده بی‌نا؛ تهران بی‌تا. 

۲- جهارده معصوم لا یا تربیت در اسلام» محمدعلی صفوت. بی‌نا قم بی تا. 

۳ چهره‌های تابان اسلام سیدعلی رضوی‌زاده» بی‌نا؛ تهران» بی تا. 

۴ حد یه الشيعة» احمدین محمد (مقدس اردبیلی) علمیه اسلامیه. تهران» بی تا. 

۵ حزن المتقین» میرزا محمد ملک الکتاب. بی‌نا» بمیتی» بی تا. 

۶ - حلية الابرا السید هاشم الحسینی البحرانی. چاپ اول علمیه قم ۱۳۹۷ 

۷- حقوق آل البیت» ابن تیمیه. بی‌ن بیروت. بی تا. 

۸ خلفاء الرسول الائنی عشر محمدعلی الموسوی الحائری البحرانی بی‌نا؛ بغداد ۱۳۸۸ 
هجری. 

6 ضاندان تعمیرع سید علیلی» تاه کهران انا 

۰ خاندان نیت محمد جواد مغنیه ترجمه سید جعفر غضبان بی‌نا؛ تهران ۰۱۳۴۱ 

۱- خلاصه‌ای از زندگانی پیشوایان بزرگ اسلام. محمدعلی انصاری اراکی» بی‌ناه بی جاء بی تا. 

۲- خلاصة المقال فی احوال الائمة والال عباس فیض قمیی بی‌ن قم ۱۳۳۰. 

۳ خاندان وحی» سید علی اکبر قریشی. بی نا تهران» بی تا. 

۴ خزائن رضوی م3 شیخ نصرالّه بی‌ناه مشهد بیتا. 

۵ خزینهة الفضائل. السید محمد. بی‌نا؛ هند. بی تا. 

۶ حصائص الائمة» محمدین موسی الموسوی, بی‌نا» مشهد. بی تا. 

۷- خحصائص الائمة الشریف الرضی» نجف. 

۸ در پیشگوییهای پیشوایان. احمد سیاح اسلام. تهران ۰۱۳۵۰ 


۹ دعوت حق» محمد جعفر نجقی تمربزی» مکتبة النجاح تهران 1 


کتابنامه ۳۳۳ 


۰ -دائرة المعارف شیعه» سید محمدرضا جوهری زاده بی‌نا» تهران بی تا. 
۱ در مکتب اهل بیتهْ» محمدتقی رهبر بی‌نا» تهران بی‌تا. 

۲ منظوم تاریخ مختصر چهاره معصوم تلا حاج سیدعلی مولاناء تبریز. 
۳ -دلائل الامام ابوجعفر محمدین جریر طبری» بی‌ناء قم بی‌تا. 

۴ دوازده اما خواجه نصیرالدین طوسی بی‌ناء تهران بی‌تا. 


۵ - ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی؛ محت‌الدین احمدین عبد ال الطبری» بی‌نأ قاهره 
۶ ده .ق. 


۶ روضة الواعظین و بصيرة المتعلمین» ابو جعفر محمدین حسن فتال نیشابوری ترجمه دکتر 
محمود مهد وی دامغانی» تهران ۱۳۶۶۴ 

۷ روضة الاحبات فی سیر النبی والال والاصحاب. عطاءاله جمال الحسینی چاپ دوم 

۸ روضةالصفا فی سیرة الانبیاء والملوک والخلفاء میر محمدین خاوند شاه خیام ۱۳۳۸ 

۹ زبدة التواریخ يا ستارگان درخشان» محمد جواد نجفی اسلامیه» تهران ۱۳۴۴. 


۰- زندگانی اکمه معصومین ی چهارده معصوم هلال عمادالدین حسین عمادزاده اصفهانی؛ 


۱-زندگانی چهارده معصوم له حسن حماسیان, اقبال تهران ۱۳۵۷. 

۲ زندگانی چهارده معصومهْ سید محمد صحفی. سیمان و فارسیت دورود ۱۳۵۳. 

۳ زندگی پیشوایان» عقیقی بخشایشی, شهید تهران ۱۳۵۹. 

۴ زندگی رهبران اسلام (ترجمهٌ انوار البهية)؛ حاج شیخ عباس قمی؛ ترجمهٌ سید محمد 
صحفی, اسلامیه تهران ۱۳۷۵ ه. ق. 

۵ زندگانی تحلیلی پیشوایان ماء عادل ادیب ترجمه دکتر اسدالّه مبشری. بی‌ناء تهران بی تا. 

۶ زندگانی چهارده معصوم للملا قاضی زاهدی گلپایگانی» بی‌نا. مشهد. بی‌تا. 

۷ - زندگانی چهارده معصوم یلا امین‌الاسلام طبرسی» ترجمهةٌ عزیالّه عطاردی» اسلامیه 
تهران» ۱۳۹۰ ه. ق. 


۸ زندگانی خاندان پیغمی حسین جلالی شاهرودی بی‌ناه مشهد. بی تا. 
9۹ -ستارگان اسلام» محمدعلی کراچی (سبزواری» بی‌ناه مشهد ۱۳۴۹. 
۰-سیمای جوانان در قرآن و تاریخ اسلا علی دوانی بی‌نا؛ تبریز ۱۳۴۸ 
۱-سيرء الائمة» محسن الامین. دارالمعارف بیروت ۱۴۰۰ ه. ق. 


۲ سیرهالائمة الائنی‌عشر» هاشم معروف‌الحستی. چاپ اول, بی‌تا» بیروت ۳۹۷( 


۳۳۴ جغرافیای تاربخی هجرت امام رضالیْ 

۳-ستارگان درخشان» محمد حواد نجفی» تهران» تن تا 

هر ار برگزیده از برگزیدگان جهان (چهارده معصوم)؛ سید ابراهیم میانجی: تهران. 

۵-شمس الضحی فی مناقب النبی والائمة الهدی 92 سید مرتضی نجفی مرعشی. قرشی. 
تبریز ۱۳۹۶ ه. ق. 

۶ شجرءة طوبی» محمد مهدی مازندرانی حائری» بی‌نا. نجف ۱۳۶۹ 

۷- شیوه امامان» سادات حسینی ۰ تهران نی تام 

۸-صحیفة الا براره میرزا محمدتقی بن محمدین حسین» بی‌نا بی‌ جاء ۱۳۹ 

طلعت حق» احسان له علی استخری. بی‌نا» بی‌جاه ۹ د. ق. 

۷۰ طوالع الانوار» سید مهدی ین سید محمد جعفر موسوی. رشدیه تهران بی‌تا. 

۱-عملة الطالب فی انساب ال ابی‌طالب. الشیخ علی‌بن الحسین‌بن علی‌بن مهناین عنبة الاصغر 
الداودی الحستی: میتی ۸ در ق. 
بی‌تا. 

۴ . فضائل آل الر سول ی حسون ملارجی الدلفی» مژسسه الاعلمی؛ بیروت ۰۱۹۷۳ 

۷۵ فاطمه دختر امام حسین لین محمدعلی دخیل» ترجمه صادق تیه تن امیرکبیر» تهران 
۱۳۶۱ 

۶ .فرازهای حساس زندگانی پیشوایان» حیدری قزوینی تهران بی‌تا. 

۸-کشف الغمة فی معرقة الا ثمة؛ بهاءالدین ابوالحسن علی‌بن عیسی‌بن ابی‌الفتح الاربلی» بیناه 
ترا 9 

۹ -کفاية الخصام محمدتقی بن علی دزفولی تهران ۱۲۷۷ ه . ق. 

۰ -کشف الغمة فی معرفة الا ئمة 9 علی‌ین عیسی الاربلی» ترجمه علی‌ین حسین زواره‌ای» 
تهران» تین تا 

۱-لسان الذاکرین: محمدهادی نائینی» چاب ره تهران ۶ ۱ 

تا 

0 


۳ مروج الذهب و معادن الجوهره ابوالحسن علی‌بن حسین مسعودی؛ ترجمه ابوالقاسم 
پایندی بتگاه ترجمه و نشر کتاب. تهران و 


ابو ۳۳۵ 


صدوق. تهران بی تا. 

۵ معصومین چهارد هگانه. جواد فاضل. انتشارات کتب ایران» بی‌جاء بی تا. 

۶ مناقب آل ابی‌طالب. الامام الحافظ این شه رآشوب. المطبعة الحیدریق نجف. ۱۳۵۷ ه. ق . 

۷ مناقب اهل بیت تلا سید خلیل نجفی یزدی. چابخانه حیدری, تهران ۱۳۶۴. 

۸ ماأثر الباقریة» سید اولاد حید شاه‌آباده بی‌جاء ۱۳۲۶ ه. ق. 

۹ ماتمکده محمدین علیاکبر: چاپ سنگی. بی‌جا. ۱۲۹۷ ه. ق. 

۰ مجموعهٌ زندگانی چهارده معصومله عمادالدین حسین اصفهانی (عمادزاده)؛ چاپ 
پنجم مکتب قران» تهران» بی تا. 

۱- محرق القلوب. مهدی بن ابی‌ذر نراقی» چاپ سنگی. بی‌جا. ۱۲۴۸ ه . ق. 

۲ مشکوهة الجنان» حاج شیخ علی بی‌نا» تهران ۱۳۲۵. 

۳ مصائب الهدی» سید صدرالدین احمد حسینی. بی‌نا» تهران ۰۱۳۲۵ 

۴ مظاهر الانوار فی مناقب الائمة الاطهارتهلل رضاقلی هدایت. بی‌نا؛ چاپ سنگر 
۰ ده ق. 

۵ مناقب اهل‌البیت ط2» جلیل نجفی یزدی» بی‌نا: بی‌جاء ۴ هد ق. 

۶ مناقب المعصومین هل عبدالخالق عبدالکريم بی‌نا. چاپ سنگی ۱۳۱۳ 

۷ منتخب التواریخ» محمد هاشم خراسانی اسلامیه. تهران ۱۳۸۲ ه. ق. 

۸-منتهی الامال» حاج شیخ عباس قمی, تهران ۱۳۵۷ ه. ق. 

۹ مختصر الکلام فی وفیات النبیجٌ والزهراء والائمة: سید محمدشاه عبدالعظیمی» 
حبل المتین» نجحف ۱۳۳۰ ه. ق. 

۰ مجموعه وفایات الائمة هل جمعی از علماء نجفه چاپ چهارم بی‌ناه نجف ۱۳۷۳. 

۱ مرأت الجنان و عبرة الیقظان عبداله بن اسعد الیافعی. چاپ دوم الاعلمی, بیروت 
۰ ده. ق. 

۲ مثیر الا حزان» شریف الجواهری اعلمی. تهران ۱۳۸۶ ه. ق. 

۳ مصائب المعصومین. عبدالخالق عبدالرحیم یزدی بی‌نا؛ تبریزه بی تا. 

۴ مصابیح الهداية السید عبدالحسین الموسوی الحائری» نجف بی‌تا. 

۵ مقتضب الاثر فی النص علی عدد الائمة الاثنی عشر ابو عبدالله احمدین محمدین عبدالله بن 
ایوب. علویه نجف ۱۳۴۶. 


۶ مواهب الواهب فی فضائل علی‌ین ابی‌طالب:2ْ1» محمد جعقر نقدی. مر تضوبه» نجف 
۱ ده. ق. 


۳۳۶ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالیْه 


۷ - مشاهدهة العترة الطاهرة واعیان الشیع سید عبدالرزاق کمونه حسینی» نجف. بی تا. 

۸- مصائب المعصومین هط الوئیق ين عبدالرحیم الیزدی, تهران بی تا. 

۹ مناقب المعصومینْ» عبدالخالق بن عبدالکريی تهران بی‌تا. 

۰-منهاج الکرامة فی اثبات الامامة» العلامة الحلّی شیخ حسن بن یوسف بن مطهر تهران 
و یا 

۱ میلاد معصومین» سید احمد صغیر بلگرامی» هند. یی تا. 

۲ -ناسخ التواريخ عباسقلی‌خان سپهر» اسلامیه تهران ۰۱۳۴۸ 

۳ -نقش ائمه در احیاء دین» سید مرتضی عسکری. کتابخانه بزرگ اسلامی. تهران ۱۳۵۷. 

۴-نزل الابرار بماصح فی مناقب اهل البیت الاطهار بی‌نا؛ بمبثی» بی‌تا. 

۵- نظم درر السمطین» جمال‌الدین محمدین یوسف الزرندی امینی» نجف ۰۱۳۷۷ 


۴ ده . ق . 


۷ وسيلة النجاة» ملا محمّد مبین؛ بی‌نا؛ لکنهو بی‌تا. 

۸ وسيلة النجات السید فخرالدین امامت کاشانی» بی‌نا؛ تهران» بی‌تا. 
۹-هدية الابراره مهدی حاثری مازندرانی» نجف» بی‌تا. 

۰ - ینابیع المودة. سلیمان بن خواجه کلان حسینی النجفی بی‌نا؛ تهران بی تا. 


۵ نقنه‌ها 


۵ تصاو بر 


۳۳۸ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا لت 


تفه شمار ۱ : عراق 


نقشه شمار؛ ۲ : دریای فارس 


۳ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالی 


ی وم ید نب دیسر خی 3 
ر ص 6 ی 


۴ 


نفد تفگ فسا ره 2۳ خورسشان 


نقشه شمارةٌ ۴ : بیابان خراسان 


۳۴۰۱ 


7۴۲ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالثلر 


نقشه شماره ۵: خوزستان 


نقشة شماره ۶: فارس 


ضما 


نز 


تس 
یسم 


۵ 
۵ 


اد سس 


۲۳ 


جغرافیای تار ی 


۱۱ مر ما 6۵ که مرک و ی کر که ۷ کج 


ز 44 مه 9 ۲-0 


هه هه وه 


۳۴۵ 


۳۳۶ 


حغرافیای تارب 


‌ 0 
هرت امام رضاناته 


معا _ رس یدش دی - ان 


تصوير شمارهٌ ۲: سنگ محراب نمازگاه امام رضا فلا (مشهدک) خرانق (یزد) 


۲۴۳۸ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالیْا 


1 007 ی 


3 ی تدای 


تصویر شمار؛ ۴ : سنگ قبر قرن پنجم واقع در رباط پشت بادام (یزد) 


تصویر شماره ۵ : رباط شورو (یزد) 


ضمایم ۳۹ 


سس یی چیه سس تسس ی دص سس و سرت نی و سس تست سسوم سس طت سسبوا تطور سس بم ماو ست ب س طای مس 


تصویر شماره ۶: کتيبة قدمگاه امام رضا ن واقع در مسجد بیرون. ابرقوه (فارس) 


تصوير شمار؛ ۷: کتيبهٌ قدمگاه امام رضا لیا واقع در مسجد بیرون, ابرقوه (فارس) 


۳۵۰ 


جغرافیای تاریخی هجرت امام رضال 


1 
خ 


تصو بر شماره ۹ آمامزاده قاسم واقع در متا 3 


ضمایم ۲۵۱ 


تصویر شماره ۱۱ : کتیبه‌ای در مسجد جامع شوشتر 


۱/۰ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالْه 


تصویر شماره ۱۳ : کتیبه‌ای در مسجد شوشتر 


تصویر شماره ۱۴ : کتیبة سردر بقعه امام رضا دیمی (شوشتر) 


۳۵۳ 


۱۵۴ جغرانیای تاریخی هجرت امام رضالژ 


ِ 


تصوير شماره ۱۵: بقعهٌ شاه خراسون, قدمگاه منسوب به امام رضا لا (دزفول) 


تصویر شماره ۱۶: پل شادروان (شوشتر) 


تصاویر شمار؛ ۱۷ و ۱۸ 


+ قدمگاه امام رضا تثْ -ابرقوه (فارس) 


۳۵۵ 


۵۶ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالیه 


۳۳ ۰ و۰ 
۰ 0 ۱۶ ‌ ۳۳ 


تا ی ید سر که 
۰ دك 

۰ 

۳ 


ِ 3 ۷ 


۱ 
۱ 


تصویر شماره ۱۹ ۰ کتيبة سردر قدمگاه امام رضا لا - ابرقوه (فارس) 


تصوير شمار؛ ۲۰ : تصویر دیگری از قدمگاه امام رضالْ؛ ده‌شیر (یزد) 


۳ ۰ 7 ۰ ی ۰ ۰ 4 
و 


۳۷ 


۳۵۸ جغرافیای تار بخی هحرت امام رضاه 


تصوير شمارهٌ ۲۴ : قدمگاه امام رضا 9 - ابرقوه (فارس) 


۳۵۹ 


تصاویر شماره ۵ و ۶ قدمگاه امام رضا ْ - فراشاه (یزد) 


۳۶۰ جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالیّ 


تصوير شماره ۲۸ : مسجد جامع یزد 


ضمایم ۱۳۶۱ 


تصاویر شمار؛ٌ ۲۹و ۳۰:درخت موم رضاء قدمگاه منسوب به امام رضا لا در ۸کیلومتری نائین 


تنم جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالی 


تصویر شماره ۱ مسجد امام رضا (قدمگاه) -نائین 


تصویر شمار؛ٌ ۳۲: محل قدمگاه امام رضالْلا -مسجد امام رضا لا -نائین 


تصاویر شماره ارف۳ ۴ مسجد جامع (قدمگاه) نائین 


زضنا 


تصاویر شماره ۵و ۶ محراب مسجد جامع نا 


جغرافیای تاریخی هجرت امام رضالثْ 


تصاویر شماره ۷ ۳۸: امامزاده محروق -نیشابور 


۳۶۵ 


ِ جقرافیای تاریخی مجرت امام رضاط 


تصویر شمار " ۰ ": قدمگاه رضوی - ۲۴ کیلومتری نیشابور 


۳۶۷ 


تصاویر شمارة ۴۰ و ۱ کاروانسرای قدمگاه امام رضا لق نیشابور 


۳۶۸ جغرافیای تاریخی هجرت امام رال 


تصاویر شمارهٌ وکا زوا سرا شاه عباس بین راه سبزوار و شاهرود 


7 


۳5۹ 


۳۷۰ جغرافیای تار یخی هجرت امام رضالط 


تصاویر شمارهٌ ۴۶ و ۴۷: تصاویری از حرم مطهْر حضرت علی‌بن موسی الر شا 32 -مشهد 


ضمایم 
۳۷۱ 


تصویر شمار: ۴۸ ب و ۵ "صم 
جفی ۰ علبی-۰ مر سر ار ضا ۱ 


